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مقدمه 
خویش  جامعۀ  امور  ادارۀ  برای  تدبیری  ز  امرو تا  دیرباز  از  انسانی  جوامع  تمام 
که شخص یا اشخاصی به شیوه های مختلف این مهم  گونه  اندیشیده اند، این 

گرفته اند. را به عهده 
صورت  ؟ص؟  محمّد  حضرت  وجود  به  آن  شکل گیری  که  اسلامی  جامعۀ  در 
گرفته و حیات سیاسی و اجتماعی آن نیز تحت الشعاع آموزه  های اسلامی است، 
کرم ؟ص؟ به عهدۀ ایشان بود، اما این  ادارۀ جامعه اسلامی تا زمان حیات پیامبر ا
اختلافی  مسئله ای  به  ایشان  فقدان  از  پس  اسلامی  جامعۀ  رهبری  یعنی  موضوع 
شکل  امام  مصداق  سر  بر  آنها  نزاع  اصل  چند  هر  گشت،  مبدل  مسلمانان  بین 

کلامی مطرح شد. گرفت، اما بعدها اصل مسئلۀ امامت به عنوان موضوعی 
هنگام  به  که  مباحثه هایی  و  اختلاف ها  پاره ای  به  اشاره  از  پس  شهرستانی، 

کرم ؟ص؟ و پس از آن میان مسلمانان رخ داد، می گوید: رحلت پیامبر ا
شمار  به  اسلامی  امت  میان  اختلاف  ین  بزرگ تر که  آنان  اختلاف  »پنجمین 
از قواعد دینی، در  یرا دربارۀ هیچ یک  ود اختلاف شان دربارۀ امامت بود؛ ز می ر

گرفت، رخ نداده است.«1  که دربارۀ امامت در  هیچ زمانی، چنان نزاع و ستیزی 
یخی نیست تا در شرح و تبیین  اما بحث در مورد امامت صرفاً یک بحث تار
وایای مهم دیگری  یخ اسلام خلاصه شود؛ امامت، ابعاد و ز یک رخداد مهم در تار

گیلانی، چاپ دوم، بیروت: دار المعرفة، 1395هـ، ج1، ص24. 1. شهرستانی، عبدالکریم، الملل و النحل، تحقیق: محمد سید 
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سیاسی  اجتماعی،  اخلاقی،  اعتقادی،  فکری،  حیات  با  مسئله،  این  دارد؛  نیز 
کننده دارد. جایگاه مهم و برجسته بحث  امت اسلامی رابطه ای استوار و تعیین 
آن،  ساز  سرنوشت  و  اساسی  ابعاد  همین  از  نیز  اسلامی  تعالیم  و  تفکر  در  امامت 

ناشی می شود.
کلامی به موضوع امامت و رهبری جامعۀ اسلامی  یکردهای متفاوت  و بنا به ر
گروه و فرقه  که هر  یر در آمده است  آثار متعدد و متفاوتی در این باب به رشتۀ تحر

سعی بر اثبات حقانیت عقیدۀ خویش نموده اند.
کلامی امامت هستند، چنان چه امامت جزء  امامیه معتقد به وجوب عقلی و 
اصول اعتقادی آنها قرار دارد. معتزله برخی شان چون ابوبکر اصم و هشام بن عمرو 
به  بودند،  جمعی  انصاف  به  قائل  و  نداشتند  اعتقادی  امامت  وجوب  به  فوطی 
گاه عدل و داد در جامعه حکم فرما باشد و مردم حقوق یکدیگر را  که هر  این معنا 

ی نیست. کنند به وجود امام نیاز رعایت 
اما  می دانند،  ی  ر ضرو و  لازم  را  امام  وجود  بغداد،  و  بصره  معتزلۀ  چون  برخی 
امامیه  و معتزلۀ بغداد چون  و نقل واجب می دانند  راه شرع  از  را  آن  معتزلۀ بصره 
گاه شرعی امامت هستند، اما در هر حال امامت برای  معتقد به وجوب عقلی و 

آنها به عنوان یک فرع اعتقادی است.
اشاعره نیز به وجوب امامت معتقدند، اما چون به حسن و قبح عقلی و وجوب 
را وجوب شرعی  امامت  ندارند، وجوب  اعتقادی  بر خداوند  افعال  برخی  کلامی 
به حساب  فروع دین  از  امامت یکی  نیز  آنها  برای  نتیجه  که در  و فقهی می دانند 

می آید.
شکل  با  و  کلامی  مختلف  فرق  میان  در  نظر ها،  اختلاف  همین  موازات  به 
اعتقادی  مرزهای  حفظ  و  دینی  عقاید  از  دفاع  آن  از  هدف  که  کلام  علم  گیری 
و بطن فعالیت های  کلامی در متن  به عنوان یک موضوع مهم  نیز  امامت  است، 
خود  عقیدۀ  حقانیت  اثبات  برای  که  تلاش هایی  از  یکی  و  گرفت  قرار  متکلمان 
و  و پرسش  مناظرات  این  اوج  که  بود،  مناظره  پایی جلسات  بر  انجام می دادند، 

و در  گاه ر کلامی  پاسخ ها در زمان شیخ مفید و محفل درس اوست. این مناظرات 
کتاب های یکدیگر می نوشتند؛ همچون  بر  که  با نگارش ردیه هایی  گاه  و بود و  ر
نگارش  یا  و  داشته اند  امامت  زمینۀ  در  معتزله(  )از  کعبی  و  ابن قبه  که  تی  مبادلا
بخش امامت »المغنی« از سوی قاضی عبدالجبار معتزلی در پاسخ و رد بخشی 
کتاب»الانصاف فی الامامة« ابن قبه، پاسخ سید مرتضی در الشافی فی الامامـة  از 
قاضی  توسط  که  العدل  و  التوحید  ابواب  فی  المغنی  کتاب  امامت  بخش  به 
کتاب اخیر در  عبدالجبار نوشته شده است و موضوع نوشتار حاضر نیز بررسی دو 
که شناخت اندکی از فضای فکری این دو متکلم  مبحث ادلۀ امامت عامه است 

کمک می کند. به تبیین اهمیت بررسی این دو اثر ناظر به یکدیگر 
است،  هجری  پنجم  و  چهارم  قرن  معتزلی  متکلم  و  شیخ  عبدالجبار  قاضی 
شیخ  درس  حوزۀ  همچون  شیعی،  علمی  محافل  در  ی  و مدت  طولانی  حضور 
ی زمان حکومت شیعۀ آل بویه، زمینه ساز  مفید در بغداد و سپس سکونتش در ر
کامل قاضی با عقاید امامیه، خصوصاً موضع آنها در قبال مسئلۀ امامت  آشنایی 
کلام  که در  کتاب مبسوطی  شد، به همین جهت در تألیف و نگارش تمام مسائل 
که به شبهات و یا عقاید مذاهب  دارد ـ» المغنی فی ابواب التوحید و العدل« آنجا 
کاملًا عقاید امامیه را در  دیگر می پردازد، به امامیه نظر دارد، در بحث امامت نیز 
امامت عامه و خاصه به بحث می کشد و نقد می کند. او تنها متکلم معتزلی است 
و  پرداخته  امامت  به  بوط  مر مباحث  تمام  به  موشکافانه  و  جزئی  چنین  این  که 
کلام معتزلی  که از  کتاب یگانه اثر مفصّل و جامعی است  کرده است . این  شبهه 
یژه  و به  معتزله،  عقاید  از  گاهی  آ برای  خوبی  بسیار  منبع  و  است  مانده  جای  بر 

معتزلۀ بصره به شمار می آید.
سید مرتضی نیز سرآمد علمای شیعه و معاصر با قاضی عبدالجبار است و به 
به عنوان  بغداد  در  تمام سال های حیاتش  در  که  معتزلیانی  با  سبب همنشینی 
با عقاید و تفکرات  رایزنی دو مکتب معتزلۀ بصره و بغداد حضور داشتند  کانون 
کلام امامیه حق استاد خویش، شیخ مفید  و نه تنها در  معتزله آشنا است، از این ر
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بخش  بر  که  ردیه ای  با  بالید،بلکه  شیعی  ناب  تفکر  دامان  در  و  رد  آو جای  به  را 
کلام معتزلی را با آشکار ساختن نقاط ضعف  امامت المغنی نوشت، تسلطش بر 

کلام به همگان نشان داد. این 
پاسخ سید مرتضی به اشکالات قاضی از وجوه مختلفی حائز اهمیت است؛ 
کبری  ی با آغاز غیبت  موضوع امامت در عصر او به جهت نزدیکی زمان حیات و
از سوی  بود،  آمده  در  امامیه  متکلمان  برای  به صورت دغدغه ای  امام عصر؟ع؟ 
دیگر خود او به عنوان شیخ امامیه پس از شیخ مفید و نیز بر عهده داشتن نقابت 
کانون توجه بوده است، وجه  کرده بود،  که در بغداد دایر  علویان و حوزۀ علمیه ای 
ی دست به نقد آراء همتای  که و کار او می افزاید این است  که بر اهمیت  دیگری 
یزه خوار  که ر معتزلی اش زده است و با نقد نظرات او در حقیقت تمام معتزلیانی 
مباحث  حاشیۀ  در  که  قاضی  از  پیش  بزرگان  و  بودند  عبدالجبار  قاضی  تفکر 
امامیه در این باب پرداخته بودند، یک  به نقد  یا در مجالس درسشان  و  خویش 
مطرح  اشکالات  تمام  به  نی  بطلا خط  اثر  این  و  کردند  یافت  در را  خود  پاسخ  جا 

شده از سوی آنها شد.
کتابی  ی  که و کار سید مرتضی را ممتاز می سازد این است  که  علت دیگری 
گفته است و  جامع در اشکالات و شبهات مطرح شده در موضوع امامت را پاسخ 

ی توسط متکلمان پیش از او انجام نشده است. کار نظیر چنین 
گفته شد بررسی تطبیقی ادلۀ عقلی و نقلی امامت  موضوع این نوشتار چنانچه 

کتاب المغنی از قاضی عبدالجبار و الشافی، اثر سید مرتضی است. عامه در 
مقصود از ادلۀ عقلی و نقلی امامت عامه، صرفاً تمام دلایلی از این دو جنس 
که ضمن  برای اثبات امامت عامه نیست بلکه تمام ادلۀ عقلی و نقلی ای است 
مباحث امامت عامه، از سوی این دو متکلم عنوان شده است، و هدف نویسنده 
فی  الشافی  کتاب  از  عامه  امامت  مباحث  تحلیلی  و  توصیفی  گزارش  بیان  نیز 
کوتاه  عباراتی  قالب  در  چند  هر  را  المغنی  چون  که  است  مرتضی  سید  الامامة 
کنار این  گاهی در  گزارش می شود،  در بطن و متن خود دارد، همزمان المغنی نیز 

وایت گری به نقد عبارات نیز پرداخته شده است. ر
باشد.  وان  ر و  قابل فهم  توان سعی شده است، عبارات  تا حدّ  نوشتار  این  در 
یاب  دیر و  ثقیل  مرتضی  سید  نگارش  نوع  و  قلم  بهتر  عبارت  به  یا  الشافی  متن 
کلماتی  و  افعال  از  و  بیان  را  عباراتی  چنان  خویش  ادبی  یحۀ  قر با  گاه  است، 
قابل  بی،  عر لغت  قدیمی  فرهنگ های  به  مراجعه  با  جز  که  است  کرده  استفاده 
که از نگارش  فهم نیست، شاید دلیل دیگر این مسئله فاصلۀ زمانی ده قرنی باشد 
بی از قدیم تا زمان حال از الشافی  گذشته است و تطور زبان عر ز  الشافی تا به امرو
کلمات قاضی نیز از این مسئله  یاب ساخته است، هر چند عبارات و  متنی دشوار

مستثنی نبوده است.
گردان آن  ی ها در بر  کاهش این دشوار گزارش، نگارنده سعی بر رفع و  در این 
پی  در  نبود،  ممکن  امر  این  چون  موارد  برخی  در  و  است  داشته  فارسی  زبان  به 

کلی آن ذکر شده است. سخنان قاضی یا سید مرتضی، مفهوم 
با  که  بود  واحد  موضوعات  در  کنده  پرا بحث های  الشافی  معایب  از  یکی 
کندۀ مطرح شده در موضوعات مختلف امامت عامه در  ی مباحث پرا ر جمع آو
این اثر امید است فهم بهتری از این موضوعات حاصل شود و شبهات و اشکالات، 

رد. وشن تر از عقاید معتزله و امامیه بدست آو گردد، تا خواننده تصویری ر وشن  ر
عصر  آن  آثار  ین  تدو در  ظاهراً  که  دارد  وجود  اطناب هایی  الشافی  متن  در 
و  معنا  به  نقل  با  شده  سعی  وایتگری  ر این  در  که  است،  بوده  متداول  شیوه ای 

گویا بیان شود. مفهوم چنین عباراتی مختصر و 
هجری  هشتم  تا  دوم  قرن  از  امامیه  بنام  متکلمان  دیدگاه  موضوع  هر  آغاز  در 
وشن شده است،  بر آن موضع گیری معتزله در موضوع اخیر ر ن  مطرح شده و افزو
مطالعۀ  ابتدای  از  اینکه  ن  بدو مخاطب  ذهن  تا  می شود  سبب  زمینه  پیش  این 
کلی ای  مطالب برای فهم موضع هر یک از این دو متکلم سردرگم باشد با نمای 
از اشکالات و شبهات و پاسخ های  کامل تری  از هر بحث ترسیم شده به فهم  که 

آن نائل شود.
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مباحث  ی  ر گردآو در  که  دقیقی  موضوع بندی  با  شده  سعی  کتاب  این  در 
برخلاف متن اصلی  گویاترـ  انجام می شود، فهرستی  الشافی  کتاب  امامت عامه 
بهتر  استفادۀ  زمینه ساز  که  آید  بدست  دارد  کلی  بسیار  فهرستی  که  الشافی 
گاهی تنها به برخی مطالب اشارتی رفته بود  کلامی شود.  علاقه مندان به مباحث 
که در این  کند،  کشف  که خواننده نمی توانست ارتباط آن با موضوع مورد بحث را 

گفته شد، تحقیق نیز صورت پذیرفته است. موارد علاوه بر آنچه 
گران بهای  ی یکی از آثار  کوتاه در شناخت و بازکاو گامی است هر چند  این اثر 
است  امید  و  مرتضی  سید  کلامی  آراء  بهتر  تبیین  و  امامت  زمینۀ  در  امامیه  کلام 
کتاب نیز همچون دیگر آثار  نویسنده توانسته باشد به این مقصود توفیق یابد. این 
و به  که امید است با نقد اهل فضل ر کاستی هایی دارد  مکتوب بشری نقایص و 

گام بردارد. تکامل و تعالی 
ین این  که مرا با نظرات و نقدهای عالمانه خود در تدو کسانی  در پایان از تمام 
یژه آقای دکتر غلامرضا ذکیانی و آقای دکتر  کردند به و اثر راهنمایی و مساعدت 

ی می کنم. محمد سعیدی مهر سپاسگزار
»و السلام علی من اتبع الهدی«

 سمیه خلیلی آشتیانی
اول ذی الحجه الحرام سال 1433هـ

زندگی نامه قاضی عبدالجبار



زندگی نامه قاضی عبدالجبار )م 415هـ(

 ، عبدالّلَه بن  الخلیل  بن  احمد  بن  عبدالجبار  بن  احمد  بن  عبدالجبار  ی  و
ابوالحسین الهمدانی الأسد آبادی است.2 

یخ ولادت او معلوم نیست،  وستای اسدآباد همدان متولد شد، اما تار او در ر
که در ادامه ذکر  گزارش مورخان از سال وفاتش و سن او در هنگام مرگ  با توجه به 

کرد باید میلادش بین 320 تا 325 هجری باشد. خواهیم 
گرایش پیدا  او در فروع، شافعی3 و در اصول ابتدا اشعری بود و سپس به معتزله 

کرد.4 

اساتید او

ی در محضر ابواسحاق ابراهیم بن عیاش )م 336هـ( در  قاضی سال های دراز
گردان ابو هاشم جبائی )م 321هـ(  شهر بصره تلمذ داشت، او از معتزلۀ بصره و از شا
گرد ابوهاشم جبائی، ابوعبدالل الحسین بن  است؛ عبدالجبار، از محضر دیگر شا

کن بغداد بود نیز بهره برده است.5  که سا علی البصری )م 446هـ(، 
2. البدوی، عبدالرحمن، مذاهب الاسلامیین، چاپ اول، بیروت: دار العلم للملایین، 1997م، ص380.

3. ابن شهبة، طبقات الشافعیة، تصحیح و تعلیق: حافظ عبدالعلیم خان،  بیروت: درا الندوة، 1407هـ، ج1، ص185.
4. البدوی ، پیشین، ص381.

5. همان.
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گفته است: قاضی در وصف و ستایش استاد خویش ابواسحاق چنین 
رع، زهد و علم بود و از بغداد قومی  »او بر ما درس می داد و در حد عظیمی از و

به سوی او می آمدند و در مجلس او جمع می شدند.«6 
رم در خوزستان مشغول به  کَه ید و در شهر عسکر  عبدالجبار شغل معلمی را برگز
کلامی پیرو ابوعلی جبائی )م 295هـ( و ابوهاشم  یس شد، این شهر در اصول  تدر

جبائی بود.
یۀ جُبّی بصره برخی از متفکران از جمله ابوعلی  ن بر نزدیکی این شهر به قر و افزو
آنجا  در  مدیدی  مدت  جبائی  ابوعلی  حتی  و  بازگشتند  آن  به  جبائی  ابوهاشم  و 

سکونت داشت.
کتابش المغنی  گفته شده تألیف  یس پرداخت و  ی در رامهرمز به تدر سپس و

گرفته است.8  کرد.7 او اجازۀ اعتزال را از این دو استاد بزرگ  را اینجا آغاز 

جایگاه علمی او

ابوعبدالّلَه  کسب علم و فضل در محضر استادش  با اهتمامش در  عبدالجبار 
گفته شده: که در وصفش  الحسین بن علی البصری به مرتبه ای رسید 

رانش  »بر نزدیکان او ]حسین بن علی البصری[ غلبه و برتری یافت و یگانۀ دو
شد.«9 

گفته است: و صاحب فضل الاعتزال در ستایش او چنین 
او  بدهد،  خبر  فضل  و  علم  در  او  جایگاه  از  که  نمی رسد  ذهنم  به  »عبارتی 
ی بر جای  گرانقدر کتب  کلام را شکافت و نشر داد. و در آن  که علم  کسی است 
امر  در  که  داشت،  طولانی  عمری  رسید...  غرب  و  شرق  به  شهرتش  گذاشت، 
گردان و هواخواهانش[ پر  کتب و یارانش ]شا که زمین از  گذشت. تا آنجا  یس  تدر

6. البلخی، محمد، جشمی، قاضی، طبقات المعتزله و فضل الاعتزال ، تحقیق: فؤاد سید، بی جا: الدار التونسیه، 1974م، ص107.
7. الخیون، رشید، معتزله البصرة والبغداد، چاپ سوم، لندن: دارالحکمه، 1420هـ، ص243.

8. همان، ص383.
9. ابن المرتضی، احمد، طبقات المعتزله، تحقیق: س دیوالد ویلستر، چاپ دوم، بیروت: دارالمنتظر، 1409هـ، ص112.

یاست در معتزله پایان یافت.«10  شد،... و به او ر
ر دست به سوی او سفر می کردند  که طالبان علم از نقاط دو او چنان شهره شد 

و از محضرش بهره می جستند.11 
یر  ز که، وقتی صاحب بن عباد و در وصف جایگاه او نزد استادانش همین بس 
را  مردی  سویم  به  »می خواهم  که  نوشت  البصری  ابوعبدالل  برای  بویه  آل  دولت 
که مردم را بیشتر بوسیلۀ عقلش دعوت می کند ]به خود جلب می کند[،  بفرستی 

ید.12  تا بواسطۀ علم و عملش«، استادش او را برگز
و  ]ابوعلی  جبائی ها  از  بعد  که  می آید13،  شمار  به  معتزله  یازدهم  طبقۀ  از  ی  و
ین  آخر از  او  شاید  و  است،  بصره  معتزلۀ  معاصر  بزرگان  جزء  جبائی[  ابوهاشم 

اساتید بزرگ معتزلی و مؤلفان پر اثر ایشان باشد.14 
که ابی هاشم جبائی از بزرگان معتزلۀ بصره  مّیة است  هشَه ی پیرو مکتب البَه و

گذارد.15  بنیان 

سفر به ری

و عالم  یر فاضل  ز و بن عباد  به دعوت صاحب  360 هجری  از سال  ی پس  و
کن  گستراند و تا آخر عمر در آنجا سا ی  دولت آل بویه، رحل اقامت خویش را در ر

یس پرداخت.16  بود و به امر تدر
»قاضی  و  شد17،  گمارده  قضاوت  سمت  به  عباد  بن  صاحب  سوی  از  ی  و

که او را قاضی عبدالجبار می خوانند. و است  گردید18، و از این ر ی  القضات« ر

10. البلخی، محمد، جشمی، پیشین، ص367.
11. ابن شهبة، پیشین، ج1، ص185.

12. الخیون، رشید، پیشین، ص243، به نقل از الوافی بالوفیات.
13. ابن المرتضی، احمد، پیشین، ص112-113.

14. الخیون، رشید، همان، ص241.
15. شهرستانی، عبد الکریم، پیشین، ص85.

16. البدوی، عبدالرحمن، پیشین، ص283-282؛ الخیون، رشید، پیشین، ص241-242.
17. ابن شهبة، پیشین، ص185.

18. البدوی، عبدالرحمن، همان، ص383.
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القضات«  که در میان معتزله صاحب لقب »قاضی  کسی است  تنها  قاضی 
است، این لقب به شیخ دیگری از معتزله داده نشده است.19 

چنانکه  و  بود  عباد  بن  صاحب  توجه  مورد  ی  ر در  اقامتش  مدت  در  ی  و
یمانه نسبت  کر گفته اند او نسبت به اهل علم بخشش بسیار داشت، و این نگاه 
ن  و کرد، لقب قار که اندوخته  یادی  که از ثروت ز به قاضی عبدالجبار چنان بود 

به او دادند.20 
که او  یر دولت آل بویه را مسحور خود ساخت  ز تش و کمالا ی چنان با علم و  و

را افضل اهل زمین و اعلم اهل زمین خوانده است.21 
گفته شده شاید او نیز از اهل سنت بوده و  در مورد مذهب صاحب بن عباد 

گرایش معتزلی داشته است.
وایت صاحب  ر نیز  او  و مستند  امامی  دانسته  را  او  الشیعة  اعیان  اما صاحب 
معتزلی  او  که  گمان  این  و  بود  امامی مذهب  که »صاحب،  المیزان است  لسان 

بوده، اشتباه است.«
که به صاحب در اعتزال نسبت  ی از شیخ مفید هم نقل قول می کند: »کتابی  و

داده شده، برای او نیست.«22 

آثار او

است،  العدل  و  التوحید  ابواب  فی  المغنی  موسّع  کتاب  ی  و اثر  ین  مشهورتر
کتاب  رد23، این  یر درآو ی اقامت داشت، به رشتۀ تحر که در ر کتاب را زمانی  این 
بیست جزء دارد و جامع تمام اصول پنج گانۀ اعتزال و متعلقات این اصول است.
معتزله  پنج گانه  اصول  آن  در  که  است  الخمسه  اصول  شرح  ی  و دیگر  کتاب 

19. ابن السبکی، عبدالوهاب، طبقات الشافعیة الکبری، تحقیق: مصطفی عبدالقادر، بیروت: دار الکتب العلمیة ، 1420هـ، ج5، ص97.
20. احمد بن علی، ابن حجرعسقلانی، ، لسان المیزان، تحقیق: محمد عبدالرحمن المرعشلی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1422هـ، 

ج3، ص386
21. البدوی، عبدالرحمن، پیشین، ص383.

22. سید محسن امین، اعیان الشیعة، تحقیق و تعلیق: حسن الامین، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ج3، ص338.
23. الخیون، رشید، پیشین، ص241-242.

بن  احمد  بن  احمد  مانکدیم  او  گرد  شا توسط  و  است  کرده  شرح  اختصار  به  را 
ن شده است. الحسین بن ابی هاشم الحسینی مدو

و اثر دیگر او المجموع المحیط بالتکلیف، المختصر الحسنی، متشابه القرآن، 
یه القرآن عن المطاعن و طبقات المعتزله است.24  تنز

وفات او

گفته است: کم جشمی )م 494هـ( در علت و مکان وفاتش  حا
ی  ر در  القضات  قاضی  شد«،  مبتلا  نقرس  به  عمر  آخر  در  که  شده  »حکایت 

وفات یافت و در منزلش دفن شد.25 
در  نیست،  مشخص  گفتیم  سخن  ابتدای  در  آنچنانکه  ولادتش  دقیق  یخ  تار

یخ وفات او نیز اختلاف است. تار
هجری  سال415  اول  را  او  وفات  463هـ(  )م  بغداد،  یخ  تار صاحب  چنانکه 

ی چنین است: کرده است.گفتۀ و ثبت 
ی در سفرم به خراسان، و در سال 415 هجری   »وفاتش قبل از داخل شدنم به ر

که در اول سال وفات یافت.«26  گمان می کنم  بود و 
ی  ر در  هـجری   415 سال  القعده  ذی  در  را  او  وفات  851هـ(  )م  الشهبة  ابن 

دانسته اند، در الکامل وفات او ذیل حوادث سال 414 هجری آمده است:
در  مشهور  تصانیف  صاحب  ی،  الراز المعتزلی  احمد  بن  عبدالجبار  »قاضی 

گذشته بود.«27  ی بود و سنش از 90  کلام و غیر آن درگذشت و مرگش در شهر ر
ی  ر در  هجری   415 سال  در  قاضی  که  برمی آید  بزرگان  این  اقوال  مجموع  از 

وفات یافته است.

24. ابن المرتضی، احمد، پیشین، ص112-113.
25. البلخی، محمد، جشمی، پیشین، ص296.

26. خطیب البغدادی، تاریخ بغداد، بیروت: دار الکتاب العربی، بی تا، ج11، ص115.
27. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر، 1399هـ، ج9، ص638.
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غیبت  اوایل  در  او  است.28  محمد  بن  موسی  بن  الحسین  بن  علی  ی  و نام 
گشود.29  کبری در ماه رجب سال 355 هجری قمری در بغداد دیده به جهان 

به  واسطه  پنج  با  پدر  جانب  از  ی  و است.30نسبت  علوی  سادات  تبار  از  ی  و
امام  الساجدین  سید  به  واسطه  چهار  با  مادر  جانب  از  و  کاظم؟ع؟31  موسی  امام 

ین العابدین؟ع؟ می رسد.32  ز
یف، علم الهدی و  کنیه اش ابوالقاسم و القابش ذو الثمانین، ذوالمجدین، شر

سید مرتضی است.33 

خاندان وی 

طاهر  به  ملقب  ابراهیم  بن  موسی  بن  محمد  بن  حسین  احمد  ابو  پدرش 
خاص  منزلتی  و  جلالت  بویه  آل  و  عباسی  دولت  در  ی  و است.34  ذوالمناقب 

28. النجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی، تحقیق: محمد جواد النائینی، بیروت: دار الاضواء، 1408هـ، ص270؛ طوسی، محمد بن 
حسن، الفهرست، تحقیق: شیخ جواد قیومی، چاپ اول، بی جا: مؤسسه نشر الفقاهة، 1417هـ، ص164.

29. شیخ طوسی، محمد بن حسن، همان، ص165؛ حلی، حسن بن یوسف )علامه حلی(، خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، چاپ 
دوم، نجف: مطبعة الحیدریة، 1381هـ، ص179؛ حلی، تقی الدین ابن داود، رجال ابن داود، نجف: المطبعة الحیدریة، 1392هـ، 

ص136.
30. نجاشی، احمد، همان؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن، همان.

31. مدرس تبریزی، محمد علی، ریحانة الادب، چاپ چهارم، تهران: خیام، ج4، ص183.
32. دوانی، علی، مفاخر اسلام، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج2، ص252.

33. نجاشی، احمد، همان؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن، همان؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، همان؛ ابن داود، تقی الدین، همان.
ح نو، 1375ش، ص22. 34. شیرازی، سید علی خان، همان، ص458؛ جعفری، محمد مهدی ، سید رضی، تهران: طر
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گرفت.35  عهده  بر  را  علویان  پرستی  سر و  نقابت  مسئولیت  بار  پنج  او  داشت، 
دانسته  الشأن  عظیم  و  القدر  جلیل  کرده،  توثیق  را  او  المقال  تنقیح  در  مامقانی 

است.36 
بوده  نیز  مظالم  ر  داو و  الحاج  امیر  ی  و می کندکه  نقل  الدهر  یتیمة  در  ثعالبی 

است.37
کبیر، زنی  مادر علویه اش فاطمه بنت الحسین بن احمد علوی مشهور به ناصر 
دانشمند، بزرگزاد و با فضیلت بود. شیخ مفید بنا به درخواست این بانوی مکرمه 

کرده است.38  کتاب » احکام النساء« را تألیف 

اساتید و مشایخ وی

کلام اسلامی از محضر استادان  سید مرتضی در ادبیات عرب، فقه، عقائد و 
کرانۀ فضل و دانش خود افزود. و علمای بزرگ شیعه و سنی بغداد بهره برد و بر 

ی عبارتند از:39  استادان و مشایخ و
1ـ محمد بن نعمان »شیخ مفید«

2ـ حسین بن موسی بن بابویه قمی »شیخ صدوق« 
3ـ خطیب ادیب ابن نباته 

ن بن موسی تلعکبری  و 4ـ هار
5ـ ابو عبدالل محمد بن عمران مرزبان خراسانی 

کوفی و... 6ـ احمد بن سعید 

35. شیرازی، سید علی خان، همان.
36. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، بیجا: انتشارات جهان، بی تا، ج2، ص347.

37. جعفری، محمد مهدی، همان.
38.عبدالرزاق محی الدین، شخصیت ادبی سید مرتضی، ترجمه: جواد محدثی، تهران: امیرکبیر، پیشگفتار.

39. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت: مؤسسه التاریخ لدار الاحیاء التراث للعربی، ج5، ص109.

شاگردان او40 

ی  ی، شیخ الطائفة محمد بن حسن طوسی است. و گردان و 1ـ سرآمد تمام شا
23 سال از محضر سید مرتضی بهره برد.

2ـ محمد بن محسن بن حمزه معروف به ابویعلی جعفری )داماد شیخ مفید(
یز دیلمی  3ـ سلار بن عبدالعز

ی ز 4ـ عماد الدین ابو صمصام ذوالفقار بن محمد مرو
5ـ سید نجیب الدین حسن بن محمد بن حسن موسی 

ی 6ـ تقی بن ابی طاهر هادی نقیب شیراز
کراجکی 7ـ ابوالفتح محمد بن علی بن 

یز بن البراج و ... 8ـ ثابت بن عبدالل تیانی، قاضی عبدالعز
کدام از علمای درجۀ اول شیعه به  که هر  گردان بزرگ او هستند  این افراد از شا
گرد شیخ مفید نیز بوده اند. شمار می آیند و برخی چون قاضی ابن براج و طوسی شا

جایگاه و منزلت علمی او

سید مرتضی از سکان داران علوم و معارف اهل بیت )علیهم السلام( است. او 
کلام اسلامی  بی، فقه، اصول و تفسیر، حدیث، رجال و  استاد مسلم شعر و ادب عر

است، چنانکه شیخ طوسی در وصف استادش چنین می گوید:
»او سرآمد ادب و فضل، متکلمی فقیه و جامع تمام علوم بود.«41 

رده است: علامه حلی در وصف او آو
»او در علوم بسیاری یگانه بود، در علومی مثل علم کلام، فقه و اصول فقه و ادبیات 

مثل نحو، شعر و لغت سرآمد بود و دیوان شعری بالغ بر بیست هزار بیت دارد.«42 

40. الموسوی،  علی بن حسین، تنزیه الانبیاء، چاپ دوم، بیروت: دارالاضواء، 1409هـ، مقدمه.
41. شیخ طوسی، محمد بن حسن، پیشین، ص164.
42 .علامه حلی، حسن بن یوسف، پیشین، ص179.
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هجری  پنجم  و  چهارم  قرن  اینکه  با  گفت،  باید  ی  و شخصیت  ادبی  بُعد  از 
سید  برادرش  و  او  شعر  است،  شده  شناخته  بی  عر شعر  و  ادبیات  طلایی  عصر 
و  لفظ  نظر  از  و  است  بوده  ر همگان  از  را  سبقت  گوی  یبایی،  ز و  اتقان  در  رضی 

معنی مقامی بلند دارد.43 
کرد،  وش عقلی تفسیر  که قرآن را به ر ی در زمان خود از معدود مفسرانی بود  و
در  مرتضی  یف  شر می کردند.  تفسیر  حدیث  اساس  بر  را  قرآن  بیشتر،  او  از  پیش 
نبود،  آن  مفسر  السلام(  )علیهم  ائمه  از  وایتی  ر که  قرآن  آیات  از  دسته  آن  تفسیر 
استفاده  با  و  می گرفت  بهره  شیعی  فکری  چهارچوب های  و  اعتقادی  اصول  از 
و  آیات  مخالف  که  می کرد  برداشت  معنایی  ذوق سلیم  و  وش عقلی  ر لغت،  از 

وایات نباشد.44  ر
احادیث  ی  نگار به جامع  و شیخ صدوق  کلینی  اینکه چون  با  مرتضی  سید 
معصومین )علیهم السلام( دست نزد، اما محدثی نقاد است ولی در علم حدیث 
خبر  خصوص  به  احادیث  از  عمده ای  بخش  که  است  شیعه  از  کسی  نخستین 
ی احادیث شیعه داشته است.45  کساز کار بازدهی خوبی در پا واحد را رد کرد. این 
به  ی  و پاسخ  است،  خاص  و  عام  مشهور  نیز  کلامی  بعد  از  او  شخصیت 
فی  المغنی  امامت  بخش  به  معتزلی  عبدالجبار  قاضی  انتقادات  و  مناقضه ها 
ی در این علم است.  کلامی او و تسلط و ابواب التوحید و العدل، نشانگر قدرت 

گفت[ ]در این باره بیشتر سخن خواهیم 

آثار وی 

که از آنها نامی به  او صاحب تألیفات و آثار متعدد در تمام شاخه هایی است 
گویای قدر و منزلت علمی و تبحر او در علوم مختلف است. میان آمد و این نیز 

شیخ طوسی در فهرست و نجاشی در رجال خود و ابن شهر آشوب مازندرانی 
43. عبدالرزاق محی الدین، پیشین، پیشگفتار.

44. همان.
45 .همان.

ی  و کتب  از  تعدادی  نقل  به  الأقوال  خلاصة  در  حلی  علامه  و  العلماء  معالم  در 
کتاب می داند.47  کتب او را پنجاه  یعه تعداد  پرداخته اند.46 صاحب الذر

یحانة الادب49 ، به ترتیب بیش از هشتاد و هفتاد  این رقم در اعیان الشیعه48 و ر
کتاب است. و دو 

کتب عبارتست از: عنوان برخی از این 
یعه فی الأصول  1ـ الذر

ئد )امالی سید مرتضی(  ر القلا 2ـ غرر الفوائد و در
3ـ جمل العلم و العمل فی الفقه 

4ـ الذخیرة فی علم الکلام 
5ـ الشافی فی الامامة

نبیاء یه للا 6ـ تنز
7ـ الرسائل 

8ـ المقنع فی الغیبة
9ـ الانتصار و ...

جایگاه علمی او نزد علمای شیعه و اهل سنت

ذکر  مرتضی  سید  علمی  شخصیت  بهتر  تبیین  برای  را  علامه  و  طوسی  قول 
ی  کردیم در اینجا نیز اقوال بزرگانی دیگر از شیعه و برخی از اهل سنت را دربارۀ و
ی در  نقل می کنیم، ستایش علمای اهل سنت نسبت به او نشان از مقام بلند و

عرصۀ علم و عمل است.
سید  با  و  است  داشته  معاصرت  ی  و با  که  نامی  رجالی  دانشمند  نجاشی 

46. نجاشی، احمد، پیشین، ص271، شیخ طوسی، محمد بن حسن، پیشین، ص164، ابن شهر آشوب، معالم العلماء، نجف: مطبعة 
الحیدریة، بی تا، ص69؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، پیشین، ص179.

47. آقا بزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، تنقیح احمد المنزدی، تهران: مکتبة الاسلامیة، ج2، ص119 و 392.
48. امین، محسن ، پیشین، ج12، ص282 - 281.

49. مدرس تبریزی، محمدعلی، پیشین، ج4، ص185.
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گفته است: کرده اند در مورد او  کسب علم  مرتضی نزد شیخ مفید 
ی نمی رسید. احادیث  کس در آن زمان به پایۀ و که هیچ  گرفت  »علومی را فرا 
متکلم  شاعری  و  مقام  عالی  دانشمندی  نمود.  استماع  من  استادان  از  ی  بسیار
کرد.«50  کتاب ها تصنیف  بود. در علم و دین و دنیا جایگاهی بس بزرگ داشت و 

ی می نویسد: ابن شهر آشوب مازندرانی درباره و
ی در ماه  »سید مرتضی علم الهدی، در همۀ دانشها بر دیگران پیشی داشت. و
بیع الاول سنۀ 433 هجری به عالم  گردید، و در ر رجب سال 355 هجری متولد 

کرد.« 51 یب هشتاد سال عمر  باقی شتافت و قر
گاه در مجلس فیلسوف بزرگ خواجه نصیر الدین طوسی،  نقل شده است هر 
با آن مقام عالی علمی و تبحری  بزرگوار  برده می شد، خواجه  نام  از سید مرتضی 
که در علوم عقلی و نقلی داشت می گفت: »صلوات الل علیه« سپس به قضات 
کرد و می گفت: چگونه بر سید مرتضی صلوات  ی  و و مدرسان حاضر در مجلس ر

نفرستم؟«52 
نی از علمای اهل سنت و شارح نهج  البلاغه می نویسد: ابن حجر عسقلا

که خانه اش را »دار العلم« قرار داد و برای  کسی است  »نقل شده او نخستین 
که به مقامات عالی  کمتر از بیست سال داشت  گرفت.  مناظره اهل علم در نظر 
بر تلاوت قرآن مجید و  او  گشت.  نائل  با عمل  از راه علم  یاست دنیا  رسید و به ر
که اندوخته بود مواظبت داشت، چیزی را بر استفاده و  نماز شب و افادۀ علومی 

گفتار برخوردار بود.«53  افادۀ علم مقدم نمی داشت و از فصاحت و بلاغت در 
کتاب ذخیره خود در  اواخر  از دانشمندان اهل سنت در  ابن بسام یکی دیگر 

رده است:  یف مرتضی آو مورد شر
»این سید بزرگوار، پیشوای پیشوایان عراق از مخالف و موافق بود. دانشمندان 
او  می گرفتند  ی  و از  را  خود  دانش  آنجا  بزرگان  و  ردند  می آو او  درگاه  به  و  ر عراق 

50. نجاشی، احمد، پیشین، ص271.
51. ابن شهر آشوب، پیشین، ص69.

لقاب، تهران: مکتبة الصدر، بی تا، ج2، ص482. 52. قمی، شیخ عباس ، الکنی و الا
53. ابن حجر عسقلانی، احمد، پیشین، ج2، ص723.

ر و مسافر بود.«54  رنده علمای مجاو گردآو صاحب مدارس عراق و 

وفات او
 436 سال  الاول  بیع  ر ماه   25 ز  و ر در  نجاشی  وایت  ر بنابه  مرتضی  سید 
آن  ز  و ر به  اشاره  وفات،  یخ  تار مورد  در  طوسی  گذشت.  در  بغداد  در  هجری55 

کرده است.56  نکرده است، و تنها ماه و سال وفات او را ذکر 
حسن  بن  محمد  ابویعلی  و  من  می افزاید  او  وفات  یخ  تار ذکر  از  پس  نجاشی 
گردان سید مرتضی هستند. و از  که این دو جزء شا یز  جعفری و سلار بن عبدالعز

آنها نام بردیم او را غسل دادیم.57 
که ابتدا او را  سید مرتضی به هنگام مرگ هشتاد سال و هشت ماه داشت 58، 

کربلا منتقل شد.59  ک سپردند و سپس به  در خانه اش به امانت به خا

54. شیرازی، سید علی خان، پیشین، ص459.
55. نجاشی، احمد، پیشین، ص270.

56. شیخ طوسی، محمد بن حسن، پیشین، ص165، علامه حلی، حسن بن یوسف، پیشین، ص179.
57. نجاشی، احمد، همان.

58. شیخ طوسی، محمد بن حسن، همان.
59. امین، محسن، پیشین، ج12، ص272.
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1 -1 تعریف امامت

یف لغوی: 1 -1 -1 تعر
و  »مقتدا  را  امام  و  است  پیشوایی«  و  »رهبری  معنای  به  لغت  در  امامت  واژۀ 
فارس  ابن  دیگر.  چیزی  یا  باشد  انسانی  پیشوا،  و  مقتدا  آن  خواه،  گویند،  پیشوا« 
کارها به او اقتدا می شود، و پیامبر  که در  گفته است: »امام، فردی )یا چیزی( است 
؟ص؟ امام و پیشوای همۀ امامان است، پیامبر امام رعیت و مردم است و قرآن، امام 

و پیشوای مسلمانان است.« 60 
در  است.  آمده  قرآن  در  بار  پنج  »أئمه«  یعنی  آن  جمع  و  بار  هفت  »امام«  واژۀ 
کتاب و لوح محفوظ  یم امام نه تنها به معنای پیشوا، بلکه به معنای  کر آیات قرآن 

نیز آمده است.
کتابُ موسی اماماً و  بلِه  که خداوند به ابراهیم ؟ع؟، می فرماید: ﴿وَه مِن قَه در آنجا 
 

ُ
کلّ یم لوح محفوظ را هم امام مبین دانسته و فرموده است: ﴿و  کر رحمةً﴾61 ، قرآن 

یناهُ فی امامٍ مُبینٍ﴾62  شیءٍ أحصَه

60.احمد بن فارس، معجم مقائیس اللغة، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1420هـ، ج1، ص 28.
61.هود/ 17.
62. یس/12.
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یف اصطلاحی 1 -1 -2 تعر
یاست و رهبری جامعۀ اسلامی در زمینۀ امور  متکلمان اسلامی، امامت را به »ر

کرده اند. یف  دنیوی و دینی« تعر
محقق حلی )م 672هـ(:

هُوَه  یر  غَه ن  عَه نیابةَه  لا  الأصل  بحقِّ  الاشخاصِ  مِن  لِشخصٍ  عامةٌ  رئاسةٌ  »الامامةُ 
فی دار التکلیفِ«63 

ابن میثم بحرانی )م 689هـ(:
»الامامةُ، رئاسةٌ عامةٌ فی امورِ الدینِ و الدنیا بِالأصالة«64 

علامه حلی )م 726هـ(:
»الامامةُ رئاسةٌ عامةٌ فی أمورِ الدینِ وَه الدنیا لِشخصٍ من الأشخاص نیابةً عن 

النبی ؟ص؟«65 

1-2 معتزله و امامت

عامه  امامت  یف  تعر در  شد،  ذکر  عامه  امامت  یف  تعر در  که  مقدمه ای  با 
عقل  که  امامت  وجوب  یق  طر در  بلکه  ندارد،  وجود  متکلمان  میان  اختلافی 
باشد یا شرع، با هم تفاوت دارند، هرچند میان معتزله نیز در قبال موضوع وجوب 
که ابتدا به تبیین موضع معتزله در وجوب امامت  امامت اختلافاتی وجود دارد، 

یم. می پرداز

63. الهذلی الحلی، جعفر بن حسن ) محقق حلی(، المسلک فی اصول الدین، تحقیق: رضا استادی، چاپ اول، مشهد: آستان قدس 
رضوی، 1414هـ، ص185.

64. بحرانی، میثم بن علی، قواعد المرام فی علم الکلام، تحقیق: سید احمد الحسینی، چاپ دوم، قم: مکتبة آیت الله مرعشی نجفی، 
1406هـ،ص174.

ح: فاضل مقداد، تحقیق و ترجمه: قاسمعلی کوچنانی، چاپ اول، تهران: فجر،  65. حلی، حسن بن یوسف، باب حادی عشر، شر
1379ش، ص151.

1-2 -1 معتزلۀ بصره و بغداد
کرده اند:66  فرق نویسان معتزله را به دو  گونه تقسیم بندی 

گروه تقسیم می شوند. که به ده یا دوازده  1. از نظر زمانی 
که به دو مکتب بصره و بغداد منقسم می گردند. 2. از نظر مکانی 

ما  مدنظر  مکانی  تقسیم بندی  جهت  از  معتزله  امامت،  وجوب  بحث  در 
مکتب  دو  معرفی  به  موضوع،  این  در  آنها  نظر  توضیح  از  قبل  و،  ر این  هستند،از 

یم: بصره و بغداد می پرداز
نه  است،  مکتب  دو  این  خاستگاه  نمایندۀ  بغداد  و  بصره  معتزلی  مکتب 

یسته اند. که متکلمان این دو مکتب در آن می ز محلی 
بنیان  295هـ(  بن عبدالوهاب جبایی )م  ابوعلی محمد  توسط  مکتب بصره 

که به پیروان او، جبائیه می گویند.67  نهاده شده 
ی توسط پسرش ابوهاشم جبائی )م 321هـ( ادامه یافت،  مکتب بصره پس از و
میّه  هشَه بَه را  ی  پیروان و با پدرش داشت،  موارد  برخی  که در  آرائی  تفاوت  به  بنا  و 

می خوانند.68 
کلامی او در امامت  که موضوع بحث این نوشتار، بررسی آراء  قاضی عبدالجبار 
گرد ابوعلی جبائی،  ی از تعلیمات شا است، دانش آموختۀ مکتب بصره است، و
یاست مکتب  ابوعبدالل بصری )م 367هـ( در بغداد بهره برده است، ابوعبدالل ر
بصری را در بغداد بر عهده داشت، عبدالجبار از متأخران معتزله است و معتزلیان 

یق ابوهاشم را پیمودند.69  ی طر پس از و
که هواخواه  ر )م 210هـ( تأسیس شد،  مکتب معتزلی بغداد توسط بِشرِ بن مُعتمَه

علویان بود.70 
این مکتب توسط ابن الحسین بن أبی عمرو الخیاط )م 300هـ( و ابی القاسم 

66. سبحانی، جعفر، فرهنگ عقائد مذاهب اسلامی، چاپ اول، قم: انتشارات توحید، 1373ش، ج4 3، ص288.
67. شهرستانی، عبدالکریم، پیشین، ج1، ص79ـ78.

68. همان.
69. همان، ص85.

70 .مکدرموت، مارتین، اندیشه های کلامی شیخ مفید، ترجمه: احمد آرام، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه 
تهران، 1363ش، ص7.
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البلخی  محمود  بن  احمد  بن  عبدالل  همان  که  319هـ(  )م  الکعبی  محمد  بن 
به  کعبی  پیروان  و  خیاطیة  به  الخیاط  عمرو  ابی  پیروان  رسید؛  اوج  به  است، 

الکعبیة مشهورند.71 
بنا  اما  دارند،  اختلافاتی  و  تفاوت ها  هم  با  کلامی  مسائل  در  مکتب  دو  این 
کلام بصری ها  گفتۀ شهرستانی »کلام تمام معتزلۀ بغداد در نبوت و امامت با  به 

مخالف است.« 72
1-2-2 دیدگاه این دو مکتب در وجوب امامت:

اطلاع بسیار دقیقی از دیدگاه مکتب بغداد در باب امامت وجود ندارد، همین  
که در وجوب امامت معتقدند، واجب عقلی و شرعی است،73 و شاید اعتقاد  قدر 
آنها به وجوب عقلی امامت به دلیل نزدیکی آنها به امامیه و اهل بیت؟عهم؟باشد.74 

گفتیم این مکتب وابسته به علویان بود. چنانکه در جملات قبل 
معتزلۀ بصره نیز تنها معتقد به وجوب شرعی و نقلی امامت بودند75 که این در 

کاملًا مشهود است.76  آثار قاضی عبدالجبار به عنوان یک معتزلی بصری 
معتقدند  آنها  است؛  مطرح  دینی  فروع  از  یکی  عنوان  به  معتزله  برای  امامت 
وجوب امامت یک وجوب فقهی و شرعی است، یعنی بر مردم به فراخور نیازشان 

کنند و امامت منصبی در ادامۀ نبوت نیست. که امام نصب  واجب است 
که اصل پنجم آن امر به معروف  و نهی از منکر  معتزله پنج اصل اعتقادی دارند 
یرا معتقدند انجام بیشتر  است، و در ذیل این اصل از امامت سخن می گویند، ز

که داخل در این بحث است اقامۀ آن فقط به عهدۀ امام است.77  آنچه 

71. شهرستانی، عبدالکریم، همان، ص77ـ76.
72. همان، ص84.

73. شهرستانی، عبدالکریم، پیشین، ج1، ص73. 
74. سبحانی، جعفر، پیشین، ج4 3، ص288.

75. شهرستانی، عبدالکریم، همان، ص79.
ح الاصول الخمسه، چاپ اول، تعلیق: مانکدیم، تصحیح: سمیر مصطفی رباب،  76. اسد آبادی، عبدالجبار )قاضی عبدالجبار(، شر

بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1422هـ، ص508 و همو، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، تحقیق: محمود محمد قاسم، مصر: وزرات 
فرهنگ مصر، بی تا، ج20.

ح اصول الخمسه، ص508. 77. قاضی عبدالجبار، شر

1-3 دیدگاه امامیه در وجوب امامت

که معتقد به وجوب  از دیدگاه معتزله در باب امامت مطلع شدیم و دانستیم 
گفتیم یکی از وجوه افتراق اصلی معتزله با امامیه  که  نقلی امامت هستند. آنچنان 

که معتزله معتقد به آن نیستند.  در مسئله امامت، وجوب عقلی امامت است. 
امامیه دو دلیل عقلی بر اثبات امامت دارد: 

1ـ برهان لطف 
یعت  2ـ حفظ شر

کثر متکلمان به صورت مشخص بیان نکرده اند و یا آن را  هر چند دلیل دوم را ا
که با وجود  به عنوان یک دلیل عقلی مستقل قرار نداده اند، ولی از نتایجی است 

ی بودن شرع در تمام اعصار پس از نبی ؟ص؟، قابل دست یابی است.  جار
 سید مرتضی )م 436هـ(، محقق حلی، خواجه نصیر الدین طوسی )م 672هـ( 
مطرح  لطف  برهان  ضمن  در  و  امام  وظایف  از  یکی  عنوان  به  را  یعت  شر حفظ 

کرده اند.78
به  امامیه  عقلی  دلایل  بحرانی  و  460هـ(  )م  طوسی  شیخ  میان  این  از  تنها  و 

کرده اند.79  وجوب امامت را بصورت دو دلیل مستقل معرفی 
 

1 -3 -1 دلیل اول: برهان لطف 
یف لغوی:  1 -3 -1 -1 تعر

کرده اند و از آن به  لغت شناسان لطف را به ملاطفت، مهربانی و ملایمت معنا 
ملاطفت و ملایمت در عمل تعبیر نموده اند. 80

ین مهربان  گاهتر که ابن منظور به »آ از اسماء خداوند »اللطیف الخبیر« است 
78. الموسوی، علی بن الحسین )سید مرتضی(، الذخیرة فی علم الکلام، تحقیق: سید احمد الحسینی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 

ح: حسن  ح تجرید الاعتقاد، شر 1411هـ، ص424؛ محقق حلی، جعفر، پیشین، ص191 ؛ طوسی، نصیرالدین محمد، کشف المراد فی شر
بن یوسف حلی، ترجمه: ابوالحسن شعرانی، چاپ نهم، تهران: انتشارات اسلامیه، 1379ش، ص507. 

79. طوسی، محمد بن حسن )شیخ طوسی(، الاقتصاد الهادی الی طریق الارشاد، تحقیق: شیخ حسن سعید، قم: خیام، 1400هـ، 
ص183؛ بحرانی، میثم، پیشین، ص175.

80. احمد بن فارس، پیشین، ج2، ص477.
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و  توفیق  را  تعالی  خداوند  جانب  از  لطف  ی  و است،  کرده  معنا  بندگانش«  به 
عصمت می داند.81 

که  یتعالی است را »کسی می داند  که از اسماء بار ابن اثیر در تفسیرش لطیف 
در او علم و عمل به دقائقِ مصالح، و رساندن این مصالح بنا به مقدرات خلقش، 

جمع است«.82 

یف اصطلاحی  1 -3- 1 -2 تعر
هیچ یک از متکلمان لطف به معنای لغوی آن را بر خداوند واجب نمی دانند.

 
1- 3- 1- 2- 1 متکلمین امامیه: 

قبیح  از  یا  می کند  دعوت  واجب  انجام  به  را  مکلف  که  است  چیزی  »لطف 
ر می سازد، و دو نوع است:  دو

لطف  این  گر  ا و  می دهد  انجام  را  واجب  فعل  مکلف  لطف  این  وجود  با  1ـ 
که توفیق نامیده می شود.  نباشد، این عمل انجام نمی شود، 

گناه نزدیک تر است،  2ـ با وجود این لطف مکلف به انجام فعل واجب یا ترک 
گر با وجود این لطف فعل واجب انجام نشود و یا معصیت صورت پذیرد،  حتی ا

که این عصمت نامیده می شود.83 
یف لطف می گوید:  ابراهیم بن نوبخت در تعر

که  می دهد،  انجام  مکلف  برای  تعالی  خداوند  که  است  الهی  امری  »لطف 
که با وجود این امر مکلف انجام طاعت  ی در آن نیست و او می داند  هیچ ضرر

گر آن نباشد، اطاعت نمی کند.«84  می کند و ا
ی در حدّ لطف می گوید: و

81. ابن منظور، لسان العرب، بیروت: دار صار، 1388هـ، ج9، ص316.
82. همان، ص317 316.

83. سید مرتضی، پیشین، ص186؛ شیخ طوسی، محمد، پیشین، ص76.
ح: حسن بن یوسف حلی، چاپ دوم، بی جا: انتشارات بیدار، 1363ش،  ح الیاقوت، شر 84. ابراهیم بن نوبخت، انوار الملکوت فی شر

ص153.

که مکلف را به حدّ الجاء و اجبار در انجام عمل  » این لطف به حدّی است 
ف خلاف تکلیف است و به خلاف لطف 

ّ
که الجاء و اجبارِ مکل نمی رساند، چرا 

به شمار می آید.«85 

1-3-1- 2-2 متکلمان معتزله: 
کرده اند: معتزله لطف را به دو قسم تقسیم 

یند.  گناه را بر می گز که با وجود آن انسان انجام واجب و ترک قبیح  »1ـ لطفی 
نزدیک  گناه  ترک  یا  واجب  انتخاب  به  انسان  آن،  وجود  با  که  لطفی  2ـ 

می شود.«86 
گفته اند: کلی لطف  یف  و در تعر

که شخص را به انتخاب طاعت بر می انگیزد یا این  »لطف خدا عاملی است 
انتخاب را بر او آسان می کند.«87 

1-3 -1-3 منشأ لطف
که میان اقسام لطف بین امامیه و معتزله وجود دارد، بر  علاوه بر اندک تفاوتی 

سر منشأ لطف هم میان امامیه و معتزلۀ بصره اختلاف است. 
یر  که آدمی را ز معتزلۀ بصره معتقدند چون خدا در آغاز هیچ تکلیفی نداشت 
کردن آدمی در انتخاب آنچه خیر است،  ی  بار تکلیف قرار دهد، الزامی برای یار
یر  گز که خدا بار اوامر خویش را بر دوش بندگان نهاده است، نا کنون  نداشت، ولی ا

کند.88  کمک  باید به آنان برای انجام تکلیف 
ف ساخت، عدالت 

ّ
از آنکه خداوند آدمی را مکل بنا به نظر معتزلۀ بصره پس 

ی او برخیزد.  که به یار مقتضی آن است 
که این تکلیف خدا از عدالت نتیجه  شیخ مفید و معتزله بغداد نمی پذیرند 

گفتۀ شیخ مفید چنین است:  شده باشد، 
85. همان.

86. قاضی عبدالجبار، پیشین، ص351.
87. همو، المغنی، ج13، ص9.

88. قاضی عبدالجبار، پیشین، ج13، ص7.
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جهت  از  شمرده اند،  واجب  را  آن  لطف  به  معتقدان  که  لطفی  می گویم  »من 
کرده باشد و  گمان ایشان عدل آن را واجب  کرم واجب است، نه اینکه به  جود و 

گر خدا چنین نکند ستمکار بوده باشد.«89  ا
و  طاعت  وسایل  بندگانش  برای  که  است  الهی  کرم  و  جود  مقتضای  »یعنی 
است.90  بندگانش  به  لطیف  خداوند  و  کند  فراهم  را  فساد  طرق  از  رکردنشان  دو
خداوند  جانب  از  تفضّلی  را  آن  و  است  همفکر  خود  استاد  با  نیز  مرتضی  سید 

می داند.«91 
را  تکلیف  قاعدۀ  یسته،  می ز مفید  شیخ  از  پیش  که  نوبخت  بن  ابراهیم  اما 
دلیل وجوب لطف می داند و از این جهت با معتزلۀ بصره هم نظر است، دلیلی 

که او برای عقیده اش ذکر می کند چنین است: 
کند، باعث ترک طاعت است و  کردن به بندگانش را رها  گر خداوند، لطف   »ا

لطف در مفسده می شود و لطف در مفسده، خود مفسده است.«92 
وی سه دلیل برای وجوب لطف بر خداوند ذکر می کند: 

1ـ قاعدۀ تکلیف
2ـ مفسده بودن ترک لطف 

3ـ قدرت داشتن خداوند به لطف و وجود انگیزه بر این عمل.93 
می داند  واجب  الهی  حکمت  باب  از  را  لطف  المرام،  قواعد  کتاب  صاحب 

مثل بعثت انبیاء.94 
این سه دیدگاه در باب منشأ لطف هم در میان متکلمان امامیه وجود دارد؛ 
لطف  نیز  امامت  است،  متعال  خداوند  بر  لطف  وجوب  است  ثابت  آنچه  اما 
یرا با وجود امام مکلفین به طاعت نزدیک و از  است، پس آن نیز واجب است، ز

89. العکبری، محمد بن محمد )شیخ مفید(، اوائل المقالات، تحقیق: چرندابی، قم: مکتبة الداوری، بی تا، ص99.
90. طوسی، محمد بن حسن، تلخیص الشافی، تعلیق: حسین بحر العلوم، قم: محبین، 1382ش، ج1، ص69، حاشیۀ سید 

بحرالعلوم.
91. سید مرتضی، پیشین، ص191.

92. ابراهیم بن نوبخت، پیشین، ص154؛ خواجه نصیر و علامه حلی هم با او هم عقیده هستند، علامه حلی، حسن بن یوسف،کشف 
المراد، ص460.

93. ابراهیم بن نوبخت، پیشین، ص154.
94. بحرانی، میثم، پیشین، ص175.

که این  ر می شوند و با نبود او اخلالی در احوال خلق بوجود می آید؛  معصیت دو
دلیل عقلی امامیه بر وجوب امامت است.95 

وجوب  به  معتقد  است،  ایشان  پیرو  نیز  قاضی  که  بصره  معتزلۀ  که  حالی  در 
که فقط وجود امام را برای انجام حدود لازم می دانند.96  عقلی امامت نیستند، چرا 
که با دلایل  در این فصل قاضی عبدالجبار، متکلم معتزلی در پی این است 
کند، او از وجوه  متفاوت و با مبانی اعتقادی خویش، وجوب عقلی امامت را رد 
که سید مرتضی  کشیده است  مختلف لطف بودن امام از نظر امامیه را، به بحث 

به انتقادات و مناقضه های او پاسخ می دهد.

1 -3 -1- 4 قاضی: » امامیه امام را نبی می دانند«
شخصی  دید  از  را  امامیه  نظر  اختصار  به  فقط  خود،  بحث  آغاز  برای  قاضی 

خویش در باب امامت مطرح می کند، او می گوید:
کمتر از  ن یا  »امامیه طبقۀ دوم غلات هستند، ایشان امام را دارای صفاتی افزو
نبی ؟ص؟ می دانند و چون نصب امام را از باب لطف بر خداوند واجب می دانند، 
امام  به  نیاز  که  معتقدند  و  می دهند  قرار  پیامبر؟ص؟  ردیف  هم  را  او  حقیقت  در 

یرا تکلیف جز با وجود او، قوام نمی یابد.«97  واجب است، ز
گفت:  که  کلام اوست  که در اینجا لازم به توضیح است این بخش از  عبارتی 
که  گروه تقسیم نموده است  را به دو  »امامیه طبقۀ دوم غلات هستند« او غلات 
که خداوند امر خلق و  گروه اول امام را در جایگاه خدایی می نشانند و معتقدند 
کرده است. سپس  کیفر آنها را به امام تفویض  ق دادن به مخلوقات و پاداش و  ز ر

گروه غلات ذکر می کند.98  قاضی دسته بندی هایی برای این 
گروه  گروه دوم از غلات نیز امامیه هستند و اعتقادشان در مورد امام به تندی 
اول نیست، آنان امام را نبی می شمارند، بنابراین همچنان باب وحی و نبوت را 

95. ابراهیم بن نوبخت، همان، ص202.
ح اصول الخمسه، ص515. 96. قاضی عبدالجبار، شر

97. قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص14.
98. همان، ص13.
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که چنین عقیده ای سبب خروج از دین است. مفتوح دانسته اند و پیداست 
تصحیح  را  امامت  باب  در  امامیه  اعتقاد  به  نسبت  او  گفتار  مرتضی  سید 

می کند و می گوید:
»قائلین به برهان لطف امام را نبی شمارند، همچنانکه معتزله هم معرفت به 
رند  کتب انبیاء و سیرۀ آنها را لطفی برای مکلفان به شمار می آو یعت و  خداوند، شر
و هم نبوت را و هر دو را بر خداوند واجب می دانند، ولی این دو مثل هم نیستند 
یژگی های خود را دارند، امامیه نبی را به خاطر صفات مشترکش با  کدام و یرا هر  ز
ن واسطه یا با واسطۀ وحی توسط  یافت بدو امام، نبی نمی دانند، بلکه به خاطر در

فرشتۀ وحی او را نبی می دانند.«99 
امامیه، از وجوه مختلف امام را لطفِ در دین و در انجام تکالیف افراد امت 
قاضی  که  تی  اشکالا تمام  با  وجوه  این  به  فصل،  این  در  که  می دانند  اسلامی 
که سید مرتضی در نقض و یا تصحیح  گرفته است و پاسخ هایی  عبدالجبار به آن 

رد، پرداخته می شود. کلام او می آو
در نهایت قاضی در پی نفی وجوب عقلی امامت است و سید مرتضی در پی 
کرسی  یقی و با ادله ای تلاش می کنند تا حرف خود را به  اثبات آن، هر یک به طر

بنشانند.
که  این معنا  به  را لطف در دین می دانند  امام  امامیه،  کردیم  که ذکر  آنچنان 
به  اینکه  برای  حقیقت  در  و  است  نیاز  او  به  آن  از  گاهی  آ و  شرایع  شناخت  برای 
بودن  مکلف  لازمۀ  که  ؟ص؟  پیامبرش  نبوت  و  الهی  یعت  شر از  صحیح  شناختی 
ی  است بتوان دست یافت، به امامی احتیاج است تا ما را در فهم احکام شرع یار

گفتۀ شیخ مفید: دهد و نکات غامض و دشوار آن را تبیین نماید و بنا به 
کردن بنی نوع  بیت  کردن احکام... و تر وان  ینان پیامبران در ر »امامان جایگز

بشرند.«100 

99 الموسوی، علی بن الحسین )سید مرتضی(، الشافی فی الامامة، تحقیق: سید عبدالزهراء الحسینی الخطیب، چاپ دوم، تهران، 
مؤسسه الصادق، 1410 هـ، ج1، ص39.

100. شیخ مفید، محمد، پیشین، ص35.

موجود  امامی  زمانی،  هر  در  بی شک  که  دارند  امامیه،اتفاق  دلیل  این  به  »و 
و  نماید،  می  احتجاج  مکلفش  بندگان  بر  او  واسطۀ  به  تعالی  خداوند  که  است 
این  خلاف  به  معتزله  ولی  شود،  می  تمام  و  کامل  دین  در  مصلحت  او  وجود  با 
امامی  که  ]متمادی[ می  شود  ی  بسیار زمانهای  که در  و جایز می دانند  معتقدند 

نباشد.101«
که امام لطف در معرفت است.102  حاصل عقیدۀ امامیه این است 

قاضی عبدالجبار در نفی اعتقاد امامیه در باب لطف بودن امام می گوید:
اهل  اجماع  و  رسول؟ص؟  سنت  خدا،  کتاب  بوسیلۀ  شرع[  ]احکام  »شرایع 
اینکه  و  نمی باشد  امام  به  ی  نیاز پس  شده اند،  شناخته  امت  اجماع  و  البیت 
که دلیلی بر آن وجود  امامیه معتقدند امام لطفی در دین است؛ از مواردی است 

ندارد.«103 
که  گفت: » معتزله معتقدند  که در مورد معتزله  در توضیح عبارت شیخ مفید 

که امامی نباشد.« ی می شود  در زمان های بسیار
که زمان ]هر عصر و زمانی[ خالی از امام نیست،  گفت: آنها هم معتقدند  باید 
و حق  به دست می گیرد  را  امور جامعه  تمام  امام  که معتقدند  امامیه  نه مثل  اما 
کسی  که جایز نیست زمان خالی از  تصرف در تمام امور را دارد، بلکه به این معنا 
که شایستۀ امامت است و صلاحیت آن را دارد. اما این امام لزومی  ندارد  باشد 

گیرد.104  که عملًا حکومت و ادارۀ جامعه را به دست 
یژه قاضی عبدالجبار در قبال عقیدۀ امامیه  با این مقدمه، تفکر معتزله و به و

که در این بخش شاهد تلاش او برای اثبات عقیده اش هستیم. مشخص شد 

101. همان، ص8.
102. توضیح این مطلب در ادامه خواهد آمد.

ح الأصول الخمسه، ص514. 103. قاضی عبدالجبار، شر
ح الأصول الخمسه، ص514. 104. قاضی عبدالجبار، شر
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1 -3 -2 وجوه مختلف لطف بودن امام و نیاز به او
1- 3 -2- 1 امام مبین شرع:

که» امامیه اتفاق دارند بی شک در هر زمانی  بنا به آنچه از شیخ مفید نقل شد 
کامل و تمام می شود.«105 ،  امامی موجود است ... و با وجود او مصلحت در دین 

زمین هیچ گاه از حجت الهی خالی نیست.
ی می گوید: رد، و قاضی با طرح این عقیده مورد نقضی هم بر آن می آو

که بین بعثت آنها فاصله ای به نام  »وقتی در مورد انبیاء و رسولان ثابت شده 
که در این فاصلۀ زمانی، زمین خالی از نبی بوده است، در مورد ائمه  فترت بوده 

هم چنین چیزی می تواند اتفاق بیافتد.«106 
سید مرتضی در پاسخ به او می گوید: فترت، خالی بودن زمین از نبی است، نه 
از امام، وجود امام در هر زمان لازم است ولی وجود نبی در هر زمان لازم نیست.107 
ذکر  آن  درباره  ای  مقدمه  است  »معرفت«  درباره  بعدی  بحث  که  آنجا  از 

می کنیم.
است  کرده  پیدا  اعتقاد  آن  به  که  آنچه  به  نفس  که  است  اعتقادی  معرفت 

مطمئن می شود و  آرامش می یابد.108 
که  است  منظور  او  یعت  شر و  پیامبر؟ص؟  و  تعالی  خداوند  معرفت  اینجا  در 

ردن طاعت الهی به آن نیازمند است. مکلف برای به جا آو
و از دیدگاه امامیه و معتزله این معرفت لطف در دین محسوب می شود و لازمۀ 
آنها  بواسطۀ  تا  ادله است،  و تدبر در  با تفکر  بررسی دقیق، همراه  این معرفت هم 
پاسخ  اینکه  برای  مرتضی  سید  بحث،  آغاز  در  یابد.109  دست  معرفت  به  مکلف 
که معتقد به برهان لطف است و امامت را لطف  کسی  گفت  قاضی را بدهد به او 
گفت شما هم  که امام را نبی می شمارد و مثالی زد و  می داند به این معنا نیست 

105 .شیخ مفید، محمد، پیشین، ص8.
106. قاضی عبدالجبار، المغنی، ج20، ق1، ص22.

107. سید مرتضی، پیشین، ج1، ص46.
ح الاصول الخمسه، ص21. 108. قاضی عبدالجبار، شر
ح الاصول الخمسه، ص20. 109. قاضی عبدالجبار، شر

می دانید،  تکلیف  در  لطف  هم  را  نبوت  و  می دانید  تکلیف  در  لطف  را  معرفت 
آیا معرفت همان نبوت می شود؟ ما هم نبوت را لطف در تکلیف می دانیم و هم 

امامت را و این دلیلی بر این همانی آن دو نمی شود.
که  است  لطفی  هم  معرفت  که  است  این  به  معتقد  امامیه  حال  عین  در 
که لطف است، آن را واجب  شامل تمام مکلفین می شود اما فقط از این جهت 
که لطف است، واجب است و هم شکر منعم110  نمی دانند، بلکه هم به این دلیل 

جز با معرفت ممکن و تمام نمی شود.111 
که معرفت به دو دلیل واجب است: به این معنا 

1ـ چون لطف است.
کامل می شود و بر مکلف واجب می گردد. 2ـ چون تکلیف فقط با آن 

شیخ طوسی در این باب می گوید:
که  کسانی  که عبادات شرعیه بر تمام  یات دین نبی؟ص؟ این است  ر  »از ضرو
که وقوع این عبادات به  شرایط مکلف شدن را دارند واجب است و ما می دانیم 
که جاهل به خداوند تعالی و صفات او و نبی اوست،  کسی  قصد قربت و یا مثل 
یرا واجب ]که  ز بر وجوب معرفت است  ین دلیل  صحیح نیست. و این واضح تر
که خودش هم واجب است تمام نمی شود.«112  همان تکلیف است[ جز به آنچه 

که همان تکلیف باشد و  خلاصه اینکه معرفت به عنوان مقدمۀ واجب است 
مقدمۀ واجب هم واجب است.113 

تکلیف  در  لطف  را  امام  امامیه،  چون  است  معتقد  او  قاضی؛  اشکال  اما 
تا  دهند  تعمیم  مکلفین  همۀ  برای  و  زمان ها  تمام  به  را  لطف  این  باید  می دانند 
که مانند  عقیده شان ]خالی نبودن زمین از حجت[ اثبات شود و نیز معتقد است 

که شامل تمام مکلفین در تمام زمان ها می شود.114  معرفت لطفی عام است 
110. شکر منعم را مثل زده اند، چون از موارد بدیهی و روشن ذهنی است.

111. سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ص169 167؛ شیخ طوسی، محمد، تلخیص الشافی، ج1، ص85.
112. شیخ طوسی، محمد، همان.

113. شیخ طوسی، محمد، پیشین، ج1، حاشیۀ سید بحرالعلوم.
114. قاضی عبدالجبار، المغنی، ج20، ق1، ص23.
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سید مرتضی در پاسخ بخش اول اشکال او می گوید:
اوضاع  باشند،  نداشته  کمی  حا مردم  گر  ا چون  است،  دین  در  لطف  »امام 
که  و رئیسی  کم  با وجود حا و  واج می یابد  جامعه آشفته می شود و ظلم و فحشا ر
که این دلیل شامل هر زمان و  گیرد، اوضاع نظم و سامان می یابد،  امور را بدست 
مکانی می شود، پس وجود ر ؤ سا لطف است ولی مانند معرفت شامل هر تکلیف 

و مکلفی نمی شود.«115 
کرد، معتقد  که قاضی بین امامت و معرفت ادعا  سید مرتضی در مورد تشابهی 
ر از ذهن است.116  است، این الحاق ]الحاق امامت به معرفت[ امری عجیب و دو
که دادیم، معرفت، هر تکلیف و مکلفی را فقط به دلیل  یرا با توجه به توضیحی  ز
که مقدمۀ واجب است، عمومیت  لطف بودنش در بر نمی گیرد، بلکه به این دلیل 
که چون لطف است شامل حال هر  که امامت این چنین نیست  دارد. در حالی 

تکلیف و مکلفی شود.

سید مرتضی الطاف را سه دسته می کند:
که از هر جهت عام هستند. 1ـ الطافی 

2ـ الطاف خاص.
که از وجهی عام و از وجهی خاص هستند. 3ـ الطافی 

که  مکلفی  هر  برای  است  لطف  امام  وجود  یعنی  است،  سوم  دستۀ  از  امام 
معصوم نیست و لطف است برای تمام احوال، اما فقط در برخی از تکالیف لطف 

است نه همۀ آنها.
که معرفت هم شامل حال مکلفینی  و دلیل الحاق امام به معرفت این است 
گمان  که معصوم نیستند و شامل تمام احوال می شود. و این باعث می شود  است 

همسانی بین امام و معرفت پیش آید.117 

115 سید مرتضی، الشافی، ج1، ص47.
116 همان.

117 سید مرتضی، پیشین، ج1، ص49 48.

سید مرتضی برای تبیین اینکه »امام در هر تکلیفی لطف نیست« می نویسد:
افعال  تمام  امام لطف در  که  اینکه، همانطور  بر  یم  ندار یقین  و  ما قطع  »چون 
جوارحی و تکالیف است، در افعال جوانحی و اعتقادات و نیات هم لطف باشد، 
که ادله برخی افعال و تکالیف لطف است[ و بنابر اینکه درستی باطنی از  ]گفتیم 
گفت امام  او تابع درستی ظاهری آنها و بالعکس است، شاید از این جهت بتوان 

لطفی در تمام افعال ]جوارحی و جوانحی[ و تکالیف است.«118 
ی دیگر از المغنی خطاب به امامیه می گوید: قاضی در فراز

امام  که  می شود  موجب  باشند،  نداشته  ی  مساو حال  تکالیف  تمام  »اینکه 
بعضی  تکالیف  اینگونه  در  می شود،  موجب  و  نباشد  لطف  تکالیف  بعضی  در 
ی را  که این بی نیاز مکلفین و بعضی از اعصار به امام نیاز نداشته باشند و چیزی 

ی از امام را برای هر زمانی واجب می کند.«119  کرد، بی نیاز واجب 
که آیا امام لطف  کردیم، به قطع و یقین اعلام نکرد  که ذکر  سید مرتضی آنچنان 

در تمام تکالیف است، یا در برخی از آنها، در اینجا هم به او پاسخ می دهد:
گفتیم وجود امام در هر یک  یرا  گفتیم حرف تو را باطل می کند، ز »آنچه پیش تر 
کنیم، امام در یکی لطف است  که یقین پیدا  یم  از دو امر لطف است و دلیلی ندار
و در دیگری نیست و وقتی امام در چیزی ]تکلیفی[ لطف نباشد، واجب نیست 

که در چیزی ]تکلیفی[ غیر آن هم لطف نباشد.«120 
ی می گوید: قاضی این بار از خود امام آغاز می کند و

ی امام به امامی دیگر باشیم می توانیم در  گر بنا به نظر امامیه قائل به بی نیاز »ا
که به امام نیاز ندارند.«121  کنیم  مورد همۀ مردم ادعا 

یعت است و چون  گر امام لطفی برای درک صحیح شر که، ا قصد او این است 
یعت را از او بگیرند، امام هم  مردم سهو و خطا دارند باید امامی داشته باشند تا شر

118. همان، ص 49.
119. قاضی عبدالجبار، ج20، ق1، ص63.

120. سید مرتضی، همان، ص165.
121. قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص25.
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باید به امامی دیگر در این امر نیاز داشته باشد، و چون امام از این قاعده استثنا 
شده، پس دیگران هم می توانند مثل او باشند.

در  موضوع  این  به  و  نمی داند  معصوم  را  امام  که  اوست  عقیدۀ  از  ناشی  این 
جامعه  افراد  تمام  مانند  را  امام  او،  چون  و  پرداخت  خواهیم  امام  صفات  بخش 

می داند، چنین اشکالی هم بعید به نظر نمی رسد.
که باعث احتیاج مردم به امام است عدم عصمت آنها و امکان  یکی از عللی 
که در ادامۀ بحث به آن خواهیم پرداخت و از این  سر زدن سهو و خطا از آنان است 

جهت امام برای آنها لطف است.
ی ندارد  سید مرتضی در تبیین جایگاه امام و اینکه چرا خود امام به امام نیاز

چنین می گوید:
بود  نخواهد  عادی  مردم  با  قیاس  قابل  دارد  که  تی  کمالا و  عصمت  با  »امام 
امامی دیگر است، همین  از  او  تبعیت  لزوم عدم  امام  از  او  ی  نیاز بی  گر دلیل  ا و 
گر  که ا کمال بودن او در جامع علم و فضل است، چرا  دلیل بر عصمت و تمام و 
این صفات را نداشته باشد و خود مأموم باشد، حتماً در برخی افعالش به آن امام 
گرفت و به این دلیل نباید او به امام نیازمند  اقتدا می کند و از علم او بهره خواهد 

باشد.«122 
خطایی  و  سهو  و  است  معصوم  او  مرتضی  سید  پاسخ  به  باتوجه  که  درحالی 

که به امام نیازمند باشد.123 ندارد 
قاضی عبدالجبار باز هم در باب لزوم وجود امام می گوید:

در  وحدت  و  تآلف  باعث  امام  قائلند،  امام  وجود  لزوم  باب  در  امامیه  »چون 
امام  از  بی نیاز  او  کند  مکلف  را  واحد  فردی  خداوند  گر  ا پس  می شود.  جامعه 

یرا الفت و جدایی در مورد جماعت صدق می کند.«  خواهد بود، ز
ل بر وجوب امامت، فقط به این وجه  که سید مرتضی در استدلا اما خواندیم 

122. سید مرتضی، پیشین، ج1، ص53.
123. قاضی عبدالجبار، همان، ص25.

فعل  انجام  به  و  امام  وجود  عدم  زمان  در  فساد  و  ظلم  وقوع  به  بلکه  نکرد  کتفا  ا
واجب و طاعت با وجود او هم اشاره نمود و در اینجا می گوید:

مطرح  واحد  فرد  مورد  در  و  است  اجتماع  مستلزم  تفرقه  و  الفت  که  »بالفرض 
نمی شود، آیا انجام طاعت و معصیت هم در مورد یک نفر مطرح نمی شود. امام از 

گر مکلف یک نفر هم باشد وجودش لازم است.«124  که لطف است، ا و  آن ر
قاضی تا به اینجا سعی در نقض لطف بودن امام در انجام تکالیف داشت، او 
کند ولی در اینجا سعی دارد با  کرد امامت را مانند معرفت معرفی  در ابتدا سعی 

گفتۀ او چنین است: کند  رت وجود امام را نفی  تفکیک تکالیف، ضرو
گاهی اوقات  که امام فقط  »یکی از دلایل نفی وجوب عقلی امامت این است 
و مانند آن لازم است و  و اجرای احکام  اقامۀ حدود  نقلی مانند  امور  انجام  برای 

چون اقامه حدود عقلی نیست، پس عقل جایگاهی در اثبات امامت ندارد.«125 
که آن  کلام برخاسته از دیدگاه معتزلۀ بصره نسبت به مسئلۀ امامت است  این 
ی قائل نیستند،  را تنها از باب نقل واجب می دانند و برای عقل در این باب اعتبار

یح می کند. که عبارات او این عقیده را تصر

کوتاه و جامع سید مرتضی: اما پاسخ 
ی است، اعم  ر ی ضرو »امام برای متعلق واجب عقلی لازم است و چنین نیاز
برای  گاهی  اینکه  و  باشد  نشده  یا  باشد  شده  وارد  و  وضع  نقلًا  عبادت  اینکه  از 
ی از او در امور دیگر  ی است باعث بی نیاز ر انجام امور نقلی وجود امام لازم و ضرو
و به دلایل دیگر نمی شود و در اینجا هم نیاز به او در امور نقلی منافاتی با نیاز به او 

در امور عقلی ندارد.«126

 

124. سید مرتضی، پیشین، ج1، ص54.
125. قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص39.

126. سید مرتضی، همان، ص99.
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1- 3- 2-1 -1 شناخت و وحدت امام
ی معتقد  او و لطف بودن و امام و شناخت  به  رابطۀ بین علم  قاضی در مورد 
که او را نشناسد، در حقیقت لطف بودن امام شامل  کسی از مکلفین  است، هر 
حال او نمی شود و در نتیجه در عدم انجام و یا خطای در انجام هر یک از احکام 

ر است. که علمی به آن ندارد و یا علمی ناقص دارد، معذو دین 
گوید: ی در این مورد می  و

برای  فایده ای  امام  نصب  اینصورت،  غیر  در  بشناسند  را  امام  باید  »مکلفان 
مکلفین ندارد، پس علم و شناخت نسبت به امام واجب است.«127 

بر  که  می داند  ی  امور از  را  امر  این  امکان  و  امام  به  علم  وجوب  مرتضی  سید 
قرار  بندگانش  به عنوان لطفی در میان  را  امام  او  که  عهدۀ خداوند است،128 چرا 
کند و  داده است، در نتیجه باید امکان علم و شناخت به او را برای ایشان فراهم 
چون شناخت امام از لوازم لطف بودن اوست، به حتم زمینه برای این شناخت 

فراهم است.
سید مرتضی در تبیین این مسئله می گوید:

نماید،  بی بهره  امام  از  را  خود  یا  کند،  کوتاهی  امام  شناخت  در  مکلف  گر  »ا
نخواهد  ر  معذو نکند،  چنین  باشد،  داشته  را  او  با  ملاقات  امکان  که  حالی  در 
ر است« درست  کسی امامش را نشناسد معذو که »هر  کلام قاضی  بود، پس این 
را نمی شناسند،  که امام  افرادی  برای  که  او درست است  نیست. تنها وقتی نظر 
گیرند، و چون  او بهره  از  نتوانند  امکان چنین شناختی هم وجود نداشته باشد و 
را  حجت  زمینه  این  در  مکلف  کوتاهی  پس  هست،  امکانی  چنین  همیشه 
باب معرفت، شناخت  امامیه در  از  گروهی  نظر  به  بنا  مخدوش نمی سازد، حتی 

امام همان لطف است.«129 
که قاضی بر عقیدۀ امامیه وارد می کند، در باب واحد بودن امام  اشکالی دیگر 

127. قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص21.
128. سید مرتضی، پیشین، ج1، ص44.

129. همان.

زمان  و  امامیه در هر عصر  اعتقاد  به  بنا  گفتیم  آنچنانکه  یرا  ز زمانی است،  در هر 
فقط یک امام به عنوان حجت الهی وجود دارد و در رد این عقیده می گوید:

افراد  همۀ  یا  گردد،  معلوم  و  آشکار  امامتش  که  زمانی  باشد،  واحد  امام  گر  »ا
او را خواهند شناخت  یا برخی  که این غیر ممکن است و  او را می شناسند  عالم 

کمال نیست.«130  که در این حال لطف بودن امام، تمام و 
گر معتقد به لطف بودن امام برای تمام مکلفین  که ا کلام او این است  معنای 
داشته  وجود  امام  یک  زمانی  و  عصر  هر  در  که  باشیم  اعتقاد  این  بر  نیز  و  باشیم 
یم دیگری نفی می شود. و  که هر یک از این دو را بپذیر باشد، در این صورت است 
گر  چون همه دسترسی به امام ندارند و امکان شناخت او برای آنها میسر نیست ا
یق امام  هم حکمی از احکام شرعی را انجام ندهند و در پی شناخت احکام از طر

ر خواهند بود. نباشند، معذو
قاضی این اشکال را به نحوی دیگر هم طرح می کند او می گوید:

»طبق برهان لطف هر مکلفی توسط امام می تواند به معرفت امور نائل شود و 
گر امامیه بگویند این امر در برخی زمانها ممکن است، لطف بودن او برای بعضی  ا
از اقوام صادق است پس او برای همه لطف به شمار نمی آید در نتیجه باید امام 

ر خواهیم بود.«131  زمانمان را بشناسیم و در غیر اینصورت معذو
تمام  در  هم  آنها  و  اوست،  به  مکلفین  نیاز  امام،  وجود  لزوم  ک  ملا »چون  یا  و 

کثرت ائمه مواجه خواهیم شد.«132 کنده اند، در نتیجه با  نقاط عالم پرا
کند، لطف بودن  که اثبات  قاضی عبدالجبار، در این عبارات در پی این است 
در  که  است  لازم  افرادی  برای  فقط  امام  شناخت  اینکه  و  است  نقض  قابل  امام 
نزدیکی او هستند، و بقیۀ افراد چون فاصلۀ مسافتی با او دارند، معذور خواهند بود.
را همان دلایل عقلی  و زمان  امام در هر عصر  بودن  سید مرتضی دلایل واحد 
بوط  مر دیگر  ی  امور به  را  آن  بلکه  نمی داند  امام(،  بودن  )لطف  یاست  ر وجوب 

130. قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص21-23.
131 همان، ص24.

132 . همان، صص21 و 26.
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کرده است: ی مسئله شناخت امام را در دو حالت و زمان بررسی  می داند133، و
امامی  می کند،  ظهور  که  امامی  از  قبل  که  گونه ای  به  امامت،  ظهور  و  آغاز  1ـ 

نبوده باشد.
2ـ ظهور امام جدید پس از امام فقید.

او حالت اول را چنین توصیف می کند:
جایز،  ائمه  تعدد  بدانند،  خاص  موردی  در  را  امام  نظر  نتوانند،  همگان  گر  »ا
که آنها بر سر راه شناخت تکلیف و شرع دارند حل  بلکه واجب است تا مشکلی 

شود.«134
رسول؟ص؟  حضرت  وفات  از  پس  چون  است،  نیافتاده  اتفاق  حالتی  چنین 

اوصیای ایشان، یکی پس از دیگر در جامعۀ اسلامی حضور داشته اند.
در بیان حالت دوم می گوید:

ر دست و حاشیۀ بلاد اسلامی از ظهور  » ]در این حالت[ فقط مردمان نقاط دو
گفت: آنها از امام پیشین و والیان  که باید  و نصب امام جدید بی اطلاع هستند، 
کافی است، هرچند خبر  ی با خبر بوده اند و همین برای تأمین مصلحت ایشان  و
فقدان امام، همیشه با خبر نصب امام جدید همراه است، پس در هر حال معرفت 

امام حاصل است.«135
ی در موضعی دیگر دربارۀ شناخت امام می گوید: و

که شناخت عمیقی نسبت به امام و  »شاید برای همۀ مکلفین ممکن نباشد 
کنند ولی می توانند ادلۀ او را بشنوند و زمینه را برای اینکه خودش را  وظایفش پیدا 
ر  که امام زمانش را نشناسد، معذو کسی  کند، فراهم سازند، به همین دلیل  معرفی 

نخواهد بود.«136
ر نیستند، علاوه  پس برخلاف نظر قاضی عبدالجبار، هیچ یک از مکلفین معذو

133 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص45.
134 . سید مرتضی، پیشین، ج1، صص45 و 159.

135 . همان، ص46.
136 . همان.

را  که امام پیشین امام بعدی  اینکه از شرایط امامت به عقیدۀ امامیه این است 
یح داشته باشد. کند و بر او نص و تصر معرفی 

کتابش هم نقل می کند، در آنجا  پاسخ مذکور را سید مرتضی در جایی دیگر از 
که قاضی می گوید:

»وجود امام و حجت در هر زمان و مکانی )شهر و سرزمینی(، برای مکلفین لازم 
که معصوم  کردن خداوند بر مکلفین، با این حال  است تا به این وسیله تکلیف 
در  نپذیرند  را  این  گر  ا و  باشد،  صحیح  است  جایز  آنها  بر  خطا  و  سهو  و  نیستند 

کرده اند.«137 حقیقت حرفشان را نقض 
او با این حرف خود همچون فرازهای قبلی می خواهد بگوید: یا وحدت امام 
گرفت و یا برای اینکه لطف بودن او تمام  را باید پذیرفت و لطف بودن او را نادیده 

کثرت ائمه باشیم. مکلفین را پوشش دهد، باید قائل به 
والیان  و  امیران  نائبان،  توسط  امام  جانشینی  مسئلۀ  مرتضی  سید  خاتمه  در 
گر  کثرت ائمه را به مصلحت الهی بر می گرداند؛ او معتقد است ا امام و وحدت و 
امامی باشد، چنین  که در تمام بلاد  گیرد  بر این تعلق  مصلحت خداوند متعال 
که چنین امری را به صلاح نداند، جانشینی امام توسط امیران و  می شود، و زمانی 
حکام و خلفاء از جانب امام در بلاد اسلامی بلامانع است.138 و در ادامه می گوید:
یرا  که رئیس یا امام در جامعۀ اسلامی متعدد باشند ز وا نیست  »با این حال ر
یاست امراء و حکام در لطف  امراء و والیان امام جانشینی او را بر عهده دارند، و ر
حمایت  و  امام  وجود  با  مصلحت  این  و  است  امام  وجود  جانشین  مصلحت  و 
و  امور  تمام  در  آنها  و  آنهاست،  پشتیبان  و  حامی  امام  می شود،  تمام  و  کامل  او 
گر امامی در عالم نباشد، این امور هم وجود ندارد،  تدابیرشان از او الگو می گیرند و ا

ؤساء را بی نیاز از امام می دید ، باطل می شود.«139 که ر گمان او  پس 

137 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص58.
138 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص149.

139 . همان، ص150.
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1 -3 -2 -1 -2 تواتر یا امام
یعت را به نسل ها و اعصار پس از نبی  که شر به عقیدۀ امامیه، امام از این وجه 
وشن می نماید،  را ر را تبیین و نکات پیچیدۀ آن  ؟ص؟ منتقل می کند و احکام آن 
ر  دو معصیت  از  و  نزدیک  طاعت  به  مکلفین  حال  این  در  که  چرا  است؛  لطف 

می شوند.
که در تبیین احکام شرعی از او صادر شده  قاضی نقل متواتر اقوال پیامبر ؟ص؟ 
که به صورت متواتر  ی  که با وجود اخبار است را مبین شرع می داند و معتقد است 
ی  کافی است، و به امام نیاز گاهی از احکام شرع و تبیین آن  نقل شده اند، برای آ

نیست.
یعت هم معتقد است، نقل متواتر اخبار توانایی این امر  ی در مورد حفظ شر و
را دارد و از این جهت هم وجود امام لازم نیست؛ به این بحث در بخشی مستقل 

خواهیم پرداخت.
ی به نظر می رسد. ر در اینجا ذکر توضیحی دربارۀ خبر متواتر ضرو

الف( خبر متواتر و شرایط آن
ر  کذب و صدو که تبانی آنها بر  منظور از خبر متواتر خبر دادن جماعتی است 
همۀ  که  است  متواتر  وقتی  و  باشد  ناممکن  آنها  بر  فراموشی  یا  و  خطا  و  اشتباه 
نقل  امام معصوم  از  را  اخبار  به صورت مستقیم  که  آن طبقه ای  تا  وات  ر طبقات 

می کند، چنین شرایطی داشته باشند.140
گر یک طبقه و یا برخی طبقات چنین وصفی را نداشته باشند و یا یکی از  و ا
شروط را نداشته باشند خبر از حالت تواتر خارج می شود و خبر، واحد به حساب 

می آید؛ چون نتیجه تابع أخس مقدمات است.141
ر مضمونش می شود، و علم هم حجیت ذاتی  و خبر متواتر موجب علم به صدو

که وضع و رفع بردار نیست. دارد 
که: از شروط این خبر نزد اهل سنت و امامیه این است 

140 . حکیم، سید محمد تقی، اصول العامةللفقه المقارن، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البیت، 1390هـ، ص195ـ194.
141 . همان، ص195.

که مستند به محسوس است، خبر دهند. یی  ر 1ـ این جماعت از علم ضرو
کرده اند، بشود این اطمینان را حاصل  که آن را نقل  2ـ در تمام طبقات افرادی 

گفته اند. که راست  کرد 
گفته اند. ی را  ی تا 70 راو که از 2 راو یان این خبر اختلاف است  3ـ در تعداد راو

که در عدد خاصی محصور نباشد.142 اما صحیح آن است 
ین الدین عاملی، شهید ثانی در درایه اش چنین می گوید: ز

کذب این افراد  که عادت و تبانی بر  کثرت به حدی برسد  یان این خبر در  »راو
که متعدد باشد، وجود داشته  دگرگون شود. و این وصف، در تمام طبقات، وقتی 
که در این صورت اولش مثل آخرش، و وسطش هم مثل اول و آخرش است،  باشد 

و محصور به عدد خاصی نیست.«143
برای  فقط  شروط  این  است،  معتقد  ن  المقار للفقه  العامة  اصول  صاحب 
به  غالباً  علم  که  است  چیزهایی  آن  مقدمات  تشخیص  و  متواتر  خبر  تشخیص 
که بوسیلۀ آن  آن حاصل می شود و این شرایط و شبه آن از موجبات چیزی است 

تشخیص حاصل می شود.144
گذشت وجهی از لطف بودن امام به دلیل سهو و خطای افراد امت  که  آنچنان 
وایات متواتر نیز جزء افراد امت هستند؛ پس وجود امام در رفع  یان ر که راو است، 

خطاها و اشتباهات آنها نیز لطف است.
ب( بحث قاضی و سید مرتضی

برخلاف  می دهد،  قرار  امام  بودن  لطف  از  اخیر  وجه  را  کلامش  مطلع  قاضی 
که  نظر امامیه او معتقد است، برای رفع خطا و اشتباه، وجود امام لازم نیست چرا 
را انجام دهد، در نقل اخبار متواتر هم اشتباهی  ی  کار غیر او هم می تواند چنین 

صورت نمی پذیرد.145
و یا می گوید:

142 . همان.
143 . حکیم، سید محمد تقی، پیشین، ص196 به نقل از الدرایه، عاملی، زین الدین، ص12، النجف: مطبعة النعمان.

144 . همان.
145 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص39.
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گفته ها و نظرات پیامبر  امامیه وجود حجت در هر عصری را الزامی می دانند تا 
کند.146 را در موارد مختلف به افراد بعد از او منتقل 

که: ی برای مخالفتش با نظر امامیه این است  دلیل و
کلامش از امور  »وقتی خود پیامبر؟ص؟ ]در قید حیات[ بود، با دیدن و شنیدن 
کلام او به دیگری نیاز نداشتیم  یافت نظرات و  گاه می شدیم و برای در مختلف آ

ی نیست.«147 که از پیامبر نقل شده به امام نیاز و الآن هم با وجود اخبار متواتری 
گاهی  آ کرم؟ص؟،  ا از رسول  متواتر  اخبار  اعصار،  تمامی  در  قاضی معتقد است 
ی و بدیهی  ر که علم ضرو یعت را به مکلفین می دهد ولی امامیه تواتر را  لازم از شر
همان  رد،  می آو آنچه  که  رند  می آو ی  و ر حجتی  به  و  می دانند  بی اعتبار  است، 
و  بررسی  به  او  بیان  بر  و علاوه  وابسته است  به دیگری  آن هم  که در  بیانی است 
ل هم نیاز می شود، و در نهایت نمی تواند نقص و سهو را از میان بردارد و از  استدلا

بین ببرد.148
بیان  چنین  باب  این  در  را  خود  اعتقاد  عبدالجبار  قاضی  دیگر  ی  فراز در  یا  و 

می کند:
از  بر این مبنا برخی  از نبی؟ص؟ هستند  »امامیه چون معتقد به وجود امام بعد 

یر سؤال می برند و آن را باطل می دانند.«149 ایشان اعتبار تواتر را ز
انکار  به  ایشان  از  که برخی  امامیه دارد،  به  نیز نسبت  ی ادعایی بی اساس  و
با  یعنی  شود،  اثبات  حجت  همیشگی  وجود  تا  رند  می آو ی  و ر عقلیات  برخی 
ابطال حجت ها و دلایل صحیحی مثل عقل، تواتر و اجماع می خواهند چیزی را 
گر اثبات هم شود، فرع بر عقل و  که حتی ا که اصل و اساسی ندارد  کنند  اثبات 

یق آنها اثبات می شود.150 یرا وجود امام از طر تواتر خواهد بود، ز
گونه  ای دیگر هم طرح می کند: ی این اشکال را به  و

146 . همان.
147 . همان، ص37.

148 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص37.
149 . همان.
150 . همان. 

»امامیه بعد از انکار ادلۀ عقلی، تواتر و اجماع، دست به اثبات افرادی می زنند 
که اصل و اساسی ندارند اسم و نسب خاصی دارند ولی اثر و نشانه ای از آنها وجود 

ندارد.«151
قاضی دلایل امامیه برای رد تواتر را این چنین برمی شمارد:

و  پنهان  دلایلی  به  بنا  را  پیامبر؟ص؟  از  خود  شنید ه های  ناقلین  از  ی  بسیار  « 1ـ 
کتمان می کنند و به این جهت امامی لازم است تا اخبار پیامبر؟ص؟ را برای ما نقل 

کند.«152
که  باشد  امامی  باید  دارد،  اخبار وجود  ناقلینِ  اشتباه  و  امکان خطا  »چون  2ـ 

کند.«153 این خطاها و اغلاط را تصحیح 
کرد تا بگوید: قاضی این موارد را ذکر 

ی نخواهد بود، تا  که نقل متواتر اخبار از نبی؟ص؟ هست به امام نیاز 1ـ تا زمانی 
کند. یعت و احکام آن را برای ما بیان و تبیین  شر

امامت  اثبات  به  اصرار  امامیه  همچنان  استوار،  منبع  این  وجود  با  وقتی  2ـ 
برای  بهانه ای  جز  را  خدشه پذیری  این  می دانند،  خدشه پذیر  را  تواتر  و  زند  ر می و

رد. که در ذهن دارند نمی توان به شمار آو اثبات امامی 
سید مرتضی تمام نظرات و ادعاهای او نسبت به امامیه را در این باب مردود 

می داند و اشکال هر یک را بیان می کند:
امام شود.  بتواند جانشین  که  ندارد  قابلیتی  تواتر چنین  که  گفته شد  »قبلًا  1ـ 
کار  یفی در  تحر که  و می دانیم  را می شنویم  کلامش  زمان حضور خودمان  یرا در  ز
یرا محدثین به علل  ی چنین اطمینانی وجود ندارد، ز نیست، ولی پس از وفات و
که تفاوت این دو حال  کنند  مختلفی ممکن است از نقل صحیح اخبار اعراض 

وشن است.«154 کاملًا ر
ی  که غیر او نمی تواند، جانشین و »همچنین لطف بودن امام در مواردی است 

151 . همان.
152 . همان.

153. همان، ص39.
154 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص77ـ 76.
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در آن امور شود.
با فرض اینکه سهو و خطا در نقل اخبار متواتر رخ ندهد امکان خطای عمدی 

یان نفی نمی شود، پس وجود امام همیشه لازم است.«155 یف راو تحر
ی است،  ر 2ـ قاضی معتقد است نقل متواتر ]اخبار متواتر[، موجب علم ضرو
ایجاد  شنونده  برای  را  علمی  چنین  وقتی  است،  ناپذیر  تخلف  که  علمی  یعنی 
]در  دارند.  هم  اخبار  گونه  این  یان  راو را،  علمی  چنین  اولی  یق  طر به  می کند 

عبارات قبلی عقیده قاضی در این مورد بیان شد[.
سید مرتضی در پاسخ به چنین ادعایی می گوید:

ی  و ر از  چه  اخبار  نقل  از  پرهیز  ی  راو بر  وقتی  یم،  بپذیر هم  را  او  ادعای  گر  »ا
که او نقل  یق خبری  ی از طر ر سهو و یا به علل دیگر جایز باشد، حصول علم ضرو
کامل و تمام به  می کند نفعی به ما نمی رساند و نباید به اینکه نقل او تمام شرع را 

کرد، در نتیجه حتماً به امام احتیاج خواهیم داشت. ما می رساند، اطمینان 
آنها  نقل  که  یم  بپذیر نیز  و  یم  بپذیر را هم  یان  راو و خطای  گر عدم سهو  ا حتی 
یرا  ز بود  نخواهد  امام  از  ی  بی نیاز سبب  هم،  باز  می شود  ی  ر ضرو علم  موجب 
لطف  محرمات  از  ی  بسیار از  ی  ر دو و  واجبات  از  ی  بسیار انجام  در  امام  وجود 

است، حاصل اینکه وجود امام لازم است.«156
و  تواتر  عقلی،  محکم  دلایل  امامیه  که  می کند  یح  تصر عبدالجبار  قاضی  3ـ 
که این حجت نیز فرع بر تواتر  کنند،  اجماع را رد می کنند تا حجت خویش را ثابت 
که اصل و اساسی ندارند و  کنند  که افرادی را اثبات  است. و یا برای این است 

اسم و نسبت خاصی دارند ولی اثر و نشانه ای از آنها وجود ندارد.
سید مرتضی در پاسخ به این اعتراض می گوید:

و  امامت  وجوب  برای  بحث  اول  از  ما  که  چرا  است،  وشن  ر او  کلام  »بطلان 
که  هستند  معتزله  همچون  کسانی  این  و  کردیم،  استفاده  عقلی  ادلۀ  از  یاست  ر
گواهی  که عقل به آن  یرا آنها وجود همیشگی حجت را  منکر عقلیات می باشند ز

155. همان، ص101.
156 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص152.

می دهد، انکار می کنند.«157
کتمان می زنند تا  یان دست به  که راو و ادامه می دهد: » ما بی دلیل نمی گوییم 
گمان آنان را اثبات می کند،  یم، بلکه تجربه و عقل  به اثبات حجت ]امام[ بپرداز
یان چیزی از اخبار و احادیث را پنهان  یت راو کثر که ا ید  ر و شما معتزله بر این باو
حجت  و  امام  به  رسول؟ص؟  از  بعد  که  کنید  اثبات  وسیله  بدین  تا  نمی کنند... 

ی نیست.«158 نیاز
ی در جایی دیگر از الشافی می گوید: و

یان، بنا به دلایلی از نقل احادیث پرهیز می کنند دلیل  گفتیم برخی راو »و اینکه 
وغگویی آنها معتقد هستیم.«159 که ما به در بر این نیست 

بازگو  را  آن  اعتبار  و  تواتر  مورد  در  امامیه  دیدگاه  و  گوشزد  را  قاضی  اشتباه  او 
می کند:

و  احادیث  اثبات  بلکه  نمی دانیم  باطل  را  تواتر  تنها،  نه  ما  کرده  اشتباه  »او 
یق  طر این  از  را  انبیاء  معجزات  و  ائمه  اشخاص  به  یح  تصر و  نص  به  دستیابی 
برخی  نقل  از  می توانند  مختلف  علل  به  تواتر  اهل  می گوییم،  اینکه  و  می دانیم 
که اصل تواتر را  کنند و یا عملًا آنها را نقل نکنند، دلیل نمی شود  احادیث اعراض 

یم.«160 یر سؤال می بر مخدوش می دانیم و صحت آن را ز
یح می کند: سید مرتضی با عباراتی دیگر به این معنا تصر

پس  می شود،  مشخص  امام  نام  تواتر  با  یرا  ز نمی دانیم،  اعتبار  بی  ا  ر  »تواتر 
ولی  نمی شود،  اثبات  امام  امامت یک  تواتر،  ابطال  با  تواتر است پس  بر  فرع  امام 
کسی امام است تواتر  وش اثبات وجود ائمه در هر عصر و زمان و اینکه چه  تنها ر
وش ما عقلی است و در مشخص شدن شخص امام  گفتیم ر نیست، بلکه قبلًا 
گر به قول  ا ی می دهد. یعنی  را یار نیز ما  او  از  تواتر، صادر شدن معجزه  از  هم غیر 
معجزه  چون  نمی شود،  مسدود  امامت  راه  باز  باشیم،  هم  تواتر  ناقض  ما  قاضی 

157 . همان، ص79.
158 . همان.

159 . همان، ص100.
160 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص77.
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وجود دارد161.«
4ـ اما در پاسخ به این سخن قاضی: »حجت ما ]امامیه[ اسم و نسبی خاص 

دارد ولی اثر و نشانه ای از او نیست.«
سید مرتضی می گوید:

که قدیم  »وقتی وجود حجت الهی در هر عصر و زمانی اثبات شد و معلوم شد 
و  بود،  خواهد  قطعی  ائمه  وجود  نمی کند،  قطع  مکلفین  از  را  خود  لطف  تعالی 

جهل نادانان مانع وجود ائمه نخواهد شد.«162

کنندۀ نقایص 1 -3 -2 -2 امام جبران 
قاضی دلیل عقلی امامیه بر اینکه وجود امام و رسول لطف است را، به دلیل 

وجود نقصی در مکلفین معرفی می کند و می گوید:
است  حالی  در  این  و  دارد  وجود  نقصی  ]مکلفین[  همگان  در  قائلند  »آنها 
کنندۀ  بودن علم و عملشان هم هستند، پس تکلیف  به درست  آنها مکلف  که 
کند  کند، و حجتی نصب نماید تا این نقایص را زایل  حکیم باید رسولی را ارسال 
کسی آنها را به این  و از این نقص به سهو و خطا هم تعبیر می کنند و معتقدند باید 
که  ی  گاه نماید، و این فرد هم باید معصوم باشد تا مکلفین را در امور سهو و خطا آ

کند.«163 پرستی و راهنمایی  به آن مکلف شده اند سر
سید  گفت؟!،  او  که  است  همان  امامت  وجوب  بر  ما  دلیل  تنها  براستی  آیا 

مرتضی برای تبیین این موضوع وجوب امامت را به دو دلیل مستند می کند:
1ـ عقل،2ـ تعبد به شرع و می گوید:

در  آمده  بوجود  آشوب  رفع  و  گناهان  از  ی  ر دو و  واجبات  انجام  در  ]امام[  »او 
جامعه لطف است، و وجود امام برای تفسیر موارد مجمل و متشابه و بیان اهدافِ 
که در ادلۀ  س شرایع، لازم و واجب است، و محل رجوع در اختلافاتی است  بَه مُلتَه

161 . همان، ص100.
162 . همان، ص80 79.

163 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص56.

یان است، مواردی از امور  شرعی و موارد متشابه آن بوجود می آید، و او پشتیبان راو
کرده اند و یا غامض است، تبیین می کند و سخن او در این  که از نقلش پرهیز  دین 

موارد حجت است.«164
که همگان به آن دچار هستند و امامیه به این جهت  قاضی حرف از نقصی زد 
معصوم  را  نقص  این  از  منظور  مرتضی  سید  می کنند،  لت  دلا امامت  وجوب  بر 
می داند  آنها  بر  خطا  و  سهو  بودن  جایز  و  قبیح  ارتکاب  بودن  جایز  و  خلق  نبودن 
که اجتماع و پیوستگی شان را  کنند  که همین باعث می شود به رئیسی نیاز پیدا 

کارشان را نظم و سامان بدهد.165 کند و  حفظ 
ی در توضیح این موضوع می گوید: و

جایز  که  هم  مواردی  آن  و  نیست  جایز  چیزی  هر  در  هم  غفلت  و  سهو  »این 
است، برای تمام افراد ]یا قشر عظیمی از افراد[ ارتکاب چنین خطاهایی صحیح 
و  که موجب بطلان حجت  امام می  شود،  به  نیاز  باعث  تنها سهوی  نیز  و  نیست 
که طبق عمل به آنها اخبار  ل بر مکلف شود، مثل شرعیات  بسته شدن راه استدلا
گر به شکل متواتر هم باشد، سهو و خطا رخ می دهد و  است و در نقل اخبار حتی ا

حجیت آن باطل شده و مکلف راهی برای رسیدن به آنها نخواهد داشت؛
و برخی از سهوها اقامۀ حجت و ثبوت حجت را باطل نمی کنند، در نتیجه در 
لت  که سهو دلا ی نخواهد بود، مثل عقلیات و ادلۀ آنها  آن موارد به امام هم نیاز

آنها را باطل نمی کند و مانع از رسیدن مکلفین به حق نمی شود.«166
سید مرتضی او را در یک صورت با امامیه هم فکر می شمارد، و آن در صورتی 
که همان سرزدن خطا از  ی خواهش های نفسانی  که منظور از نقص را پیرو است 

گناه است، بداند.167 مکلفین و مرتکب شدن 
ی در ادامۀ پاسخ به قاضی می گوید: و

است  مکلفین  کردن  اشکال  و  نمودن  شبهه  دانستن  وا  ر نقص  از  هدف  گر  »ا

164 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص137.
165 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص138.

166. همان.
167 . همان، ص139.
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که  گفت  باید  رد،  می آو شمار  به  امامیه  توسط  امامت  وجوب  دلایل  از  را  این  و 
گر شبهه در عقلیات و شرعیاتی  یرا ا هیچ یک از امامیه چنین عقیده ای ندارند، ز
تنها در  و  یابد،  ثابت دارند، وارد شود، مکلف می تواند به حق دست  لت  که دلا
در  که  شبهاتی  یا  و  می زنند  لطمه  شرعیات  و  عقلیات  حجیت  به  که  شبهاتی 

اخبار وارد می شوند، به امام نیاز است.168
گونه ای دیگر هم طرح می کند، او می گوید: قاضی مسئلۀ نقص را به 

خطا  و  سهو  یعت  شر انجام  و  بیان  در  مکلفین  که  زمانی  تا  معتقدند  »امامیه 
دارند نیاز به امام هم تداوم می یابد.«169

سید مرتضی این امر را به عنوان یکی از دلایل نیاز به امام می پذیرد، ولی آن را 
تنها علت بر این مسئله نمی شمارد و می گوید:

یعت داشته باشند،  که مکلفین تعبد به شر »این دلیل مختص زمانی است 
گر در شنیده های مستقیمشان از امام و یا در نقل اخبار رسیده از او هم  که حتی ا
امکان خطای عمومی در هر دو حال وجود دارد؛  سهو و خطایی رخ ندهد، ولی 
را  یعت  نقل شر آمده در  بوجود  باشد، خطای  وفات رسول ؟ص؟  از  امام پس  وقتی 
منقولات  در  موجود  خطاهای  و  اشتباه ها  نباشد،  امامی  گر  ا ولی  می کند  اصلاح 
از نبی؟ص؟ نسل به نسل ادامه می یابد و در نتیجه اتمام حجت به شرع هم از بین 

خواهد رفت.«170
که دارند، معتقد  که امامیه به خاطر نقصی  قاضی با همان پیش فرض ذهنی 

رت وجود امام هستند، خطاب به امامیه می گوید: به ضرو
گر  ید یا نه، ا کنید امکان انجام تکالیفتان را دار که ادعا می  »آیا با وجود نقصی 
که نقص هم پابرجاست و جزء صفات آنها هم هست،  ی، پس هرچند  بگویند آر
که از اوصاف انسانهاست، می توانند تکالیفشان را انجام  ث بودن  همچون مُحدَه

ی نخواهد بود.«171  دهند، پس علت نیاز به امام زایل می شود و به او نیاز

168 . همان.
169 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص20.

170 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص43.
171 . قاضی عبد الجبار، همان، ص56.

کند،  ی برقرار  که بین بود و نبود امام تساو قصد این متکلم معتزلی این است 
ی برقرار شود دیگر امام نمی تواند لطفی برای مکلفین باشد. وقتی این تساو

کرد و حال خطاب به قاضی می گوید: منظور از نقص را سید مرتضی بیان 
و  صلاح،  و  طاعت  به  نزدیکی  در  مکلفین  حال  که  است  این  منظورت  گر  »ا
یرا وجود او در انجام  ی از فساد با وجود امام مثل نبود اوست، چنین نیست، ز ر دو

ی از فساد و... لطف است. ر تکالیف و دو
اشتباه  تو  قیاس  این  باشند؛  داشته  یکسانی  وضع  هم  حال  دو  در  گر  ا حتی 
این  یرا  ز دانستی،  بودنشان  محدث  و  بودن  جسم  مثل  را  آنها  نقص  که،  است 
که سید  ]به همان معنایی  ندارد، ولی صفت نقص  ربطی  ما  به بحث  توصیف 

گفت[ داخل در بحث ماست.«172 مرتضی 
و اظهار  یق دیگری پیموده  امامت ]لطف[ طر برای نفی وجوب عقلی  قاضی 

می کند:
گر امامیه به اینکه رفع نقص سهو و خطای مکلفین جز با وجود امام و رسول  »ا
قدرتی  دارای  را  امام  پس  باشند،  معتقد  نیست  ممکن  هم  خداوند  توسط  حتی 

که خداوند آن قدرت را ندارد.«173 می دانند 
گفتیم  کردیم و  که در آغاز بحث به آن اشاره  این نظر او بر مبنای تفکری است 
امام  به  را خداوند  امور  برخی  که  و معتقد است  از غلات می داند  را  امامیه  او  که 

کرده است. تفویض 
ناسازگار  لطف  در  )قاضی(  عقیدۀ  با  را  کلام  این  مرتضی  سید  که  درحالی 
به  پرداختن  از  قبل  می کند؛  اشتباهش  متذکر  را  او  مثالی  ضمن  در  و  دانسته174 
به  اول بحث قاضی معرفت  به  توجه  با  که  ر شویم  یادآو باید  پاسخ سید مرتضی 
کتاب و سنت را لطف می داند و سید مرتضی نیز در پاسخش این بخش  یعت،  شر

ی به قاضی عبدالجبار می گوید: از عقیدۀ او را نشانه رفته است و

172 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص140.
173 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص57.

174 . در ابتدای فصل به این مطلب اشاره شد.
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و  انسان به معرفت تمام اشیاء برسد  که  »کمال معرفت خداوند، وقتی است 
هیچ چیز نمی تواند جانشین آن باشد، آیا در اینجا هم برای معرفت چیزی است 

که خداوند آن را ندارد؟«175 ]یعنی قدرتی دارد[ 
یح می کند: او در ادامه تصر

»در مورد امامت هم وضع به این صورت است، ما امام را دارای قدرتی خاص 
که ذکر شد  که نقصی  کسی  که خداوند آن قدرت را نداشته باشد. و  نمی دانیم 
را همان نبود عصمت در مکلفین و جایز بودن فعل قبیح بر آنها می داند، درست 
او  که وجود  وشن است  یرا ر ز بداند،  رفع نقص واجب  برای  را  امام  نیست وجود 
نقص  اقتضائات  کنندۀ  رفع  را  امام  وجود  اینکه  مگر  نمی کند،  معصوم  را  مردم 
از  او  یا مقصود  و  که نظر درستی است  افعال قبیح است بداند،  انجام  که همان 
با  و  نمی شود  انجام  گفت،  نمی توان  ؤساء  ر نبود  با  که  قبیحی  فعل  انجام  نقص 
که در این صورت نیز عقیدۀ او  کاهش می یابد یا رفع می شود  وجود امام انجام آن 

درست است.«176
که نقص را همان نبود عصمت می داند«،  منظور سید مرتضی از عبارت »کسی 
که  امامیه است، او می خواهد عقیدۀ امامیه را تبیین نماید و بگوید یکی از دلایلی 
که مردم ]مکلفین[ معصوم نیستند و در  وجود امام را واجب می کند، این است 

ادامه می گوید:
نقص  از  قاضی  مقصود  با  کردیم  ذکر  که  عصمت  عدم  نقص  از  اول  »معنای 

همخوانی بیشتری دارد.«177
وا بودن سهو و خطا بر  ی نقص یا به قول سید مرتضی ر تا به این جا مسئلۀ محور
که همان انجام  مکلفین بود، و اینکه بنا به نظر امامیه امام از اقضائات این نقص 
به  را  که مکلفین  او لطفی است  وشن تر  بیانی ر به  و  قبائح است می کاهد  و  گناه 
ر می کند، اما قاضی معتقد است چون حجت  طاعت نزدیک و از ترک واجبات دو

175 . سید مرتضی، همان، ص141.
176 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص141.

177 . همان.

ل، پس همۀ امور دین  ی دانسته اند با استدلا ر بودن امام را مکلفین به علم ضرو
که از آن نامبرده شد در آن  یابند و این نقصی  ی در ر را هم می توانند به علم ضرو
لی بودن حجیت امام ذکر می کند. این  که برای غیر استدلا تأثیری ندارد؛ دلیلی 
لی باشد، پس تکالیف و امور دینی هم  گر دانستن حجیت او استدلا که، ا است 
ل خواهند داشت و این یعنی، وجود نقص مانع از علم به تکالیف  نیاز به استدلا
کند و چون خود او هم چنین  است و نیاز به امامی خواهد بود تا این نقص را رفع 
کرد، در نتیجه تسلسلی بی نهایت از ائمه  نقصی دارد، به امامی نیاز پیدا خواهد 
رخ خواهد داد، امامیه این قول اخیر ]تسلسل بی نهایت در ائمه[ را نمی پذیرد در 

ی نمی ماند و به امامی هم نیاز نخواهد بود.178 ر نتیجه راهی جز علم ضرو
ی  گرفت، و قول او مصادره به مطلوب است و در آخر عدم نیاز به امام را نتیجه 

ی نیست. کتاب و سنت هست، به امام نیاز معتقد است چون ادلۀ شرایع در 
کلام او را مبنی بر دو موضع می داند و هر دو را مردود می شمارد: سید مرتضی 

که هنگام  را  آنچه  او  با وجود  را واجب می دانند، چون  امام  به  نیاز  امامیه  »1ـ 
ی به آن دسترسی  ر که با علم ضرو نبودنش، نمی دانند، خواهند دانست درحالی 
گر همۀ امور دین را هم به  که ا گمانی اشتباه نسبت به امامیه است، چرا  که  دارند 
ی بدانند، باز امام در انجام واجبات و ترک محرمات لطف محسوب  ر علم ضرو
یم، وقت نبود امام وجود دارد،  که دار یی  ر ل به علم ضرو یرا امکان اخلا می شود، ز
انجام  را  آن  باز  ولی  باشیم،  داشته  فعلی  انجام  به  ی  ر ضرو علم  ما  که  می شود 

ی بدانیم، ولی آن را مرتکب شویم. ر ندهیم و یا قبح فعل را به علم ضرو
آنها هم  تمام  باید در  باشد،  تکالیف لطف  برخی  گفت: »هرچه در  2ـ قاضی 
که الطاف عام و خاص دارند برخی از وجهی عام هستند  لطف باشد«، درحالی 
و از وجهی خاص، بنابراین واجب نیست چون امام در از بین بردن ظلم و سرکشی 
که از تکالیف است  ی عدل و داد لطف است، در شناساندن خودش هم  و برقرار

لطف باشد.«179

178 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص57.
179 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص142.
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1- 3- 2 -2 -1 امام و امیال نفسانی مکلفان
از  مکلفان  کردن  ر  دو و  واجبات  انجام  در  امام  که  گفتیم  بحث  ابتدای  در 
که این ارتباط مستقیم با عدم عصمت افراد امت  گناهان و زشتی ها، لطف است 

کرد. که قاضی از آن تعبیر به نقص  دارد 
ی مکلفین  ر عدم عصمت هم یعنی تحت تأثیر نفس امّاره و اوامر آن بودن؛ دو
گناهان هم جز با سرکوبی امیال نفسانی و تبیین راه از چاه میسر نمی شود.  از انجام 

حال ببینیم وجود امام چه تأثیری بر این مسئله دارد.
که امامیه معتقدند باید امیال نفسانی با  گمان قاضی عبدالجبار براین است 

وجود امام از بین برود و اما دیدگاه او در این رابطه:
»امیال و شهوات نفسانی با وجود حجت الهی باقی هستند تا تکلیف صحیح 
که وجود امام تعلق و وابستگی به نفس را  که دارد این است  باشد، فقر فائده ای 
ی میل و  از بین می برد یا تغییر می دهد و امام با بیان و هشدارش مکلف را از پیرو

خواستۀ نفسش منصرف می کند.«180
از  اضطرار  و  اجبار  ن  بدو هم  آن  امام،  هشدار  و  توجه  با  کار  این  چون  او  نظر  از 
ی به  کند و در این حال نیاز سوی امام انجام می شود، غیر او هم می تواند چنین 

امام نخواهد بود.181
به  کرد  بیان  را  او  بودن  امام و جنبۀ لطف  از نصب  سید مرتضی وقتی هدف 

کرد و در اینجا نیز می گوید: کاهش قبائح اشاره  نقش امام در 
می دهد،  تغییر  یا  می کند  زایل  را  شهوات  او  که  است  اشتباه  تو  گمان  »این 
کاهش  را  دست  این  از  افعالی  وقوع  و  است  مؤثر  شهوات  مقتضای  در  فقط  او 

می دهد.«182
گفته بود وجود امام مکلفین را معصوم نمی کند، پس بود و نبود  پیش تر قاضی 
ینی را  ی است ولی در آنجا جایگز او یکسان است، از این جهت شاید بحث تکرار

180 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص62.
181 . همان.

182 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص157.

که افراد غیر معصوم هم می توانند  برای امام معرفی ننمود و یا آن را به عنوان عملی 
انجام دهند، معرفی نکرد.

نکتۀ جالب اینکه سید مرتضی نقش تذکر و هشدار غیر امام را انکار نمی کند، 
ولی برای تبیین نقش امام در ادارۀ بلاد اسلامی چنین می گوید:

و  احترام  مردم  میان  در  و  باشند،  خویش  امت  مطاع  که  ائمه ای  کلام  تأثیر   «
عظمت داشته باشند بیشتر است و چنین اثری را کلام و رفتار فرد عادی ندارد.«183

ؤساء و ائمه و افراد صاحب قدرت، مکلف به  که با وجود ر او قبلًا توضیح داد 
نزدیک است، همچنین  آنها  انجام  به  نبودشان  با  و  نزدیک تر  از این اعمال  پرهیز 
ؤساء لطف است. در اینجا نیز این عبارت را ذکر می کند و خطاب  که وجود ر گفت 

گفتی را باطل می کند.«184 به قاضی می گوید: »این، تمام آنچه 
او در ادامه می گوید:

که احتیاج  ی  که بگوییم امام در تمام امور گفت مثل این است  »آنچه قاضی 
ل دارد و هر آنچه غیر این امور است، لطف است یعنی او لطفی  به بررسی و استدلا
مردم  عادت  ی  و ر از  یعنی  است  عادات  از  برخاسته  این  که  درحالی  است  عام 
انواع  از  کناره گیری  و  ی  ر دو و  واجبات  ی  بسیار انجام  در  را  ؤساء  ر و  ائمه  وجود 
که وجود آنها در هر واجبی  مقبحات لطف می دانند و بعد قطع و یقین می یابند 

لطف است.«185
که قبلًا اشاره شد، امام در تمام امور لطف نیست. در حالی 

قاضی به مطلبی دیگری ضمن این اشاره می کند و آن اینکه:
کرد  »خداوند قادر است، شهوت و امیال نفسانی را خلق نکند و یا وقتی خلق 
که در این دو حال  کند و تکلیف هم ثابت و پا برجا باشد،  یا آن را از مکلف زایل 

ی از امام واجب خواهد بود.«186 بی نیاز
کرد وجود شهوت و امیال نفسانی  یح  که او در عبارت قبلی اش تصر درحالی 

183 . همان، ص158.
184 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص158.

185 . همان.
186 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق 1، ص62.
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کردن انسانها درست باشد و این مناقضۀ حرف قبل اوست. لازم است تا تکلیف 
سید مرتضی مطلب فوق الذکر را تذکر می دهد و می گوید:

نبود  یرا  ز است،  خداوند  بر  قبیح  امری  پذیرد،  صورت  گفت  او  آنچه  گر  »ا
گر تکلیف ساقط شود، نیاز  خواهش های نفسانی مخلّ به شرط تکلیف است و ا
ین با تکلیف و استمرار تکلیف  یرا احتیاج به او همراه و قر به امام نخواهد بود، ز

است.«187
که امام آنها را  کند همانطور  که خداوند شهوات را زایل  گر منظور او این باشد  »ا
ی به امام نخواهد بودـ  که در این حال نیاز زایل می کند و از اینجا نتیجه می گیرد 
گفت امام امیال نفسانی را زایل نمی کند، بلکه او لطفی در از بین بردن  باید به او 
به  یا  امام  گر هم بگوید غیر  ا گناه، سهو و خطا است  از  آنهاست منظور  مقتضای 

یقی غیر امام این مقتضا را می شود برداشت به او می گوییم: طر
وشن  لت بر اینکه امام لطف است، فسادش را ر که با دلا این از مواردی است 
مکلفین  برای  لطفی  او  یرا  ز باشد،  او  جانشین  نمی تواند  او  غیر  که  چرا  کردیم، 

است.«188
که با وجود امام آنها نیز  خاطر نشان می کنیم در مورد امراء و والیان هم ذکر شد 
لطف و مصلحت برای خلق هستند و امام آنها را حمایت و پشتیبانی می کند و از 

او الگو می گیرند.
که  ی می دانند، به این جهت  ر قاضی معتقد است امامیه وجود امام را ضرو
او تمکین است در انجام واجبات و ترک محرمات189، منظور از تمکین، این است 
گر مکلف آن را  که ا ی  که با وجود آن و تمام ابزار که او قدرتی به مکلفین می دهد 
که بی تردید تکالیف الهی را  یعت نائل می شود  داشته باشد، آنچنان به فهم شر

انجام خواهد داد.
کرده  تعبیر  او  بودنِ  تمکین  موجب  به  را  امامیه  جانب  از  امام  بودن  لطف  او 

است.
187 . سید مرتضی، همان، ص159.

188 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص150.
189 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص18.

سید مرتضی این را عقیده ای باطل می داند و می گوید:
»تمکین به دو معنا است: 

که با وجود آن فعل، آن هم از نظر قدرت و ابزار شکل می گیرد و انجام  1ـ آنچه 
کافی برای انجام فعل است(. می شود. )یعنی به عنوان شرط لازم و 

جنس  از  که  می کند  ترغیب  آن  انجام  به  و  می کند  آسان  را  فعل  که  آنچه  2ـ 
که امام به معنای دوم تمکین است نه به معنای اول.«190 الطاف است 

1 -3 -2 -2 -2 امام، لطف، ادلۀ شرع
و  شهوات  امام  وجود  می کرد،  گمان  و  داشت  امامیه  از  که  ی  تصور با  قاضی 

کتابش می گوید: ی دیگر از  امیال نفسانی را از بین می برد در فراز
و  درک  برای  که  ی  ابزار و  عقل  قدرت،  زمینۀ  در  را  مکلفین  حال  نباید  »امام 
اینها حاصل  یر همۀ  گز فهم دارند و همۀ صورت های تمکین تغییر بدهد، پس نا

و موجود هستند.
اشکالی  چه  پس  هستند،  برقرار  حجت  نبود  با  تکالیف  ادلۀ  صورت  این  در 
صورت  این  به  را  تکالیفشان  و  کنند  ل  استدلا ادله  این  به  امام  نبود  با  که  دارد 

یابند و با نبود او آن را انجام دهند؟ در
که حال مکلفین در حالت نبود امام مثل حال بودن اوست،  مگر نه این است 

که آن هم، با نبود او ممکن است.«191 که از بررسی ادله استفاده می برند  هرچند 
حضور  با  مکلفین  شدن  معصوم  به  معتقد  ما  که  گفت  پیش تر  مرتضی  سید 
را نمی پذیرد، هرچند قاضی در  اینجا هم نظر قاضی  او نیستیم و در  امام و وجود 
تبیین  و  ادلۀ شرع  به  که همان دستیابی  این جهت  از  کند  ثابت  این است  پی 

تکالیف است نیز وجود امام لزومی ندارد.
سید مرتضی در رد نظر او می گوید:

که فکر می کنی، اثبات امامت و وجود امام در  گمان تو نسبت به ماست  »این 

190 . سید مرتضی، همان، ص42.
191 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص57.
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که با نبود او نمی توان به آن پی برد.«192 هر زمانی برای دانستن چیزی است 
کرد امام  یح  رد و تصر قاضی در عبارات خود سخن از ادله و ابزار فهم به میان آو
کرد،  چون در این ادله و ابزار تأثیری ندارد پس بود و نبود او یکسان است و اضافه 

ن وجود امام هم مکلفین قادر به انجام تکالیفشان هستند.193 پس بدو
تکرار  مضمون  به  را  او  سخن  از  بخشی  قاضی  کلام  رد  برای  نیز  مرتضی  سید 
از  می شود  مانع  چیزی  چه  پس  دارند،  که  را  فهم  ابزار  و  »ادله  گفت:  که  می کند 

کنند؟« یابند و به آن عمل  کنند و آن را در ل  اینکه بر تکالیفشان استدلا
و ادامه می دهد:

باشند،  انجام تکالیف  به  قادر  گر مکلفین  ا که  کردیم،  در مورد علم صحبت 
مکلفین  حال  که  است  محال  پس  است،  لطف  تکالیف  انجام  در  امام  وجود 
انجام  در  وجودش  که  چرا  باشد،  یکسان  تکالیفشان  انجام  در  او  نبود  و  بود  با 
از بین رفتن  انگیزه ای برای عدم انجام تکالیف و  او  تکالیف لطف است و نبود 

آنها می شود.194
او خطاب به قاضی می گوید:

حال  الطاف  همۀ  که  »می دانیم  می گوید:  تو  به  است  لطف  نافی  که  »کسی 
هم  لطف  ن  بدو یرا  ز نمی دهد،  تغییر  تکالیف  انجام  ابزار  و  قدرت  در  را  مکلف 
که با بودن لطف هم می تواند آن  مکلف قادر به انجام تکالیفش هست، همانطور 

را انجام دهد.
که دارند،  ی از الطاف و محصور و محدود ماندن مکلفین به قدرتی  آیا بی نیاز
به  نیاز  تمکن  و  قدرت  وجود  با  که  آنچه  تمام  می گوئیم  جواب  در  است؟ـ  جایز 

الطاف را واجب می کند، همان هم حرف او را باطل می سازد.«195
که بود  که به قاضی می دهد این است  مقصود سید مرتضی در تمام پاسخی 

192 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص144.
193 . قاضی عبد الجبار، همان، ص57.

که پاسخ سید مرتضی را ذکر  گفت ما به شریعت علم ضروری و بدیهی داریم و از این جهت به امام نیازی نیست  194 . پیش تر قاضی 
کردیم.

195 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص144.

که او باعث افزایش قدرت مکلفین در انجام  و نبود امام یکسان نیست، هرچند 
یعت در اختیار آنها  ی خاص را برای فهم شر تکالیفشان نمی شود، و یا ادله و ابزار
گرفت مکلفین به او احتیاجی ندارند،  قرار نمی دهد، ولی از این نمی شود نتیجه 
تشویق  و  ترغیب  طاعت  انجام  به  را  مکلفین  وجودش  و  است  لطف  او  که  چرا 

می کند و نبودش زمینه را برای ترک طاعت فراهم می سازد.
کلی  که لطف را به  کسی را مثال می زند  علت اینکه سید مرتضی برای قاضی 
را  الطاف  تمام  او  مانند اوست،  تو  بگوید حرف  او  به  که  این است  نفی می کند، 
نفی می کند چون مثل تو فکر می کند، )یعنی بود و نبود امام را یکسان می داند(، تو 
که ادله و  که یکی از الطاف است نفی می کنی، چون معتقدی او  هم وجود امام را 

ی جدید برای فهم و انجام تکالیف در اختیار مکلفین نمی گذارد. ابزار
که چون مکلفین دچار غفلت و سهو و خطا  تا به این جا بحث بر سر این بود 
که در  گناه هم در آنان وجود دارد، به امامی نیاز دارند  می شوند و امکان ارتکاب 
گفتیم  یف لطف هم  انجام واجبات و ترک محرمات برای آنها لطف است و در تعر
که در حق مکلف انجام می دهد، ولی او را به  امری است از جانب خداوند متعال 

الجاء و اجبار در انجام تکالیفش نمی رساند.
یر را طراحی می کند: سید مرتضی در ادامه، شبهه ز

دارد،  وجود  عِقاب  و  تأدیب  از  ترس  آنها  انجام  با  که  افعالی  در  امام  »وجود 
مثل  امام  وجود  هنگام  مردم  که  می شود  موجب  این  و  می شود  محسوب  لطف 
که در این صورت  که به انجام واجب و پرهیز از حرام مجبور هستند،  کسانی باشند 

شایستۀ ثواب نمی باشند.«196
ی در پاسخ می گوید: و

»ترس مردم از تأدیب و مجازات امام به حد الجاء و اجبار نمی رسد. یعنی آنها 
یرا می  بینیم برخی مردم با وجود ائمه  را مجبور به ترک فعل یا انجام فعل نمی کندـ ز
گستردگی قدرتشان باز فعل قبیح )حرام( را انجام می دهند و همین طور هم با  و 
که  چیزی  در  انسان  نیست  وا  ر که  درحالی  می شوند،  مدح  شایسته،  ائمه  وجود 

196 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص164.
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مجبور به آن است مدح شود.«197
گفت چون وجود امام مردم را به اضطرار و اجبار برای  قاضی در عبارات قبلی 
ی دیگر  کند و در فراز ی  کار انجام عمل نمی رساند، پس غیر او هم می تواند چنین 

لطف بودن امام را به شخص خود امام نمی داند و می گوید:
از  هرچه  و  بیانش  بلکه  باشد،  امام  شخص  به  نباید  حتماً  امام  بودن  »لطف 
گردد و تذکر دادن و توجه دادن توسط علماء  طرف او باشد می تواند جانشین او 

هم می تواند جانشین او ]امام[ باشد.«198
کلام او را به دو وجه تفسیر می کند، یک وجه را رد می کند و یک  سید مرتضی 

وجه را می پذیرد:
گر منظور این است که بیان و تذکر علماء، جانشین بیان و تذکر امام می شود،  1ـ »ا
یرا عقلاء می دانند، غیر  ز منافات دارد،  ایده  این  با  گفته شد  آنچه درباره لطف 

ؤساء و ائمه نمی توانند در این وجه جانشین آنها باشند.« ر
و  بررسی  و  اعتقادی[  ]اصول  اعتقادات  در  که  است  این  منظور  گر  ا »و  2ـ 
است،  جائز  نیست؛  امام  شخص  و  عین  به  نیاز  شد  ذکر  که  ی  امور در  ل  استدلا

ولی ردیّ به نظر ما نیست.«199
سید مرتضی بازهم شبهه ای دیگر را شخصاً طرح می کند:

فعل  انجام  با  اینکه  دانستن  ]با  مکلفین  که  نیست  ناممکن  شود:  گفته  گر  »ا
کنند و این شناخت انگیزه ای برای  عقاب می شوند[ فعل را به خاطر قبحش ترک 

آنها می باشد.«
را  ]گناهان[  قبائح  مردم  که  نیست  ناممکن  هم  »همینطور  می گیرد:  پاسخ 
جانب  از  قبائح  این  ترک  که  خاطر  این  به  قدرتشان  اعتلای  و  ائمه  وجود  هنگام 
امر  این  کنندۀ  آسان  و  انگیزه  ائمه  وجود  و  کنند  ترک  شده  واجب  برایشان  ائمه 

است.«200

197 . همان.
198 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص63.

199 . سید مرتضی، پیشین، ج1،ص165.
200 . همان.

حتی  که  است  این  داد  پاسخ  و  کرد  طرح  که  اشکالی  از  مرتضی  سید  قصد 
گرفتن آن چنین  کند و با در نظر  کسی به مسئله حسن و قبح عقلی هم توجه  گر  ا
که مکلفین با دانستن قبح عمل آن را ترک می کنند،  کند و نتیجه بگیرد،  شبهه ای 

گرفته باشد. کند، ندارند، پاسخ خود را  که آنها را متذکر  پس احتیاج به امامی 

1- 3- 2- 2- 3 امام، لطف، غیبت
که امامیه به دلیل آن، وجود امام را لازم و واجب  گفت  قاضی از نقصی سخن 
کند، سید مرتضی وجوه مختلف معنایی برای این  که آن نقص را زایل  می دانند 

کرد و مقصود امامیه را توضیح داد. نقص ذکر 
قاضی در اینجا موضوع را با مسئلۀ غیبت امام ترکیب می کند و نتیجه می گیرد:
که وجود امام را برای رفع نقص از مکلفین واجب می دانند،  بنا به زعم امامیه 
نبودش یکسان است  و  بود  کند، پس  و نمی تواند چنین  امام غائب است  وقتی 
زمان  این  نتیجه در  برجاست، در  پا  انجام تکلیف است  از  مانع  که  این نقص  و 
ساقط  آنها  از  تکلیف  و  باشند  ر  معذو مکلفین  باید  هم  دیگری  بسیار  زمانهای  و 

شود... .201
بین  از  که دارد،  امام غائب است، آن نفعی  سید مرتضی معتقد است وقتی 

ود، در نتیجه غیبت امام با وجود نداشتن او، تفاوت دارند.202 نمی ر
که  او علت غیبت امام را ترس از ظالمان به او می داند، و این را عاملی می داند 
ردن او به غیبت شده است، و علت از دست رفتن سود و منفعتی  ی آو و موجب ر

گردن ظالمین است. که امام با ظهورش برای مکلفین دارد، بر 
گر امام بمیرد، علت از دست رفتن این منفعت بر خداوند تعالی است، در  اما ا
که  گر مکلفان نیاز داشته باشند، علل و عواملی  که ا گفته شد  مطالب قبلی هم 
بر سر راه انجام تکالیفشان است، برداشته شود، خداوند امامی را نصب می کند 
او اطاعت می کنند  از  اینکه مکلفین  از علم به  از او می کند، جدا  امر به طاعت  و 

201 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص58.
202 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص145.
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گمان  و یا او را می ترسانند و یا مجبور به غیبت می کنند. در نتیجه این به خلاف 
ر باشند و یا تکلیف از آنها ساقط شود.203 که مکلفین باید معذو قاضی است 

ر بودن مکلفین و یا ساقط شدن تکلیف از  که معذو سید مرتضی مثالی می زند 
کسی پایش را از  که  آنها به دلیل قطع رشتۀ لطف با غیبت امام، مثل این نیست 
ر باشد. ]یعنی از او مکلف بودن  دست داده باشد و در ایستاده نماز خواندن معذو
شده  قطع  پایش  که  کسی  آن  یرا  ز است[،  شده  ساقط  خواندن  نماز  ایستاده  به 
دیگر راهی برای انجام نماز ندارد، پس نمازش اینگونه درست است، اما ظالمین 
ِ امام قادر به رفع ترس از او و آنچه باعث غیبت امام شده هستند،  ݫ و ترساسانندگانݫ

ر نخواهند بود.204 پس معذو

1 -3 -2 -2 -4 علت اصلی غیبت امام از دیدگاه سید مرتضی
تعالی  خداوند  دادن  گاهی  آ و  تذکر  را  امام  غیبت  اصلی  علت  مرتضی  سید 
کشت و خونش  کند، ظالمین او را خواهند  که هر وقت امام ظهور  به این می داند 
ی تنها علت  یخته خواهد شد، و در این صورت حجت از بین خواهد رفت205. و ر

غیبت را همین مورد اخیر می داند.
که به عنوان علت غیبت امام ذکر شده و آن ترس  سید مرتضی عامل دیگری 
که موجب از دست رفتن جان امام نمی شود،  ی شبیه به آن است  از ضرر و امور

کننده نمی داند. نقد و نقض می کند، و آن را قانع 
گذشته برمی آید، با وجود  که از سیرۀ ائمۀ  که او ذکر می کند، این است  علتی 

تمام این خطرها و احتمال ضرر باز هم آشکارا در میان مردم زندگی می کردند.206
که هنگام ظهور امام مکلفین  که خداوند تعالی علم دارد  سید مرتضی این را 
آن  علت  و  امام  غیبت  موجب  می کنند،  فساد  احوال  برخی  در  کثرشان  ا یا  و 
برای  لطف  که  است  امامت  فلسفۀ  خلاف  این  که  است  معتقد  او  نمی شمارد؛ 

203 . همان.
204 . همان، ص146ـ 145.

205 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص146.
206 . همان.

گر  ا از معصیت،  آنها  کردن  ر  آنها به طاعت و دو کردن  مکلفین است، در نزدیک 
ی از پیامبران را نیز  این درست باشد پس خداوند باید ائمه پیشین و بعثت بسیار

کردند.207 ی فساد  که در زمان آنها بسیار ترک می کرد، چرا 
از سوی  را  تی  کرد، اشکالا امام ذکر  برای غیبت  که  به علتی  بنا  سید مرتضی 

کرده است: مخالف خویش مطرح 
کردید، صحیح باشد، لازم می آید  که شما ]امامیه[ ذکر  گر این علت و مانع  1ـ ا
از  دسته  آن  برای  خداوند  گر  ا یعنی  شود،  انجام  انبیاء  و  ائمه  تمام  مورد  در  که 
باید در مورد  را جایز بداند پس  کشته خواهند شد، ظهور  که می داند،  حججش 
که چنین نیست و امام  ن استثنا این ظهور صورت بگیرد. درحالی  تمام ائمه بدو

و این مانع باطل می شود.208 غائب است و از این ر
کشته شدن او توسط امتش باشد، در مورد ائمه و انبیاء  گر علت فقط  یعنی ا
کشته می شوند ولی ظهور داشتند، پس این قاعده  که  قبل هم خداوند می دانست 

استثنا پذیرفته و نقض می شود.
پاسخ:

گذشته با علم به اینکه حجت دیگری جانشین او خواهد  خداوند به قتل ائمه 
کرده، قرار نیست در مورد تمام  کرده است و چون در مورد ائمه قبل صبر  شد، صبر 

کند.209 حجج هم صبر 
گفتید، سه حالت پیش می آید: که شما  گر هم علت چیزی باشد  2ـ ا

ی  1ـ ظالمان و دشمنان نسبت به امام و اولیاء و معتقدین به او در حالت مساو
که در آنها لطف است، آن تکالیف از مکلفان  از او هستند، پس امام در تکالیفی 

که این خروج از دین است. ]و امری نشدنی[ ساقط می شود، 
که همه به خلاف این ادعا  که امام بر اولیائش ظهور می کند،  2ـ معتقد باشید 

معتقدند.

207 . همان، ص147-  146.
208. همان، ص147.

209 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص147.
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که دشمن  3ـ اولیاء هم مثل ظالمان از ارتباط با امام محروم هستند، درحالی 
امام نیستند. بلکه از اولیاء او هستند و انتظار ظهورش را دارند!

پاسخ:
یرا  ز از دشمنانش می باشد،  استتار  از علت  اولیائش غیر  از  امام  استتار  علت 
که این خبر را منتشر  علت استتار امام از اولیائش و ترس از ظهور بر آنها این است 
کار  گوش دشمنان امام برسد و آنها بر او غلبه و سیطره بیابند، درنتیجه  کنند و به 

که موجب استتار امام شد، می رسد.210 به همان علتی 
که امام چرا از اولیائش غائب  ی پاسخ دیگری به این سؤال یا اشکال اخیر  و

که او را دوست دارند و منتظر ظهورش هستند؟، ذکر می کند: است، آنها 
کند،  ظهور  ]هواخواهانش[  یردستانش  ز از  برخی  یا  و  تمام  برای  وقتی  امام 
لت  که دلا ن آیه و نشانه ای  راستیِ ادعایش به اینکه او خود امام غائب است، بدو

گفتارش داشته باشد، ممکن نیست. بر صدق 
و تمام آنچه به عنوان آیه و نشانه از او صادر می شود، به معنای خاص آیه و نشانه 
ل ها  استدلا این  طرق  در  که  می شود  شامل  هم  را  او  ل های  استدلا بلکه  نیست، 

شک و شبهه هم وجود دارد.
امام است  اولیاء  از  آنکه  نیست  ناممکن   ، باشد،  وقتی چنین چیزی درست 
و  آیه  عنوان  به  را  ل ها  استدلا این  که  کسی  آن  به  نسبت  نکرده  ظهور  او  بر  امام  و 
که او راست نمی گوید و حتی اقدام  کند  گمان  نشانه ای از سوی امام، ذکر می کند، 

کند.211 کشتن او  به 
یرا دشمنان  بین دشمنان و اولیاء امام هم از جهت دیگری تفاوت وجود دارد، ز
کسی ادعای  که هیچ امامی در عالم نیست و اینکه هر  قبل از ظهور او معتقدند 
می کند  امامت  ادعای  که  کسی  ظهور  گاهِ  ایشان  و  وغگوست،  در کند  امامت 
امامت  آن  نشانۀ  و  آیه  عنوان  به  او  که  را  آنچه  معتقدیم،  آن  به  ما  که  صورتی  به 

لتی در آن نیست.212 که دلا رد، آیات باطلی می دانند  خاصش می آو
210 . همان، ص147-148.

211 . همان، ص148.
212 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص148.

نسبت  که  هستند  امامی  ظهور  منتظر  آنها  یرا  ز نیست  چنین  اولیاء  حال  اما 
خاصی را ادعا می کند.

یقین نمی یابیم  و  نیز قطع  این دو جواب  بر اساس  سید مرتضی معتقد است 
که او بر برخی از اولیائش و شیعیانش ظاهر نمی شود، بلکه ظهورش جایز است و 
که برای هیچ یک از آنها هم ظاهر نشود، و هر یک از ما فقط حال  نیز جایز است 

خودش را می داند، نه حال دیگری را. 213

1 -3 -2 -3 امام شبهات را پاسخ می دهد و رفع می کند
جایز  بود،  شده  طرح  قاضی  سوی  از  که  را  نقص  معانی  از  یکی  مرتضی  سید 
که در چه  کرد  کرد و نیز تبیین  کردن از سوی مکلفان عنوان  بودن شبهه و اشکال 

شبهاتی وجود امام لازم است.
که دلیل وجوب امامت را از ناحیۀ  قاضی در تمام بحث خود در پی این است 
امامیه تک بعدی جلوه دهد، در این موضوع نیز چنین است، او در چند بند به 

مسئلۀ شبهات پرداخته است و اظهار می کند:
که مکلفین جایز است در تمام موارد شرع شبهه و اشکال  »امامیه به این دلیل 
که می شود این شبهات به سراغ آنها  کنند، وجود امام را واجب می دانند درحالی 
ن وجود  گر برخی از مکلفین شبهه ای هم داشته باشند، این شبهات بدو نرود و ا
ی به امام نخواهد  امام نیز زائل شدنی است و تکلیف هم ثابت است، پس نیاز

بود.«214
ذکر  تفصیل  با  اینجا  در  را  نقص  بحث  شبهات  به  خود  پاسخ  مرتضی  سید 

می کند، او می گوید:
که در طرق ادله می تواند، شبهه وارد شود، واجب  »ما امامت را به این دلیل 
یرا با این شبهات هم، مکلف قادر به رسیدن به حق هست و فقط  نمی دانیم، ز
کوتاهی از جانب خودش از رسیدن ]دست یابی به حق[ وا می ماند.«215 به واسطۀ 

213. همان، ص149.
214 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص61.

215 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص154.
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ود  ر که و ی نیاز به امام را از این جهت اینگونه معرفی می کند  او دلیل انحصار
گردد جایز است، چون در اینصورت  که مانع نقل آنها  شبهات بر ناقلین به نحوی 

وایات نیست.216 با پرهیز آنها از نقل، امکان رسیدن به منقولات احادیث و ر
سراغ  به  شبهات  »می شود  که  را  قاضی  عبارت  این  ادامه،  در  مرتضی  سید 

مکلفین نرود« مورد انتقاد قرار داده و می گوید:
ود شبهه  ر »دلیل ما برای وجوب امامت، احتیاجی به قطع و یقین داشتن بر و
حاصل  اطمینان  این  که  گونه ای  به  باشد  شبهه  ود  ر و امکان  که  همین  ندارد، 
برای  به شناختنش مکلف شده ایم،  ما  و  نیاز هست  آن  به  آنچه  تمام  که  نگردد 
که اطمینان به وجود  یم و این حال با وقتی  ما نقل شده باشد، ما نیاز به امام دار

یم، تفاوتی نمی کند. در هر دو حال وجود امام واجب است.«217 شبهه هم دار
داشته  هم  شبهاتی  مکلفین  گر  ا »حتی  گفت  قبلی اش  عبارات  در  قاضی 
ن حضور امام هم زدودنی است. او در موضعی راه حل  باشند، این شبهات بدو

این اشکالات را به دست خود مکلفین می داند و می گوید:
شبهات  این  بررسی،  با  باشد  شده  طرح  خودشان  جانب  از  شبهات  »وقتی 

کنند.«218 رامی توانند حل 
سید مرتضی می نویسد:

با  و  می خواهیم  شبهات  حل  برای  فقط  را  امام  وجود  ما  کرده  گمان  قاضی   «
که  وجود او دیگر شبهه ای به وجود نمی آید، مثل مسئلۀ جایز بودن سهو بر مکلفین 
که ما وجود امام را واجب  گمان می کرد فقط به دلیل عدم عصمت مکلفین است 

گناه نمی شود.«219 کسی مرتکب  می دانیم و با وجود او هیچ 
ود  ر قاضی با همان پیش فرض ذهنی نسبت به عقیدۀ امامیه در این باب، و

شبهه به مسئله ای جزئی تر را پیش می کشد و می گوید:
به حجتی  نیاز  آید  )امام( هم پیش  به خود حجت  این شبهات در علم  گر  »ا

216 . همان.

217 . همان.
218 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص61.

219 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص155.

دیگر واجب می شود.«220
که بگوید وجود امام نه تنها شبهات را  او با طرح این مسئله در پی این است 
از بین نمی برد، حتی در علم به خود او و شناخت او هم امکان شبهه هست و از 
این جهت امام نیز به امامی دیگر احتیاج پیدا می کند تا شبهات وارد شده بر او را 

برطرف نماید و این موجب تسلسلی نامتناهی در ائمه است.
از دستیابی به حق نمی داند  را مانع  سید مرتضی وارد شدن چنین شبهاتی 
لت به حجت را از بین نمی برد و دفع نمی کند. او آنچنانکه  که دلا و معتقد است 
وایات متواتر  که بر ناقلین ر کرد، تنها شبهاتی را  در پاسخهای قبلی خود هم بیان 
یرا راه  از تواتر می داند، ز یان( وارد شود باعث خروج خبر  از این راو یا بر بعضی  )و 
ود، ولی وقتی در علم به حجت شبهه ای  وایت[ از بین می ر شناخت مقصود نقل ]ر

ل وارد نمی کند.221 گردد به امکان شناخت و درک حق اخلا وارد 
که یا موضع  قاضی می نویسد، برای خود امام ممکن است شبهه ای بوجود آید 
لت الهی  کار را بواسطۀ دلا یند و یا شبهه را برطرف می کند و این  درست را بر می گز
لت الهی می توانند  انجام می دهد، بقیۀ مکلفین هم مثل او هستند، یعنی با دلا
شبهاتی که برایشان بوجود می آید را برطرف کنند، پس همانطور که امام به امام نیاز 
کنند امام، معصوم  گر امامیه ادعا  نداشت بقیۀ مکلفین هم اینچنین هستند، و ا
او  مورد  در  را  خطاست،  و  سهو  انجام  بودن  جایز  همان  که  تکلیف  شرط  است، 
نمی دهد،  انجام  را  ی  کار چنین  شود،  ثابت  امام  در  عصمت  گر  ا و  برداشته اند، 

پس مکلفین غیر او هم چنین می کنند.222
سید مرتضی برای پاسخ به او، ابتدا به تبیین جایز بودن شبهه بر امام می پردازد، 

او می گوید:
ی است، باید  کار گر مقصود از شبهه به خود حجت، داشتن قدرت چنین  »ا
است  قادر  دیگر  افعال  انواع  بر  که  همانطور  هست،  کردن  شبهه  بر  قادر  او  گفت: 
گفت  یعت است، باید  بوط به شر گر منظور شک و تردید نمودن او در امور مر ولی ا

220. قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص61.
221 . سید مرتضی، همان، ص155.

222. قاضی عبد الجبار، همان، ص61.
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لت  بر این امر دلا یرا عصمتش  یند، ز را برنمی گز که او شبهات  یم  ما اطمینان دار
را  شبهات  که  کرد  حاصل  اطمینان  نمی توان  مکلفین  مورد  در  ولی  می کند، 

ینند.«223 برنمی گز

1 -3 -2 -4 امام راهنمای سلامتی
از  را  آن  و  کرده اند  مستند  آن  به  را  عقلی  وجوب  امامیه  که  دلایلی  از  یکی 
از  دادن  گاهی  آ برای  امام  وجود  رت  ضرو برشمرده اند،  امام  بودن  لطف  وجوه 

کی های مفید برای سلامتی و سموم است. خورا
شده  اشاره  وجه  این  به  نوبختی  الیاقوت  در  تنها  کلامی  اولیۀ  کتب  میان  از 

است.224
شده،  نقل  امامیه  از  برخی  ناحیۀ  از  که  امامت  عقلی  وجوب  برای  علت  این 
نیز مانند علل و  را  تا این دلیل  بهانه ای به دست قاضی عبدالجبار داده است، 
امامیه  به عنوان نظر  را  ابتدا عبارتی  کند، قاضی  امامت رد  رت  دلایل دیگرِ ضرو

رد: می آو
برای  مفید  غذاهای  و  کشنده  سموم  تا  می دانند  لازم  را  امام  وجود  »امامیه 
با سلامتی بدن تمام می شود و ممکن  یرا تکلیف فقط  ز کند،  را معرفی  مکلفین 
خواهد بود و چون سلامتی هم با علم به تفاوت بین سموم و غذاهای مفید تأمین 

می شود، در نتیجه مقدمۀ تکلیف خواهد بود و می تواند از امور دینی باشد.«225
که نگارنده فقط در  اینکه این عقیدۀ تمام امامیه باشد، مورد تردید است، چرا 
کرده ولی متکلمین متأخر از او، همچون  یاقوت نوبختی چنین مطلبی را مشاهده 
مفید، طوسی و خواجه نصیر متعرض این موضوع نشده اند، حتی سید مرتضی نیز 

درصدد دفاع از این عقیده بر نمی آید.
که قاضی با این عقیده همراه می کند؛ و می نویسد:  اما نقدی را 

223 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص156. 
224 . ابراهیم بن نوبخت، پیشین، ص204.

225 . قاضی عبد الجبار، پیشین،ج20، ق1، ص35.

که شما  ن چنین علم و معرفتی  که عقل ندارند، بدو یا انسانهایی  »حیوانات 
که عقل دارند هم سالم تر  ی از مکلفین  ادعا می کنید، زندگی می کنند و از بسیار

هستند؛ و آنها )امامیه( پاسخی جز تأیید حرف ما ندارند.«226
بر وجوب عقلی  امامیه  گذراندیم قاضی عبدالجبار، دلایل  نظر  از  که  آنچنان 
که هر دلیل را  کرد، به این صورت  کدام به صورت تک بعدی مطرح  امامت را هر 
گویی تنها دلیل امامیه بر وجوب عقلی امامت همین  که  کرد  گونه ای بحث  به 

است و این دلیل نیز از این قاعده مستثنی نیست.
یح می کند: سید مرتضی در پاسخ به او تصر

یرا این  »ما برای بیان وجوب نیاز به امام، به چنین دلیلی استناد نمی کنیم، ز
از غذاها تفکیک و معرفی  را  امام سموم  گر هم  ا و  امور به تجربه حاصل می شوند 
مبیّن شرع  که  ی  اخبار با  ی  اخبار یرا چنین  ز کافی است،  آن  یکبار  کند، معرفی 
ی احکام،  که حاو ی  اخبار کتمان  نیز  و  نقل  یعنی عدم  تفاوت می کند،  هستند 
که تفاوت  ی  عبادات و... است توسط مردم ممکن می باشد، ولی در مورد اخبار
یرا  کی ها )اغذیه( را بیان می کند، چنین امکانی، منتفی است، ز بین سموم و خورا
بلکه  بعید،  نتیجه  در  دارد،  فرزندانشان  و  خود  جسم  سلامت  با  مستقیم  ارتباط 

کند.«227 کتمان  ی را  که عاقلی چنین اخبار محال است 
این  نفی  برای  داشت،  امامیه  عقیدۀ  مورد  در  قاضی  که  کلی  نظر  آن  از  بعد 

عقیده، خطاب به امامیه می گوید:
گر خوردن سم به عادت غذایی یک نفر تبدیل شود یعنی طبع انسانی به آن  »ا
گر چنین حالی بر جامعۀ انسانی غالب باشد،  کشنده نیست، حال ا کند  عادت 

وجود حجت الهی در میان مکلفین هم لازم نیست.«228
که یک  ظاهراً قاضی می خواهد بگوید: سم همیشه مهلک نیست. همچنان 
کند یک جامعه هم می تواند. پس فرد در جامعه  فرد می تواند به خوردن سم عادت 

226 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص35.
227 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص74.
228 . قاضی عبد الجبار، همان، ص37.
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از این جهت تشخیص سموم محتاج امام نیست.
برای  الهی  حجت  وجود  لزوم  تمثیل  این  در  چون  که  می پذیرد  مرتضی  سید 
گرفته شده و چون قاضی هم شکسته شدن عادات و طبائع  طبائع انسانی در نظر 

انسانی را ناممکن می داند، در نتیجه نیاز به امام از این جهت مرتفع می شود.229
و خطای او را متذکر شده می گوید:

از جهات دیگر منتفی نمی شود، همانطور  امام  به  نیاز  که  اینجاست  »اشکال 
گر تمام انسانها را معصوم بدانیم نیازشان به امام فقط از برخی وجوه، برطرف  که ا

می شود.«230
قاضی  که  جهتی  از  شاید  که  است  این  اخیر  عبارت  از  مرتضی  سید  منظور 
نیازمند  امام  به  دیگر  دلایلی  به  ولی  باشند  نداشته  نیاز  امام  به  مکلفین  گفت، 
که دچار سهو و  که معصوم هستند، و از آن جهت  هستند، مثل برخی از مکلفین 
خطا نمی شوند، مانند بقیۀ افراد امت به امام نیاز ندارند ولی این امر، احتیاج آنها 

به امام را در زمینه های دیگر نفی نمی کند.

1 -3 -2 -5 امام محل رجوع در اختلافات فقهی 
اختلافات  در  ی  و بودن  رجوع  محل  امام،  بودن  لطف  وجوه  از  دیگر  یکی 
تفاوت  هم  با  شرعی  احکام  از  حکمی  در  مکلفین  گر  ا که  معنا  این  به  است.231 
و سنت است،  قرآن  از  آنها  متفاوت  از درک  ناشی  این  که  باشند،  عقیده داشته 

حرف آخر را امام می زند. 
کردن اشکالات مختلف بر این عقیده، تلاش می کند تا آن را  قاضی با عنوان 

کند.  نقض 
ی برای آغاز بحث چنین می گوید: و

اختلاف  رفع  برای  امام  بگویند،  امام  وجود  رت  ضرو اثبات  برای  امامیه  گر  »ا

229 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص75.
230 . همان.

231 . ابراهیم بن نوبخت، پیشین، ص204.

مردم در ادیان )امور دینی( لازم است؛ ما به آنها می گوییم: با وجود امام و تبیین 
به  اختلاف  عدم  و  وجود  پس  دارد.  وجود  اختلاف  هم  باز  دینی  امور  مورد  در  او 
انجام  را  او  کار  هم  شرع  و  عقل  ادلۀ  که  است  حالی  در  این  می ماند،  خود  حال 

می دهند.«232
ینی  کرد و هم جایگز رت وجود امام را از این جهت نفی  او با این عبارت هم ضرو

که همان ادلۀ عقل و شرع باشد. ی قرار داد  برای و
به دو دسته  را  امور دینی  تفصیلی اختلاف مردم در  پاسخی  سید مرتضی در 

تقسیم می کند؛ عقلی و نقلی. 
ی در مورد اختلافات عقلی می گوید: و

»چون مشروعیت این گونه اختلافات به عقل است و کسی که مکلف می شود، 
که امام مؤکد  ی به امام ندارد، مگر از آن جهت  عقل هم دارد پس در این موارد نیاز

که هشدار تذکر امام بی بدیل است.«233 حکم عقل او باشد، و پیداست 
سید مرتضی اختلافات نقلی را نیز به دو دسته تقسیم می کند:

تواتر نقل  به  که  از شرع بوجود می آیند  که در مواردی  از اختلافاتی  1ـ آن دسته 
در  اختلافات  حل  برای  یرا  ز است،  وشن  ر امام  به  نیاز  موارد  این  در  که  نشده اند 
کل  کلام و تبیین امام راه دیگری نیست، و وجود او فقط برای حل  این موارد جز 
تمام  موارد  این  در  او  وجود  یعنی  است،  حجت  او  قول  بلکه  نیست،  اختلاف 
که اختلافات به طور  ی، هر چند  کنندۀ حجت بر مکلفین است، نه وجودی صور

ود.234 کلی از بین می ر کامل از بین نرود ولی مشکل 
که به صورت متواتر نقل  که در مواردی از شرع  2ـ دستۀ دوم اختلافاتی است 
نیاز به امام خاص است، یعنی به دلایلی  که در این موارد  شده اند، رخ می دهد 

رت دارد.235 خاص وجود او ضرو
سید مرتضی در علت این امر می گوید:

232 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص40.
233 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص102.

234 . همان.
235 . همان.
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کید می کند، چه بسا برخی  یرا امام موارد ]و مواضع شرع[ را تبیین و بر آنها تأ »ز
که در این دسته از اختلافات هم  اهل تواتر نیز دست از نقل متواتر اخبار بردارند، 

مثل دستۀ قبل قول امام و بیان او برای همۀ مکلفین حجت است.«236

1 -3 -2 -5 -1 امام اختلاف مذاهب را رفع می کند
تبیین  امامیه  نظر  از  به جهت مذکور  را  امام  رت وجود  اینکه ضرو برای  قاضی 
که این شبهه نسبت به  رده و به امامیه نسبت می دهد، تفاوتی  کند، عباراتی را آو
که این عقیده از اساس به امامیه تعلق  اشکالات و شبهات دیگر دارد این است 
که در آنها دست  گذشته از عقائد امامیه بود هر چند  که شبهات  ندارد، در حالی 

که خالی از ایراد نباشد. ی مطرح می کرد  بُرده بود و یا طور
قاضی این بار اختلاف تکالیف در مذاهب مختلف اسلامی را پیش می کشد، و 
گون  گونا کیفیت استدلال به آن از نظر مذاهب  چنین اختلافی را جواز تفاوت ادله و 

می شمارد ضرورت وجود امام را برای حل چنین اختلافاتی لازم می داند.237
که قاضی ردیّه ای طولانی در حدود  سید مرتضی ذیل این عبارت نقل می کند 
که برخی از آنها  رد  که به امامیه نسبت داد، می آو سه صفحه نیز بر این عقیده ای 

صحیح و برخی هم نادرست و زائد است.238
امامیه  نظر  را،  قاضی  گفتۀ  اول  وهلۀ  در  ی  و او؛  به  مرتضی  سید  پاسخ  اما 
دوم  وهلۀ  در  و  متأخر؛239  علمای  چه  و  امامیه  علمای  متقدمین  چه  نمی داند 

ی می گوید: دیدگاه امامیه در باب اختلاف مذاهب را تبیین می کند، و
»آنچه امامیه در موارد اختلاف مذاهب، به آن معتقد است خلاف چیزی است 
کتاب و  که امامیه این اختلاف را در بعضی سمعیات )نصوص  گفت، چرا  که او 

که حجج و ادله در مورد آنها مفقود است، ذکر می کنند.«240 سنت(، و شرعیاتی 
و ادامه می دهد: 

236 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص102.
237 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص67.

238 . سید مرتضی، همان، ص167.
239 . همان.

240 . همان، ص168- 167.

وشن  نش بر هر متکلمی ر یرا بطلا »این شبهه را نباید از جانب ما بیان می کرد ز
کتابی مشهور از امامیه و یا به  کرده باید به  که آن را از جانب ما نقل  است. و حال 
شنیدن این مطلب از متکلمی امامی مستندش می ساخت تا خودش را متهم به 

وشن و راحت است.«241 که نقضش ر گفتن مطلبی نکند 

1 -3 -2 -5 -2 امام اختلاف ائمه در فقه و اجتهاد را حل می کند. 
چند  معنای  باید  موضوع  این  در  قاضی  شبهات  و  اشکالات  بیان  از  قبل 

کنیم. اصطلاح را از دیدگاه امامیه و اهل سنت مشخص 
 الف( اجتهاد 

یف لغوی: تعر
ذل الوُسعِ وَه الطاقة«242 »هُو بَه

یف اصطلاحی:  تعر
استحسان  که  را  این  و  است،  قیاس  مرادف  اجتهاد  است،  معتقد  شافعی 

کرده است.243 جزئی از اجتهاد به حساب آید نفی 
که سید مرتضی در  گذاشته اند  برخی از علما هم میان قیاس و اجتهاد تفاوت 

این باره می گوید:
قیاس  یف  تعر در  گذاشته اند،  تفاوت  اجتهاد  و  قیاس  بین  که  »علمایی 
که با آن مقایسه می شود، معین است اما ]در[ اجتهاد معین  گفته اند، آنچه اصلی 
کرده اند و برخی هم  کسانی هم قیاس را در اجتهاد داخل  نیست، و از میان علماء 

اجتهاد را اعم از قیاس قرار داده اند.«244
و برخی هم اجتهاد را مرادف استحسان، رأی، استنباط و قیاس قرار داده اند، 

یعنی اسمهایی با معنای واحد.245
241 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص168.

242. ابن منظور، پیشین، ج3، ص133؛ الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق: احمد بن 
عبدالغفور العطار، چاپ چهارم، بیروت: دار العلم للملایین، 1407هـ، ج2، ص460.

243 . شیخ آقا بزرگ تهرانی، تاریخ حصر الاجتهاد، تحقیق: محمد علی الانصاری، قم: مؤسسه امام مهدی ) علیه السلام(، 1401هـ، 
ص12، نقل شده از الرسالة الشافعی، ص477 و 504.

244 . شیخ آقا بزرگ تهرانی، پیشین، ص12، به نقل از الذریعة الی اصول الشریعة، ج2، ص188.
245 . شیخ آقا بزرگ تهرانی، پیشین، ص12.
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گفته شیخ آقا  گفته شد معنای اجتهاد تا قرن پنجم هجری است، اما بنا  آنچه 
گسترده تر شد و اجتهاد به عقیدۀ اهل  بزرگ طهرانی، از قرن پنجم معنای اجتهاد 

سنت منحصر در رأی و قیاس و استحسان شد. 
هر چند در پذیرش برخی از آنها اتفاق نظر نداشتند.246

بأحکامِ  العلم  لبِ  طَه فی  وُسعه  المجتهدِ   
ُ

بذل یعنی،  امامیه  نظر  از  اجتهاد  و 
یعة.247 الشر

شیخ آقا بزرگ طهرانی دربارۀ اصول اجتهاد در حال حاضر می گوید:
کتاب و ثانیاً بر مبنای سنت است، قیاس  »اجتهاد در حال حاضر اولًا بر مبنای 

که ذکر شد.«  مردود است، اجماع هم با معنایی 
یا  فقهی  کتب  در  گذاشتند  بنیان  ائمه  که  قواعدی  هم  استنباط  فرایند  در 
یعة امهات  یعه الی اصول الشر کتاب الذر که سید مرتضی در  وایی موجود است  ر

کرده و به شکل مفصل و مبسوط آمده است.  قواعد اصولی را بحث 
کس قیاس و اجتهاد را  که هر  که اهل سنت امامیه را تحقیر می کنند  در حالی 

ی از مسائل و فروع ندارد.  کند هیچ راهی برای رسیدن به بسیار نفی 
که  حالی  در  گرفته اند،  پیش  را  اجتهاد[  و  ]قیاس  راه  دو  سنت  اهل  جمهور 
یم.«248 ی به رفتن این راه ندار ی از مسائل در اخبار ما موجود است و ما نیاز بسیار

ب( استحسان 
یف لغوی   تعر

نیکو دانستن چیزی جدا از اینکه از امور حسی است یا معنوی.249
یف اصطلاحی  تعر

که اهم آنها چنین است: کرده اند  اصولی ها معانی مختلفی را برای آن ذکر 
ی: تخصیص قیاس به دلیلی قوی تر از آن است.  البزدو

یف دیگری از  کرده: عمل به اقوی الدلیلین؛250 و تعار شاطبی از مالکی ها نقل 
246 . همان، ص13.

247 . همان.
248 . همان، ص43.

249 . حکیم، محمدتقی، پیشین، ص361.
250 . همان.

که در اصول فقه مطرح می شود.  این دست 
که برای استحسان ذکر می شود از نظر عام  یفی  به عقیدۀ آیت الل حکیم، تعار
و خاص بودن با هم تفاوت دارند، اما هر چه هست از ادلۀ اهل سنت به حساب 

می آید.251
حجیت استحسان 

از نظر اهل سنت یکی از منابع اجتهاد است و یکی از راه های رسیدن به سنت 
گفته است:  می باشد، آن  چنانکه شافعی 

»من استحسن فقد شرع«252
گفته است: و مالک 

»استحسان تسعة اعشار العلم«253
کرده اند.254 یه استحسان را نفی  اما شیعه و ظاهر

هم  اجماع  و  سنت  و  کتاب  از  استحسان  حجیت  اثبات  برای  سنت  اهل 
دلایلی را ذکر می کنند.255

1 -3 -2 -5 -3 بحث قاضی و سید مرتضی
رت وجود امام را وجود اختلاف در  قاضی در ابتدای بحث دلیل امامیه بر ضرو

که پاسخ سید مرتضی هم ذکر شد. کرد  امور دینی معرفی 
رت را به اختلاف ائمه256 در فقه و اجتهاد تخصیص می دهد  در اینجا این ضرو

و از قول امامیه می گوید: 
یرا در این حال ]با اختلاف[،  کند ز »باید حجتی باشد تا این اختلافات را حل 
کار  این  علم  یرا  ز نمی باشد،  ممکن  سنت  و  کتاب  قاطع  )دلیل(  حجت  اثبات 

منحصراً نزد امام است.«257
251 . همان، ص362.

252 . همان، ص363.
253 . همان.
254 . همان.

255 . حکیم، محمدتقی، پیشین، ص373 - 375.
که امت آنها را برگزیده اند ، سیدمرتضی، پیشین، ج1، پاورقی مصحح، ص168. 256 . منظور از ائمه ، امامانی است 

257 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص67.
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امامیه محل  امامِ مد نظر  که  ائمه متعددی در امت است  به وجود  او معتقد 
کتاب و سنت است. رجوع آنها در اختلافات فقهی و اجتهاد آنها از 

که در مورد اثبات اجتهاد بر  ی ادامه می دهد این سخن از امامیه ، چیزی را  و
کردیم، باطل می کند. لت  آن دلا

گفتیم. که از آن سخن  که همان مبنای اهل سنت است 
اثبات  برای  امامیه  جانب  از  قاضی  که  را  فقهاء  اختلاف  حل  مرتضی  سید 
کثر امامیه  که ا کرد، می پذیرد و آن را همان دلیلی می داند  رت وجود امام ذکر  ضرو

ر دارند.258 باو
گفت: کرد و به امامیه نسبت داد، او  اما قاضی مطلبی را عنوان 

وجود  سنت  و  کتاب  از  قطعی  دلیلی  اثبات  امکان  چون  معتقدند:  »امامیه 
یعت  که نزد امام است می توان به آن ]یعنی آن بخش از شر ندارد، فقط با علمی 

که چنین است[ دست یافت.«259
مضمون  این  به  عباراتی  با  و  نمی پذیرد  را  او  کلام  از  بخش  این  مرتضی  سید 
که من می گویم باید  کنی، به وجهی  ل هم  یق استدلا گر می خواهی از این طر که، ا
کنی تا توجیهی و دلیلی بر اجتهاد باشد، او را مورد خطاب قرار می دهد.  ل  استدلا

ل قاضی: ل سید مرتضی در تصحیح استدلا اما استدلا
یم، دلیلی قاطع و محکم  یعت که به آن احتیاج دار »می دانیم هر آنچه از امور شر
کتاب، تواتر، اجماع و یا آنچه مثل تواتر و اجماع است بر آن وجود ندارد ... و چون  از 
گذشته، برای  یعت و عمل به آن هستیم. وقتی موارد  ما ]هم[ مکلف به علم به شر
اثبات حکمی از احکام شرع در دست باشد، اهل سنت به غلبۀ ظن، استحسان 
شد  ثابت  وقتی  رند؛  می آو ی  و ر می گذارند،  اجتهاد  را  اسمش  که  دو  آن  امثال  و 
انجام  سنت(  اهل  و  )معتزله  آنها  که  ی  کار و  یعت  شر موارد  بعضی  مورد  در  که 
یعت و عمل به آن  می دهند ادلۀ قطعی وجود ندارد، و ما هم مکلف به علم به شر
هستیم، پس ما می باید محل رجوعی محکم داشته باشیم تا اختلاف اقوال امت 

258 . سیدمرتضی، همان، ص168.
259 . قاضی عبد الجبار، همان، ص67.

را به او ارجاع دهیم.«260
گفت: که  سید مرتضی در ادامه، پاسخ این عبارت قاضی را می دهد 

کتاب و سنت نزد امام باشد و امام محل  » اینکه علم اثبات حجت قطعی از 
رجوع در اختلافات باشد، ادلۀ ما )معتزله( را در صحت اجتهاد باطل می کند.«

ی می گوید: و
»به عقیدۀ ما ادلۀ واضحه ای هم اجتهاد مورد نظر شما را باطل می کند، اجتهاد 
که دلیلی بر آن  یعت به عقیدۀ شما، رسیدن به غلبۀ ظن است، در چیزی  در شر
نیست  درست  و  ندارد  وجود  ظن  برای  جایگاهی  هم  یعت  شر در  و  ندارد  وجود 
یعت به  یرا شر کردن آن غلبه یابد، ز ل  یعت و حلا یم چیزی از شر که در ظن، تحر
که آنها را خدا می داند بنا شده، و به این مصالح نه پیش زمینۀ ذهنی  مصالح ما 

یم و نه از عادات و تجربه های ماست.«261 دار
که امامیه اجتهاد را باطل می دانند، می گوید:  قاضی با این تصور 

بر آن دلیلی باشد مثل اعتقاد  از اهل اجتهاد باشد، می باید  با یکی  گر حق  »ا
ی نیست، در این مسئله هم  که در آن دو به امام نیاز به توحید و عدل و همانطور 

باید به امام نیاز نباشد.
از جانب  کند، این فقط  کس با حق ]حقیقت[ مخالفت  گفته می شود: هر  و 
که انجام آن برایش  ل  یرا در بررسی و استدلا ر نیست[ ز خودش است ]یعنی معذو
ی  ل[ هم بی نیاز که در این مورد ]یعنی بررسی و استدلا کرده،  کوتاهی  ممکن بوده، 

از امام ممکن است.«262
که برای اعتقاد به توحید و عدل الهی مکلف  که همانطور  مقصود او این است 
نتیجه ای  به  که  هم  مجتهد  آن  دارند،  مستقلی  ادلۀ  چون  ندارد،  نیاز  امامی  به 
ی به امام نیست تا خطای  رسیده دلیلی برای خودش دارد، پس در اینجا هم نیاز

کند. کند و یا اختلاف مجتهدین را حل  او را رفع 
یعت  که هر حقیقتی از شر سید مرتضی حرف او را در صورتی درست می داند 

260 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص169 168.
261. همان، ص169.

262 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1،ص67
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شده  ثابت  این  خلاف  که  باشند  داشته  عدل  و  توحید  ادلۀ  مثل  استوار  دلیلی 
ی استفاده می کند و می گوید: کلام و ی از سخن خود قاضی برای نفی  است ـ، و

گونه باشد ]یعنی برای همه چیز دلیلی استوار باشد[، مردم  یعت این  گر شر »ا
برای رسیدن به  آن نیاز به اجتهاد و استحسان ندارند، ]تا بخواهیم حجیت آن را 
گاه باشد، ]می داند  که از عقائد مخالفین ما در فروع ]دین[ آ کسی  کنیم[ و  ثابت 
که[ یک دهم از آن عقائد، ادلۀ قاطعی مثل ادلۀ توحید و عدل ندارند و مستند تمام 

یق علم خارج هستند.«263 که از طر کثر آنها اجتهاد و ظن و شبیه آن دو است  و یا ا
ی این  سید مرتضی برای تکمیل بحث شبهه ای فرضی را نیز پاسخ می دهد، و

چنین شبهه می کند: 
گر معتزله بگویند:  ا

گفتید باعث حیرت می شود و منجر می شود مردم مکلف به دستیابی  »آنچه 
که آنها را به حق برساند«  ن دلیلی  به حق باشند، بدو

در پاسخ خواهند شنید:
یعت، مردم را مکلف  یعت و یا غیر شر »خداوند متعال در مورد آن بخش از شر
کرده است، و آن مقدار  که امکان و قدرت دستیابی به آن را ]خود او[ عطا  کرده 
باقی  بهانه ای  و  عذر  که  است  نقلی  شده،  نقل  پیامبر؟ص؟  توسط  که  یعت  شر از 
یعت  کند، و مواردی از شر که در این بخش مکلف باید به نقل مراجعه  نمی گذارد، 
که نقلی در مورد آن نیست و نه دلایل سمعی جانشین آن است، یا به این دلیل 
جانشین  امامِ  سخن  به  را  آنها  یا  و  نبوده اند  نقل  خطاب  مورد  مردم  که  است 
یعت مکلف به رجوع به اقوال ائمه بعد  رسول؟ص؟ ارجاع داده اند و ما در مسائل شر
که پیش می آید  که حکم تمام مسائلی  از نبی؟ص؟ شده ایم و به همین دلیل است 
که دشمنان ما به  در نقلیات شیعه از ائمه ؟عهم؟ موجود است، و در تمام آن مواردی 
نام قیاس و اجتهاد و طرق ظن خود را به زحمت انداخته اند، شیعه در آنها نصی 

مجمل یا مفصّل دارد.«264

263 . سیدمرتضی، پیشین، ج1، ص172.
264 . سیدمرتضی، پیشین، ج1، ص172.

در  اختلافات  حل  برای  امام  وجود  لزوم  بر  امامیه  عقیدۀ  نقض  برای  قاضی 
ی می گوید:  رد، و مسائل فقهی مثالی می آو

که امام و حجت را هم شناخته اند، باز در احکام اختلاف داشته اند.  »کسانی 
که باعث می شود  کند، آنچه  پس باید امام دیگری باشد تا اختلافاتشان را بر طرف 
که امامیه برای حضور  آنها در اختلافاتشان بی نیاز از امامی دیگر باشند، علتی را 

امام، برای رفع اختلافات ذکر می کنند، نقض می کند ...«265
که حجت الهی را شناخته اند، انکار نمی کند،  کسانی  سید مرتضی اختلاف 
دارد،  وجود  آنها  بر  دلیلی  که  می داند  احکام  از  مواردی  در  را  اختلاف  این  ولی 
کرده اند برخی هم ]راه را رفته[ و به آن  برخی راه رسیدن به این احکام را فراموش 

ی در ادامه اختلاف مخالفین امامیه را چنین شرح می دهد:  دست یافته اند؛ و
که دلیلی بر آنها وجود  »اختلاف مخالفین امامیه در مواردی از شرعیات است 
یابی  ز گفتۀ ما شک دارد، می تواند این مطلب را بین ما و آنها ار کسی در  ندارد و هر 

کند.«266
1 -3 -2 -6 -1 امام تفسیرگر آیات متشابه

از  مفید  شیخ  که  یفی  تعر در  کردیم،  اشاره  آن  به  بحث  ابتدای  در  آن چنانکه 
از  ما بخشی  بود؛ و چون  کردن احکام  وان  ر امام  از وظایف  امامت داشت، یکی 
که مقصود تمام آیات  احکام را از قرآن و سنت رسول؟ص؟ اخذ می کنیم و پیداست 
نیازمند  یم  کر قرآن  آیات  یافت؛  در آیات  ظاهر  از  نمی توان  صراحت  به  نیز  را  قرآن 
را  محکم  آیات  تا  باشد،  داشته  حضور  آن  کنار  در  همیشه  که  هستند  مبینی  به 
بتوان  تا  کند،  تفکیک   .... و  مفصل  از  را  مجمل  و  مقید  از  را  مطلق  و  متشابه  از 

که مکلفین به قصد شارع مقدس دست یافته اند. اطمینان یافت 
کرم؟ص؟ این وظیفه به عهدۀ ایشان بود و پس از ایشان  در زمان حیات پیامبر ا

علی ؟ع؟ و فرزندان ایشان این امر را بر عهده داشته اند.

265 . قاضی عبد الجبار، پیشین، ج20، ق1، ص67.
266 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص174.
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که با توجه به شرایط  کلمات پیامبر؟ص؟ نیز این اتفاق می افتاد  گاهی در مورد  و 
از  حضرت  آن  تبیین های  ایشان،  مخاطبان  به  توجه  با  و  ایشان  از  وایت  ر ر  صدو
وشن و قابل فهم نبوده است؛ امر  یم برای مسلمانان ر کر شرع و احکام آن و یا قرآن 

وشنگری و پرده افکندن از قصد رسول خدا ؟ص؟ را ائمه؟عهم؟ بر عهده داشته اند. ر
که با تبیین و توضیح  بوط می شود، چرا  این امر نیز به لطف بودن وجود امام مر
که  کلام پیامبر؟ص؟ به قصد شارع مقدس می توان پی برد،  یم و  کر او از آیات قرآن 
گامی به سوی معرفت و اطاعت است. اما قاضی معتقد است آن چنان  این خود 
ی به  که نیاز آیات قرآن و سنت رسول؟ص؟ شفاف و قابل فهم برای همگان است 

امام از این جهت نمی باشد.267
امام به عنوان مبین شرع داشت،  با وظیفۀ  که  این بحث به جهت مناسبتی 
نیاز به  از آغاز بحث چند واژگان  اما قبل  افزودیم،  را به عنوان امام مبین شرع  آن 

توضیح دارند:

ن 1 -3 -2 -6 -1 مجمل و مبیِّ
یم  کر وشن نباشد؛268و آیاتی دیگر از قرآن  لتش ر که دلا مجمل آن آیاتی است 
وشن می کند مبیّن یا مفصل خوانده می شوند ، در حقیقت  که قصد این آیات را ر

آیات مبیّن، تفسیرگر آیات مجمل هستند. 
که توسط﴿ لیکُم ...﴾269   ما یُتلیٰ عَه

ّ
هیمةُ الأنعامِ الا کم بَه

َه
ت ل

ًّ
حِل

ُ
یفه ﴿أ مثل آیۀ شر

ة﴾270 تفسیر می شود.271 یْتَه لیکُم المَه ت عَه مَه حُرِّ

ح الأصول الخمسه، ص514. 267 . قاضی عبدالجبار، شر
کبیر، 1376ش، ج2،  ل الدین، الاتقان فی علوم القرآن، ترجمه: مهدی حائری، چاپ دوم، تهران: انتشارات امیر  268 . سیوطی، جلا

ص61.
269 . مائده/ 1.
270 .مائده/ 3.

ل الدین، همان، ص63. 271 . سیوطی، جلا

1 -3 -2 -6 -2 محکم و متشابه
کلام امام صادق ؟ع؟: یف محکم و متشابه در  تعر

نّة وَه یزجر عنِ النار، و فیه محکمٌ و متشابهٌ فأمّا  »انَّه القرآن زاجرٌ و آمِر، یأمر بِالجَه
﴿ بِه  لُ  عمَه نَه بِه و لا  المُتشابهُ فنُؤمِن  امّا  وَه  بِه،  دینُ  نَه وَه  بِه  ل  عمَه نَه بِه و  المحکمُ فنُؤمِنُ 

یله...  تأو ابتغاء  و  الفتنة  ابتغاءَه  منه  شابه  تَه ما  بعونَه  تَّه یَه فَه یْغٌ  زَه قلوبهم  الذینَه فی  فأمّا 
آل  العلم  فی  الراسخون  و   ،272﴾... العلم  فی  والراسخون  الل  الا  یله  تأو یعلم  ما  و 

محمد؟ص؟.«273
ینه دانسته می شود.«274 ن قر که مقصود و مرادشان بدو محکم: »آیاتی است 

متشابه:
لت دارند،  که بر آن دلا ن همراه شدن آنچه  که مراد و مقصود از آنها بدو »آیاتی 

دانسته نمی شود«275.
آن  که در  قرار داد  بر وجهی محکم  را  آن  یعنی  آیاتُه﴾276  ت  أحکِمَه کِتابٌ  ﴿الر 
تفاوتی واقع نمی شود و هدف قصد شده بوسیلۀ آن حاصل می شود. و برای همین 

واجب است حمل متشابه بر محکم و اینکه محکم اصل برای آن قرار بگیرد.«277

1 -3 -2 -6 -3 -1 بحث قاضی و سید مرتضی
قاضی عبدالجبار برای آغاز بحث چنین می گوید:

یرا ادلۀ شرع موجود  »امامیه می گویند: باید در هر زمان امامی معصوم باشد، ز
تنهایی  به  می تابند  بر  را  مختلفی  احتمالهای  اینکه  دلیل  به  سنت  و  کتاب  در 
لت ندارند و به همین دلیل هم )علماء( در معنایش اختلاف دارند، هر چند  دلا
کتاب و  گر معنای  لت آنها اتفاق نظر دارند( و در ضمن، امامیه معتقدند ا )بر دلا

272 . آل عمران/ 7.
273 . مجلسی، محمد باقر، پیشین، ج23، ص191.

274 . طوسی، محمد بن حسن )شیخ طوسی(، التبیان فی تفسیر القران، تحقیق: احمد حبیب قصیر العاملی، چاپ اول، قم: دفتر 
تبلیغات اسلامی، 1409هـ، ج2، ص394.

275 . شیخ طوسی، محمد بن حسن، پیشین، ج2، ص394.
276 . هود/ 1.

277 . شیخ طوسی، محمد بن حسن، همان.
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کند، ولی نبی و  کتابش را نازل  که خداوند  سنت ذو وجوه نبود، بعید ]هم[ نبود 
که  کسی باشد  رسولی در آن زمان نباشد؛ ولی این احتمال باطل است، پس باید 
کند ]یعنی نبی باید باشد[ و چنین نظری را  کتاب و سنت را بیان  مراد حاصل از 

در مورد امام هم دارند.«278
کلام خدا و رسولش  که از نظر امامیه ظاهر  ی این نظر را مبنی بر این می داند  و
یح  و تصر کرد  استنباط  آن  از  را  ادله  به وضوح نمی توان  یا  ندارند  ادله  به  لت  دلا

لت دارد.279 که بنا به نظر معتزله ظاهر آن ها دلا می کند 
که تمام ادلۀ شرع از نظر  سید مرتضی در وهلۀ اول این مطلب را انکار می کند 

لت باشند.  ن بیان نبی و امام فاقد دلا امامیه ذو وجوه بوده، و بدو
ی برای توضیح این مطالب در پاسخی تفصیلی می گوید: و

و  است  زبان  حقایق  با  مطابق  ظاهرش  که  هستند  ادله ای  ادله،  میان  »در 
وضع  برایش  لفظ  که  است  معنایی  همان  می شود،  برداشت  آن  از  که  معنایی 
علم  لفظ،  آن  مستدل  به  باشد  سخن دان  و  حکیم  که  مخاطبی  و  است،  شده 
را  می کند  لت  دلا آن  به  لفظ  که  حقیقتی  خلاف  که  نیست  هم  جایز  و  می یابد، 
که تمام ادلۀ شرع چنین نیستند،  کند، و هیچ شک و شبهه ای هم نیست  اراده 
که می دانیم در قرآن ]آیات[ متشابه و در سنت هم ]مواردی[ ذو وجوه، وجود  چرا 
این دو ]قرآن  زبان شناس ]لغت شناس[ در مراد  که علماء  نیز می دانیم  و  دارند 
به عبارتی  یا  ]و  کرده اند  موارد هم سکوت  ی  بسیار و در  و سنت[ اختلاف دارند 
ین راه  گرفتند، بهتر گمان را پیش  کرده اند[ و در برخی موارد هم راه ظن و  توقف 
را تبیین و موارد پیچیده و  کسی موارد مشکل  که،  حل در این اوضاع این است 
باشد، پس در  او همانند سخن رسول؟ص؟ حجت  که سخن  کند  وان  ر را  سخت 
نتیجه یا تمام آنچه در قرآن هست یا از ظاهر لفظ معلوم است و بیان رسول؟ص؟ در 
گونه است،  یه هم همین  وشن]تر[ می کند و در مورد سنت جار مورد آن، مراد را ر
که  کتاب و سنت وجود دارد  ی از  یرا مواضع بسیار وشن است، ز بطلان این قول ر

278 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص88.
279 . همان.

که  کنند  یقین پیدا  و  که قطع  بزرگان هم مشکل است  و  از علماء  ی  برای بسیار
در  که  موردی  هیچ  قرآن  در  گر  ا  ] ]حتی  و  رسیده اند.  مواضع  این  اصلی  مراد  به 
معنایش و یا در اصل وجودش اختلافی نیست، نباشد؛ موارد مجمل در قرآن قابل 
تعالی  کلام خداوند  این  توضیح دارند، مثل  و  به بستن  نیاز  و  نیستند  ردّ  و  انکار 
ی  بسیار مواردی  در  علوُمٌ﴾281،  مَه قٌّ  حَه أموالِهِم  دقةً﴾280،﴿فی  صَه أموالِهِم  مِن  ﴿خُذ 
رسول؟ص؟  که  یم  بپذیر گر  ا حتی  شوند،  تبیین  موارد  این  باید  وقتی  قبیل،  این  از 
کرده و توضیح داده است و  ی داشته اند را بیان  که نیاز به تبیین و تمام مواردی 
که  کوتاهی نکرده، و به آن حدی است  در انتقال آن موارد به جانشین خویش هم 
اهل سنت به آن معتقدند، باز هم حتماً نیاز به امام بعد از او از این وجه ]و به این 

دلیل[ همچنان ثابت و باقی است.«282
که سید مرتضی برای نیاز به امام از این جهت ذکر می کند، این است  دلیلی 
و دیده اند و لفظ  و در ر که او را به صورت شفاهی و ر کسانی  که بیان رسول؟ص؟ برای 
که معاصر او نبوده اند و مردمان زمانهای پس از  کسانی  او را شنیده اند و نیز برای 

او نیز حجت است؛ 
به  امت[  افراد  توسط  پیامبر  کلمات  و  الفاظ  متواتر  ]نقل  امت  نقل  به  چون  و 
هم  ]قبلًا  کرد،  اطمینان  نمی توان  دارد،  وجود  آنها  نقل  عدم  امکان  اینکه  دلیل 
کرد[ باید امامی باشد تا تبیین  یعت به آن اشاره  سید مرتضی در بخش حفظ شر
نبی؟ص؟ از موارد مشکل قرآن را ]به ما[ برساند و موارد پیچیدۀ آن را برای ما توضیح 

دهد.283
مراد شارع  به  کتاب خدا می توان  از  کلام خود معتقد است،  ادامۀ  در  قاضی 
دادن  قرار  با  برسیم،  نتوانیم  هم  آن  از  بخشی  مراد  به  گر  ا و  یافت  دست  مقدس 
کنار این آیات می توان به مقصود شارع رسید، پس  مواردی از سنت و غیر آن، در 

یم.284 ی به مبیّن ندار نیاز

280 . التوبة/ 103.
ج/ 24. 281 . المعار

282 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص304 303.
283 . همان، ص304.

284 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص89.
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از آیات قرآن و نفی وجود  تواتر در تبیین نبی؟ص؟  او ضمن طرح دوبارۀ موضوع 
کلام نبی؟ص؟ به مردمان اعصار پس از او، نتیجه ای هم می گیرد؛  امام برای رساندن 

ی می گوید: و
گر مبیّن واجب است، در مورد تبیین خود امام هم باید مبینی باشد و حتی  »ا
در  رسول؟ص؟  بیان  باشد[  لازم  هم  مبینی  ]یعنی  باشد  درست  امامیه  سخن  گر  ا
به  امام  بیان  که  امام نیست، همانطور  به  ی  نیاز و  تواتر نقل می شود  به  قرآن  مورد 

ی به امامی غیر از او نیست.«285 افراد غائب از او با تواتر می رسد و نیاز
که به مقصود  ی می کند، در قرآن آیات متشابهی هستند  ر سید مرتضی یادآو
وشنگر آن باشد،  که مبیّن و ر آنها نمی توان اطمینان یافت و در سنت هم چیزی 

وجود ندارد. 
و لجاجتی  نزاع جدّی  به  را،  زمینه  این  امامیه در  کلام  کردن  سید مرتضی رد 

آشکار تعبیر می کند.286
ی یک یک موارد اختلافی و اشکالات قاضی را چنین پاسخ می دهد: و

»اما حرفی که در مورد کلام امام گفتی ...، به حرفی که ما در مورد بیان رسول؟ص؟ 
گونه ای سخن بگوید  یرا امام ممکن است به  گفتیم شباهتی ندارد، ز در مورد قرآن 
باید  ناچار  به  شنونده  باشد  گونه  این  هم  گر  ا یا  و  نتابد  بر  را  مختلف  معانی  که 
گر  توسط قرائن و شواهد خارجی به منظور او پی ببرد، و آنکه از امام غائب است، ا
که  افرادی  یا  را بوسیلۀ فرد  از امام  چه مجبور و ناچار هم نباشد، مراد شنیده اش 

وایتِ[ آنها مواظب و مراقب است؛ حاصل می کند.«287 کار نقل ]ر امام به 
ی حجت نباشد و یا  که برای و وقتی هم این افراد به صورتی به او خبر دهند 
از مراد امام خبر ندهند، آنها را در نقل مثل افراد دیگر حساب می کند یا خودش 
سعی در فهم آن می کند، ولی در مورد قرآن به دلیل ذو وجوه بودن برخی مواضع و 
که در مقام بیان این مواضع  یرا آنچه از سنت  متشابه بودن آنها، اینگونه نیست، ز
کسی نباشد اطمینان  گر این موارد ثابت هم بشود، وقتی پشت سر ناقلین  است، ا

285 . همان.
286 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص304.

287 . همان، ص305.

که  یان ]یعنی عدول آنها از نقل[ نیست. در حالی  به عدم خطا و پرهیز از نقل راو
کردیم امام پشت سر ناقلین و مراقب آنهاست و خطای آنها را جبران می کند. ثابت 

که بین بیان متواتر رسول؟ص؟ و بیان متواتر امام برای غائبان  این تفاوتی است 
وجود دارد.288

ن وجود امام سخن  تواتر و بدو یعت بوسیله  از محال بودن حفظ شر که  آنگاه 
گفتیم، این موضوع را بیشتر شکافته ایم.

او  می آید،  بر  امام  کلام  با  خداوند  کلام  مقایسۀ  صدد  در  عبدالجبار  قاضی 
مسئلۀ شناخت امام از سوی رسول؟ص؟ را مطرح می کند و می گوید:

کسی اولین  که امام از سوی رسول؟ص؟ شناخته می شود و باید  »بر این اساس 
ی و  ر از سوی خداوند بشناسد و این شناخت و علم هم به صورت ضرو را  او  بار 
مقصودش،  و  مراد  که  است  این  درست  پس  نمی شود،  حاصل  او  برای  بدیهی 
ی شناخته شود، پس  ر ی یعنی به علم ضرو ر کلامش و نه به صورت ضرو بوسیلۀ 
فهم  ]یعنی  آن  از  رهایی  و  کند،  رد  زمانی  هر  در  را  امری  چنین  ]وقوع[  که  کسی 
که[ تمام افراد جاهل  کلامش[ را جز اینکه ]یا در این صورت  مراد خداوند بواسطۀ 
یگردان از حق در این زمان باشند، ممکن نیست. در  و به مراد خداوند باشند و ر
کفر  که امام مغلوب ]عده ای دیگر[ باشد، باید شهادت بر جهل و  نتیجه هر زمانی 

تمام امت داد.«289
کلام  وسیلۀ  به  رسول؟ص؟  وقتی  امامیه  نظر  از  که  است  این  قاضی  مقصود 
ردگار  پرو مقصود  به  علم  و  است  امام  کسی  چه  که  است  شده  متوجه  خداوند 
تمام  برای  امر  این  پس  است،  نشده  حاصل  ی  ر ضرو علم  به  او  برای  هم  متعال 
به وسیلۀ  آنها هم  یعنی  بیافتد،  اتفاق  یخ هم می تواند  تار تمام طول  ابناء بشر در 
تا منظور  ندارند،  امام  به  ی  نیاز و  ببرند  او پی  به مقصود  کلام خداوند، می توانند 

کند. خداوند را برای آنها تبیین 
کتفا به ظاهر برخی از آیات قرآن را برای دانستن  آن چنان که گفتیم چون امامیه ا

288. همان.
289 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص89.
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کافی نمی دانند و وجود امام را برای رسیدن به آن لازم و واجب  مقصود خداوند 
گفت:  که در عبارت فوق  می شمارند؛ قاضی نیز، با استفاده از همین عقیده بود، 
یگردان از حق  و که تمام افراد، جاهل به مراد خداوند و ر »نتیجه این می شود 
کفر  کند، باید به  وشنگری خود را ایفا  که امام نتواند این نقش ر باشند و وقتی هم 

و جهل تمام امت شهادت داد.« 
خداوند  کلام  چون  دارند  عقیده  امامیه  بگوید،  می خواهد  نهایت  در  ی  و
یافت، پس اصلًا قابل فهم هم نیست؛ سید  ی در ر تعالی را نمی توان به علم ضرو
کلام  ادامۀ  ]آنچه ما در  او  گمان اخیر  این  از  ناشی  را  او  از  مرتضی عبارات مذکور 
مقصود  به  علم  بین  که  تفاوتی  همان  به  ی  و پاسخ  در  و  می داند  گفتیم[  قاضی 
کلام  کلام الهی و  که همان تفاوت بین  گذاشت اشاره می کند،  قرآن و سخن امام 
ی ]یا به ناچار  ر کلام امام به علم ضرو ی معتقد است، مقصود از  بشری است؛ و
از عقیدۀ  او  که  یقی[ دانسته می شود اما قرآن این چنین نیست و نتیجه ای  از طر

ر و اشتباه می داند و به او می گوید: گمانی دو گرفته است را  امامیه 
که  کسی  کردی، ما احتیاج به  گمان  که تو  گفتیم، غیر چیزی است  »آنچه ما 
کند، برای این واجب دانستیم،  ی از مواضع قرآن و سنت آشکار  معنا را در بسیار
که با آن به قطع و یقین  چون احتمالات و معناهای مختلف را برمی تابید، و دلیلی 
ی به آن  ر که علم ضرو به مراد ]کلام[ برسیم، وجود نداشت، ولی نه به این دلیل 
گر تمام قرآن و سنت محکم و غیر متشابه بود، مفصّل بود و نه مجمل،  یم، و ا ندار

یافت.«290 که مراد قرآن و سنت را در می شد 
ایشان  وقتی  گفت  و  کرد  اشاره  خداوند  کلام  از  رسول  و  امام  فهم  به  قاضی 
کلامش می فهمند و به مبین نیاز ندارند، برای بقیۀ افراد امت  مقصود خداوند را از 

هم چنین است. 
کلامی  با  خداوند  که  است  امکان  این  به  معتقد  مورد  این  در  مرتضی  سید 
وشن نه در مجاز و استعاره و نه با عباراتی ذو وجوه، پیامبر را مورد خطاب  بلیغ و ر

290 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص306.

لغت  حقیقی  معنای  با  مطابق  ظاهرش  که  کلماتی  با  را  او  یا  و  است  داده  قرار 
عبارات  ظاهر  جز  خداوند  که  می دانسته  هم  پیامبر  است؛  کرده  خطاب  است، 
کتاب و سنت نمی شود،  که این را در مورد تمام  چیز دیگری را اراده نکرده است، 

کرد.291 ادعا 

1 -3 -2 -6 -4 غیبت امام موجب جهل به مقصود شارع مقدس
کفر و جهل  گر امام مغلوب باشد، باید به  گفت: »ا که  آن بخش از سخن قاضی 

تمام امت شهادت داد.« مسئلۀ غیبت امام عصر ؟ع؟ را نشانه رفته است.
یرا  سید مرتضی غیبت امام را موجب جهل به مراد خداوند تعالی نمی داند، ز
یلِ مسائل مشکل دین را امت اسلامی با بیان ائمه متقدم از او  معتقد است، تأو
کرده اند و آنچه  گذشتگان، این معارف را اخذ  دانسته اند، و شیعیان بعدی هم از 
که بواسطۀ  به آن نیاز بوده نشر داده اند و نیز امامیه ایمان دارند، در هر آنچه از شرع 
که توضیح این  آنها رسیده است، امام زمان پشت سر ناقلین بوده است  نقل به 

مطلب قبلًا ذکر شد.292
که حتماً هم برای درک مفهوم واقعی آیات قرآن و  قاضی برای اصرار بر این مطلب 

کلام نبوی نیاز به امام نیست، عقیدۀ امامیه را به وجهی دیگر می آورد، وی می گوید:
امامیه می گویند: 

که به دلیلی استوار  »چون اختلاف در عقلیات بوجود می آید و حق این است 
گونه است.  مراجعه شود در مورد شرعیات هم این 

که امام علی ؟ع؟ هم حاضر  وقتی اختلاف در شرعیات جایز است، و در حالی 
؟ع؟  علی  ایام  در  که  همانطور  دارد  امکان  امور[  این  ]در  شدید  اختلاف  است، 
با  که  دارد  مانعی  چه  پس  نشد،  دلیل  ثبوت  از  مانع  اختلاف  این  و  افتاد  اتفاق 
از  برخی  گر چه  ا کنند؛  لت  به حق دلا و سنت  قرآن  باز هم  وجود اختلاف شدید 
امامیه چنین مطلبی را به عنوان دلیل امامت قبول ندارند، اما چون برخی دیگر از 

291 . همان.
292. سید مرتضی، پیشین، ج1، ص307.
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گفته شد،  که  امامیه این را به عنوان دلیلی بر وجوب امامت پذیرفته اند، از وجهی 
ساقط نمی شود....«293

گرفته است. او اختلافات شرعی را پیش  قاضی این عقیدۀ امامیه را به سخره 
تا  امامی باشد  باید  که می گویید،  امامیه  نتیجه می گیرد ای شما  و بعد  می کشد 
اختلافی هم نباشد، یک مورد نقض بر شما هست و آن اینکه با وجود علی ؟ع؟ 
رت وجود امام  که اعظم ائمه است اختلاف واقع شده، پس این دلیل شما بر ضرو

نقض می شود.
کرد«،  که »از این سخن نمی توان چشم پوشی  سید مرتضی نیز با این عبارت 
ی در ابتدا انکار می کند که امامیه فقط برای اختلافاتی  پاسخ خود را آغاز می کند. و
که  که در شرعیات بوجود می آید، امامت را واجب بدانند، و در توضیح اختلافی 

امامیه وجود امام را برای حل آن واجب می دانند، می گوید:
کنندۀ اقامه حجت بر آن چیز است، آن هم وقتی  که زایل  »اختلاف در چیزی 
نیاز  و  است،  وشن  ر هم  آن  به  ]رسیدن[  راههای  و  است  موجود  آن  بر  دلایلی  که 
که معانی مختلفی  را واجب دانستیم، چون مواضع متشابه  به امام در شرعیات 
و  نیامده  آن  بر  هم  تفصیلی  که  مجمل  مواضع  وجود  دلیل  به  نیز  و  می تابد  بر  را 
مقصود  اصل  به  را  ما  که  قاطعی  ادلۀ  موارد،  این  از  ی  بسیار در  که  دلیل  این  به 
توقف  کلام  اصلی  مقصود  مورد  در  امامیه  از  برخی  که  آنجا  تا  نداشتیم،  برساند 
گر می شد به تمام  وش ظن و اجتهاد متمایل شدند. ا کردند و بعضی دیگر هم به ر
که به حق  که در عقلیات ادلۀ قاطعی هست  شرع با ادلۀ قطعی برسیم، همانطور 
از این  نبود، همچنانکه در عقلیات  ی  نیاز امام  به  از این وجه  می رسیم، به حتم 

ی نیست.«294 وجه به او نیاز

293 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص89.
294 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص307-308.

1 -3 -2 -7 -1 امام و سیرۀ عقلاء
آن  از  امامت  برای وجوب عقلی  امامیه  برهان لطف،  که ضمن  دلیل دیگری 

که موضوع بحث این بخش است. استفاده می کند، سیرۀ عقلاء است، 
یب به اتفاق افراد عاقل و بالغ امت  کثر قر منظور از سیرۀ عقلاء تفکر و عملکرد ا

که در شرایطی خاص، همه به یک شکل می اندیشند و عمل می کنند. است، 
در  یکسان  فکری  طرز  عقلاء  غالب  که  است  مواردی  از  هم  جامعه  رهبری 
یاست جامعه را بر  گر یک نفر ر که ا مورد آن دارند، یعنی عقلاء بر این اتفاق دارند 
یر دست رئیسی دیگر نباشد، جامعه با نظم و آرامش  که خود او نیز ز گیرد،  عهده 
که در اینجا به طور خاص جامعه  اداره می شود. و در چنین محیطی افراد جامعه 
معصیت  و  محرمات  انجام  از  و  نزدیک  الهی  طاعت  به  است،  نظر  مد  اسلامی 

ر می شوند. الهی دو
که جانشین حضرت رسول ؟ص؟ در  از نظر امامیه، این رئیس همان امام است، 

رهبری و ادارۀ جامعه اسلامی می شود.
صفت  با  رئیس  یک  وجود  الکلام،  علم  فی  الذخیرة  کتاب  در  مرتضی  سید 

مذکور را از عرف عقلاء دانسته و می گوید:
که همه از  که وجود رئیسی مقتدر و مدبر  ی می دانند  ر »همۀ عقلاء به علم ضرو
زگری و آشوب را  او حرف شنوی و اطاعت پذیری داشته باشند؛ ظلم، ستم، تجاو
یاست را  کمتر اتفاق می افتد و ر از میان برمی  دارد و یا با وجود او این قبیل مسائل 
ی از محرمات می دانند، و بر خداوند  ر یف، لطفی در انجام واجبات و دو با این تعر

ن چنین امامی وانگذارد.«295 که مکلفین را بدو واجب است 
برای  همواره  را  امامی  و  رئیس  چنین  وجود  عقلاء  مذکور،  مطلب  به  باتوجه 
اینکه  کرد،  ی می دانند و آنچنانکه سید مرتضی به آن اشاره  ر جامعه لازم و ضرو
که همگان  مواردی است  از  باشد،  بر عهده داشته  باید  را  رهبری جامعه  رئیسی 
ی و بدیهی دارند و این از مستندات عقلی امامیه در باب لطف  ر به آن علم ضرو

است.
295 . سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ص410.
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امام  وجود  کند،  اثبات  که  است  این  پی  در  همچنان  عبدالجبار  قاضی  اما 
ی نیست، جالب اینکه در این بحث از سیرۀ عقلاء، برای  ر برای جامعه لازم و ضرو

رت وجود امام از عرف عقلی مکلفین استفاده می کند. رد مسئلهݘ ضرو
کند،  یشه این دلیل امامیه را قطع  قاضی، در اولین اشکال خود، می خواهد از ر

او می گوید:
ی از شخص  گر آزاد رها شوند و مجبور به پیرو که ا »برخی از عقلاء اینگونه اند 
ی از شخص خاصی  گر مجبور به پیرو وند و ا خاصی نباشند، به دنبال خوبی می ر

ر می شوند.«296 شوند، از خوبی دو
که بگوید برای برخی افراد وجود رئیس و امام، نه تنها  قاضی در پی این است 
به  و  یاست،  ر اصل  نتیجه  در  هست،  نیز  آنها  گمراهی  مایۀ  بلکه  نیست،  لطف 

دنبال آن لطف بودن امام هم خدشه دار می شود.
سید مرتضی حرف او را نفی نمی کند، ولی در علت این امر می  گوید:

کراهتش  »این سخن درست است، جز اینکه آن عاقل شاید به سبب نفرت و 
به  نسبت  حتماً  ولی  نگراید،  خوبی  به  شده،  مجبور  او  از  ی  پیرو به  که  فردی  از 
که قبول دارد و مورد رضایتش می باشد این حالت را پیدا نمی کند.  فردی مشابه 
که بگوید: »اصلاح امور با وجود  کسی است  پس سخن قاضی نقد و ردیّ برای نظر 

یم.«297 کمی و با هر شرایطی حاصل است، ولی ما چنین نظری ندار هر حا
و در تبیین این عقیده می گوید:

که وضع مردم با بود و  کلام قدح و ردی به عقیدۀ ما خواهد بود، چرا  یرا این  »ز
کم تفاوت می کند. نبود حا

ؤساء و حکام نزد مردم مقبولیت ندارند و مردم نیز فرد  گاهی برخی از ر هرچند 
کمی  حا با  که  کسانی  یرا  ز می دهند،  ترجیح  یاست  ر و  حکومت  برای  را  دیگری 
کم شود،  گر فرد مقبولشان حا رند، ا مخالفند و هرج و مرج و اغتشاش بوجود می آو

آرام می شوند و اطاعت پذیر خواهند شد.

296 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص25.
297 . سید مرتضی، الشافی، ج1، ص55.

حتی  نیست،  کمیت  حا اصل  با  مخالفت  کم،  حا فلان  با  مخالفتشان  پس 
کردند و یا راهزنان هم رئیس دارند، پس  که به امامِ حق، علی ؟ع؟ خروج  خوارج 
کم فاسد نیز منافاتی با عقیدۀ  کم مورد نزاع نیست و مخالفت با حا اصل وجود حا

ما ندارد.«298
قول  نقل  امامیه  جانب  از  را  عبارتی  عقلایی  عرف  این  تبیین  برای  قاضی 

می کند و می گوید:
گر امامیه بگویند: عرف عقلاء این است که به وقت حوادث و فراز و نشیب ها،   »ا
ود و  و به صلاح ر کمی نصب شود تا اوضاع اجتماع سامان یابد و جامعه ر باید حا

که غیر عقلاء هم آن را می پذیرند.« وشن است  بگویند، این مسئله آنقدر ر
یه ایشان می گوئیم: ما در جواب ایشان و برای رد نظر

گر حالت  کتسابی، ا ی است یا ا ر ئی، یا به علم ضرو »علم به این مسئلۀ عقلا
جامعه  اوضاع  که  وقتی  خصوصاً  نیست،  چنین  که  می دانیم  شد،  ادعا  اول 
ی هم چنین چیزی را بدانند-عقلًا امام  ر گر به علم ضرو بسامان است -و حتی ا

واحد معصوم ترجیحی بر چند امام غیر معصوم ندارد.
کتسابی باشند، در جواب می گوییم: راه رسیدن به این علم  گر معتقد به علم ا ا

در عقول متفاوت است.«299
و  امام  وجود  بر  عقلاء  بدیهی  و  ی  ر ضرو علم  ساختن  مخدوش  ی  و هدف 

رئیس در جامعه بود.
ی  ر ئی، ضرو اما سید مرتضی معتقد است، بخشی از علم به این مسئله عقلا

کتسابی و در تبیین این دو بخش می نویسد: است و بخشی ا
اینکه  ی است. و  ر کم است، به علم ضرو از عدم حا کم بهتر  »اینکه وجود حا
علم  به  نمی شود،  حاصل  رئیسی  هر  با  جامعه  در  آرامش  و  ی  رستگار و  صلاح 

کتسابی است.«300 ا

298. سید مرتضی،پیشین، ج1، ص56 -55.
299 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص27.

300 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص60-62.
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1 -3 -2 -7 -1 سیرۀ عقلاء استثنا می پذیرد!
کردن  که وضعیت علم به این موضوع معلوم شد، قاضی در پی محدود  حال 
مستثنی  قاعده  این  از  را  جامعه  منظم  و  آرام  اوضاع  و  است  ئی  عقلا عرف  این 

می کند و می گوید:
ی به  که وقتی اوضاع اجتماع آرام و منظم است، نیاز 1ـ »برخی عقلاء معتقدند 
که این  نصب رئیس نیست، و فقط هنگام وقوع حادثه یا جنگ و منازعه ای است 

کار واجب می شود.«301
حالات  تمام  به  را  آن  و  نمی داند  موقتی  را  امام  به  نیاز  این  مرتضی  سید  اما 
تعمیم می دهد و علت این امر را امکان وقوع ظلم و فساد در تمام احوال می داند، 
که حتی در زمان  که بنا به عرف عقلاء در تمام احوال چنین امکانی هست،  چرا 
گر در وضع غیر بحرانی، عده ای خود  ی می سازد و ا ر امنیت نیز وجود امام را ضرو

کرده اند.302 نی  کار غیر عقلا را بی نیاز از امام ببینند، 
گونه ای دیگر نیز این محدودیت را ایجاد می کند و می گوید: قاضی به 

که وقتی نیاز به  2ـ »عقلاء به وقت نیاز نصب رئیس را لازم می دانند، همانطور 
او  ندارند، نصب  به وکیل  نتیجه وقتی احتیاجی  وکیل دارند، وکیل می گیرند در 

هم لازم نیست، و این در مورد امام هم صدق می کند.«303
کرد و در اینجا  قاضی نیاز به امام را به زمان جنگ و آشوب در جامعه محدود 
ودگذر می شمارد، او در واقع رهبر جامعه را با یک  نیز، لزوم وجود امام را مقطعی و ز

ر است. وکیل مقایسه می کند، و این تشبیه چقدر از دیدگاه امامیه به امامت دو
کرد چنین است: که او ایجاد  کلی سید مرتضی به این استثناهایی  پاسخ 

گمان، و همیشگی  ی  و از ر از نظر عقلاء، با علم قطعی است، نه  »نیاز به امام 
است نه موقتی.«304

وجوب  اثبات  برای  بخش  این  در  ما  بحث  اساس  و  اصل  گفتیم  آنچنانکه 
301. قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص28.

302 . سید مرتضی، همان، ص65- 64.
303 . قاضی عبدالجبار، همان، ص28.

304 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص66.

حجیت  نفی  با  که  است  این  پی  در  نیز  قاضی  بود،  عقلاء  سیرۀ  امامت،  عقلی 
کند. سیرۀ عقلاء اصل و پایۀ دلیل ما را خدشه دار 

ی از المغنی می گوید: ی در فراز و
که  انجام می دهند  گاه عملی  انجام می دهند و  گاهی عملی واجب  »عقلاء 
داده اند،  انجام  واجب  عمل  عنوان  به  آنچه  که  معلوم  کجا  از  و  نیست،  واجب 

واجب بوده است؟
که آن  کجا معلوم  کار غیر نیک انجام می دهند، از  گاهی  کار نیک و  گاهی نیز 

کار نیک است؟
کار و علت آن را همگان می دانند و  که اصل  را انجام می دهند  ی  کار گاهی 
کار واقف  رت علت آن  که همگان در ضرو کجا معلوم  گاهی نیز اینگونه نیست، از 

ی علم باشد.«305 و شده اند؟، پس رفتار عقلاء حجت نیست مگر از ر
که سید مرتضی همانطور  ک قرار داده است، درحالی  قاضی رفتار عقلاء را ملا
امر  این  به  آنها  ی و بدیهی  ر را علم ضرو از نظر عقلاء  امام  به  نیاز  گفتیم دلیل  که 

کرد، و در اینجا نیز خطاب به او می گوید: معرفی 
ی،  ر ک ما تنها رفتار عقلاء نیست، بلکه منشأ رفتار آنهاست که علمی ضرو »ملا

و بدیهی و دائمی می باشد.«306

وش عقلاء در ادارۀ جامعه متفاوت است. 1 -3 -2 -7 -2 ر
قاضی عبدالجبار به طرق مختلف در پی نفی حجیت سیرۀ عقلاء است و این 
که عقلاء برای ادارۀ جامعه بکار می   گیرند  وشهایی را پیش می کشد  گونی ر گونا بار 
کردید، همۀ عقلاء به رئیسی واحد برای  که شما عنوان  و می گوید، اینگونه نیست 
کلی سیرۀ عقلاء در این باب استثنا  ادارۀ جامعه اتفاق نظر ندارند. وقتی قاعدۀ 

پذیرد، دیگر نمی توان با قطعیت در این باب نظر داد.
وش متفاوت عقلاء در ادارۀ جامعه را عرضه می کند: ی سه ر و

305 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص29.
306 . سید مرتضی، همان، ص67.
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کم نصب می کنند، 2ـ برخی به انصاف جمعی اعتماد دارند، »1ـ برخی حا
وش شورایی را به یک فرد ترجیح می دهند.«307  3ـ بعضی نیز ر

میان  در  انصاف  و  عدل  رعایت  مذکور،  عبارت  در  جمعی  انصاف  از  منظور 
کند، بلکه هر یک  کمی نباشد تا عدل و داد را برقرار  افراد جامعه است، یعنی حا
کنند،  کند و با عدل و انصاف با هم رفتار  از افراد جامعه حقوق دیگری را رعایت 

گیر شود. تا به این شکل عدالت فرا
ی می گوید: سید مرتضی در پاسخ و

کم و رئیس را از امور لازم و واجب دانسته  که نصب حا »از سیرۀ عقلاء برمی آید 
کوتاهی نمی کنند، ولی در عین حال عملًا به انصاف جمعی هم اعتماد  و در آن 
برای  عموماً  هم  شورا  نیست؛  کافی  صرف  ادعای  مورد  این  در  پس  نمی کنند، 
کیدی است  که تشکیل می شود، و همین تا انتخاب فرد بهتر برای ادارۀ امور است 
ین نمودن آن به جای  کردن شورا، جایگز بر نیاز به امام ولی منظور قاضی از مطرح 

ی است.«308 ی از و امام و بی نیاز

1 -3 -2 -7 -3 هدف عقلاء از نصب امام، امور دینی را پوشش نمی دهد.
را  امامت  عقلی  وجوب  که  بود  این  عقلاء  سیرۀ  به  ل  استدلا از  امامیه  هدف 
ثباتی  و  آرامش  که در سایۀ  گفتیم  کند. و  انسانی معرفی  عرفی معمول در جوامع 
که در جامعه بوجود می آمد، افراد آن، به طاعت الهی نزدیک و از معصیت فاصله 

می گیرند، و از این جهت امام لطفی برای آنان است.
اما قاضی عبدالجبار هدف عقلاء از نصب امام را جلب منافع و دفع ضررهای 
که این مقصود، عقیدۀ امامیه مبنی بر لطف بودن امام  دنیوی معرفی می کند309 
را پوشش نمی دهد در نتیجه، این دلیل ]سیره عقلاء[ از فهرست و دلایل امامیه بر 

وجوب عقلی امامت خارج می شود.

307 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص29.
308 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص68.

309 . قاضی عبدالجبار، همان، ص30.

ی ردّیۀ خود را چنین بازگو می کند: و
وجوب  پی  در  افعالشان  انجام  در  یرا  ز ندارد،  امامت  به  ربطی  عقلاء  »سیرۀ 
منافع و دفع ضرر هستند، چون این از نظر آنها به عنوان اصل و هدف نصب امام 
گرفتن از یک وکیل به منظور بهتر اداره  کمک  هم به حساب می آید، در نتیجه بین 
کند، فرقی  کشور را حفظ  که  گرفتن از امیری  ی  شدن امور شخصی و اموال، و یار

نیست.«310
و  منفعت  جلب  در  تنها  را  امام  به  نیاز  قاضی،  ادعای  برخلاف  مرتضی  سید 
بوط می داند و می گوید: دفع ضرر دنیوی نمی بیند، بلکه آن را به امور دینی هم مر
که  »امام لطف در انجام واجبات و ترک محرمات است، و برهان ما این است 
تأثیر  و  کاسته می شود  فساد در جامعه،  و  میزان ظلم  از  مقتدر،  کمان  وجود حا با 
افزایش  و  محرمات  انجام  کاهش  همان  که  نیز،  دینی  امور  در  کمیتی  حا چنین 
با  وثیقی  پیوند  امامت  و  یاست  ر پس  نیست،  انکار  قابل  است،  واجبات  میزان 

دیانت دارد.«311
وشن تر  ر برای  حتی  ی  و دارد،  تفصیلی  پاسخی  اشکال  این  به  مرتضی  سید 
شدن بحث اشکالی فرضی را طرح می کند و به آن پاسخ می دهد، اشکال فرضی 

او چنین است:
به این  یاست  گر وجوب ر که: »ا کند  امام چنین اشکال  کسی در نصب  گر  »ا
نصب  می شود،  محسوب  لطف  افراد،  عقلی  واجبات  انجام  در  که  باشد  دلیل 
رئیس بر مردم واجب نیست، چون بر آنها واجب نیست که نسبت به غیر خودشان، 
گر هدف از نصب رئیس و امام، رفع ستم  کنند، و ا آن هم در انجام واجبات لطف 
با  که  می شود  واجب  آنها  بر  یعنی  شد،  خواهد  برعکس  قضیه  باشد،  دشمنی  و 
این  بطلان  که  کنند،  لطف  دین  امور  انجام  در  دیگر  افراد  به  نسبت  امام  نصب 
ؤسا باید محدود به مصالح دنیوی  وشن است، پس هدفشان از نصب ر حرف نیز ر

باشد.«312
310 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص30.

311 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص69.
312 . همان.
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ی در پاسخ به این اشکال فرضی می گوید: و
غیر  از  فقط  که  نیست  این  به  محدود  )امام(،  رئیس  نصب  در  عقلاء  »هدف 
قبیح عقلی ای  که  این است  بلکه مقصودشان  نزند،  قبیحی سر  خودشان عمل 
کاهش آن می شود از خودشان و نیز از غیر خودشان سر  که وجود امام باعث رفع یا 

نزند.
ؤسا و ائمه  یرا نصب ر پس غرض فقط دنیوی نیست، بلکه دینی هم هست، ز
متعال واجب  بر خداوند  امر  این  فقط  بلکه  نیست،  واجب  از عقلاء  بر هیچ یک 
اینکه  و  انتخاب عقلاء محال می دانیم؛  و  با رأی  را  امام  است، و ما حتی نصب 
گمان به اینکه نصب امام بر آنها واجب است، دست به نصب  بعضی از عقلاء با 
وجوب  مستلزم  است[  خداوند  خاص  امر  این  که  ندانسته اند  ]و  زده اند  ؤسا  ر
به  اعتقادشان  حال،  عین  در  بود،  نخواهد  ایشان  انتخاب  مشروعیت  حقیقی 
ؤساء موجب  ر اینکه وجود  به  را  ایشان است، عملشان  امام وظیفه  اینکه نصب 
امام  زائل نمی کند یعنی، چه نصب  ؤساء سبب فساد است،  نبود ر و  ی  رستگار
ی امت و  را وظیفۀ خود بدانند و چه بر عهدۀ خداوند، علت نصب امام، رستگار

که هم دینی است و هم دنیوی.«313 ی صلح و ثبات خواهد بود،  برقرار
یرا قاضی  سپس سید مرتضی به تفاوت بین وکیل، امیر و امام اشاره می کند، ز
ودگذر، او  که ذکر شد نیاز به این سه را مثل هم می داند، یعنی مقطعی و ز آنچنان 

می گوید:
یرا نیاز به رئیس و امیر ثابت و همیشگی است  وشن است، ز »تفاوت این سه ر
به  ی  نیاز نشده،  پایمال  حقش  که  کسی  چون  است،  مقطعی  وکیل  به  نیاز  ولی 
وکیل ندارد، و عقلاء هم وکیل نگرفتن او را اهمال و افراط نمی شمارند، ولی هیچ 
ی  ی کند و از پیرو ر که او را در سختی ها یاو عاقلی خود را بی نیاز از رئیسی نمی داند 
گناه برای آنها  که معصوم نیستند و امکان ارتکاب  هوای نفس باز دارد، و مکلفین 
که قدرت ادارۀ آنها  ک و اموالی است  که صاحب املا هست، حکم فردی را دارند 
کار می شمارند،  را سرزنش می کنند و اهمال  او  گر وکیل نگیرد، عقلاء  ا و  را ندارد 

313 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص70- 69.

گر مکلفین هم رئیس و امامی نداشته باشند، شایسته سرزنش می شوند.«314 پس ا
ی می گوید: رد، و قاضی مطالب قبلی خود را به شکلی دیگر هم می آو

»هر آنچه راهی برای جلب منافع محسوب می شود، خوب و پسندیده است، 
وشی برای دفع ضرر است، واجب است ولی  ولی واجب نیست؛ و هر آنچه راه و ر

گمان است نه علم.«315 تشخیص آن بر پایۀ 
اینکه  و  است،  موضوع  این  در  عقلاء  عرف  تخطئه  مطلبی  چنین  از  او  قصد 
و  کند،  معرفی  دنیوی  ضررهای  دفع  و  منافع  جلب  برای  وسیله ای  فقط  را  امام 
ی  ر را لازم و ضرو گر برای جلب منافع وجود امام  ا که،  او این می شود  کلام  اصل 
برای دفع  گر  ا و  بر جلب منافع خوب است ولی واجب نیست،  می دانید، سعی 
ی می دانید، هرچند این امر واجب است ولی بر پایۀ ظن و  ر ضرر وجود او را ضرو
که از هر جهت وضعی اینچنین دارد و صرفاً  گمان است؛ در نتیجه چنین امری 

بوط می شود، نمی تواند دلیلی برای اثبات امامت باشد. هم به امور دنیوی مر
یاست با  گسستنی ر سید مرتضی پاسخ قبلی خود را تکرار می کند و بر پیوند نا

زد و می گوید: ر کید می و دین تأ
ودگذر و مقطعی  ردن منافع ز ؤساء فقط برای دفع ضررها و بدست آو »نصب ر

که قابل انکار نمی باشد.«316 گسستنی با دین دارد  نیست، بلکه پیوندی نا
رت وجود رئیس در جامعه از نظر  که ضرو کید بر موضع خودش  قاضی برای تأ

عقلاء را خاص امور دنیوی می بیند، چنین می گوید:
که این بستگی به  کافر یا مؤ من به توافق برسند،  »عقلاء ممکن است، بر رئیسی 
که نصب امام دارد، این امر  اهداف و خواسته هایشان دارد، پس با چنین شرایطی 

بوط باشد.«317 نمی تواند به دین مر
که در سایۀ وجود امام  مقصود او این است، همۀ عقلاء به دنبال این نیستند 
قشری  بلکه  بجویند،  تقرب  الهی  درگاه  به  می کند  فراهم  او  که  ثباتی  و  آرامش  و 

314 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص71- 70.
315 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص31.

316 . سید مرتضی، همان، ص71.
317 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص31.
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خدشه  عقلاء  عرف  کلی  قاعدۀ  نتیجه  در  هستند؛  خود  خواست های  دنبال  به 
از  باشند،  یت جامعه غلبه داشته  کثر ا به  گروهی  هر  اینکه  نکتۀ دیگر  می پذیرد، 
میان خودشان و یا به عبارتی به سلیقۀ خودشان و باتوجه به اندیشه ها و معیارهایی 
با معتزله  امامیه  امام هم  را معین می کنند، هرچند در باب نصب  امام  که دارند 
که امامیه این امر را آنچنان که سید مرتضی در عبارات قبل  تفاوت می کنند، چرا 
کرد بر عهدۀ خداوند می داند ولی معتزله وظیفۀ مردم جامعه، و چون  به آن اشاره 
مبنای او در نصب امام، نظر اغلب افراد جامعه است، نگارش چنین اشکالی از 

ر نیست. جانب او تعجب آو
کافر را امری  گرفتن اوضاع مردم با توجه به وجود امام  سید مرتضی سرو سامان 

ممکن می شمارد و می گوید:
ما  که  چرا  نمی آید،  حساب  به  ما  عقیدۀ  بر  ردی  و  قدح  کرد،  مطرح  او  »آنچه 
که امامت چنین فردی  کافر، نصب نمی کند نه از آن جهت  معتقدیم خداوند امام 

که دارد چنین نمی کند. ممکن نباشد، بلکه به سبب حکمتی 
که  است  این  مثل  تعالی  خداوند  توسط  امام  عنوان  به  کافر  یک  نصب  قبح 
که  رند،  خداوند بداند برخی از بندگانش جز به ظهور فعل قبیح از او ایمان نمی آو

البته نه جایز است و نه نیکو.«318
چون سید مرتضی نصب امام را امری الهی می داند نه مردمی چنین تشبیهی 
آنچه  گاه  هیچ  بگوید؛  که  است  این  درصدد  کلامش  این  با  او  می کند،  برقرار  را 
از خداوند  که عملی قبیح است. عمل قبیح  گفت عملی نمی شود، چرا  قاضی 
که از اعمال قبیح  کافر را هم  متعال سر نمی زند، در نتیجه انتخاب و نصب رئیس 

است، انجام نمی دهد.
ترتیب  این  به  را  فرضی  اشکالی  لش  استدلا شدن  محکم  برای  مرتضی  سید 

که: مطرح می کند 
کسی  کافر یا امامت  که تمام مکلفین فقط با امامت فردی  گر خداوند بداند  »ا
چه  شما  می شوند،  رستگار  ندارد،  امامیه  نظر  از  را  امام  یک  خاص  صفات  که 

318 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص72- 71.

می گویید؟
در  امام  وجود  که  را  تکالیفی  خداوند  بود،  اینگونه  گر  »ا می دهد:  پاسخ  ی  و
انجام آنها، برای مکلف لطف به حساب می آمد از مکلفین ساقط می کرد یا اصلًا 

خلقشان نمی کرد.«319
کسی  خاص  را  ؟ص؟  رسول  حضرت  از  پس  امامت  تنها  آخر  عبارت  این  با  او 
و  باشد،  آن معتقدند داشته  به  امامیه  که  را  و صفاتی  باشد  که معصوم  می داند 
گر قرار باشد،  کرده است و ا که خداوند به شکل مذکور اراده  این را امری می داند 
به این مقدّر الهی خللی وارد شود، تمام بساط تکلیف و امامت و خلقت بر چیده 

خواهد شد.

3 -3 دلیل دوم: حفظ شریعت

یعت نبوی 1 -3 -3 -1 امام حافظ شر
واجب  عقلًا  را  امامت  دلیل  دو  به  امامیه  که  کردیم  اشاره  فصل  ابتدای  در 

یعت. می دانند، یکی برهان لطف و دیگری حفظ شر
نقض  بر  عبدالجبار  قاضی  دلایل  و  شد  بحث  تفصیل  به  اول  دلیل  مورد  در 

کردیم. عقیدۀ امامیه و پاسخهای سید مرتضی به آن را ذکر 
شرع  حفظ  بود،  شرع  به  تعبد  آن  از  هدف  که  لطف  از  پس  امامیه  دوم  دلیل 

است؛ اما چرا امامیه چنین عقیده ای دارند؟
سید مرتضی در علت این عقیده می گوید:

ل  ل بر وجوب امامت به دلیل تعبد به شرع، بر این استدلا »امامیه بعد از استدلا
تا  و  است  منسوخ  غیر  و  مؤ ید  که  شده  ثابت  ؟ص؟  ما  پیامبر  یعت  شر که  کرده اند 
که حافظی  وا باشد  گر ر یرا ا قیامت برقرار است، پس باید حافظی داشته باشد، ز
نداشته باشد، جایز است که اجرا کننده و رساننده ای هم نداشته باشد، پس آنچه 

319 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص72.
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که وجوب اجرای آن را اقتضا می کند وجوب حفظش را هم اقتضا می کند.«320
کرده است: گونه ای دیگر شیخ طوسی مطرح  این مطلب را به 

یعت حضرت رسول ؟ص؟ دائمی است باید حافظی  که شر »... وقتی ثابت شد 
امر  در  کوتاهی  نگاهبان،  و  حافظ  ن  بدو یعت  شر کردن  رها  یرا  ز باشد،  داشته 
و در  ما لایطاق است  تکلیف  یعتی،  به چنین شر تعبد مکلفین  و  یعت است  شر

ر هستند.«321 یعتی معذو رسیدن به چنین شر
کسی  یعت به حافظی نیازمند است، تعیین اینکه چه  که شر وقتی اثبات شد 

گیرد، باقی می ماند. یا چه چیزی می تواند این مسئولیت را به عهده 
یف امامت برمی آید، این مسئولیت با امام است؛  از نظر امامیه آنچنانکه از تعر

گفته است: یف امامت  چنانکه شیخ مفید در تعر
کردن احکام و به پا داشتن حدود الهی و  وان  ینان پیامبران در ر »امامان جایگز

کردن بنی نوع بشرند.«322 بیت  ی از شرایع و تر پاسدار
اما معتزله چنین اعتقادی ندارند و آنچنان که خواهیم دید، قاضی عبدالجبار، 
یعت  شر حافظ  را  آحاد  خبر  و  اجتهاد  اسلامی،  امت  توسط  احادیث  متواتر  نقل 

می داند.
گیرد: اما دلیل امامیه بر اینکه چرا باید امام این وظیفه را بر عهده 

که  »اینها حافظ شرع یا تمام امت هستند یا بعضی از آنها. و امت جایز نیست 
و  فراموشی  و  سهو  زدن  سر  امکان  و  نیستند[  ]معصوم  که  چرا  باشند  شرع  حافظ 

ی تافتن از آنچه می دانند برای آنها وجود دارد. و فساد و ر
از  که  شود  حاصل  اطمینان  تا  باشد،  داشته  معصوم  حافظی  باید  بنابراین 
که مکلفین  یعت[ رخ نمی دهد بدین جهت  ناحیۀ او تغییر و تبدیل و سهو ]در شر
آن  به  ما  که  است  امامی  همان  حافظ  این  و  می شوند  نائل  تعالی  حق  قول  به 

معتقدیم.«323

320 . سید مرتضی، الذخیرة فی علم الکلام، ص424.
321 . شیخ طوسی، محمد بن حسن، تلخیص الشافی، ج1، ص133.

322 . شیخ مفید، محمد، پیشین، ص35.

323 . شیخ طوسی، همان، ص133-134.

و  امام  صفات  ضمن  در  طوسی  شیخ  و  مرتضی  سید  از  غیر  امامیه  متکلمین 
باید معصوم  او  که  گونه  این  به  کرده اند؛  او اشاره  بودن  به حافظ شرع  او  وظایف 

باشد، چون مسئوولیت حفظ شرع را دارد.324
امامیه  اعتقادی  مبانی  او  شد،  ذکر  باب  این  در  قاضی  عقیدۀ  از  آنچه  به  بنا 
نمانده  امان  در  او  نقض  و  نقد  از  نیز  موضوع  این  و  نمی پذیرد  را  موضوع  این  در 
کرده و  که قاضی بحث  که در این بخش به این موضوع از جهات مختلفی  است، 

پاسخهای سید مرتضی در تبیین عقیده امامیه پرداخته شده است.
قاضی با طرح عقیده و نظر امامیه در این باب وارد بحث می شود:

به  خواندن  فرا  و  شرائع  بیان  را  نبی  و  رسول  به  نیاز  وجوب  دلایل  از  »امامیه 
رسول  برای  جانشینی  وجوب  به  معتقد  دلیل  همین  به  و  می دانند  الهی  طاعت 
معصوم  فردی  باید  را  مسئولیت  این  و  کند،  حفظ  را  او  یعت  شر که  هستند  ؟ص؟ 
او  یعت  نمی تواند حافظ شر امت رسول ؟ص؟  از  فردی  نتیجه هر  گیرد در  بر عهده 
اینکه  و  امکان سر زدن اشتباه و خطا،  او  برای  و  او معصوم نیست  که  باشد، چرا 
این  در  که  دارد؛  وجود  نماید  کتمان  و  پنهان  را  یعت  شر از  بخشی  عمد  ی  و ر از 
که در هر زمانی به امام  یعت نقض می شود و از این جهت قائلند  صورت حفظ شر

نیاز است.«325
و در رد این عقیده می گوید:

می شود  یرا  ز کند،  ثابت  را  زمانی  هر  در  امام  وجوب  نمی تواند  موضوع  »این 
که در اینگونه تکالیف به امام نیاز نیست، و اینکه بعد  تکلیفی فقط عقلی باشد، 
که وجود رسولان  کسانی  یرا  ز رد است  قابل  باشد،  امام  به  نیاز  از وجود رسل هم 
هم  رسول  هر  یعت  شر و  بوده اند  تکلیف  اداء  به  مکلف  کرده اند  درک  را  الهی 
ی بود، پس نیاز به امام بعد  دائمی و همیشگی نبود، بلکه خاص زمان و مردمان و

از رسول ؟ص؟ هم نفی می شود.«326

324. ابراهیم بن نوبخت، ص204؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد، ص510؛ همو، نهج الحق کشف الصدق، ص164.
325 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص68.
326 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص69.
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کلام خود دو هدف را دنبال می کند: او از این 
1ـ تک بعدی جلوه دادن وجوب امامت از جانب امامیه

بگوید  که  است  آن  پی  در  نبی؟ص؟،  از  پس  امامت  وجوب  نفی  بر  ن  افزو 2ـ 
گر حکمی از احکام  مردمان پس از حضرت رسول ؟ص؟ چون او را درک نکرده اند، ا

ر خواهند بود. یعت را هم انجام ندهند معذو شر
می پذیرد  امامت  وجوب  دلایل  از  یکی  عنوان  به  را  او  دلیل  مرتضی  سید 
تصحیح  اینچنین  را  ؟ص؟  رسول  از  بعد  امام  وجوب  نفی  بر  او  ل  استدلا اشکال  و 

می کند: 
یعت نبی ما ؟ص؟ دائمی )مؤبّد( و غیر منسوخ است و همیشه مستمر و  »1ـ شر
غیر منقطع. 2ـ بندگی و تعبد برای مکلفین تا آغاز قیامت لازم و واجب است؛ پس 

ی داشته باشد.«327 یعت باید حافظ و نگاهدار شر
ی کند، و مکلف  ن شخصی که آن را حفظ و پاسدار یعت بدو ی رها کردن شر و
یعتی را از سوی خداوند، تکلیفی مالایطاق می داند  شدن افراد امت به چنین شر
پس وجوب حافظی بر شرع اثبات می شود »و این حافظ از دو حال خارج نیست یا 
که  یعت محقق می شود و یا غیر معصوم است  که هدف حفظ شر معصوم است 
یعت غیر محفوظ  که شر در این حال چون احتمال اشتباه و خطا دارد با حالتی 
نمی توانند  نیستند،  معصوم  هم  امت  افراد  چون  و  داشت  نخواهد  تفاوتی  است 

کند.«328 یعت را حفظ  حافظ شرع باشند در نتیجه باید امامی معصوم، شر
هیچ  که،  است  این  گرفت  مرتضی  سید  پاسخ  از  می توان  که  ضمنی  نتیجۀ 
او  بود؛  نخواهد  ر  معذو تکالیفش  انجام  عدم  در  ؟ص؟  رسول  زمان  از  بعد  مکلفی 
حتی برای تبیین جایگاه این مسئله در میان فرق امت اسلامی اشکالی فرضی از 

سوی قاضی را پاسخ می دهد:
ل بر وجوب امامت بعد از نبی چه فایده ای دارد  گر قاضی بگوید استدلا »حتی ا
یم؟ معتزله  از او اتفاق دار که ما )امامیه و معتزله( بر وجوب امامت بعد  درحالی 

327 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص179.
328 . همان، ص180.

مناصبی  امام  برای  ولی  می پذیرند  نقلًا  شد  گفته  که  همانطور  را  امامت  وجوب 
اتفاق  که:  است  این  جواب  نیستند  قائل  است،  معتقد  آن  به  امامیه  شیعه  که 
از  مثال  برای  که  چرا  نمی شود  اسلامی  امت  فرق  تمام  از  اختلاف  رفع  موجب  ما 
که شعارشان »لاحکم الا لل« بود عقیده ای مخالف  معتزله ابی بکر اصم و خوارج 
که او  گر چنین اتفاقی هم در میان امت باشد، همه از این جهت  داشتند، حتی ا

یعت نبی؟ص؟ است با امامیه مخالف هستند.«329 ]امام[ حافظ شر
که در ظاهر لزوم حفظ  گونه ای طرح اشکال می کند  ی دیگر به  قاضی در فراز
یا  تواتر  شرع  حافظ  مصداق  سر  بر  و  است  پذیرفته  را  ؟ص؟  رسول  از  بعد  یعت  شر
که حافظ شرع را امام معصوم می داند  امامت با ما توافق ندارد، او عقیدۀ امامیه 

کرده و خطاب به امامیه چنین می گوید: رد 
که زمان  ید؟ در حالی  یعت را بوسیلۀ تواتر نمی پذیر »آیا شما محفوظ ماندن شر
کرم؟ص؟ حاضر نبودند _ و  که نزد پیامبر ا کسانی  با تواتر به  یعت  پیامبر؟ص؟ هم شر
ید، باید در زمان  گر این را نپذیر در سراسر بلاد اسلامی زندگی می کردند رسید، و ا
شرع  رساندن  اش  وظیفه  که  باشید  امامی  وجود  به  قائل  هم  رسول؟ص؟  حیات 
یرا علت در هر دو حال  ز پیامبر داشته اند  با  که فاصلۀ مسافتی  باشد  افرادی  به 
در  که  ید  بپذیر گر  ا و  پیامبر؟ص؟ می باشد  ی  آن عدم درک حضور و  یکسان است 
یعت با تواتر به همۀ مکلفین رسیده است، بعد از وفات  حال حیات پیامبر؟ص؟ شر

ایشان هم امر به همین منوال است.«330
و ادامه می دهد:

برساند،  مکلفین  همۀ  به  را  شرع  نمی تواند  می کنید  ادعا  که  امام  این  »چون 
ی از امام می شود، و  که به ما می رسد و باعث بی نیاز در نتیجه شرع با تواتر است 
کنند هم احتیاجی  از یک امام نقل قول می  که همگی  در آخر به ائمه متعددی 

نیست.«331

329 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص180.
330. قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص70.

331 . همان.
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را  متواتر  نقل  رسول؟ص؟،  از  بعد  امام  وجوب  نفی  بر  علاوه  عبارات  این  با  او 
چون  و  می داند  ی  و یعت  شر حافظ  را  آن  و  رده  آو شمار  به  ؟ص؟  پیامبر  جانشین 
بر  امامیه  دلیل  تنها  را  یعت  شر از  حفاظت  که  دارد  این  بر  سعی  گفتیم  پیش تر 
ی را اظهار  ی از و ینی برای امام، بی نیاز وجوب امامت جلوه دهد، با معرفی جایگز

می کند.
را  یعت  آن در حفظ شر اعتبار  و  تواتر  برابر  امامیه در  ابتدا موضع  سید مرتضی 

کرده و می گوید: مشخص 
نیز  و  یم  می پذیر را  ؟ص؟  نبی  حیات  زمان  در  تواتر  توسط  یعت  شر »حفظ 
که بعد وفات ایشان شرع با تواتر به ما رسیده است اما با علم به اینکه  یم  می پذیر
که اشتباه، لغزش و ترک واجبی در نقل  امام حافظ و پشتیبان این نقل بوده و هرجا 
که پیامبر ؟ص؟ هم در زمان حیاتشان چنین  رخ داده، جبران نموده است، همانطور 
می کردند، پس واجب است این حافظِ نقل هم معصوم باشد تا بتواند اشتباهات 

کند.«332 بوجود آمده در نقل را رفع 
ناقلین  از  را  او  ناقلین و حمایت  را وجود امام، پشت سر  تواتر  او شرط پذیرفتن 
و  حفظ  توانایی  تواتر  گر  »ا که:  را  قاضی  سخن  این  نتیجه  در  کرد  معرفی  وات  ر و 
که  باشد  امامی  باید  هم  پیامبر  حیات  زمان  در  باشد  نداشته  را  یعت  شر انتقال 

یبی دانسته و می گوید: شرع را به دیگران برساند«، حرف غر
ئکه و وحی است  که معصوم و مؤید به ملا کرم ؟ص؟  »چه حجتی بزرگ تر از نبی ا
کلام آنها  گمان می کند ما وجود امام پشت سر ناقلین را دلیلِ پذیرش  و چگونه او 
کتفا نمی کنیم و با وجود حیات او  که سید حجج است ا می دانیم ولی به نبی ؟ص؟ 

باز به حجتی دیگر می اندیشیم.«333
کرد و آن ناتوانی امام از رساندن  قاضی به مسئلۀ دیگری در اشکال خود اشاره 
که سید مرتضی این اشکال را پذیرفته و امام  شرع و احکام آن به تمام مکلفین بود 
کنندۀ شرع به همۀ مردم از نظر امامیه معرفی می کند ولی این امر  را رساننده و اجرا

332 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص181-182.
333 . همان، ص182.

وش می داند: را مبتنی بر دو ر
1ـ شفاهی و مستقیم؛

که حامی نقل و شرع می باشد  وش دوم این است  2ـ بوسیلۀ نقل؛ نقش امام در ر
که این نقل به برخی نرسد و یا  و بر حفظ و اجرای آن، نظارت داشته و در صورتی 
وات صورت بگیرد یا خودش به تنهایی آن را  کوتاهی و اهمالی توسط ناقلین و ر
یان اولیه این کار صورت می گیرد.334 ی دیگری غیر از راو رفع می کند و یا بوسیلۀ راو
یعت را انکار  که امامیه نقش تواتر در حفظ شر قاضی عبدالجبار با این فرض 
از وظایف امام می دانند نتیجه ای می گیرد و مورد  می کنند و آن را به طور خاص 
که امام را نشناسد  کسی  رد و آن اینکه بنا به نظر امامیه  نقضی بر نظر امامیه می آو
که خلاف این ثابت شده است و می گوید: هیچ چیزی از شرع نمی داند، درحالی 

یق تواتر می شناسیم و چون در  ی از ارکان شرع مثل نماز و غیر آن را از طر »بسیار
آن موارد به امام نیاز نیست، پس این را می توان به همۀ امور شرع تعمیم داد.«335

یعت نیاز به امام نیست و باز بر  گاهی از تمام امور شرع و حفظ شر یعنی برای آ
کید دارد.  ینی آن به جای امام تأ یعت و جایگز نقش تواتر در حفظ شر

و  نشناسد  را  او  از  بعد  امام  ؟ص؟  رسول  از  پس  که  مکلفی  هر  گر  »ا که  درحالی 
ی از شرائع را  برای اخذ شرع به آنها و به آنچه از آنها نقل شده رجوع نکند، بسیار
گر به احکام شرع هم دست یابد جز با ظن و استحسان نخواهد  نمی شناسد و یا ا
که غیر امامیه چنین طرقی را برای دستیابی به شرعیات می پیمایند  بود، همانطور 
قرار  بحث  مورد  نیستند  علم  مفید  اینکه  در  آنها  اعتبار  عدم  قبل  بخش  در  که 
که با تواتر به ارکان شرع چون نماز دست یافت ... اما وجود امام  گرفت، و می شود 
که چیزی از امور دین از ما پنهان نمی ماند.«336 برای ما این یقین را حاصل می کند 

قاضی در اشکالی دقیق تر می گوید:
خویش  اعتقادی  موارد،  ین  مهمتر از  امامیه  را  او  معرفت  و  امام  به  »ایمان 

334 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص182.
335 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص71.

336 . سید مرتضی، همان، ص183.
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را  امام  به  ایمان  و  این شناخت  گر  ا وارد است:  آنها  به  این اشکال  می دانند ولی 
از سوی خودش مشخص  بودنش  امام  او حاصل می کنند، چگونه  یق خود  از طر
وشن  ر امامتش  اثبات  از  بعد  ی  و راستی  و  صدق  که  درحالی  می شود  دانسته  و 
وشن تر  می شود، پس اینکه چه شخصی با چه نام و مشخصاتی امام است با تواتر ر
که برای امامیه داردـ به امام نیاز  یعت با اهمیتی  می شود و چون در این مورد از شر

کرد.«337 یعت هم صدق خواهد  نیست این در مورد تمام شر
گرفته بود می رسد و هم تواتر را  کنون پی  که تا کلام هم به مقصودی  او با این 
که  امام  این  وقتی  می گیرد  نتیجه  این  از  و  می کند  معرفی  امام  شناخت  راه  تنها 
متواتر  نقل  به  حقانیتش  اثبات  در  است  ؟ص؟  رسول  یعت  شر حافظ  امامیه  نظر  از 
یعت باشد ولی نقل  یق اولی نمی تواند، حافظ شر احتیاج داشته باشد، پس به طر
که سید مرتضی در بخش قبل هم به آن  متواتر چنین توانایی را دارد. اما آنچنانکه 
که  یق حصول معرفت به وجود امام و خاصتاً صفات او، عقل است  کرد طر اشاره 
کرد امام  یح  در آن حتی به تواتر و سخن خود امام نیاز نیست، او در بخش قبل تصر

فرع بر تواتر است و در مورد علم به اینکه چه شخصی امام است چنین می گوید:
که مؤید به معجزه است حاصل  »این علم با نقل متواتر و نیز سخن خود امام 
لت  یرا معجزه بر صدق و راستی امام و اینکه او حجت الهی است دلا می شود، ز
می کند و در این زمینه اطمینان بخش است و در این حال تصدیق او و تسلیم در 
و  آنها  ادعای  کنندۀ  تصدیق  هم  انبیاء  معجزۀ  آنچنانکه  می شود  واجب  او  برابر 
یرا او اعتراف به  گمان قاضی است ز که این خلاف  سبب یقین بر صدق آنهاست 
کرده  گمان  که  امام بودن مدعی امامت از سوی آن فرد را صحیح نمی داند، چرا 

صدق و راستی او نمی تواند قبل از امامتش معلوم باشد.«338
کرده بود. قاضی به این مطلب در بخش قبل هم اشاره 

337 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص71.
338 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص184.

یعت 1 -3 -3 -2 امام غائب و حفظ شر
وجهی  به  امام  غیبت  مسئلۀ  طرح  با  المغنی  کتاب  از  دیگر  ی  فراز در  قاضی 

دیگر سعی در نقض عقیدۀ امامیه در این باب دارد:
که امام غائب یا مفقود است و شما نیز او را حافظ شرع می دانید، واجب  »حال 

که این از دو حال خارج نیست: یعت اطلاعی نداشته باشیم  که از شر می آید 
تمام  به  می توان  را  این  که  نباشیم،  مکلف  و  بوده  ر  معذو واسطه  این  به  1ـ 
اعصار پس از نبی ؟ص؟ هم تعمیم داد یعنی در تمام این زمانها مکلفان به امام نیاز 

ی نبوده است. نداشته اند و برای حفظ شرع هم به او نیاز
یعت،  به شر ما  نیایدـ علم  بوجود  اول  اینکه حالت  برای  بگویند  امامیه  گر  ا 2ـ 
علم  که  یقی  طر هر  به  یرا  ز است  خودشان  کلام  نقض  این  نیست  امام  بواسطۀ 
یق  طر همان  به  مکلفان  همۀ  هم،  اعصار  تمام  در  کرده اند  حاصل  را  یعت  شر به 
امام  به  زمانها  تمام  در  نیز  صورت  این  در  که  کنند  حاصل  را  یعت  شر می توانند 

ی نخواهد بود.«339 نیاز
حال  در  همچنانکه  کند  اثبات  ؟ع؟،  عصر  امام  غیبت  بهانۀ  به  می خواهد  او 
یعت و اطلاع یافتن از احکام شرع امام حضور ظاهری ندارد، و  حاضر برای حفظ شر
در ظاهر ارتباطی با مکلفان ندارد، این می تواند در تمام اعصار پس از وفات رسول 
ظاهر  در  چند  هر  او  اشکال  نباشد.  امامی  امور  این  در  و  یابد  تعمیم  هم  ؟ص؟  خدا 

محکم و تأمل برانگیز است اما پاسخ تفصیلی سید مرتضی نیز شنیدنی است:
شده  نقل  ایشان  از  بعد  ؟ص؟  رسول  توسط  که  یعت  شر از  مقدار  آن  به  »امامیه 
چون  می یابند،  وثوق  یعت  شر معرفتِ  وجوب  به  یق  طر این  از  و  هستند  واقف 
کمی یا فزونی نیافته، و هر  رای نقل شرع، این شرع  که با وجود امام در و معتقدند 
یق علم به قسمت  که چنین علمی داشته باشد و امام را نپذیرد، از تنها طر کسی 
که قدرت  ر نخواهد بود، چرا  کرده، پس چنین فردی معذو یعت عدول  کثری شر ا

و امکان رجوع به حق را داشته است.«340

339 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص71.
340 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص186.
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بیان  امام عصر ؟ع؟  توجیه مسئلۀ غیبت  در  امامیه  از طرف  را  قاضی عبارتی 
یم(، سید  ر امام بدست نمی آو را توسط  یعت  به شر که )علم  این مضمون  با  کرد 

کلام او را دارای دو وجه دانسته و هر دو وجه را نقض می کند: مرتضی، این 
موارد شرع  بیشتر  گفت  باید  که  امام عصر ؟ع؟ است  امام،  از  او  منظور  گر  ا »1ـ 
و  حفظ  برای  ما  و  است.  شده  بازگو  شیعیان  برای  ایشان  بزرگوار  پدران  توسط 
یعت  وایات، حل مسائل غامض و پیچیدۀ شر یعت و رفع نقایص ر حراست از شر

به او نیازمندیم.
کرم ؟ص؟ به  ن امام هم می توان پس از رسول ا که بدو گر قصد او این است  2ـ و ا
وشن شد و در تکمیل بحث  که بطلان آن در بخش قبل ر شناخت شرع نائل آمد، 
یعت  شر اختلافی  موارد  کثر  ا ؟عهم؟در  بیت  اهل  وشنگر  ر وایات  ر گر  ا بگوئیم  باید 
نبود، به حتم حق شناخته نمی شد، استناد به ظن هم باعث سردرگمی و انحراف 
و  که همان شناخت حق است نمی رساند  به مقصود  را  ما  یعنی  از هدف است 
یعت هم از حضرت رسول ؟ص؟ نقل شده بود، بازهم وجود ائمه  گر حتی تمام شر ا
وایات بیانگر شرع را ذکر  که ناقلان می توانند ر ؟عهم؟ الزامی بود، بنا بر این احتمال 
شرع  از  آیندگان  بی اطلاعی  باعث  که  نمایند  پرهیز  آن،  دوبارۀ  نقل  از  یا  و  نکنند 

می شود.«341
کلی به این سؤال  کتاب خود بار دیگر پاسخی  ی دیگر از  سید مرتضی در فراز
که نقش تواتر در حفاظت از شرع انکار ناشدنی است، آیا می تواند  می دهد؛ حال 

که دیگر به امام نیاز نباشد؟ کند  این نقش را آن چنان خوب ایفا 
ی می گوید: و

یرا ناقلین  یرا قبلًا هم امام به عنوان پشتیبانی برای ناقلین معرفی شد، ز »هرگز، ز
یا اینکه  گر به حد تواتر هم برسند می توانند اخبار را نقل نکنند و  یان( حتی ا )راو
کار دو  این  بر  که سید مرتضی  ی می کنند،  نقل دوبارۀ آن ]مجدد آن[ خوددار از 

پیامد را ذکر می کند:

341 . همان.

نقل  حجیت  2ـ  کنیم.  پیدا  دسترسی  یعت  شر به  نمی توانیم  نقل  یق  طر از  »1ـ 
برای آیندگان از بین خواهد رفت.«342

وایت و نصب حجت برقرار می کند و معتقد  سید مرتضی شباهتی بین نقل ر
که نص بر امام، وقتی به شکل متواتر نقل می شود ما را از حضور  است همان طور 
که نص بر امام پس از او صادر شده بی نیاز می کند، نقل متواتر شرع هم ما  امامی 
به شکل  آن  برای حفظ  ولی  بی نیاز می کند،  آنها  از  گاهی  آ برای  امام  از حضور  را 
یعت یا به  که تمام شر اولیه اش به امام نیازمندیم، اما نکتۀ قابل توجه این است 
کثر موارد آن فاقد تواتر از رسول ؟ص؟ است، پس در این موارد هم برای  عبارت بهتر ا

گاهی یافتن از آنها به امام نیازمند خواهیم بود.343 آ
آنها می توان  به  با تمسک  از نظر قاضی  که  راه هایی  از پرداختن به دیگر  پیش 
کند نیست، به  که آن را نگاهبانی  یعت را حفظ نمود و احتیاج به امامی هم  شر
یم؛ او  یعت می پرداز کیدش بر اهمیت نقل متواتر در حفظ شر مستند قاضی در تأ
وایات متواتر خطا نمی کنند؛ علاوه بر افزودن اعتبار  کردن اینکه ناقلین ر با عنوان 

تواتر، نظر امامیه را هم مورد انتقاد قرار می دهد.
او دلیل امامیه بر معصوم نبودن نقل متواتر را این چنین بیان می کند:

که اهل تواتر در نقل اخبار غفلت  »امامیه چون معتقدند این امکان وجود دارد، 
از هر سهو و  که خود  امامی باشد  باید  کتمان نمایند  را  ی  یا اخبار و  کنند  و خطا 

کند.«344 خطایی مصون باشد تا آنها را متوجه غفلتشان 
وایات  که با استناد به آن بر اهمیت ر ر قاضی، دربارۀ اهل تواتر  اما نظر شگفت آو

کید می کند، این است: متواتر در حفظ شرع تأ
گر فعل خطایی  تشان دارند و ا ی و بدیهی نسبت به منقولا ر »اهل تواتر علم ضرو
ی را در  ر که این علم ضرو هم انجام دهند این علم زائل نمی شود و خداوند است 
کمال عقل هستند پس این منقولات  آنها قرار می دهد و این جمع بزرگ انسانی در 

342 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص184.
343 . همان، ص185 184.

344 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص72.
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یق  طر از  که  علمی  به  باشد،  جایز  آنها  بر  خطا  و  سهو  گر  ا و  نمی کنند،  فراموش  را 
که به افراد و اطراف خود دارند مثل  کل علمی  مشاهداتشان حاصل می کنند و در 
که به ملوک و سرزمین های مختلف پیدا می کنند، هم اطمینانی نخواهد  علمی 
او نماز  که  را نشناسد، اطمینانی به این نیست  که امام  بود و در نتیجه هر فردی 
از  که  ی  بر اخبار نیز به نقل قرآن و حتی  و  را بداند،  یعت  امور ظاهری شر زه و  و و ر
کرم ؟ص؟ در این دنیا و اثبات نبوت و تبلیغ او خبر می دهد، اطمینانی  وجود پیامبر ا

نخواهد بود.«345
ردن  که از دیدگاه امامیه دارد دست به آو ی  قاضی عبدالجبار با همان تصور
کلی تواتر  که امامیه به  نمونه های مذکور از اخبار متواتر می زند، گمان او بر این است 
را فاقد اعتبار می دانند، و تا اینجا سید مرتضی سعی داشت عکس این قضیه را 
یده است  کند. قاضی برای اعتبار بخشیدن به تواتر نمونه های خوبی را برگز اثبات 
را همراهی  او  از عقیدۀ امامیه باشد،  که بی خبر  کسی  که در نگاه اول،  ی  به طور

کرد. خواهد 
کلی تری  که نقل می کنند، نتیجۀ بسیار  ی  او از خطاپذیری اهل تواتر در اخبار
ی  و بعدی  )ادعای  هرچند  آنهاست،  علوم  تمام  در  تشکیک  همان  که  می گیرد 
از رسول  نقل شده  اخبار  به  که علم  را  این علم  ادعا می کند،  ی  بزرگتر است(؛ و
حتی  او  نیست،  کتسابی  ا علمی  و  نموده،  عطا  آنها  به  خداوند  است  ؟ص؟  کرم  ا
نتیجه  این  از  و  می داند  متواتر  نقل  به  وابسته  را  پیامبر  نبوت  و  یعت  شر حجیت 
یعتی  که ما دین و شر یعت خطا نکرده اند،  یان در اخبار متواتر شر که راو می گیرد 
که در  یباً طولانی به این انتقاد می دهد  یم...346؛ سید مرتضی نیز پاسخی تقر دار

یدۀ پاسخ او را ذکر می کنیم: گز بّ و 
ُ
اینجا ل

کرد را  که قاضی بدان اشاره  یی  ر گام اول، تکلیف علم ضرو سید مرتضی در 
وشن می نماید و می گوید: ر

که سهو و غفلت  ی دانسته می شود، اینطور نیست  ر که به علم ضرو » هر چه 

345 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص72.
346 . همان.

که جزء  که عقلاء در علومی  به نظر می رسد  بلکه فقط بعید  ناممکن باشد  از آن 
یا  و  است  یکی  از  بیشتر  تا  دو  اینکه  مثل  است  بدیهی  و  است  عقلشان  کمال 
خطایی  و  غفلت  شده  تکرار  آنها  برای  موارد  آن  و  دارند  علم  آنها  به  که  مواردی 
ن  کنند بدو که خورده اند، فراموش  گر غذایی را  داشته باشند مثل اسم افراد، اما ا
ی داشته باشند، با این  ر عیب است هرچند در حین خوردن غذا به آن علم ضرو
که اهل تواتر در منقولات خود محال است سهو داشته باشند و یا  مقدمه این ادعا 
که غفلت و خطا داشته و برای  وا باشد  اینکه برخی از اهل تواتر در شرایطی واحد ر
که خبر  برخی در همان حال چنین امری ناممکن باشد این ادعاـ باعث می شود 

از حالت تواتر خارج شود.«347
که: و این گونه ادامه می دهد 

باعث  باشد،  صحیح  هم  فرض  به  اخبار  وایت  ر در  ناقلین  سهو  عدم  گر  »ا
که تعمد و انگیزه ای در عدم نقل خبر هم نداشته باشند و چون چنین  نمی شود 
احتمالی وجود دارد، حجت بودنشان هم باطل می شود، در نتیجه وجود امامی 

که حافظ شرع باشد اثبات می گردد.«348
که چون تکرار شده اند محال است  »اخبار بلدان و ملوک هم از مواردی است 
ی  اخبار چنین  تعمدی  کتمان  نیز  باشند،  داشته  سهوی  و  غفلت  آن  از  افراد  که 
ی عبادات و شرایع است نمی باشد،  که حاو ی  توسط ناقلین قابل مقایسه با اخبار
کردن به اخبار بلاد مختلف نیاز دارند و  ی و زندگی  یرا مردم برای سفرهای تجار ز
چنین انگیزه ای برای نقل این گونه اخبار در تمام اعصار پا برجاست ولی در مورد 

عبادات و شرائع این چنین نیست... «349
گر سهو و غفلت را برای اهل تواتر  گفت: »ا که قاضی  در پاسخ به این مطلب 
مرتضی  سید  کرد؛  تشکیک  می توان  هم  عالم  این  در  ؟ص؟  نبی  وجود  در  یم  بپذیر

چنین می گوید:

347 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص189.
348 . همان، ص190.
349 . همان، ص191.
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چیزی  چنین  نمی توان  دارند،  او  تصدیق کنندگان  که  ی  ظهور و  کثرت  »با 
تأییدکنندگان  و  تصدیق  که  است  تصور  قابل  امری  چنین  وقتی  نمود،  تصور  را 
کسی هم با عناد و دشمنی با رسول خدا ؟ص؟  گر  دعوت او یک یا دو نفر باشند و ا
که  به تکذیب او و اخبار او بپردازد... این موارد با اقامۀ دلیل توسط حجت الهی 
کنندۀ آن است و اشتباهات و لغزش های بوجود  در هر زمان حافظ دین او و تبیین 
ن شناخت  زه هم بدو و آمده در آن را جبران می کند، رخ نخواهد داد ... با نماز و ر
که چیزی از  کرد ولی نمی توان وثوق و اطمینان داشت  امام می توان آشنایی پیدا 

این عبادات از او پنهان نمانده باشد.«350
طرح  دیگر  گونه ای  به  المغنی  کتاب  از  دیگر  جای  در  را  اخیر  اشکال  قاضی 
که همان امکان سهو و خطای  ی ضمن اشاره به دلیل امامیه بر رد تواتر  می کند، و
که حاصل نتیجه گیری او نفی تواتر  کلی تر را هم ذکر می کند  یان باشد نتیجه ای  راو

ی می گوید: از جانب امامیه است؛ و
پنهان  را  وایات  ر که  است  جایز  افراد  یک  یک  بر  وقتی  می گویند:...  »امامیه 
کنند و یا تغییر دهند پس بر تمامشان )جمعشان( هم این جایز  وغ نقل  کنند، به در

است و بر درستی خبرشان نمی توان قطع داشت.«351
کتمان و خطا  ی این است وقتی امامیه در مورد تک تک افراد احتمال  قصد و
که نقل می کنند  ی  کثیر و اخبار در نقل اخبار را می دهند در نتیجه به این جمع 

اطمینانی نخواهد بود و در حقیقت، امامیه منکر تواترند.
کلام او را اشتباهی عجیب می داند و می گوید: اما سید مرتضی این 

که به تک تک افراد جایز  وغ را بر حدی  یرا در »این اشتباهی عجیب است، ز
انکارکنندگان  جزء  هم  ما  بود  اینگونه  گر  ا نمی دانیم،  جایز  آنها  جمع  بر  می دانیم 
که اخبار را موجب علم نمی دانند  بودیم ولی از عقیدۀ ما خلاف  کسانی  اخبار و 

این معلوم است.«352

350 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص192- 191.
351 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص82.

352. سید مرتضی، همان، ص283.

کرد چنین می گوید: که او مطرح  کتمان اخبار  سید مرتضی در مورد 
اخبار  در  اطمینان  از  مانع  باشد،  جایز  جماعتشان  و  افراد  تک  تک  بر  »وقتی 
که وقتی با شرایط خاص باشد، می شود اخبارشان را پذیرفت، فقط  نیست، چرا 
کتمان  وقتی  باشند،  شرع  حافظ  بتوانند  آنها  که  می شود  این  از  مانع  ]کتمان[ 
کتمان از آنها سر نزده نمی توانیم داشته  ایشان جایز باشد، اطمینان به عدم اینکه 
را  کتمان  این  که  هست  معصومی  آنها  نقل  رای  و در  بدانیم  اینکه  مگر  باشیم، 
خارج  نباید  هم  و  کرد  خلط  کذب  جواز  با  را  کتمان  جواز  نباید  و  می کند  جبران 
شدن آنها از اینکه بتوانند حافظ شرع باشند با اخراج حجیت متواتر از میان آنها 

کرد.«353 خلط 
شرایط  با  متواترشان  اخبار  که  است  چنین  مرتضی  سید  کلام  اخری  عبارت 
به  ولی  باشند  شرع  حافظ  نمی توانند  دارند  کتمان  چون  و  دارد  حجیت  خاص 
به  آنها  توسط  اخبار  کتمان  امکان  نیز  و  نیست  متواتر  خبر  حجیت  نفی  معنای 

وغگو بودن آنها نیست. معنای در
در  که  وات  ر نقل  انگیزۀ  باب  در  کلامش  تکمیل  برای  آخر  در  مرتضی  سید 
عدم  و  نمودنش  پنهان  برای  مردم  که  را  ی  امور نمود  اشاره  بدان  قبلی  عبارات 
که تنها در یک دسته از آنها، وجود امام لازم  نقلش انگیزه دارند دو دسته می داند، 
که دستۀ اول نسبت به دستۀ دوم در  ی است تا این امور را تبیین نماید،  ر و ضرو
اقلیت هستند. او برای دستۀ اول عبادات و فرائض را مثال می زند و در مورد این 

دسته می گوید: 
که امام آن را روشن و  گر پنهان نگاه داشته شوند واجب می شود  که ا ی  »امور
که این سنخ علمش بر مکلفین واجب است. کند تا حجت به آن اقامه شود  تبیین 
گر پنهان نگاهداشته شوند هم،  که حکم دستۀ اول را ندارند یعنی ا ی  2ـ امور
که  که در عملکرد مردم رخ می دهد  نیاز به تبیین امام ندارند، مثل بیشتر حوادثی 

به شرع و دین ربطی ندارد.«354
353 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص284.

354 . همان، ص193.
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یعت نبوی 1 -3 -3 -3 اجماع، قیاس و خبر آحاد حافظان شر
امامیه  از  که  فکری  زمینۀ  همان  با  المغنی  کتاب  از  دیگر  موضعی  در  قاضی 
دارد و معتقد است تواتر را باطل می دانند، با لحنی تند امامیه را مورد خطاب قرار 

می دهد، و می گوید:
دین  به  زننده  خدشه  ملحدی  می کند،  رد  را  تواتر  شبهات  این  با  که  »کسی 

است.«355
امر  این  علت  در  و  می داند،  امامت  و  نبوت  بطلان  را  تواتر  بطلان  پیامد  و 

می گوید:
سوی  از  معارضه  عدم  و  آن  به  تحدی  و  قرآن  نبی؟ص؟،  وجود  از  تواتر  »بوسیلۀ 
اینکه  و  شده  منسوخ  شرائع  یا  موارد  نسخ  و  شرع  موارد  ثبوت  و  آن  با  مخالفان 
یا  و  نبی  او  بعد  و  ثابت است  یعت  النبیین است و شر حضرت محمد ؟ص؟خاتم 
فرد دیگری نیست، مطلع می شود، و شک در اخبار متواتر، ابطال دین را موجب 

می شود؛
پس چگونه با فساد تواتر، قرآن و تمییز آن از غیر قرآن را می دانیم تا قرآن حجت 

باشد؟
کتمان مواردی از آن را باعث می شود.«356 یاد شدن قرآن و یا  این عقیده، ز

تواتر  اعتبار  بر  هم  این  از  پیش  عبارات  در  که  می کند  ی  ر یادآو مرتضی  سید 
کلام خود می گوید: گذاشته است و در اینجا برای تکمیل  صحه 

کتمان و  »به عقیدۀ ما تواتر از حجج خداوند متعال است بر بندگانش و اینکه 
یان جایز می دانیم، دلیل بر رد و بطلان تواتر و بطلان  وایات را بر راو وغ در نقل ر در
وقتی  و  است  پذیرفته  باشد،  خودش  شرائط  با  تواتر  وقتی  نیست،  آن  به  عمل 
غیر  در  باشند،  داشته  اهتمام  آن  نقل  و  رساندن  به  یان  راو که  است  ]برقرار[  تواتر 

این صورت حجت نخواهد بود... «357

355 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص82.

356 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص82.
357 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص285.

گاه  کرد با تواتر، از تحدی به قرآن و عدم معارضه مخالفان با آن آ قاضی ادعا 
کرده و اضافه می کند: می شویم، اما سید مرتضی اظهار شگفتی از این ادعا 

وایت و نقل هم در مورد  »معارضه و امثال آن با تواتر دانسته نمی شود و وجود ر
معارضات  نقل  به  مخالفان  انگیزه های  کثرت  از  فقط  یرا  ز نیست  درست  آن 
گرچه  ا می شویم،  مطلع  معارضات  آن  از  آنها  به  اشاره  و  نقل  به  اشتیاقشان  و 
وایتی در  ر انگیزه ها  و قوت  وقتی علیرغم شدت  ولی  معارضات موجود هستند، 
موفق  معارضی  گر  ا یعنی  می یابیم  معارضات  نفی  بر  قطع  ندارد،  وجود  آنها  مورد 
گاهی  شده بود، حتماً خبری در مورد آن هم وجود داشت در مورد ثبوت شرائع و آ
کل،  که معتقدیم بوسیلۀ تواتر به ما رسیده و در  از ناسخ و منسوخ آنها و امثال آن 
که امامی معصوم در هر  به این صورت  به ما رسیده است  تواتر  تمام شرع توسط 
کند و  که مشخص است باید بیان و تبیین  که آن مقدار از شرع  زمان وجود دارد 
گر امام  که ا کند  گاه  کتمان داشته اند، آ که ناقلین نهان و  مکلفان را باید به آنچه 

کسی متوجه این خللهای وارد شده در نقل نمی شد.«358 نبود، 
منجر  عقیده  این  به  نپذیرد  را  تواتر  که  هرکسی  کرد  ادعا  کلامش  در  قاضی 
که پنهان نگاه داشته شده و نقل نشده است؛  که بخشی از قرآن هست  می شود 

سید مرتضی برای نقض این عقیده می گوید:
وایات  »معتقدین به چنین چیزی به آن نمی رسند، چرا که این چیزی است که ر
که  یان بر نقل آیات، اجماع دارند و الفاظی بسیار هست  ی آن آمده اند و راو به یار
که در  گروهی از صحابه بر قرائت شدنشان در میان آیات قرآن، شهادت داده اند 
واجبات  است...،  وشن  ر این  وضع  که  ندارد،  وجود  ما  مصحف  داخل  مطالب 
که ما معتقدیم توسط  که بوسیلۀ قرآن به ما نرسیده است  سنن و احکامی هستند 

که تمام شرع به ما رسیده است.«359 یم  امام به ما رسیده و اطمینان دار
را  تواتر  که  کسانی  گفت:  که  امامیه  به  نسبت  قاضی  توهین  به  پاسخ  در 

نمی پذیرند، ملحد و مشکک در دین هستند.«، سید مرتضی می گوید:

358 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص285.
359 . همان، ص287 286.
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دسته های  با  که  را  امتی  که  نیست  کسی  آن  دین،  در  مشکک  و  »ملحد 
قرار  دین  حافظ  نیستند،  گمراهی  و  خطا  از  مصون  و  هستند  متفاوت  و  مختلف 
کامل می داند  ی از وظایف معصومی  ی انحصار نمی دهد و حفظ شرع را به طور

گمراهی ندارد. که خطا و 
یژگی ذکر شده حافظ  که امت را با و کسی است  بلکه ملحد و مشکک در دین 

شرع می داند.
یعت  که شما قومی و امتی را حافظ شر که در این دقیق شود  و هر ناظر متفکری 
وایات و تمایل به تبعیت  که هم خطا و اشتباه داشتن و نیز پرهیز از نقل ر می دانید 
از نفس و امیال آن را دارد، تمام اینها باعث شک و تردید او در دین و از بین رفتن 

یعت می شود.«360 اعتمادش به شر
متواتر  صورت  به  شرع  احکام  تمام  که  داشت  بیان  قبل  عبارات  در  قاضی 
نقل شده اند و این نقل متواتر می تواند و یا به عبارت بهتر، از نظر او توانسته است 
بر رد این  که دلایل سید مرتضی  یعت باشد  از شر امر حفاظت  امام در  ین  جایگز
تمام احکام  که  نماند  این اشکال  اینکه جای  برای  کردیم؛ قاضی  را ذکر  عقیده 
تواتر  کنار  در  که  می کند  پیشنهاد  را  دیگر  راه های  است،  نشده  نقل  تواتر  به  شرع 
بی اثر  امام  وجود  نتیجه  در  نمایند،  حفظ  اعصار  تمام  برای  را  یعت  شر می توانند 
خواهد بود. او برای تکمیل بحث خود در این موضوع غیر از تواتر، اجماع، قیاس و 

یعت معرفی می کند و خطاب به امامیه می گوید: خبر آحاد را حافظ شر
یعت جز به امام  که ثابت شود، حفظ شر »نیاز به امام فقط وقتی ممکن است 
ممکن نیست وقتی حفظ شرع از راه دیگری ممکن باشد در نتیجه علت امامیه 

ود.«361 ی شرع توسط امام است هم از بین می ر که نگاهدار در نصب امام 
سید مرتضی در بخش قبل ناتوانی تواتر، قیاس، اجتهاد و خبر آحاد در تبیین 
کیدش بر تواتر  وشن ساخت، در این مجال نیز چون قاضی تأ شرع را با ذکر دلایلی ر
موارد  از میان  تواتر اختصاص داد ولی  به  را  بیشتر بحث  بود،  موارد دیگر  از  بیش 

360 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص283.
361 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص72.

»مواردی  که  و اضافه می کند  قائل است  اهمیّت خاصی  برای اجماع  یاد شده، 
که توسط قرآن ثابت می شود و به تواتر هم نقل شده است«.362 یعت است  از شر

کرده است، نقل  با توجه به اینکه قاضی اجماع را به عنوان حافظ شرع معرفی 
که سید مرتضی در باب اجماع و دلایل اهل سنت بر صحت اجماع امت  بحثی 

ن حضور امام معصوم دارند، برای تبیین بهتر بحث مناسب است. بدو

1 -3 -3 -4 اجماع فقهی 
امام،  انتخاب  در  صحابه  اجماع  از  امامت  نقلی  وجوب  اثبات  برای  قاضی 
استفاده می کند و از نظر ا و سیرۀ عملی آنها حجتی است برای تمام اعصار؛ او در 
کرده است اجماع امت بر حکمی از احکام شرع را نیز  جایی دیگر از المغنی سعی 
که نیاز به امام برای معرفی و تبیین احکام  کند  حجیت بخشد و از این راه اثبات 

که به این وجه تا حدودی پرداخته شد. شرع نیست، 
]در  اجماع صحابه  پرداخته است یک  اجماع  به  وجه  از دو  قاضی  نتیجه  در 
که در اینجا مقصود وجه دوم  انتخاب امام[ و دیگری اجماع امت بر مسائل فقهی 

است. قاضی در عبارتی دیدگاهش در مورد اجماع را توضیح داده است:
خطای  و  خیر؛  جماعتشان  ولی  کنند  خطا  می توانند،  جامعه  افراد  از  یک  هر 
افراد در برخی موارد و در برخی احوال جایز و ممکن است، ولی نسبت  تک تک 
که در مورد اجتماعشان  به اجتماعشان اطمینان وجود دارد و این موضوع آنچه را 

گفته شد نقض نمی کند.363
ردن مثالی مسئله را این چنین تبیین می کند، پیامبر ؟ص؟ به آن ده نفر  او با آو
بر اجتماعتان  که مرتدّ بشوید ولی  از شما جایز است  بر هر یک  از مکلفان بگوید 
نیز  و  می کند  تفاوت  آن  صحّت  و  اثبات  با  امری،  دانستن  جایز  و  نیست،  جایز 
که ]چنین صفتی[ برای  که برای هر یک از ایشان صفتی ثابت شود  جایز نیست 

تمامشان ثابت نمی شود.
362. همان.

363 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص79.
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که هر یک از ایشان  و جایز دانستن هم به معنی شک است و ناممکن نیست 
که بر ایشان عرضه می شود و یا به دستش می رسد به دلیل نبود  به تنهایی در آنچه 
که به آن اجماع دارند شک نمی کند، چون دلیل  کند ولی در آنچه  دلیل، شک 

برایش حاصل می شود، می داند درست است.364
به  بنا  گفت  کنندگان  اجماع  و  اجماع  مورد  در  آنچه  تمامی  از  قاضی  غرض 
وارد  اجماع  به  عقل  ناحیۀ  از  امامیه  که  بود  ردی  و  قدح  ابطال  خودش  یح  تصر
که ما بر صحت اجماع  می کنند، اما اثبات اجماع هم موقوف به دلایل نقلی است 
کردیم، پس وقتی حجت بودن اجماع  لت  کرد، دلا و اینکه از آن نمی توان عدول 

کجا امامیه می گویند باید امامی معصوم هم باشد؟365 صحیح است، پس از 
که مخالف  سید مرتضی مخاطب سخن قاضی را آن دسته از امامیه می داند 
کنند  که بر خطا اجماع  که بنا به عقل، امت می توانند  اجماع هستند و معتقدند 
و به عقیدۀ آنها محال است بر اینکه آنها در اجماعشان دلیل نقلی باشد.... از نظر 
گفت وارد  که قاضی در مورد اجماع  سید مرتضی امامیه فقط بعضی از دلایلی را 
که بر تک تک افراد  می داند،366 مثل: »جمع امت همان آحادشان است، و چیزی 

جایز است بر جمعشان هم جایز است و امثال این ... .«

1 -3 -3 -4 -1 مستندات قاضی بر حجیت اجماع امت
از  وایاتی  ر و  آیات  رد؛  می آو امت  افراد  اجماع  حجیت  بر  نقلی  دلایل  قاضی 

لت بر حجیت اجماع دارند. که از نظر او دلا پیامبر ؟ص؟ 

1-3 -3 -4 -1 -1 بخش اول: آیات
 در این بخش سید مرتضی برای اینکه نقض نظر قاضی را اثبات نماید در مورد 

کلامی است. که بیش از جنبۀ  تمام آیات بحث تفسیری دارد 

364 . همان.
365. قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص79.

366 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص215.

آیۀ اول:
ه 

ّ
لِ بِعْ غیرَه سبیل المؤمنین نُوَه تَّه هُ الهُدی وَه یَه

َه
نَه ل یَّه بَه  مِن بعد ما تَه

َه
 ﴿من یُشاقق الرسول

ت مصیراً﴾ 367 هنم و ساءَه ی و نُصْلِهِ جَه
َّه
ل وَه ما تَه

کرد و منظور  ی  که باید از سبیل مؤمنان پیرو قاضی از این آیه برداشت می کند 
کنندگان هستند. از مؤمنان هم از نظر او اجماع 

سید مرتضی دربارۀ نظر قاضی می گوید:
که  یق و سبیل اجماع امت است،  ی از طر »اتّباع سبیل المؤمنین منظور پیرو

درست است، و ایشان در آنچه بر آن اتفاق دارند، حجت هستند.«368
این دلیل  به  اتباع مؤمنان شده است  به  امر  گر  ا آیه  رد، در  ادامه می آو ی در  و
امامی  مؤمنان  میان  در  زمانی  و  عصر  هر  در  شده،  ثابت  عقل  توسط  که  است 
صحت  اثبات  که  آنها  غرض  حرف  این  با  و  نمی کند  خطا  که  هست  معصوم 

یعت وعدم نیاز به امام است، باطل می شود.369 اجماع برای حفظ شر

آیۀ دوم: 
عملون﴾370 کُنتم تَه نبئکُم بما 

ُ
أ رجِعُکُم فَه نابَه إلیَّه ثُمَّه إلیَّه مَه

َه
ن أ بیلَه مَه بِع سَه اتَّه ﴿.... وَه

که به سوی خدا انابه دارند مؤمنان هستند.  کسانی  ل قاضی بر این آیه؛  استدلا
وش مختص آنهاست.371 یرا این ر ز

لتی به صحت اجماع ندارد و بیشترِ  سید مرتضی معتقد است این آیه هیچ دلا
که در آیۀ قبل ذکر شد شامل این آیه هم می شود.372 وجوه تفسیری ای 

معصیتی  از  که  کسی  مورد  در  فقط  واژه  این  و  رجوع،  یعنی  لغت  در  انابه 
مؤمنان  تمام  حال  شامل  این  نتیجه  در  می شود  استفاده  کند،  توبه  می خواهد 
صحیح  رت،  ضرو ن  بدو هم  آن  اصلی اش،  معنای  از  لغت  انصراف  و  نمی شود 

367 . نساء/ 115.
368 . سید مرتضی،  همان، ص216.

369 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص219.
370 . لقمان/ 15.

371 . سید مرتضی،  همان، ص228.
کلامی این آیات بود، مرتبط نمی شد. که بررسی  372 . در آیه هم تفسیر سید مرتضی ذکر نشد، چون به بحث ما 
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که برای توبه کنندگان مؤمنی  نیست، یعنی صحیح نیست ما معنای ظاهری واژه 
عمومیت  مؤمنان  تمام  به  را  می کنند  رجوع  و  رند  می آو ی  و ر ایمان  به  که  است 
کلمه این قشر را پوشش بدهد، جایی برای اختلاف بین ما و  دهیم؛ و وقتی این 
آیه  به  با توجه به اصل معنا  بر اجماع نمی ماند، یعنی وقتی  لت آن  معتزله در دلا
کرد، چون  پرداخته شود، دیگر به این آیه بر صحت اجماع امت نمی توان استناد 

اصلًا ربطی به صحت اجماع افراد امت ندارد.373

آیۀ سوم:
 

ُ
الرسول یکونَه  وَه  الناس  ی 

َه
ل عَه داءَه  شُهَه لِتکونُوا  طاً  سَه وَه أمّةً  کم  جعلنا وکذلک   ﴿

هیداً...﴾374 علیکُم شَه

آیۀ چهارم:
بّحون﴾375 تُسَه ولا

َه
کُم ل

َه
م أقُل ل

َه
طُهُم أل وْسَه

َه
﴿قال أ

که: ل می کند  قاضی در مورد این آیات چنین استدلا
و[ و حال این افراد هم چنین است، چون  » وسط یعنی عدل ]میانه یا میانه ر

که وسط هر چیزی همان میانۀ آن است. یدگان هستند، چرا  ین ها و برگز از بهتر
مقصود  در  و  رد  می آو مثال  شاهد  هم  را  کم﴾ 

َه
ل أقُل  م 

َه
أل طُهم  أوسَه قال   ﴿ آیۀ  و 

پیامبر  به  جهت  همین  به  و  ینشان  بهتر یعنی  اوسطشان  می کند  اضافه  اخیر  آیۀ 
ین آنها می گفتند و خداوند تعالی چنین بیان فرمود. تا  »اوسط العرب« یعنی بهتر

که پیامبر شهید بر آنها بود. ایشان، شهداء بر مردم باشند همانطور 
افراد نیز  که شهید قولش حق و حجت است، در مورد قول این  پس همانطور 

چنین است.«376
سید مرتضی این دو آیه را دال بر مورد ادعای قاضی نمی داند، و معتقد است 

373 . سید مرتضی،  همان، ص229- 228.
374 . بقره/ 143.
375 . نمل/ 28.

376 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص171.

و  هستند  ین ها  بهتر جز  نه  آنها  از  ی  بسیار یرا  ز نمی شود،  شامل  را  امت  تمام  که 
ین  بهتر اینکه  به  را  جماعتی  نیست،  جایز  حکیم  خداوند  بر  و  عادل  افراد  جز  نه 
عادل  نه  که  باشند  کسانی  بینشان  که  حالی  در  کند  توصیف  هستند،  عادل  و 

هستند و نه خیّر.377
که  قاضی امت را در شهادت دادن و حجت بودن مانند نبی دانست در حالی 
که نبی و  که شهید است، بلکه از آن جهت  قول نبی حجت است نه از آن حیث 

معصوم است و تشبیه هر یک از این دو امر به دیگری امری بعید است.378
و در هر حالی   ، یده  برگز و  ین  بهتر آنها در هر چیزی  که  این معنی نیست  به  و 
ی و در هر حالی شهادت می دهند و ناممکن نیست  کار عادل هستند، و در هر 

که عادل باشند.379 که از مصداق شاهد بودن خارج شوند، پس واجب نیست 

آیۀ پنجم:
ونَه عنِ المُنکر...﴾380 نهَه ن بالمعروفِ و تَه أمرو ت للناس تَه خرِجَه

ُ
ةٍ أ مَّه

ُ
یْرَه أ ﴿ کنتم خَه

ةٍ« سر نمی زند  أمَّه کبائر از »خیر  که  لت می کند  قاضی معتقد است این آیه دلا
و همه شان چنین حالی دارند، همه شان مثل هم هستند، و در مورد صغائر هم، 
که از  که مخل به حجت بودن پیامبر ؟ص؟ نبود، اشکالی ندارد  گناهان صغیره ای 

این افراد سر بزند.381
کبیره شود. گناه صغیره و  که مرتکب  امامیه معتقدند بر پیامبر ؟ص؟ جایز نیست 
کرده ارجاع می دهد. و در  که در آیۀ 143 بقره ذکر  سید مرتضی به همان پاسخی 

توضیح می افزاید:
خارج  ایمان  از  آن  ارتکاب  با  که  است  کبائری  نفی  می کند،  اقتضا  آیه  آنچه 
گفت حال همه شان یکسان  اینکه  و  آیه در نفی صغائر اشارتی ندارد  و  می شوند 

377 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص229 - 230.
378 . همان، ص230.

379 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص273.
380 . آل عمران/ 110.

381 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص196.
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است، مثل قول در مورد شهداء است.
آن  صاحب  از  کبائر  نفی  می کند،  اقتضا  شهادت  که  چیزی  ین  بیشتر یرا  ز
بر  لت  ةٍ از دلا أمَّه از این دو آیه یعنی شهادت و خیر  است، نه صغائر، و وقتی یکی 

لت خارج می شود.382 اجماع خارج بشود، دیگری هم از این دلا

آیۀ ششم:
ئکةُ وَه اولو العلمِ قائماً بالقِسط...﴾383 ه لا الهَه الا هُو وَه الملا نَّه

َه
هِد الُل أ ﴿ شَه

این آیه به عنوان شاهد مثال و پشتیبان ﴿لِتکونوا شهداءَه علی الناسِ﴾ از سوی 
قاضی معرفی شده است.

او مراد از این آیه را شهادت در آخرت نمی داند، بلکه شهادت در اینجا سخن 
آخرت  در  حق،  به  شهادتشان  با  آنها  است،  دادن  خبر  در  صدق  و  حق  به  گفتن 
که آنها به  هم به اعمال بندگان شهادت می دهند، پس واجب می شود در هر چه 
قولشان است،  و فعلشان هم مثل  باشد  کردند، آن حق  قولی واحد اجماع  با  آن 
کردند، اجماع آنها حجت است، در  گر بر امری به صورت عملی هم اجماع  یعنی ا

کبیره و صغیره شوند.384 نتیجه نباید مرتکب 
لت نمی کند،  سید مرتضی معتقد است شهادت به تنهایی بر حجت بودن دلا

لت دارد. به خلاف اینکه شهادت بر عدالت دلا
گفت چون قول و فعلشان حجت است، پس نباید مرتکب صغیره هم  و اینکه 
گفت،  بشوند، سید مرتضی تذکر می دهد، از نظر قاضی آن چنان که در آیات قبل 
که از آنها سر بزند.385 ارتکاب صغائر تأثیری در عدالت ندارند، پس فرقی نمی کند 

382 . سید مرتضی، همان، ص270- 269.
383 . آل عمران/ 18.

384 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص179.
385 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص236.

وایات 1 -3 -3 -4 -1 -2 بخش دوم: ر
وایت اول: ر

تجتمع امتی علی الخطاء«386  »لا
ی است  که، این از اخبار وایت، این است  کلی سید مرتضی در مورد این ر نظر 
یرا از اخبار آحاد است و  ن هیچ شک و شبهه ای، استناد به آن خطا است ز که بدو
تنها باعث ظن می شود، و علمی از آن حاصل نمی گردد و اختلافی در این نیست 
که به آن استناد می کنند، امت را  کسانی  یق آحاد به ما رسیده است و  که از طر
امت  تمام  که  درحالی  نمی برند،  آن  ی  راو از  اسمی  و  می دانند  وایت  ر این  ی  راو
بر  لتی  دلا کرده اند،  نقل  را  آن   امت  که  هم  کنون  ا و  نکرده اند،  نقل  را  وایت  ر این 
آن هست،  از سوی  کردن شبهه ای  وارد  یا  و  زدن خطا  احتمال سر  امت  از  اینکه 

وجود ندارد.
که  کنندۀ خبر، اجماع امت باشد  که تصحیح  از نظر سید مرتضی جایز نیست 

صحت خودش، فقط به صحت این خبر است.
هم  خبر  لفظ  در  و  نمی کنند  اجماع  آن  بر  که  است  خطایی  چه  که  نگفتند  و 
لت بر نفی هر خطایی و یا نفی بعضی از خطاها بصورت معین وجود ندارد، و  دلا

چون معین نکرده، در نتیجه هر خطایی را در برمی گیرد.387
تجتمع أمتی ...« منظور از امت در »لا

کنندگان رسالت پیامبر؛ الف( تمام تصدیق 
که مؤمنان شایسته پاداش هستند. کنندگان  ب( برخی از این تصدیق 

که مختص به اهل هر عصری نیست، بلکه  گر منظور دستۀ اول باشند  الف( ا
که یک نفر  ز قیامت شیوع می یابد، به نحوی  و کنندگان پیامبر تا ر در تمام تصدیق 

هم از این دایره خارج نمی شود.
چنین  قول،  عموم  بر  مطلق  قول  حمل  در  هم  )معتزله(  سنت  اهل  اعتقاد  و 

386 . الترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت: دار الفکر، 1403هـ، ج4، ص405؛ احمد بن 
حنبل، مسند احمد، بیروت: دار صادر، بی تا، ج5، ص145.

387 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص236-237.
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معنایی را اقتضا می کند.
هر  در  پیامبر  کنندگان  تصدیق  بر  را  سخن  که  باشد  هم  جایز  ایشان  بر  گر  ا و 
تمام  بین  تفاوتی  یرا  ز است،  دلیل  ن  بدو تخصیص  این  کنند،  حمل  عصری 
ندارد،  وجود  عصری  هر  در  کنندگان  تصدیق  و  قیامت  ز  و ر تا  کنندگان  تصدیق 
کنندگان در تمام اعصار واجب باشد،  پس وقتی حمل این سخن بر تمام تصدیق 

دلیلی وجود ندارد بر اینکه، اجماع اهل هر عصری حجت است.
گر منظور تمام مؤمنان  یرا ا ب( حالت دوم هم مثل حالت اول باطل است، ز
کسی منظورش، فرقه ای از  که  شایستۀ پاداش در هر عصری باشد، مثل این است 
که لفظ آن را اقتضا  یرا چیزی است  که این هم باطل است، ز اهل هر عصر باشد، 
گذشته  که مانند آیات  کنند  نمی کند، و ممکن نیست در مورد این خبر، هم ادعا 

منظور مدح است.388
یرا جایز  لت به مدح و تعظیم وجود ندارد، ز در نفی اجماع بر خطا از ایشان دلا
به  کدام  هر  که  می شود  ولی  برنیآید.  خطا  به  اجتماع  تمامشان  حال  از  که  است 

وایت اقتضای مدح ندارد. ن شک این ر کنند، پس بدو تنهایی خطا 
کن الُل لِیجمع امتی علی  وایت شده »لم یَه و معنی این خبر به لفظ دیگری، ر
لت می کند بر اینکه ایشان به  که رد نشده، و دلا وایتی صحیح است  که ر ل«  ضِلا

ینند.389 گمراهی را بر نمی گز دست خودشان، اجماع بر ضلالت و 

وایت دوم: ر
ینَه علی الحقِ«390  »لایزال طائفة مِن امتّي ظاهِر

کرد،  ل  استدلا نمی شود  اجماع  صحت  بر  وایت  ر این  با  مرتضی  سید  نظر  از 
یرا در لغت »ظهور بر امری« یعنی اطلاع از آن و علم به آن، و از این خبر استفاده  ز
که طائفه )گروهی( از امت همیشه ظاهر بر حق هستند، یعنی مطلع از آن  می شود 

388 . همان، ص237-238.
389 . همان، ص238.

390 . الدارمی، عبدالله بن بهرام، سنن الدارمی، دمشق:  اعتدال، بی تا، ج2، ص213؛ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، 
بیروت: دارالفکر، بی تا، ج8، ص149.

و عالم به آن هستند، و این مانع از اجتماع آنها بر خطا نیست.
یا  و  نکنند  عمل  آن  به  ولی  باشند  حق  از  مطلع  طائفه  این  است،  جائز  یرا  ز

مرتکب خطا و عمل باطلی شوند، حتی با علم به حق.
بر  معتزله  عقیدۀ  به  که  است  چیزهایی  از  نشدن[  خطا  مرتکب  ]یعنی  این  و 
طائفه ای از امت ناممکن نیست، و بقیۀ امت به دلیل شبهه ای فعل خطا و باطل 
انجام می دهند، پس اجتماع امت بر خطا، علیرغم درستی این خبر هم، حاصل 

می شود.391
خطا  بر  که  قشر  یک  و  خطا  ن  بدو قشر  یک  می شود،  قشری  دو  جامعه  یعنی 

هستند، در نتیجه اجتماع بر خطا هم دارند.

وایت سوم: ر
ماعة«392  کُن معَه الجَه سکنَه بُحبوحةَه الجنّةِ فلیَه ن سُرّه أن یَه »مَه

وایت چهارم: ر
ماعةِ«393  »یدُ الِل معَه الجَه

کننده بر لزوم جماعت و ترک خروج از  که تشویق  وایت و تمام اقوالی   این دو ر
جماعت است.

اقوالی نمی شود بر صحت اجماع امت،  با چنین  سید مرتضی معتقد است، 
یرا جماعت وجوه معنایی مختلفی را بر می تابد و از ظاهرش تمام  کرد. ز استناد 
جماعت  تخصیص  بر  لتی  دلا نیز  جماعت  لفظ  در  و  نمی شود،  برداشت  امت 

معینی از ایشان )امت( وجود ندارد.
که الف و لام ]بر سر جماعت[ یا برای تعریف است یا  از عقاید معتزله این است 
یرا در میان جماعت، کسانی هستند  برای استغراق، استغراق در اینجا محال است، ز

که تشویق بر پیروی از آنها امری قبیح به شمار می رود. که هیچ شکی نیست 
391 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص238-239.

392 . الترمذی، محمد، پیشین، ج3، ص315.
393 . همان، ج3 ، ص316 و ج4، ص415.
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یرا آنچه ما می دانیم، جماعتی است  یف نیز در این موضع مفقود است، ز و تعر
کسی هم  گر  که واجب است این لفظ بر آنها حمل شود، و ا بنا به عقیدۀ معتزله 
کند جماعت معینی از ایشان منظور این لفظ بوده است، این ادعا را در مورد  ادعا 

غیر آن جماعت ]معین[ هم می شود، داشت.394
کرد. گروهی اطلاق  یعنی این لفظ مطلق است، و می شود آن را به هر 

1 -3 -3 -4 -2 اجماع از دیدگاه امامیه 
که شرط تشکیل اجماع واقعی، وجود امام  قاضی اجماع امامیه را از این وجه 
او  که  اشکالی  می دهد،  قرار  انتقاد  مورد  است  اجماع کنندگان  میان  در  معصوم 

وارد می کند درست و منطقی به نظر می رسد؛ او می گوید:
که  که اجماع به دلیل وجود امام در آن حق است، در حالی  امامیه معتقدند 
کردن  که سخن امام فقط حجت است و اضافه  این حرف هم سودی ندارد، چرا 

بقیه به او دلیلی ندارد.
ی وقتی عیسی ؟ع؟ و اجماع یهود  که بگوییم: اجماع نصار یرا مثل این است  ز
که حضرت  کفار وقتی  یا اجماع  و  آنهاست، حق است  بین  وقتی موسی ؟ع؟ در 
کدام درست نیست و این را  که هیچ  رسول؟ص؟ در بین آنهاست، حق می باشد، 
که در میان افراد امت، شهداء هم هستند ﴿لتکونوا شهداءَه  گرفت  هم باید در نظر 
گرفت، اجماع امت در هر عصری حجت  لی الناسِ﴾ که او طبق این آیه نتیجه  عَه
آنها  وجود  اعتبار  به  نباشند  هم  مشخص  امت  میان  در  افراد  این  گر  ا که  است. 
که اجماع خودشان حجت  گر هم مشخص باشند  اجماع مؤمنان حجت است و ا
که از نظر امامیه در اجماع، امام مشخص نیست  خواهد بود، و این در حالی است 

و این در مورد ما صدق نمی کند.395
اضافه  و  است  حجت  تنهایی  به  امام  کلام  که  می کند  تأیید  مرتضی  سید 

شدن دیگران به او هم تأثیری به حال او ندارد.

394 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص239.
395. قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص81.

او  به  را  بقیۀ  که  دارد  فایده ای  چه  که  سؤال  این  پاسخ  در  مرتضی  سید  اما 
ضمیمه و اضافه می کنید؟

می گوید:
شدن  اضافه  که  نیست،  متمایز  و  مشخص  افراد  بقیۀ  سخن  از  امام  »سخن 
حالی  در  ]امام[  او  وجود  با  او  به  افراد  شدن  ضمیمه  باشد،  فایده  بی  آن  به  بقیه 
سخن  و  قول  احوال  این  در  که  خوف،  حال  در  یا  و  است  غائب  امام  که  است 
آن  در  امام  وجود  به  علم  که  اجماع  آن  حال  این  در  و  نمی دانیم  تفصیل  به  را  او 
که اهل سنت وقتی شهداء امت، مشخص  یم، همان طور  یم را معتبر می شمار دار
نیستند، اجماع مؤمنین امت را با فرض وجود آنها ]شهداء[ در میان امت، معتبر 

می دانند.«396
کلامش اضافه می کند: سید مرتضی در تکمیل 

»آنها ]اهل سنت[ هم در این حال نظر و سخن شهداء امت را به طور مشخص 
نمی دانند ولی چون می دانند، این افراد در اجماع امت هستند، اجماع پذیرفته 

است.«397
کرده، حدیث »لا تجتمع امتی  که بر صحت اجماع ذکر  قاضی از دلایل نقلی 
که سید مرتضی در بررسی مستندات صحت اجماع امت  ل« است،  علی الضلا

گفته، در اینجا نیز می گوید: کرده و پاسخ  وایت را بررسی  این ر
امام  وجود  دلیل  به  اجتماعشان  گفت،  باید  هم  خبر  این  درستی  مورد  »در 

معصوم حق است.«398
با وجود  ی و یهود و صحت آن  قاضی در عبارات قبلی در مورد اجماع نصار
گفت و در حقیقت اجماع امامیه با حضور امام معصوم  عیسی و موسی ؟عهم؟ سخن 

گروه شبیه دانست.  را به اجماع این دو 
انکار حق بودن  او،  کلام  از  به این قسمت  سید مرتضی در پاسخ اختصاصی 
که به راستی  یرا در بین آنها، نبیّ است  چنین اجماعی را قابل قبول نمی داند، »ز

396 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص281.
397 . همان.
398 . همان.
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و صدقش قطع و حتم است.«399
میان  در  نبی  یا  امام  حضور  به  علم  که  اجماعی  پذیرش  علت  مرتضی  سید 
و  انفرادی  صورت  به  نبی  و  امام  کلام  نبودن  مشخص  را  است،  اجماع کنندگان 
گر شخص امام و نبی در میان آن افراد معلوم باشد، دیگر  که ا مشخص می شمارد. 
یم، از نظر او این حرف را در مورد  کلام دیگران نیز صحّه بگذار که بر  حسنی ندارد 
آنها  یرا  ز کرد،  ادعا  می شود  هم،  هستند  آن  مدعی  سنت  اهل  که  امت  شهداء 
او اجماع امت  از نظر  از این جهت  و  هم در میان امت مشخص و معیّن نیستند 
هر  دارند،  حضور  امت  میان  در  شهداء  که  دارد  این  به  علم  چون  دارد،  حجیت 
یرا امام مشخص و معین است،  چند شهداء با امام معصوم قابل قیاس نیستند، ز

که مشخص نیستند.400 ولی شهدای امت 
سید مرتضی به نکتۀ ظریفی اشاره کرد و  آن اینکه اجماع امامیه با وجود امامی که 
مشخص و معین است، اما کلامش مشخص نیست، صورت می پذیرد اما اجماعی 

که اهل سنت ادعا می کنند با وجود افراد موهومی است که حجیت نیز دارند!
و  شرع  احکام  به  یابی  دست  برای  مناسبی  راه  را  اجماع  نیز  قبل  بخش  در  او 
رد  الذکر  فوق  باشرایط  را  او  مدنظر  اجماع  نیز  مرتضی  سید  که  دانست  آن  تبیین 

نمود، اما خود اجماع را رد نکرد.
قاضی عبدالجبار با این زمینۀ فکری و با توجه به اینکه امامیه اهل اجماع را 
معصوم  امام  حضور  ن  بدو اجماع  حجیت  و  نمی دانند  اشتباه  و  خطا  از  مصون 
نموده  اشکال  و  کرده  دانند، طرح بحث  الهی است مخدوش می  که حجت  را 
کردیم، به تبیین موضع  است؛ سید مرتضی نیز با توجه به آنچه از عقاید قاضی ذکر 
یعت را  که فقط با اجماع نمی توان شر گفت  خویش می پردازد او در مطالب قبل 

حفظ نمود، پس نیاز به امام ثابت است. و در اینجا ادامه می دهد:
کنندگان فرد  که در میان اجماع  »در مورد اجماع هم وقتی قطع و یقیین نباشد 
یرا  که از اشتباه و لغزش مصمون است، اجماع حجت نیست. ز معصومی هست 

399 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص281.
400 . همان، ص282.

که با این حال جایز  آحاد امت و اجتماع افراد امت هم مصون از خطا نمی باشد، 
را هم  قرآن  نماید.  بوسیلۀ اجماع امت حفظ  را  کنیم خداوند شرع  گمان  نیست 
بیانشان چه مفصل  بیشتر احکام،  یرا  ز نمائیم،  وا نیست به حفظ شرع محصور  ر
عباراتش  تفسیر  و  یل  تأو تبیین،  به  هم  قرآن  و  نیست  قرآن  یح  صر در  محدود  و 

که او همان امام است.«401 نمی پردازد، پس باید مبین داشته باشد 
»مبین  می گوید:  باشد  کرده  سد  را  دیگر  شبهه ای  راه  اینکه  برای  ادامه  در  او 
حیات  زمان  از  پس  مردمان  ولی  نمی کنیم،  انکار  را  قرآن  برای  ؟ص؟  پیامبر  بودن 
الهی  حجت  به  رجوع  دارند  قرآن  شناخت  و  معرفت  برای  که  راهی  تنها  ایشان 

که بیانات رسول ؟ص؟ در مورد قرآن را به آنها ابلاغ نماید. «402 است 
وشن می کند و می گوید: قاضی در اینجای بحث صراحتاً جایگاه اجماع را ر

کنند و نیز بر  که اشتباه  که به اجماع حفظ شده جایز نیست  »امت در چیزی 
ی از حق هم روا نیست و حق و حقیقت در بین امت محفوظ است و در هر  آنها دور
گر برخی از افراد امت از شرع  گروهی از امت حافظ شرعند و ا زمان هم یک نفر و یا 
که حافظ شرع هستند، بازشناسند. گروهی  دور شدند می توانند آن را توسط فرد یا 

ی به وجود امام  یعت وضع چنین است، پس چه نیاز در تمام ادله و احکام شر
هست؟«403

گذشته اضافه می کند: سید مرتضی علاوه بر تکرار مطالب 
»اهل سنت معتقدند اجماع امت خطا نمی کند و مستندشان هم خبر واحدی 
که عقل بر آنها خطاپذیری را جایز می داند و عدم این  که ذکر شد درحالی  است 
بواسطۀ  که  اهل سنت  این حرف  بگوئیم:  که  و جا دارد  ثابت نشده،  مسئله هم 
ی از هر خطایی می دانند و اینکه تمام اهل اجماع را  یک خبر اجماع امت را عار
که دلیل درستی اجماع را  کسی است  ر از هر بدی و خطایی می شمارند مثل  دو
که نه از ظاهر آنها  لت می دهد  خود اجماع می داند و حرفش را به ظاهر آیاتی دلا

401 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص187-188.
402 . همان، ص188.

403 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج1، ص72.
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بیشترشان  بلکه  ندارند،  بر درستی اجماع امت است  لتی  و دلا باطنشان  نه در  و 
کثر امت هستند.«404 ی اوصافی چون مدح ا حاو

کلام خود حالت دومی را مطرح می کند و آن اینکه حتی  سید مرتضی در ادامۀ 
بتواند  که امت  کرد  ادعا  باز نمی توان  که اجماع امت خطا نمی کند   یم  بپذیر گر  ا
افراد  از  برخی  واست  ر که  کرد  ادعا  قبلی  جملات  در  یرا  ز باشد،  یعت  شر حافظ 
که بر  کل امت باقی بماند،  که حق در جماعتی از  ر شوند تا آنجا  امت از شرع دو
گروه دیگر حجت  این تعداد نمی توان ادعای اجماع داشت و حرفشان هم بر آن 
کرد خطا بر اجتماع امت جایز  ی ادعا  که و کل امت نیستند درحالی  یرا  نیست، ز
کنند و چون مصون از اشتباه و خطا  که خطا  گروه جایز است  نیست ]پس بر این 

گروه دیگر حجت نیست[؛  نیستند حرفشان بر 
گروه با دلیلی غیر از اجماع مثل تواتر یا غیر آن حجت  گر هم بگوید قول این  و ا
درست  اجماع  با  شرع  حفظ  آیا  که  است  این  گرفت  خواهد  که  پاسخی  است، 
او  یق حجت است، وقتی  از چه طر گروه اقلیت  اینکه حرف این  یا نه؟ نه  است 
ثابت وجود دارد  گر دلیلی  ا با اجماع درست است،  که حفظ شرع  ادعا می کند 

گرفتن اجماع در آن قول یا اختلاف در آن.405 ن در نظر  باید به آن رجوع شود، بدو

1 -3 -3 -4 -3 خبر واحد قادر به حفظ شرع نیست
که در بخش قبل هم به آن اشاره شد مفید علم  او اجتهاد و قیاس را آن چنان 
ندانسته و باطل می شمارد و اخبار آحاد را ناتوان تر از آن دو در حفظ شرع می داند 

و دلایلش را ذکر می کند:
موارد  در  3ـ  هستند  متناقض[  ]یا  متضاد  و  مشابه  2ـ  نیستند  علم  مفید  »1ـ 
که بر آن تکیه  مختلف احکام و در موارد متضاد وارد شده اند، 4ـ قرائن اخبار آحاد 
که مطابقت اجماع و قیاس با قرائن اخبار  وش قیاس و اجماع است  می کنند به ر

موجب اطمینان به درستی اخبار نیست.«406
404 . سید مرتضی، همان، ص194.

405 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص195- 194.
406 . همان، ص188.



مطالب این فصل چون تنها مورد استناد قاضی بوده است و امامیه معتقد به وجوب 
و فصل حاضر فاقد دیدگاه متکلمان امامیه و معتزله به  نقلی امامت نیستند، از این ر
صورت مقایسه ای است.

2 -1 دلیل اول:
  آیات حدود

ابوهاشم جبائی معتقدند، نصب امام واجب  ابوعلی و  او،  قاضی و دو استاد 
است، چون باید امام این حدود را انجام دهد و او مخاطب این آیات است، نه 
مردم عادی امت اسلامی، و چون انجام حدود الهی واجب است، نصب امام هم 

به عنوان مقدمۀ واجب، واجب است.
قاضی بحث را با طرح عقیدۀ آن دو معتزلی بزرگ آغاز می کند:

در  آنچه  به  امامت  شرعی  و  نقلی  وجوب  مورد  در  جبایی  ابوهاشم  و  »ابوعلی 
قُ و السارقةُ  گفتۀ خداوند تعالی ﴿السار قرآن در مورد انجام حدود وارد شده، مثل 
استناد  مِنهُما﴾408  واحدٍ  کلّ  اجلِدوا  فَه الزانی  وَه  ﴿الزانیةُ  و  هُما﴾407  ایدیَه عوا  فاقطَه
تمام مردم، پس  نه  امام است  از وظایف  آن حدود  اجرای  ثابت شده  و  می کنند 
که آن را انجام دهد، و چون وجود امام یا به نصب خداوند تعالی  باید امامی باشد 
و رسولش و یا بعد از دانستن صفت امام، به نصب مردم است، پس باید ]امام[ به 
یکی از این وجوه نصب شود، و وقتی نص نباشد، راهی جز وجوب انتخاب مردم 

نمی ماند.«409

407 . مائده/ 38.
408 . نور/ 2.

409 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص41.
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بارۀ واجب مطلق )وجوب مشروط( و واجب مشروط 2 -1 -1 توضیحی در
یم باید در مورد دو  قبل از اینکه به طرح اشکالات وارد شده از هر دو طرف بپرداز

واژۀ واجب مطلق )وجوب مشروط( و واجب مشروط توضیح دهیم.
کار  در  وجوبی  نیابد  تحقق  شرط  هرگاه  که  معناست  این  به  مشروط  وجوب 
که مشروط به استطاعت است ولی حصول این شرط  نیست، مانند وجوب حج 

برای مکلف واجب نیست.410
واجب مشروط، در این واجبات، وجوب، مطلق است، ولی تحقق آن متوقف 
که به طور مطلق بر مکلف واجب است  بر تحقق شرطی خاص است. مثل نماز 
که در این حالت تحصیل  ولی انجام دادن آن مشروط به داشتن طهارت است، 

شرط، یعنی طهارت برای انجام دادن واجب یعنی نماز، واجب خواهد بود.411
کل، اهل سنت[ معتقدند وجوب نصب امام مانند وجوب وضو  معتزله ]و در 
کند،  کنیم تا حدود را اجرا  و طهارت برای اداء نماز است یعنی باید امامی نصب 

گیرد. به عبارت بهتر امام نصب می شود تا مخاطب آیات حدود قرار 
اما امامیه معتقدند وجوب امامت دلیلی غیر از آیات حدود دارد، ]که در فصل 
کامل به دلایل عقلی امامت از سوی امامیه پرداخته شد[ و امامی باید  اول به طور 
نباشد  امامی  اینکه  نه  دهد،  قرار  خطاب  مورد  را  امام  آن  آیه  که  باشد  جامعه  در 
وجوب  حقیقت  در  کنیم.  نصب  امامی  ندارد،  مخاطبی  آیه  چون  ببینیم  بعد  و 
که تا فرد مستطیع  اجرای حدود از نظر امامیه همچون وجوب حج و زکات است 
بر این  و  او واجب نیست،  بر  او به حد نصاب نرسیده، حج و زکات  نشده و مال 
که مالش را به حد نصاب برساند و یا مستطیع  کند  فرد نیز واجب نیست تا سعی 

شود، به عبارت بهتر شرط انجام حدود وجود امام است، نه نصب امام.
کسی لازم  که امام در جامعه حضور دارد، و وقتی اجرای حد برای  به این معنا 
کند، نه اینکه چون فرد یا افرادی  ی  که حد الهی را جار شد، بر امام واجب است 
امامی  هستند،  زدن  حد  مستوجب  که  شده اند  مرتکب  گناهی  اسلامی  امت  از 

کند.412 کنیم تا حد را برای آنها اجرا  نصب 
410 . حکیم، محمد تقی، پیشین، ص61.
411 . حکیم، محمد تقی، پیشین، ص60.

412 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص105- 104.

2 -1 -1 -1 انجام حدود مانند پرداخت زکات است
امام  امامیه در باب وجوب حدود و نصب  که در مورد عقیدۀ  را  آنچه  قاضی 
توضیح دادیم در قالب یک اشکال از ناحیۀ امامیه بر معتزله مطرح می کند، به این 

که: که امامیه، معتزله را مورد خطاب قرار می دهند  صورت 
زکات  که  همان طور  می شود،  واجب  امام  حصول  شرط  به  حدود،  »انجام 
وجوب  بر  زکات  وجوب  که  همان طور  و  می گردد  واجب  نصاب  حصول  شرط  به 
لت نمی کند، همین طور هم وجوب انجام حد بر وجوب نصب  کتساب مال دلا ا

لت نمی کند.«413 امام دلا
که نصب امام به  قاضی در پاسخ به این اشکال فرضی خویش عنوان می کند 
عنوان مقدمه ای برای انجام حدود است و هر آنچه عقلًا اقتضای وجوب چیزی را 

کامل و تمام می شود را هم اقتضا می کند.414 می کند، وجوب آنچه به آن 
به  که رساندن مال  گفتیم معتقد است، همان طور  اما سید مرتضی چنان که 
حد نصاب برای پرداخت زکات و مستطیع شدن برای انجام حج واجب نیست، 
که انجام حدود بر او واجب شود، واجب  همان طور هم نصب امام به این منظور 

نیست.415
سید مرتضی در ادامه به او می گوید:

کامل و تمام نمی شود،  »وقتی به عقیدۀ تو آنچه شیء ]یا همان فعل[ جز به آن 
دو نوع است یکی مثل تحصیل نصاب ]برای پرداخت زکات[ و زاد و توشه ]برای 
کجا معلوم است  انجام حج[ واجب نیست، و دیگری مثل وضو واجب است؛ از 
که وجوبش متمم آن را هم واجب  که به عقیدۀ تو وجوب حدود از قسمتی است 

می کند؟« 416
نماز  وجوب  مثل  هم  حدود  ایجاب  که  است  معلوم  کجا  از  بهتر  عبارت  به 

که تحصیل مقدمه اش واجب است؟ باشد 

413 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص41.
414 . همان.

415 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص104.
416 . همان، ص106- 105.
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که: سید مرتضی به جای قاضی پاسخ می دهد 
غیر  و  زکات  بین  فقط  و  رسیده ای  مطلب  این  به  ایجاب  ظاهر  از  بگوئی  گر  »ا
که تحصیل نصاب واجب  بر این است  تفاوتی هست و اجماع  آن در این زمینه 
گر این دلیل نبود، تحصیل نصاب هم واجب می شده.«417 ؛ در جواب  نیست، و ا
که می گوید: ظاهر وجوب  کسی  و  تو  بین  تفاوتی است  ما خواهی شنید: »چه  از 
که هنگام حصول شرطش فعل واجب شود و رسیدن به آن  مشروط اقتضا می کند 

شرط واجب نیست؟
و وضو  باطل شده  دلیلی وضویش  هر  به  بنا  که  کسی  بر  نماز  مورد وجوب  در 
او  بر  نماز  که  این است  بر  اجماع  اما  کامل نشده،  او  مورد  گرچه شرط در  ا ندارد، 
مثل  نماز  نبود،  مسئله  این  گر  ا است،  واجب  او  بر  هم  شرطش  تحصیل  و  واجب 

زکات و حج می شد.418
که هر دو مشروط به وجود صفتی هستند، نمی توان به  یعنی از ظاهر ایجاب ها 
که تحصیل شرط برای یکی واجب است و برای دیگری واجب نیست. این رسید 
سید  گفتۀ  به  بلکه  نرسیده  نتیجه  این  به  دو  این  وجوب  ظاهر  از  قاضی  پس 

مرتضی »این امر موقوف به دلیلی است... .«419
وشن تر شدن تفاوت بین این دو واجب و  که سید مرتضی برای ر مثال دیگری 

ب است. وجوب حدود و نصب امام می زند، مثال سبب و مسبَّه
ی چنین می گوید: و

ب سببی  گر چیزی سببی داشته باشد، یعنی مسبَّه »کسی حق ندارد بگوید، ا
که تمامی اجزاء سبب حاصل شده باشد، اقامۀ حدود  باشد وقتی بوجود می آید 
هم یکی از اسبابش وجود امام است، اقامۀ حدود واجب است، یکی سبب هایش 

وجود امام است، پس وجود امام واجب می شود.«420
که خود سید مرتضی بر این مثالش دارد: اما پاسخی 

417 . همان، ص106.
418 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص106.

419 . همان.
420 . همان، ص107.

یرا سبب  ب باعث وجوب حصول سبب شود، ز که وجوب مسبَّه »محال است 
ب پس از او بوجود می آید و حاصل می شود مگر اینکه  وقتی حاصل می شود، مسبَّه

مانعی بوجود آید.«421
که خود پس از سبب حاصل می شود، نمی تواند علت وجود یا  ب  پس وجود مسبَّه
که سببش امام است. پس  وجوب سبب باشد، یعنی وجوب حدود مسببی است 
که حدود است معنایی ندارد، امامی باید  ب  که، امام باشد وجود مسبَّه قبل از سبب 
باشد، تا خداوند تعالی با آیات حدود او را مخاطب قرار دهد، نه اینکه از وجوب آیات 

که امام است برسیم. ب است به وجوب سبب  که در حکم مسبَّه حدود 
کرده   که قاضی از طرف امامیه طرح  سید مرتضی در ادامه، اشکالی فرضی را 

رد و می نویسد: است، می آو
که الآن امام است[ قبل از  گفتید این فردی  گفته شود: ]بنا به آنچه شما  گر  »ا
که امام شود و او حق  اینکه امام شود، مخاطب اقامۀ حدود نیست به این شرط 
تا بخواهم  نمی پذیرم[  را  امامت  امر  ]یعنی  نمی گردانم  امام  را  بگوید: خودم  دارد 
واجب  و  لازم  من  به  شدم  امام  وقتی  فقط  حدود[  ]اقامۀ  آن  و  کنم  اجرا  را  حدود 

گفته  است: که خدایتعالی چنین  است چرا 
چنین  که  کسی  هر  پس  ایدیهما﴾،  ئمة  الا أیها  فأقطعواـ  السارقة  و  ق  السار ﴿و 

وصفی نداشته باشد، به خطاب داخل نمی شود.« 422
ائمه وجودشان  یرا  ز گفتید نیست،  که  امر آن چنانی  »که در جواب می گوئیم: 
که خطاب تجدید نمی شود، پس خطاب آیه برای تمام  تجدید می شود در حالی 
که جزء امت بودند، قبل از امامتشان قابل حصول و درک بوده، در نتیجه  افراد ائمه 
کردن حکم و  که فرد امام می شود، خطاب آیه شامل او، و برقرار  وقتی معلوم شد 
ث مورد خطاب ]انجام[ نماز  که فرد مُحدَه انجامش به او واجب می شود، همانطور 
وقت  در  نماز  اداء  چه  گر  ا است،  لازم  حدثش  ازالۀ  و  رفع  او  بر  و  گرفته  است  قرار 

421 . همان.
422 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص44-45.
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کند  ث نمی تواند ادعا  که فرد محدَه معین آن برایش ممکن نباشد... پس همانطور 
کردن آن برایم ممکن نیست، پس همان طور  مورد خطاب نماز نیستم، چون اداء 
که نمی توانم  و  که شایستگی امامت را دارد، حق ندارد بگوید، من از آن ر کسی  هم 

آن را انجام دهم مورد خطاب آیات حدود نیستم.«
پس در حقیقت قاضی افراد امت را مورد خطاب آیه می داند، ولی تنها از این 
که از  که به امامت انتخاب شود، درحالی  کسی حدود الهی را اجرا می کند  میان 
امامت  جامعه  بر  می باشد،  حدود  کنندۀ  اجرا  که همان  آیه  مخاطب  امامیه  نظر 
که  که امامت او بنا به دلایلی غیر از آیات حدود است ، یعنی دلایل دیگری  دارد، 

وشن می سازد، نه آیات حدود. گفتیم وجوب وجود او را ر در فصل اول 
ی برای  وشن و واضح می شمارد، و کلام قاضی را امری ر سید مرتضی بطلان 
مورد  در  او  آنچه  و  می کند  تکرار  را  خود  قبلی  مثال  او  کلام  بطلان  شدن  وشن  ر
گفت به زکات و حج هم تسری می دهد، سید  تجدید ائمه و ثابت بودن خطاب 

مرتضی می گوید:
کسب زاد و راحله ]برای انجام حج[  »مالکیت نصاب ]برای پرداخت زکات[ و 
که  کسی  گر هر  هم تجدید می شوند، ولی خطاب ثابت است و نو نمی شود، پس ا
کسب نصاب  مالک نصاب و مستطیع حج می شود مخاطب زکات و حج بشود، 

و مستطیع شدن بر او واجب می شود.
قرار دهند واجب  را مخاطب  آنها  گر  ا امام  بر اهل اختیار نصب  همان طور هم 

می شود.«423
کسانی  که منظور از اهل اختیار  ر شد  کلام سید مرتضی باید یادآو قبل از ادامۀ 
را  او  با  بیعت  و  امام  تعیین  و  انتخاب  وظیفۀ  سنت  اهل  عقیدۀ  به  که  هستند 
این  از  شما  خطای  تمام  بگوید،  می خواهد  نیز  اینجا  در  مرتضی  سید  که  دارند 
ید وجوب  که از آن وجوب امامت را نتیجه می گیر که وجوب حدودی  ناشی است 

مشروط است، نه امرِ واجب مشروط، همچون نماز.

423 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص110.

گرفت، پس اهل اختیار هم چون آیات حدود  به همین دلیل از حرف او نتیجه 
او  آنها واجب می شود، چون  بر  خطاب ثابتی دارند و نو نمی شوند، انتخاب امام 
که پیش تر مشخص شد، اجرای آیات حدود  را مخاطب آیه می دانند، در حالی 

علت وجوب امامت نیست، سید مرتضی در اینجا می گوید:
به شرط  یرا خطاب  ز نمی دانیم،  واجب  او  بر  را  اجرای حدود  ما  که  »درحالی 
مکلف  نیز  و  است  همین طور  هم  امامت  مورد  در  می گیرد،  تعلق  صفت  حصول 
را قبل از دارا شدن نصاب مخاطب قرار نمی دهیم و پس از حصول آن مخاطب 
همین طور  هم  امام  مورد  در  نشده،  نو  و  نیست  متجدد  خطاب  گرچه  ا می دانیم، 

است.«424
که اموالش به حد  کسی است  یعنی آیۀ پرداخت زکات، مخاطبش در هر زمان 
که امام  کسی است  نصاب رسیده باشد، و آیات حدود هم در هر زمان مخاطبش 
حدود،  انجام  وجوب  از  و  باشند  آیه  مخاطب  جامعه  افراد  تمام  اینکه  نه  است، 
یم و در حقیقت یک مخاطب اصلی برای آیه جعل  وجوب امامت را نتیجه بگیر

کنیم تا آن را انجام دهد.
که:  می دهد  قرار  نقد  مورد  را  قاضی  سخن  این  دیگر  ی  فراز در  مرتضی  سید 

که او امام شده است، مشمول خطاب قرار می گیرد« »هرگاه معلوم شود 
این در حقیقت نقض کلام قبلی خود اوست که تمام افراد امت را مشمول خطاب 

که امام شود. کسی حدود را اجرا می کرد  آیات حدود می دانست از نظر او فقط 
کلام او می گوید: سید مرتضی نیز ضمن تبیین این ضد و نقیض در 

ل  که سعی بر اثبات آن دارد و به آن استدلا »این نقض اصل این باب است 
می کند و بلکه برای بیشتر اصول هم نقض است.«425

تبیین  نیز  را  که زد، لازمۀ عقیده قاضی  تببین دلیل حرفی  برای  سید مرتضی 
ی چنین است: گفته و می کند، 

424 . همان.
425. سید مرتضی، پیشین، ج1، ص111.
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که برای  کسی  »برای اینکه بنا به نظر او چون خداوند حال اهل حل و عقد و 
برای  را  حدی  اَه و  نمی کنند  نصب  امامی  که  می داند  را  دارد  شایستگی  امامت 
چون  باشند،  ر  معذو امامت  ترك  در  که  می شود  واجب  ینند  بر نمی گز امامت 
کسی خداوند تعالی،  که هر  مخاطب به آن قرار نگرفته اند، ... و نیز واجب می شود 
که او بعضی عبادات را انجام نمی دهد، مخاطب این عبادات  حالش را می داند 

که مستلزم هدم دین است.«426 نباشد و مکلف به انجام آن هم نباشد 

2 -1 -2 حدود، ترک یا تضییع آن
اما  باز هم به مسئله انجام حدود می پردازد،  از المغنی  ی دیگر  قاضی در فراز
که امری الهی است، می شود، انجام  که آیا حدود  از وجهی دیگر، به این صورت 

ی چنین است: گفته و نشود و به عبارت بهتر امر خداوند تضییع شود؟ 
ی مثل  »در بین مسلمانان نسبت به انجام امر خداوند مثل انجام حدود و امور
است؟،  حرام  آن  تضییع  صورتی  چه  در  اینکه  در  فقط  ندارد،  وجود  اختلاف  آن 
حرام  الهی  امر  تضییع  امام  وجود  هنگام  می گویند:  آنها  از  برخی  دارند؛  اختلاف 
ی حرام  کار است« و برخی هم می گویند: »قبل از وجود امام ]درجامعه[ هم، چنین 
تفاوتی  آن  ترک  امکان  و  تضییع  امکان  در  حالت  دو  این  بین  وقتی  پس  است«، 
که وقتی عدول از تضییع ممکن است، تضییع و عدم  نیست، پس واجب است 

انجام امر الهی حرام باشد... .«427.
این اصرار  بر  او می خواهد همچنان  گفته دارد؟  این  از  اما قاضی چه قصدی 
کوتاهی در نصب امام  که باید امامی نصب شود تا حدود را انجام دهد، و  زد  ر و

که همان مرتکب شدن حرام است. تضییع امر الهی است 
سید مرتضی نیز در پاسخ می گوید:

اینکه  در  مگر  نیست،  تضییع  ترک  و  تضییع  بین  فرقی  می کند  ادعا  او  »اینکه 

426 . همان.
427 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص45.

اجماع بر این است، هنگام بودن امام تضییع امر الهی حرام است و اختلاف قبل 
کفایت می کند، هر چند  وجود امام ]و انتخاب او[ است، همین بر بطلان حرف او 
که وقتی امکان انجامش هست انجام ندادنش حرام  که انجام حدود و هر واجبی 
یدن او از واجبات  است ]و[ از واجبات و عبادات امام است، و نصب امام و برگز
قرار  انجام حدود مورد خطاب  بر  ما  نه  و  ما واجب شود  بر  او  تا نصب  ما نیست، 
و  حدود  انجام  گر  ا او  یرا  ز باشیم،  مذموم  حدود  این  تضییع  خاطر  به  تا  گرفته ایم 

کرده است.«428 کند در حقیقت خود مسئلۀ امامت را ادعا  فرائض را ادعا 
که لفظ  کلمۀ تضییع اشکال می کند  گرفتن  کار  سید مرتضی از او به خاطر به 
که قبل از وجود امام و بعد از وجود  تضییع را به طور مطلق برای حدود و اوامر الهی 
لفظ  نیست  جایز  امام  وجود  از  قبل  که  حالی  در  برد،  کار  به  نمی شود  انجام  او 
که با نبود او، چون حد اجرا  د، چون او مجری حدود الهی است  رَه کار بَه تضییع را به 

کار برد.429 نمی شود، نمی توان لفظ تضییع را به 
سید مرتضی ادعای قاضی را مبنی بر اختلاف مسلمانان در اینکه در هنگام 
و  باطل  است،  حرام  حدود،  انجام  عدم  جمله  از  واجبات  تضییع  امام  وجود 
یف می  داند، و معتقد است این اختلاف را قبل از وجود امام دارند نه زمان  تحر
که امکان انجام  وجود او، چون همۀ امت معتقدند هنگام وجود امام و درحالی 
چنین  را  قاضی  گفتۀ  ی  و است؛430  حرام  حدود  و  واجبات  تضییع  دارد،  را  آن 

تصحیح می کند:
»او باید می گفت: »برخی از مسلمانان قبل نصب امام تضییع انجام حدود و 

فرائض را حرام می دانند.«431

428. سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص111-112.
429 . همان، ص112.

430 . همان.

431 . همان.
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2 -1 -2 -1 نجات امام از غلبه و تسلط ظالم
امامی  الهی  برای انجام حدود  باید  که  امر  بر این  کید  تأ برای  قاضی در ادامه 
که  را  امامی  است،  امام  نصب  موجب  حدود  انجام  بودن  واجب  و  شود  نصب 
پا دارد،  بر را  الهی  مغلوب عده ای ظالم در جامعه شده  است و نمی تواند حدود 

مثال می زند، و با عبارتی به این مضمون می گوید:
برای  از غلبۀ ظالمین  او  کردن  رها  باشد،  و مغلوب  باشد  امام در جامعه  گر  »ا

اینکه حدود الهی را انجام دهد واجب است.«432
ی از این مسئله نتیجه می گیرد، چون رفع غلبۀ از او واجب است، نصب امام  و
گر نصب  پادارد، و عکس این را هم نتیجه می گیرد، ا هم واجب است تا حدود را بر
... هم واجب نخواهد  و  از اسارت  او  و رهایی  او  از  رفع غلبۀ  نباشد،  امام واجب 

بود.433
سید مرتضی دلیل قاضی برای رفع غلبه از امام را نمی پذیرد و می گوید:
»]رفع غلبه از او[ از جهت امر به معروف و نهی از منکر واجب است.«434

منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  باب  از  امام،  رهایی  چرا  اینکه  توضیح  برای  او 
گفته است: است؛ با عباراتی، به این مضمون 

اسلامی  جامعه  عادی  افراد  یا  و  نیستند  امام  که  صالحی  افراد  »رهانیدن 
درصورتی که قدرت نجات او از سلطه و غلبه را داشته باشند، امر واجبی است.«435

می کنند،  ی  جار را  حدود  اینکه  به  ربطی  افراد  این  نجات  می کند  کید  تأ و   
ندارد، و می گوید:

که  رسیده  ضعف  و  پیری  از  حدی  به  امامی که  مورد  در  ما  بر  ی  کار »چنین 
ازالۀ غلبه فقط برای  گر علت  نمی تواند حدود را انجام دهد، هم واجب است، ا
که  امام به حال ضعف و پیری رسید  امام باشد، پس وقتی  انجام حدود توسط 

کار از ما ساقط می شود.«436 کند، این  ی  نمی توانست حدود را جار
432 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص45.

433 . همان.
434 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص113.

435 . همان.

436 . همان.

2 -1 -3 نصب امیر به دست امّت
که موجب نصب امیر از جانب مردم می شود را توضیح  قاضی در ادامه، علتی 
که موجب  ی  ی شرایط اضطرار می دهد، چون نصب امیر از وظایف امام است، و

نصب امیر از جانب مردم می شود را توضیح می دهد:
امیری  نصب  مردم  بر  نباشد،  او  رهانیدن  امکان  و  باشد  مغلوب  وقتی  »امام 
که این امور را انجام دهد، واجب می شود، نصب امیر از جانب مردم هم ]امری[ 

موجه است.«437
ی از جانب مردم موجه است؟ برای اینکه این امیر  کار اما چرا از نظر او چنین 

ی غیر آن را انجام دهد.438 کند و امور حدود را اجرا 
که اصل را انجام می دهد، جایز است فرع را هم انجام  و معتقد است »کسی 

دهد.«439
مردم  وظایف  از  را  امر  این  او  که  است  امام  نصب  اینجا  در  اصل  از  او  منظور 
امام  وقتی  داد  توضیح  که  است،  امیر  نصب  اینجا  در  هم  فرع  و  می داند  جامعه 

ی سازد. مغلوب است، وظیفۀ نصب امیر بر عهدۀ مردم است تا او حدود را جار
دارد،  ی  سازگار قبلی اش  عبارات  در  او  چینی  مقدمه  با  گفت  قاضی  آنچه 
برسد،  نتیجه ای  چنین  به  تا  کرد  فراهم  او  که  را  مقدماتی  تمام  مرتضی  سید  اما 

مخدوش ساخت.
سید مرتضی ابتدا به تفاوت مبنایی وجوب امامت از دیدگاه دو فرقه امامیه و 

معتزله اشاره می کند و می گوید:
کسی با او در وجوب امامت مخالفت داشته باشد، در این موضوع هم نزاع  »هر 
که امام مغلوب است، بر ما واجب نیست،  می کند، و  می گوید نصب امراء وقتی 

که نصب امام در اصل واجب نبود.«440 همانطور 
واجب  مردم  بر  امام  نصب  اینکه  به  رد  می آو ئی  عقلا دلیلی  مرتضی  سید 

نیست؛
437 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص45.

438 . همان.

439 . همان.
440 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص114.
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کلی بر ما جایز نیست  که نصب امراء به طور  کسانی معتقدند  »1ـ در میان مردم 
که انجام حدود از  که خاص آنهاست، همان طور  که از واجبات ائمه است  چون 
بر ما جایز باشد،  گر نصب امیران  گروه می گویند: ا واجبات آنهاست، 2ـ و همین 

انجام حدود هم بر ما جایز است.«441
کرد، دلیل وجوب شرعی امامت را وجود آیات حدود  قاضی تا به اینجا سعی 
حدود  اجرای  برای  را  امیر  نصب  امام،  از  غلبه  رفع  امکان  عدم  از  و  کند  معرفی 
که عقیدۀ  بر مردم،  امام  از وجوب نصب  گرفت؛ و سید مرتضی هم  الهی نتیجه 
نتیجۀ  حقیقت  در  و  گرفت؛  نتیجه  را  مردم  بر  حدود  اجرای  وجوب  بود،  قاضی 
قاضی  که  چرا  کرد،  وشن  ر او  بر  را  قاضی  خوشایند  ظاهر  به  سخنان  ناخوشایند، 
مقدس  شارع  مقصود  خلاف  که  فاسدی  تالی  چنین  کلامش  نمی کرد  هم  تصور 

است، داشته باشد.
کمانی نصب  امیران و حا امام، در سراسر بلاد اسلامی  که  گفتیم  این  از  پیش 
دهد،  انجام  تنهایی  به  را  اسلامی  بلاد  نقاط  تمام  امور  نمی تواند  چون  می کند، 
اینکه علت نصب  از  امام هم تسری می دهد، و پس  به خود  را  این علت  قاضی 

کمان منصوب از جانب امام را بیان می کند، می گوید: امیران و حا
را انجام  تا این امور  »به همین علت هم اهل حل و عقد امام نصب می کنند 

که نصب امام واجب است.«442 دهد، پس معلوم می شود 
را  اسلامی  بلاد  امور  تمام  تنهایی  به  نمی تواند  امام  چون  گفت  ابتدا  در  ی  و
کمی قرار می دهد  انجام دهد، برای همین برای مناطق مختلف بلاد اسلامی، حا
که همان  از دیگران  واجب است  او  بر  انجامش  که  ی  امور در  امام  و در حقیقت 

کمک می گیرد: کمان و امیران باشند  حا
که  کند، تا شخصاً امری را انجام دهد امری  کسی ملزم  که امام را  وا نیست  »ر

کردیم نیست.«443 کامل آن برایش ممکن نیست و علت هم جز آنچه ذکر  انجام 

441 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص114.
442 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص47.

443. همان.

کرد،  در آخر او تنها دلیل نصب امراء از جانب امام را همان اقامۀ حدود معرفی 
که در سراسر بلاد اسلامی حدود اجرا  کند تا مطمئن باشد  که امام باید امیر نصب 

می شود، و با این حرف او، بقیۀ امور در حاشیه قرار می گیرند.
اما از نظر سید مرتضی مخالفان قاضی می توانند بگویند: نصب امراء و حکام 
از واجبات امام است و می گوید: »]نصب امراء و حکام[ علت دیگری غیر آنچه ما 

که همان مصلحت باشد ندارد. می دانیم 
که امام این امر را بر عهده داشته باشد و وجوبش  و این مصلحت اقتضا می کند 
گر قاضی چنین امری را  که این امر بر ما واجب نباشد«444 و ا بر او، باعث می شود 

از وظایف مردم بداند، غیر او هم حق دارد بگوید:
»وجوب زکات بر صاحب نصاب ثابت شد، و در وجوب زکات علتی جز اینکه 

زکات نفعی و سودی برای فقراء است، علتی دیگر ندارد.
که صاحب نصاب هم نیست ولی می تواند اموالش  کسی  این علت در مورد 
کسب نصاب برای اینکه  با این اعتبار  را به حد نصاب برساند صدق می کند و 
که قاضی بر امام نصب امراء را  نفعی به فقراء برسد، واجب خواهد بود، همان طور 
کرد علت نصب امراء انجام حدود است، پس  گمان  که  و  واجب دانست، از آن ر

دیگر نمی تواند بگوید:
کسب مال است، و به این دلیل بین این دو امر ]یعنی  »اجماع بر نفی وجوب 

گذاشتم« نصب امیر توسط امام و وجوب زکات[ تفاوت 
حال آن که اجماع جایز نیست موجب تناقض شود، بلکه حاصل شدن اجماع 
که وجوب زکات بر مالک نصاب فقط از این جهت  ما را بر این رهنمون می سازد 

که نفعی برای فقراء دارد، نمی باشد، وجوبش به امر دیگری بر می گردد.«445
زکات  نصاب  حد  به  مالش  که  کسی  بر  زکات  وجوب  که  همان طور  یعنی 
رسیده، دلیلی غیر از نفع زکات برای فقراء دارد، در مورد نصب امیر هم این صدق 

گفته است: می کند، چنانچه سید مرتضی در نتیجه گیری اش از مثال مذکور، 

444 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص114.
445 . همان، ص115.
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که وجوب نصب امراء توسط امام هم مطلقاً به خاطر انجام  »ناممکن نیست 
که با این حساب نصب  که خاص امام است باشد،  حدود نباشد و به خاطر امری 

امراء بر ما واجب نمی شود.«446
گفت: که  قاضی در عبارت قبلی 

کامل[  که انجام آن ]به صورت  که از واجبات امام چیزی باشد  »جایز نیست 
آن  اسلامی،  بلاد  سراسر  در  حدود  انجام  قاضی  منظور  نیست.«،  ممکن  او  برای 
که چون آن را امری ناممکن می دانست، وجوب نصب امیر و  هم توسط امام بود 
ر بودن امام در نصب امیر هم وجوب  گرفت و از معذو کم از سوی امام را نتیجه  حا
کلام او را نمی پذیرد و آن  کرد؛ سید مرتضی این  نصب امیر بر مردم را نتیجه گیری 
بر تمام مردم است،  که معتقد به وجوب نصب امیر  گمان او می داند  از  را ناشی 
واجب  امیر  نصب  مردم  بر  گر  ا که  داد،  تذکر  را  او  عقیدۀ  این  فاسد  تالی  پیش تر 
انجام  و  امیر  نصب  می کند  کید  تأ و  شد،  خواهد  واجب  هم  حدود  اجرای  شود، 
که یا خودش به تنهایی این امور  ی چون حدود الهی از واجبات امام است  امور
را انجام می دهد و یا فردی دیگر به عنوان بدل جانشین او می شود و هیچ یک از 
بلاد اسلامی هم نیست، مگر اینکه امام و یا امراء و حکامش بر آن ولایت دارند.447

2 -1 -3 -1 پذیرفتن امامت واجب نیست!
را  آن  و  برمی گردد  باشد  امام  نصب  همان  که  بحث  اصل  به  دیگر  بار  قاضی 
اینجا  در  ی  و می کند،  بررسی  شده  انتخاب  امامت  برای  که  شخصی  جهت  از 
امام  به عنوان  که  کسی  از سوی  یا امت اسلامی  پذیرفتن بیعت اهل حل و عقد 
انتخاب شده را پیش می کشد اما فقط عقیدۀ امامیه را هدف قرار می دهد، چون 
امامیه معتقدند، نصب امام از سوی مردم واجب نیست و این امری الهی است. 

که قاضی قیدِ از سوی مردم را در نظر نمی گیرد، و می گوید: درحالی 
که شایستگی  کسی هم  گر نصب امام ]از سوی مردم[ واجب نیست، پس آن  »ا

446 . همان.
447 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص115.

گر امر چنین باشد، حتماً  کند و ا امامت را دارد واجب نیست امر امامت را قبول 
بعد از پذیرفتن امامت ادامه و استمرار امامت بر او لازم و واجب نیست، بلکه او در 

کردن آن مخیر است.«448 باقی ماندن بر آن و یا رها 
سید مرتضی بین دو امر تفکیک قائل می شود یکی وجوب نصب امام از سوی 
که شایستگی امامت را دارد، بخواهد این امر را بپذیرد  کسی  مردم و دیگر اینکه آن 
کردن این امر از سوی او واجب نباشد  که قبول  یا خیر، و می گوید: »ناممکن نیست 

ولی انتصاب او ]از سوی مردم[ امری غیر واجب است.«449
ولی  نباشد  یا  باشد  واجب  او  سوی  از  امر  این  کردن  قبول  دارد  امکان  یعنی 

انتصاب او توسط مردم امری غیر واجب است.
پذیرفت، واجب  را  کار  این  اینکه  از  فرد پس  این  توسط  امامت  »ولی استمرار 

است.«450
سید مرتضی برای تبیین بهتر بحث دو مثال می زند:

یدار و فروشنده 2ـ عقد نکاح 1ـ خر
این دو عقد واجب نیستند و طرفین این عقود هم مخیر در پذیرفتن این عقد 
گرفت. این اختیار داشتن آنها و  می باشند، اما وقتی عقد بیع و عقد نکاح صورت 
یدار و فروشنده، عقد بیع،  که خر اینکه این عقود واجب نبوده اند دلیل نمی شود 
آن مخیر  و در  نبوده  پذیرفتن خود عقد واجب  بزند،  بر هم  را  نکاح  نیز عقد  ن  و ز

ی نیست.451 بوده اند ولی به هم زدن آن اختیار
قاضی در ادامه مخیر بودن امام به نصب امیر و یا تغییر امراء توسط امام را به 
کار انتخاب شده است، تسری  که برای این  کسی  پذیرفتن مسئلۀ امامت از سوی 
می دهد و معتقد است چون امام مخیر در این دو امر است، این فرد ]یعنی امیر[ 
گر  یند و نتیجۀ سومی نیز می گیرد و آن اینکه ا هم می تواند خروج از امامت را برگز

امام هم نصبش واجب نباشد، خروجش از امامت واجب می شود.452
448 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص46.

449 . سید مرتضی، همان، ص116.
450 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص116.

451 . همان.
452 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص47.
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او نقض شده  حرف  زده  بیع  مورد  در  که  مثالی  با  معتقد است  مرتضی  سید 
است، و برای تبیین بهتر بحث می گوید:

کالای مورد معامله را تغییر دهند و حق دارند  که  یدار و فروشنده حق دارند  »خر
ید و فروش مخیرند و این امر بر آنها واجب نیست.  اصلًا معامله نکنند، چون در خر
یدار و فروشنده و یا یکی از آن دو پس از اینکه عقد بیع و قبول آن واقع شد  اما خر
که این موجب  گشت، حق فسخ آن را ندارند و همان طور  و شروط معامله تکمیل 
یم خروج از امامت بعد  که بیع در اصل واجب باشد، همان طور هم تحر نمی شود 

از پذیرفتن آن دلیلی بر وجوب آن و لازم و واجب بودن قبول آن نیست.«453
فسخ  نبودن  ممکن  که  است  این  مرتضی  سید  یرکانه  ز و  دقیق  پاسخ  تفسیر 
که  نمی شود  باعث  آن،  شرایط  حصول  و  بیع،  عقد  شدن  واقع  از  پس  معامله 
یم. در نتیجه در مورد امامت هم ممنوع بودن  وجوب معامله و بیع را نتیجه بگیر
خروج امام از امامت پس از اینکه آن را پذیرفت، دلیلی برای وجوب امامت و لزوم 

پذیرفتن آن نیست.454
کند  که به او داد، اصلًا در صدد برنیآمد تا اثبات  سید مرتضی در این پاسخی 
اینکه  دیگر  و  داد،  پاسخ  او  به  فقط  بلکه  هستیم،  امامت  وجوب  به  قائل  هم  ما 

کردن دو امر مشابه هم درست نیست. عملًا نشان داد، قیاس 

2 -1 -4 امامت و مصالح دین و دنیا
گفتیم معتزله، معتقد به وجوب شرعی امامت هستند، آن هم ضمن  چنانچه 

که اصل پنجم اعتقادی ایشان است. امر به معروف و نهی از منکر 
که امامت از نظر آنها، بخشی از  قاضی تا به اینجا از امر به معروف و نهی از منکر 
که در عبارت ذیل به اشاره به  رده بود،  آن به حساب می آید، سخنی به میان نیاو

ی چنین می گوید: آن پرداخته است، و
که به خاطر آن امام نصب می شود، همان چیزی  »در شرع ثابت شده چیزی 

453 . سید مرتضی، همان، ص117.
454 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص117.

است که مصلحت دنیا و دین را شامل می شود که جلب منافع و دفع ضررهاست، 
از این  افراد هم ]یا[  ن تعیین، ]یعنی تمام مصالح دنیا و دین[ و همۀ  آن هم بدو

منافع بهره  دارند و یا می توانند داشته باشند.«455
لازم  آن  به  یافتن  دست  و  رسیدن  دارد  را  حال  این  که  چیزی  دانستیم  »و 
که او ]امام[ منجر به دفع ضررهای احتمالی می شود و یا منجر به دفع  است چرا 
که امر به معروف و نهی از منکر  ضررهای معلوم می شود، و قبلًا هم توضیح دادیم 
گر  که امام انجام می دهد، ا کردیم واجب هستند456، و چیزی  که ذکر  ئلی  بنا به دلا
کم ندارد، پس رسیدن به  بیشتر از امر به معروف و نهی از منکر نباشد چیزی از آن 

آن ]که همان نصب امام باشد[ واجب است... .«457
تحلیل  را  او  نظر  او،  موضع  کردن  وشن  ر و  قاضی  به  پاسخ  برای  مرتضی  سید 

ی معتقد است، امامت به عقیدۀ قاضی خالی از این وجوه نیست: می کند، و
1ـ امامت به جهت مصالح دین واجب است.
2ـ امامت به جهت مصالح دنیا واجب است.

3ـ امامت از هر دو جهت دین و دنیا واجب است.
و شرع  نقل  به  و وجوبش  یق عقل واجب می شود  از طر امامت  اول:  در حالت 

که این همان عقیدۀ امامیه است. نیست 
که بنا به مصالح دنیا و جلب منافع و دفع مضار دنیوی  در حالت دوم: از آنجا 

امامت واجب شده است، این منافع و مضار دو حالت می توانند داشته  باشند
که جلب و دفعشان واجب است. ی هستند  1ـ منافع و مضار

که جلب و دفعشان واجب نیست. ی هستند  2ـ منافع و مضار
گر از  یق عقل واجب می شود، و ا گر از دستۀ اول باشد، باز هم امامت از طر که ا
را  یا دفع آن  بر جلب  که واجب نیست، عقل هم سعی  دستۀ دوم باشد، چیزی 

واجب نمی داند.

455. قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص47.
456 . در دیگر مجلدات المغنی به این بحث پرداخته شده است.

457 . قاضی عبدالجبار، همان.
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که جلب این منافع و دفع ضرر نه واجب  کنیم  گر دسته سومی را فرض  و یا ا
که برای اثبات وجوب آن دلیلی  باشد و نه غیر واجب، بر قاضی واجب می شود 
یرا وقتی  کند، ز لت بر وجوب امامت  که دلا رد  که خاص امامت باشد، بیاو نقلی 
رد و صرف  وجوب آن را از راه نقل و شرع اثبات می کند، باید دلیل نقلی هم بیاو
کافی  ربطش دهد  آن  به  و  رد  بیاو از منکر  نهی  و  به معروف  امر  را تحت  آن  اینکه 

نیست.
گر امامت به هر دو دلیل )دین و دنیا( واجب باشد بازهم از  اما حالت سوم: ا
که  یرا این بخش مشتمل بر قسم اول،  راه عقل به وجوب امامت رسیده است، ز
که  همان مصالح دین است می باشد و هم چیزی اضافه بر آن را شامل می شود 

همان مصالح دنیا باشد.458
اما دلیل سید مرتضی بر اینکه امامت جزء امر به معروف و نهی از منکر محسوب 

نمی شود این است:
که مخالف او باشد می گوید: من امر به معروف و نهی از منکر را با دلیل  »کسی 
نقلی مخصوص به خودش و اجماع امت بر آن اثبات می کنم، ولی امامت خارج 
یرا نه اجماع بر آن است و نه دلیل نقلی خاصی وجوب آن را اقتضا  از آن است، ز
ادعا  را  از منکر  نهی  و  به معروف  امر  به  امامت  پیوستگی  که  کسی  و هر  می کند؛ 
کند و دلیل داخل بودن امامت  ل  که بر ادعایش استدلا می کند به او واجب است 

در باب امر به معروف و نهی از منکر را بیان نماید.«459
واجب  امامت  دین  مصالح  خاطر  به  که  گفت  نمی توان  مرتضی  سید  نظر  از 
که در فصل قبل هم آمد، و او معتقد  که دلیل وجوب امامت عقلی بود  است، چرا 
بر عهدۀ امام است،  که اجرای آن  از وارد شدن نقل مثل آیات حدود  است قبل 

امامت واجب بوده است.460
آیا جزء مصالح  که  آن  امثال  و  نماز  ی مانند  امور ی معتقد است تشخیص  و
یق نقل است، اما امامت مثل آن ها نیست، او حتی برای  دین هستند یا نه از طر

458 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص118-119.
459 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص119.

460 . همان.

تبیین بهتر بحث می گوید:
گرچه  ا دارند،  مصالحی  ما  برای  ]مستحبات[  نوافل  تمام  که  دانسته ایم  »ما 
که امامت مصلحت در دین  یق نقل هم ثابت شد  گر از طر واجب نیستند، پس ا
را  امامت  وقتی وجوب  قاضی لازم است  بر  نمی شود. پس  واجب  امامت  است، 
ادعا می کند و آن را به عبادت واجبی مثل نماز و امثال آن ملحق می کند، دلیل 

ادعایش را هم ذکر نماید.461

2-2دلیل دوم:
 اجماع صحابه 

که از قول ابوعلی و ابوهاشم جبائی، بر وجوب امامت  قاضی دلیل نقلی دیگری 
از  پس  صحابه  عملی  سیرۀ  از  او  که  معنا  این  به  است،  صحابه  اجماع  رد  می آو
کرم ؟ص؟ در انتخاب امامی پس از ایشان، شورای شش نفره عمر، و  وفات پیامبر ا
ردن مردم پس از مرگ عثمان به سوی علی ؟ع؟ نتیجه می گیرد،  ی آو و بعد هم ر
این اهتمام آنها به انتخاب امامی پس از پیامبر و امام )خلیفه( دیگر نشان دهندۀ 

یزی از آن نیست.462 گر که چنین امری واجب است و  این است 
که او نیز در این دلیل با جبائی ها، موافق است،  کلام قاضی بر می آید  از ظاهر 
اما سید مرتضی سخن او را فقط دال بر خوب و جایز بودن نصب امام می داند، 

کلام او دال بر وجوب نصب امام در هر عصر و زمانی نیست.463 ولی 
سید مرتضی در تبیین دیدگاه خود می گوید:

آن حال  اقتضای  و مجمعین در شورا،  ابوبکر  با  کنندگان  بیعت  »شاید دلیل 
گر در امر بیعت  که ا که در اذهانشان چنین جا افتاده بود  باشد.آن هم به این دلیل 

کنند باعث فتنه و تفرقه می شود....«464 کوتاهی  با امام 
اقتضای  همان  منظور  ]که  رد  آو که  دلیلی  برای  معتزله  قول  از  مرتضی  سید 

461. همان، ص119.
462 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص47.

463 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص120.
464 . همان.
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به  اهتمام  همان  که  قاضی  اولیه  حرف  که  رد  می آو مثالی  شاهد  است[  شرایط 
انتخاب امام و وجوب آن است را نقض می کند.

»در بعضی احوال که به نظر می رسد مردم در نهایت درستی و شایستگی زندگی 
و  فساد  که  ود  می ر گمان  که  احوالی  در  و  است  جایز  امام  از  ی  بی نیاز می کنند، 

کوتاهی در نصب امام رایج می شود، به امام نیاز است.«465 آشوب با اهمال و 
که قاضی از صحابه در مورد نصب مصرّانه امام  که تمام آنچه  کید می کند  او تأ

لت نمی کند.466 گفت، بر وجوب امامت در هر حالی دلا پس از نبی ؟ص؟ 
وشن می کند، این است  قاضی مدعی است، در آنچه درستی این اجماع را ر
فقط  یرا  ز نمی آید،  حساب  به  اجماع  در  بود،  مخالف  قضیه  این  با  کسی  هر  که 
که ثابت شده در اجماع محسوب  کردند  بعضی خوارج در نصب امام مخالفت 
که  که جزء اجماع بشمار آید، و اصم  نمی شوند، ضرار بن عمرو بسیار بعید است 
که ابوعلی جبائی از او نقل می کند بر این  اجماع از او پیش تر و جلوتر بوده و چیزی 
گر برخی  گفت: »ا که او با اجماع در نصب امام مخالف نبود، او فقط  لت دارد  دلا
کرده و به عدالت و انصاف رفتار می کردند و ظلم و هر  با برخی دیگر مدارا  مردم 
آنچه را باعث اجرای حد می شود انجام نمی دادند، مردم به امام نیاز نداشتند« 
گفته او بر  گفت، بنابر این از  که اصم  که مردم خلاف این چیزی هستند  پیداست 

که نصب امام واجب است.«467 می آید 
که برخی از آنها جزء صحابه به شمار می آمدند، خارج از فرق  قاضی خوارج را 
کلامشان بر می آید  که از ظاهر  رد، او در مورد ضرار و اصم  امت اسلامی به حساب آو
می رسد  نظر  به  بعید  که  ضرار  بود،  گفته  بوده اند،  اجماعی  چنین  مخالف  که 
است،  شده  تشکیل  او  از  قبل  اجماع  هم،  اصم  و  شود  حساب  اجماع  در  داخل 

پس مخالفت این دو با اجماع صحابه تأثیری در آن ندارد.
قاضی یک فرقه از امت اسلامی و دو نفر از قدما را از دایرۀ اجماع صحابه خارج 

که همان عدم مخالفت تمام امت است، برسد. کرد، تا به مطلوب خود 
465 . همان.
466 . همان.

467 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص43.

2 -2 -1 تحلیل سید مرتضی از این اجماع 
سید مرتضی ادعای قاضی مبنی بر اجماع را، از دو حال خارج نمی داند:

بوده  بیعت  و  امامت  امر  بر  اصرار  صحابه  فعل  در  که  است  این  بر  اجماع  1ـ 
است.

که امامت در هر حالی واجب است.468 2ـ اجماع بر این است 
این  در  او  با  کسی  هیچ  باشد،  قاضی  مدنظر  اول  حالت  گر  ا است،  معتقد  او 
آمدن  )بوجود  می کند  استناد  آن  به  که  دلیلی  به  بنا  اما  ندارد.  مخالفتی  مسئله 
دوم  حالت  او  قصد  که  می شود  معلوم  امام(  انتخاب  در  تأخیر  با  آشوب  و  فتنه 
ی نبود ادلۀ قبلی همچون آیات قرآن افعال نبی ؟ص؟  است و در این صورت نیاز
که بر آن اجماع وجود دارد، برای  یرا چیزی  کند، ز قیاس امامت با امارت... را ذکر 

اثباتش نیاز به چیز دیگری نیست.469

2 -2 -1 -1 آیا اجماع فقط ادعایی از طرف قاضی است؟
سید مرتضی در این اجماع قاضی را بین دو امر قرار می دهد:

کم و  کرده، حقیقت دارد و درست است، و مخالفینش  که ادعا  1ـ » اجماعی 
ل  انگشت شمارند. در این صورت فرض و هدف درستی از سخنانش در استدلا

کرده است...«470 کار عبثی  بر مسئلۀ امامت نداشته و 
که اجماع  که در مورد چیزی  کار زشتی است  2ـ » اجماع فقط ادعای اوست، و 
یرا  کرده ثابت نشده، ز گمان  او  که  کند، این اجماع  نشده انسان ادعای اجماع 
که در شمارش فرق آنها را به حساب  خوارج فرقه ای از فرق امت اسلامی هستند 

رند و در مورد اجماع با او مخالف هستند و خلاف عقیدۀ او را دارند.«471 می آو
رم« از نظر  گفت: »من آنها ]خوارج[ را در اجماع به حساب نمی آو اینکه قاضی 
که قاضی به آنها  که خوارج حق دارند، مثل حرفی  سید مرتضی حجت نیست چرا 

468 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص121.
469 . همان، ص122.

470 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص122.
471 . همان.
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گفته است، آنها هم در مورد بوجود آمدن فرقۀ معتزله و زمان بوجود آمدن این فرقه 
و دیدگاهشان شناخته  ]معتزله[  فرقه  این  آغاز تشکیل  که  بگویند در حالی  او  به 

وشن است.472 شده است، این امر در مورد خوارج نیز ر
کردن آنها را از اجماع قابل قبول  سید مرتضی در مورد ضرار و اصم هم خارج 
که  ی با عقیدۀ آنها در این مورد )مخالفت با اجماعی  یرا افراد بسیار نمی داند، ز

کرد( همراه هستند. او ادعا 
سید مرتضی این سخن قاضی »اجماع بر این مسئله ]وجوب امامت[ از آن دو 

جلوتر بوده است« را حرف باطلی می داند و می گوید:
که نیاز به ذکرش نیست و شیوخ او، چه شیوخ  یادی هستند  یرا چیزهای ز »ز
رتر و چه نزدیک تر به آن معتقدند، و اجماع قبل از آنها و به خلاف آن، تشکیل  دو

شده است.«473
نقل  را  آن  که قاضی  از سخن اصم  ابوعلی  نتیجه گیری  مورد  مرتضی در  سید 

کرد، می گوید:
که سخن او  کرد  گمان  کرد و  یل ابو علی نسبت به سخن اصم نقل  » آنچه از تأو

یرا اصم می گوید:  زشی ندارد، ز موافق سخن آنها در باب امامت است، ار
و  دیدن  ظلم  و  کردن  ظلم  وال  ز احوال،  بعضی  در  مردم  نیست،  »ناممکن 
گر چنین چیزی  کنند و از امام بی نیاز باشند، و ا گمان  وش انصاف را  بکارگیری ر

در همۀ احوال حاصل شود، پس مردم از امام، بی نیاز هستند.«474

2 -2 -2 اجماع مطلوب امامیه 
و  مطلوب  اجماع  و  می کند  استفاده  آمد  پیش  که  بحثی  این  از  مرتضی  سید 
از سوی قاضی؛  به سؤالی فرضی  پاسخ  با  اما  را توضیح می دهد،  امامیه  مقصود 

سؤال این است:

472 . همان.
473 . همان، ص123.

474 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص123.

خوارج،  مخالفت  به  علم  با  امامت  وجوب  در  شما  اصحاب  از  ی  بسیار »آیا 
وش،  أصم و غیر آنها به اجماع احتجاج نکرده اند؟ پس چرا برای استفاده از این ر

طعنه می زنید؟«475
پاسخ:

ل بوسیلۀ اجماع بر وجوب امامت و نه بر  »1ـ قبل ثبوت وجود معصوم، استدلا
غیر آن صحیح نیست.

ل برخی از اصحاب ما بوسیلۀ اجماع بر وجوب امامت و عدم اعتنا  2ـ استدلا
که بر آنها وجود امام  به مخالفت مخالفینشان در وجوب امامت، بعد از این است 
که همان امامیه است، ثابت شده و به واسطۀ وجود او  معصوم در زمرۀ فرقۀ محقه 

کنندگان اطمینان یافتند. از عدم خطا اجماع 
مخالفت  آنها  با  بقیۀ  و  شدند  قائل  امامت  وجوب  به  امامیه  فرقۀ  فقط  گر  ا 3ـ 
یق ]امامت[ ثابت شده و  که حجت برای آنها از این طر کردند، به این خاطر است 

چنین چیزی را بقیۀ فرق در عقایدشان ندارند.«476

2 -3 دلیل سوم:
یش«477 ئمة من قر وایت »انَّه الا ر

که اهل سنت در وجوب  یش« را  ئمة من قر قاضی عبدالجبار، حدیث »انَّه الا
نقلی و شرعی امامت به آن تمسک می جویند، دال بر وجوب آن از جهت نقل و 

شرع نمی داند.
ی در این باره چنین می گوید: و

یش«  ئمة من قر که فرمود: »انَّه الا گفتۀ پیامبر؟ص؟  »در وجوب نقلی امامت بر این 
کرد... نمی توان تکیه 

که ]پیامبر خواسته بگوید[ امامت واجب است  کجای این حرف برمی آید  از 

475 . همان.

476 . همان.
477 . بخاری، محمد بن اسماعیل، پیشین، ج4، ص407؛ ترمذی، محمد، پیشین، ج11، ص36. 
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یا  است،  شایسته  امامت  وجود  که  نبوده  این  پیامبر  منظور  اما  یش،  قر از  هم  آن 
اینکه شما را به آن سفارش می کنم و یا برای شما امری ممدوح و پسندیده است و 

یش در برخی احوال نه در همه حال برای شما لازم است؟«478 یا امامت از قر
را  یق  این طر و رد  کار دفع  امامیه  به جای  سید مرتضی معتقد است، قاضی 
ی در علت اینکه این خبر را نمی توان دلیلی بر وجوب امامت  انجام داده  است، و

کلام قاضی عبدالجبار می افزاید و چنین تعلیل می کند: دانست، بر 
گر  یش« ا ئمة من قر ی الّلَه علیه و آله(، »ان الأ

ّ
گفتۀ پیامبر )صل که  »ما می دانیم 

یش( یا )إذا اخترتم  وا من قر کلام هم )اختار به صورت خبر باشد، امر است و تقدیر 
گرچه لفظ خبر ساختار  گر به معنی امر نباشد، ا یش( است و ا اماماً فلیکن من قر
بر  حجت  و  نیست  جایز  انصار  بر  احتجاج  خبر  این  با  حتم  به  باشد،  داشته   امر 
آنها ]انصار[ ثابت نمی شود، مگر اینکه در حقیقت، امر باشد و آن را به معنی امر، 
الّلَه  ی 

ّ
)صل پیامبر  مقصود  که  است  ناممکن  قاضی  عقیدۀ  به  گر  ا و  رند،  بَه یل  تأو

از  باید  کنید  نصب  امام  خواستید  وقتی  که  باشد  این  خبر،  این  از  آله(  و  علیه 
که شما  یش باشد ]یعنی این خبر معنی امر ندارد[ و خبر مفید صفت امام است  قر

در نصبش مخیر هستید و وجوب نصب او را اقتضا نمی کند.
ی سخن خداوند  و قُ و السارقةُ فاقطعوا أیدیهُما﴾479 هم، ر در مورد آیۀ ﴿وَه السار
بلکه  نمی کند  اقتضا  را  ائمه  نصب  وجوب  و  ایشان  غیر  نه  است  ائمه  با  تعالی 
کلام  یر  که امام است و تقر کسی  خطابی است مبنی بر قطع دست سارقان برای 

کان اماماً( «480 ق و السارقة فلیقطع أیدیهما من  چنین است: )و السار
کلام قاضی را پذیرفت و بر تعیین او بر اینکه  سید مرتضی در این پاسخ خود، 
کرد و در  کامل  نمی تواند این خبر دلیلی برای وجوب امامت باشد، افزود و آن را 
اول  دلیل  در  را  او  اشتباه  هم  و  دانست،  امام  صفت  بیان گر  فقط  را  خبر  این  کل 

کرده بود. که برای وجوب امامت استناد به آیات حدود  ر شد  یادآو

478 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص48.
479 . مائده/ 38.

480 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص124-125.

بر  دال  هم  آیات  آن  کند،  امامت  وجوب  بر  لت  دلا نمی تواند  حدیث  این  گر  ا
امامت  وجوب  شد،  گفته  اول  فصل  در  آنچنان که  چون  نیستند  امامت  وجوب 
گرفتن او توسط آیات  دلایل عقلی دارد، و لزوم وجود امام باید قبل از مخاطب قرار 

ن مخاطب نباشد. حدود اثبات شده  باشد، تا آیات بدو
کلام پیامبر ؟ص؟  کلام قاضی را »شاید این  سید مرتضی در ادامه، این بخش از 
این  و معتقد است  تسری می دهد  آیات حدود هم  به  امامت«  نه وجوب  باشد، 

ی می نویسد: گفت؛ و حرف را در مورد این آیات هم می توان 
ائمه ای  به  متوجه  ق  سار دست  قطع  به  تعالی  خداوند  خطاب  که  کجا  »از 
که  که نصبشان واجب است، نه مستحب و یا مندوب، و این چیزی است  است 

اختلافی در آن نیست.«481
مورد  مستقل  فصلی  در  نیز  الشافی  سوم  جلد  در  را  وایت  ر این  مرتضی  سید 
بر  لت  دلا وایت  ر این  بگیرد،  نتیجه  تا  می دهد،  قرار  محتوایی  و  سندی  بررسی 
ی  که اهل سنت به آن تمسک می جویند، ندارد، و وجوب شرعی و نقلی امامت 
که  کردن این دلیل از مجموعۀ دلایل وجوب شرعی امامت است  هدفش خارج 
و در  ابوهاشم جبایی  و  ابوعلی  بر قاضی،  نظر دو معتزلی متقدم  نفی  در حقیقت 

کل تمام اهل سنت نیز هست.
رد: ی در ابتدای این فصل می آو و

فرد  یک  آن  با  اینکه  برای  و  است،  واحد  باب  این  در  عقیده  گرچه  ا »بدان 
امامت  شایستگی  یش  قر غیر  ]یا  نیست  شایسته  یش  قر غیر  در  امامت  اینکه  در 
لت و طرق رسیدن به این عقیده  که در دلا ندارند[ موافق هستیم، بر ماست از آنجا 
کسی  که  کردیم  کنیم و فقط این مقدمه را ذکر  یم در مورد آن صحبت  اختلاف دار

گمان نکند، اختلاف از جانب ما در این عقیده وارد می شود.«482
گفت منظور او از اینکه عقیده در این باب  کلام سید مرتضی باید  در توضیح 
این  کرد  که ذکر خواهیم  آنچنان  و  ابوبکر است،  تنها توسط  واحد است، نقل آن 

481 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص125.
482 . سید مرتضی، همان، ج3، ص183.
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یخی  ردن مستندات تار وایت را نقل واحدی از سوی ابوبکر می داند و این را با آو ر
گمان نکند،  کسی  که  کردیم  اثبات می کند، و اینکه می گوید »این مقدمه را ذکر 
کند  وشن  که ر اختلاف از جانب ما در این عقیده وارد می شود« برای این است 
وایت و رد  آن توسط امامیه صورت نگرفته، بلکه مورخان در مورد  اختلاف در این ر

وایتی تردید دارند. چنین ر
که ابوعلی  سید مرتضی برای آغاز بحث در این باب از قاضی نقل قول می کند؛ 
یش« و »انَّه هذا الامر لایصلح  ئمة من قر که»ان الا وایت  و ابوهاشم جبایی این دو ر
کرده اند و این دو را موجب انصراف انصار در  یش« را نقل  الّا فی هذا الحیّ من قر

که انتخاب امامی از میان خودشان بود می دانند.«483 ز سقیفه از تصمیمشان  و ر
وایت توسط ابوبکر، آن هم از قول پیامبر  و اوضاع سقیفه را پس از نقل این دو ر

؟ص؟چنین توصیف می کنند:
از جمع حاضر در سقیفه  ابوبکر هم  و  نکرد  انکار  را  این خبر  کسی  »آنچنان که 
ین هم شهادت دادند تا آنجا  که پیامبر چنین حرفی زد و حاضر گرفت  استشهاد 

که )این( خبر از حالت خبر واحد درآمد و به حدّ استفاضه رسید.«484

وایت 2 -3 -1 شروط سید مرتضی برای پذیرفتن این ر
نکته  چند  شدن  وشن  ر از  پس  را  وایت  ر دو  این  به  احتجاج  مرتضی  سید 

صحیح می داند:
کرده  گفته و به آن احتجاج  ز سقیفه  و کردند، ابوبکر در ر 1ـ آنچه را این دو نقل 

 باشد.
کرد، امت این احتجاج را پذیرفتند و او را  2ـ وقتی ابوبکر به این خبر احتجاج 

کردند. تصدیق 
کسی  از  امامت  نفی  موجب  است[،  وایت  ر لفظ  ]منظور  لفظ  این  اینکه  و  3ـ 

483 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص234.
484 . همان.

یشی جایز نیست.485 یشی نیست و اینکه امامت جز در مورد یک قر که قر باشد 
و بعد هم اضافه می کند:

او  کند،  بیان  کردیم  ذکرش  ما  آنچه  از  چیزی  کتاب  صاحب  که  ندیدیم  »ما 
که هیچ یک  وشن می کنیم  کرده و ما ر وایت استناد  کلی به این دو ر فقط به طور 

از این موارد ثابت نمی شود.«486

وایت 2 -3 -2تحلیل ر
سید مرتضی این سه مورد مذکور را به صورت سه بخش مجزا مطرح می کند:

2 -3 -2 -1 بخش اول: احتجاج ابوبکر بر انصار با خبر مذکور
سید مرتضی در این  باره می گوید:

کرده اند، ولی این خبر را نه به لفظ و نه  کثرت نقل  »سیره ها، خبر سقیفه را به 
به معنی ذکر نکردند، بلکه از احتجاج ابوبکر و غیر او بر انصار وجوه و طرقی را نقل 

که این خبر از جملۀ آنها نیست.«487 کرده اند 
کند  یخ طبری نقل می کند، تا ثابت  کتاب تار ی در ادامه ماجرای سقیفه را از  و
ی چنین خبری را از سوی ابوبکر نقل نمی کند، و چون این نقل قول طولانی  که و
گذشته است،  که در سقیفه  که اصل مطلب و ماجرایی  است ما فقط چند مورد 

را به دست می دهد، نقل به معنا می کنیم:
1ـ پس از وفات نبی ؟ص؟ انصار در سقیفۀ بنی ساعده جمع شدند و خواستند 
گیرد، او در آن  که سعد بن عباده، پس از حضرت محمد ؟ص؟، رهبری را به دست 
کلام او را  یض بود و چون صدایش به جمعیت سقیفه نمی رسید، مردی  زها مر و ر

تکرار می کرد تا اصحابش بشنوند.
که، »ای جمعیت انصار شما  او برای انصار خطابه ای داشت با این مضمون 

485. سید مرتضی، پیشین، ج3، ص184.
486 . همان.

487 . سید مرتضی،  پیشین، ج3، ص184.
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را  برای شما فضیلت  وقتی خداوند  ید...  و فضیلت در اسلام دار سابقه در دین 
کرد و با نعمت مخصوص داشت و ایمان  وان  کرامت را به سوی شما ر خواست، 

ی شما قرار داد... .« ز و ق و ر ز به خودش و رسولش را ر
یک  ی از او تحر ی برتری انصار را بر تمام عرب به آنها گوشزد کرد و آنها بر طرفدار و
ی  کلامش، و که طبری نقل می کند، همه پس از پایان  گونه ای  و تشویق شدند، به 

گیرد. ی رهبری را به دست  که و کردند و همه پذیرفتند  را تأیید 
گفتند،  یش وارد سقیفه شدند و  ین قر 2ـ پس از خطابۀ سعد بن عباده، مهاجر
او  دوستان  و  او  عشیرۀ  و  ایمان  در  متقدمین  و  خدا  رسول  صحابۀ  و  مهاجران  ما 

ن شک امر به دست ماست. هستیم، و بدو
و  باشد  امیری  هم  شما  از  و  امیری  ما  از  گفتند:  انصار  از  گروهی  حال  این  در 

ن این، ما هرگز راضی نمی شویم. بدو
ی الّلَه علیه 

ّ
که در خانۀ پیامبر )صل که عمر خبر اتفاقات سقیفه را برای ابوبکر   

رد. و آله( بود، آو
را  آنجا  آشفته  وضعیت  نیز  خود  و  کرد  حرکت  سقیفه  سوی  به  او  با  ابوبکر  3ـ 
ابوبکر با حمد و ثنای الهی  که  یت نمود. عبدالّلَه بن عبدالرحمن نقل می کند  ؤ ر

گفت: کرد و  خطابه ای را آغاز 
بر  شاهدی  و  خلقتش  برای  رسولی  عنوان  به  را  محمد؟ص؟  تعالی  »خداوند 
بزرگ  را  عرب  و  بدانند...  یکتا  را  او  و  بپرستند  را  خداوند  تا  کرد  مبعوث  امتش 
ینِ اولین را به تصدیق و ایمان به  کنند و مهاجر که دین پدرانشان را ترک  داشت 
او، و صبر همراه با او ]پیامبر[ بر شدت اذیت قومش مخصوص داشت، ... پس از 
گفت: »... از شما و از ما امیری باشد«  خطابۀ ابوبکر، فردی به نام حباب بن منذر 

کنند«. که دو نفر با هم نمی توانند حکومت  گفت: » هیهات  که عمر 
گفت: 4ـ بشیر بن سعد خزرجی ]پسر عموی سعد بن عباده[ از جا برخاست و 

گر ما از نظر فضیلت در جهاد با مشرکان و سبقت  »ای جمعیت انصار به خدا ا
ردگارمان و اطاعت از نبی مان بوده  در این دین، اولی هستیم فقط برای رضای پرو

یش است و قوم او احق به حکومت هستند... پس تقوای  است... محمد؟ص؟ از قر
ید.« ز کنید و با آنها ]مهاجران[ مخالفت نور خدا را پیشه 

کدام می خواهید بیعت  با هر  ابوعبیده،  و  این عمر  گفت  ابوبکر  آن  از  که پس 
کردند و با او بیعت نمودند و از پی  ی  ر که آن دو هم فضائل ابوبکر را یادآو کنید، 

آن دو هم بقیۀ افراد سقیفه.«488
سید مرتضی از خبر سقیفه چند نکته یا به عبارت بهتر، چند نتیجه می گیرد:

اینکه پیامبر ؟ص؟،  بر  انصار، مبنی  بر  یش  از احتجاج قر این خبر  بودن  1ـ خالی 
امامت را در میان ایشان قرار داده  است.

کلِ آنها به  که  گرچه  کار ]یا امر[ در سقیفه بر بی نظمی و نزاع بنا شده بود. ا 2ـ 
که بر او داشتند، جذب شدند، و از تشخیص حق و باطل،  سمت ابوبکر با توافقی 

گرفتند. و قوی و ضعیف فاصله 
به  سعد  بن  بشیر  یک  تحر ایشان،  بر  مهاجران  قوت  و  انصار  ضعف  سبب  3ـ 
یک  تحر واسطۀ  به  هم  اوس  شدن  یک  تحر و  عباده  بن  سعد  با  حسادتش  دلیل 

بشیر بن سعد از ]گروه[ انصار بود.
که از آن دست نکشیدند، و فقط  4ـ اختلاف سعد و اهلش و قومش باقی ماند 
کنند،  یشان  که یار کسانی  کمبود  سعد بن عباده آنها را از قیام به شمشیر به دلیل 

باز نشاند.489
کرده،  که طبری از طرق دیگری هم ماجرای سقیفه را نقل  رد  سید مرتضی می آو

یش« ذکر نشده  است.490 ئمة من قر اما در آن نقل ها احتجاج به »ان الا
را  سقیفه  خبر  ی  بسیار طرق  از  نیز  او  که  کرده  وایت  ر نقل  هم  زُهری  از  طبری 
وایات چنین خبری و احتجاج ابوبکر با  وایت نموده  است و در هیچ یک از این ر ر

این حدیث بر اهل سقیفه وجود ندارد.491

488 . طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، تحقیق: نخبة من العلماء الاجلاء، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1879م، ج3، 
ص218 -223، حوادث سال یازدهم.

489 . سید مرتضی،  پیشین، ج3، ص191-192.
490 . سید مرتضی،  پیشین، ج3، ص192.

491 . همان.
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و در آخر هم سید مرتضی اضافه می کند:
وایت در برابر  یان این ر وایت شده را انکار نمی کنیم اما راو »اینکه چنین خبری ر
کرده اند، قلیل و اندک هستند ]یعنی همانند[ نقل  که سقیفه را نقل  کثیری  جمع 

گروه ها و دسته هاست.«492 یک نفر نسبت به نقل 
کلمات ابوبکر نزدیک به مرگش می داند  سید مرتضی دلیل ضعف این ادعا را 

گفت: که 
کرده  بودم« یکی از آن سه چیز  »کاش در مورد سه چیز از رسول خدا؟ص؟ سؤال 

این است:
»ای کاش پرسیده  بودم آیا انصار در این امر ]خلافت و امامت[ حقی دارند؟«493

سید مرتضی ادامه می دهد:
یش« و »ان هذا الامر لایصلح الا  ئمة من قر که از پیامبر ؟ص؟، »الا کسی  »چگونه 

کرده، چنین حرفی می زند؟«494 وایت  یش« را ر لهذا الحیّ من قر

2 -3 -2 -2 بخش دوم:صحّت این خبر
وایتی را ابوبکر از پیامبر ؟ص؟  که چنین ر سید مرتضی فرض را به این می گذارد 

گیرد. کرده  باشد، آیا صحت این خبر نباید مورد بررسی قرار  ز سقیفه نقل  و در ر
سید مرتضی در این  باره می گوید:

»ابوبکر معصوم نبود، پس اینکه از او خطایی سر نزند هم منتفی است، پس از 
این خبر دلیل  گر در صحت  ا و  کرده صحیح است؟،  وایت  ر آنچه  ]معلوم[  کجا 
ی نسبت به خبر نبوده و ابوبکر در مورد آن  که اجماع بر آن شده و ردّ و انکار رد  بیاو
گرفت و حاضران هم به این خبر شهادت دادند، ]باید  خبر از حاضران استشهاد 
ی در مورد خبر صورت نگرفته  باشد، و نه  که رد و انکار گفت[، اولًا معلوم نیست 
وایات مخالف  که سعد بن عباده، فرزندان و نزدیکانش با مضمون ر مسلم است 

492 . همان، ص193.
493 . همان، ص194.
494 . همان، ص193.

بوده اند به عبارت بهتر انکار و تردید در ]خود[ خبر واضح تر از اختلاف در مضمون 
خبر است.

بر  لت  دلا رفته  بود،  بین  از  کرد  ادعا  آنچه  اساس  بر  هم  تردید  و  اختلاف  گر  ا
رضایت و اجماع نداشت ...

هرکسی در خبر سقیفه و آنچه در آنجا اتفاق افتاد و ]در مورد[ سبب انصراف 
رها  و  کشیدن  دست  که  درمی یابد  کند،  تأمل  حکومت[  و  ]رهبری  امر  از  انصار 

کردن انکار و تردید ]در این خبر[، دلیل رضایت ]آنها[ نمی باشد.«495
سید مرتضی در مورد استشهاد از حاضرین معتقد است، آن اندک راویانی هم که 

کرده اند، ]چنین[ استشهادی را روایت نکرده اند. احتجاج ابوبکر به این خبر را نقل 
ی در ادامه می گوید: و

که تمام حاضران از مهاجر و انصار  کند  کسی نمی تواند ادعا  »]در نتیجه[ هیچ 
کند برخی از آنها شهادت  که او ادعا  بر این خبر شهادت دادند، بلکه جایز است 
که شهادت دادند ]چنین خبری را از رسول خدا؟ص؟ شنیده اند[  دادند، آنها هم 
است  ممکن  اساس  این  بر  می شوند  خطا  مرتکب  و  نبودند  معصوم  ابوبکر،  مثل 
او  یرا  ز نکند  انکار  و  رد  را  آن  شنید،  سقیفه  ز  و ر ابوبکر  از  را  خبر  این  که  کسی 

کرده ... . «496 وایت  که ابوبکر ادعا و ر که امر به خلاف چیزی است  نمی دانسته 
کید می کند عدم رد و انکار این خبر توسط اهل سقیفه  در ادامه سید مرتضی تأ
حرفش  تعلیل  در  و  نمی کند  کرده اند  تصدیق  را  خبر  این  آنها  اینکه  بر  لت  دلا

می گوید:
تصدیق  را  آن  که  نیست[  معنی  این  ]به  نکردند  انکار  و  رد  را  خبر  این  »وقتی 
یعت بنا به معیارهایی  یرا اخبار آحاد وارده در شر کردند و به آن شهادت دادند ز
کس هم نمی تواند ادعا  باید صحیح باشند نه اینکه تصدیق شده باشند و هیچ 
چنین  مثل  در  عمل  و  کردند،  عمل  خبر  این  به  سقیفه  در  حاضر  جمع  که  کند 

کرد[... موضعی تابع علم است ]که در مورد آنها نمی توان چنین ادعایی 

495 . سید مرتضی،  پیشین، ج3، ص195.

496 . سید مرتضی،  پیشین، ج3، ص194.
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اولًا صادر شدن این خبر از پیامبر معلوم نیست... عمل برخی از افراد امت هم 
که به وجهی به این خبر عمل شده  باشد،  حجت نمی باشد و مسلم هم نیست 
حاضران  که  است  این  شده  ادعا  خبر  ]این[  مورد  در  که  چیزی  ین  بیشتر یرا  ز
که امر چنین  کردند و  آن یعنی عملِ به این خبر، درحالی  سقیفه با ابوبکر بیعت 
یرا  لت بر عمل به این خبر نمی کند، ز ی دلا یرا انتخاب ابوبکر و بیعت با و نیست، ز
یش را ممانعت نمی کند  یش را جایز بداند، امامت در غیر قر که امامت در قر کسی 

یش عمل به خبر است.«497 ]یا مانع نمی شود[ پس چگونه پیمان با قر
گفت، آنچنانکه رسول خدا؟ص؟بنابه  در توضیح عبارت اخیر سید مرتضی باید 
وا می داند، از وجود امام در میان اقوام دیگر منع  یش ر گفتۀ ابوبکر، امامت را در قر

نمی کند.
2 -3 -2 -3 بخش سوم: لفظ خبر و وجوب امامت

به  هم  ابوبکر  و  است  صحیح  خبر  که  می گذارد  این  بر  را  فرض  مرتضی  سید 
لت  این خبر دلا الفاظ  آیا  کرده  است، ولی  بر اهل سقیفه احتجاج  چنین خبری 
را محل  که اهل سنت این خبر  یش می کند،  از قر ائمه  انتخاب  بر وجوب شرعی 

ل خویش قرار داده اند؟ استدلا
ینه ای نمی پذیرد498؛  ن هیچ دلیل و قر ی حمل خبر را بر معنای امر آن هم بدو و
که در جلد اول الشافی به این موضوع داده  بود،  که توضیح این بخش در پاسخی 

آمده  است، و ما در آغاز بحث به آن اشاره کردیم.
من  الحی  هذا  فی   

ّ
الا لایصلح  الأمر  هذا  »انَّه  کرد  ادعا  قاضی  که  دیگری  خبر 

کمتر  یعنی  می داند،  ضعیف  بسیار  وایتی  ر را  آن  مرتضی  سید  که  بود،  یش«  قر
وایت را به پیامبر اسناد داده  است. کسی این ر

کرده  است، این  که از طرق مختلف ماجرای سقیفه را نقل  وایت زهری  بنا به ر
گفته، اما به پیامبر اسناد نداده  است؛ سید مرتضی معتقد  الفاظ را شخص ابوبکر 

497 . همان، ص194-195.
498 . همان، ص195.

وایت به پیامبر هم استناد داده  شود، فقط در تفضیل و ترجیح و  گر این ر است ا
برد دارد.«499 کار یم در غیر آنها  یش و یا تحر نه در نفی جایز بودن رهبری در غیر قر

2 -4 دلیل چهارم: استصواب خالد بن ولید
آن  به  امامت  وجوب  برای  جبائی  ابوهاشم  و  ابوعلی  که  نقلی  دلایل  از  یکی 
انتخاب خالد بن  به  اقدام مسلمانان  که پیامبر ؟ص؟  این است  کرده اند،  استناد 
کردند، قاضی معتقد  تأیید  را  یۀ مؤته  فرماندهی سپاه مسلمین در سر برای  ولید 
امارت  با  اطاعت  امر  قیاس  این  و  کرد،  استناد  نمی توان  نیز  دلیل  این  به  است، 

یق قیاس صحیح نیست.500 که پیمودن طر است 
اخیر  جملۀ  فقط  دلیل  اصل  بر  نقدی  هیچ  کردن  وارد  ن  بدو مرتضی  سید 
که  است  رده  آو او  می دهد،  پاسخ  را  است«  قیاس  یق  طر پیمودن  »این،  قاضی 
اثبات  در  خودش  که  درحالی  کرد،  نفی  را  آن  به  استناد  و  قیاس  یق  طر قاضی 
که همان قدرت یافتن امام به انجام  وجوب امامت و استخراج علت ازالۀ از امام 

کرد. ]قبلًا به این موضوع اشاره شد[ و اجرای حدود بود از قیاس استفاده 
انتخاب  از غلبۀ ظالمان رهایی بخشید، وظیفۀ  را  امام  نتوان  که  و در حالتی 
نتیجه  این  از  و  گذاشت  عقد  و  حل  اهل  عهدۀ  به  کند  اجرا  را  حدود  که  کسی 
کنند پس  کم و قاضی نصب  که وقتی اهل حل و عقد می توانند امیر و حا گرفت 
از  او  یعنی  است،  قیاس  خود  این  که  بگیرند.  عهده  بر  را  امام  نصب  می توانند 
کمان و ... بر امت، وجوب نصب امام بر امت را نتیجه  وجوب نصب امیران و حا
کرده است، نمی تواند  گرفت، پس وقتی خود قاضی از قیاس در این امور استفاده 

از اساتید خودش برای استفاده از قیاس امارت با امامت خرده بگیرد.501

499 . سید مرتضی،  پیشین، ج3، ص196.
500 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص48.

501 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص126- 125.
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یۀ مؤته و تأیید پیامبر ؟ص؟ یخی سر 2 -4 -1 نقل تار
گر  ا که  جهت  این  به  کردند،  انتخاب  فرمانده  سه  ؟ص؟  پیامبر  مؤته  یۀ  سر در 

گیرد. کدام اتفاق افتاد، دیگری فرماندهی سپاه را به عهده  حادثه ای برای هر 
سوم:  فرماندۀ  حارثه،  بن  ید  ز دوم:  فرماندۀ  ابیطالب،  بن  جعفر  اول:  فرماندۀ 

واحه. عبدالل بن ر
گاهی یافتن  کرد، و آنها پس از آ وم حرکت  ی ر سپاه مسلمانان به سوی امپراتور
کرده و از قبایل عرب  ی یک صد هزار نفری فراهم  از حرکت سپاه مسلمانان، نیرو

تابع خود هم حدود یک صد هزار نفر برای مقابله با مسلمانان آماده ساختند.
که به سمت مدینه برگردند و  مسلمانان با دیدن این سپاه ابتدا مردد ماندند 
که بالاخره با شعر حماسی عبدالل بن  کنند،  کمک بخواهند و یا بمانند و مقابله 
که پیامبر ؟ص؟  واحه، جنگ به فرماندهی جعفر بن ابیطالب آغاز شد و فرماندهانی  ر
ن  کرده بودند، یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند، و سپاه اسلام بدو تعیین 
ل  که نشان دهندۀ اضمحلا فرمانده ماند و چون پرچم نباید بر زمین می افتاد، چرا 
با  و  گرفت،  بدست  را  فرماندهی  امر  و  پرچم  ولید  بن  خالد  سرانجام  بود،  سپاه 

مشکلات بسیار توانست سپاه را از مؤته عقب بنشاند و به سوی مدینه بازگرداند.
از  یق وحی  از طر بازمی گشت، رسول خدا ؟ص؟  که سپاه به سوی مدینه  زمانی 
شده  گاه  آ آن  فرماندهان  شهادت  و  آنها  خوردن  ضربت  و  اسلام  سپاه  موقعیت 
به  اسلام،  مجاهدان  از  استقبال  برای  تا  فرمود  خود  اصحاب  به  و  ر این  از  بود؛ 
ک  کردند، برخی به آنها خا که مردم با آنها برخورد  ن از مدینه بروند. هنگامی  بیرو
یختن از جنگ، آنها را سرزنش می کردند. رسول خدا ؟ص؟  گر می پاشیدند و به سبب 
گر موقعیت جنگ فراهم بود، آنها حمله کنندگان  که ا کرد و فرمود  از آنها حمایت 

بودند.502
آنچنانکه خواندیم، پیامبر ؟ص؟ فقط عملکرد مسلمانان در انتخاب خالد بن ولید 
نهایتاً درستی  این  و  کردند  تأیید  امیر نظامی در آن موقعیت  و  فرمانده  به عنوان  را 

کاتب واقدی، محمد بن سعد، الطبقات الکبیر، ترجمه: دکتر محمود مهدوی دامغانی، تهران: فرهنگ و اندیشه، 1373ش، ج2،   . 502
ص586- 576؛ الواقدی، المغازی، تحقیق دکتر مارسدن جونس، چاپ سوم، بیروت: عالم الکتاب، 1404 هـ، ج2، ص128-130.

گفت حرف  این موضع می توان  که در  را،  آن  نه وجوب  را می رساند،  امیر  انتخاب 
قاضی درست است و نمی توان به این دلیل بر وجوب نقلی امامت استناد نمود.

2- 5 دلیل پنجم:
یتم 

ّ
ول ان  و  یاً فی دین الل، ضعیفاً فی بدنه  قوّ ابابکر تجدوه  یتم 

ّ
ول وایت »ان  ر

یتم علیّاً وجدتموه هادیاً مهدیاً 
ّ
عمر وجدتموه قویاً فی دین الل قویاً فی بدنه و ان ول

یحملکم علی الحق503.«504
وایتی از  که قاضی برای اثبات وجوب امامت ذکر می کند، ر دلیل نقلی پنجمی 
وایت  کرده اند، و این ر که ابوعلی و ابوهاشم جبایی به آن استناد  پیامبر؟ص؟ است 
را اصل و اساس اجماع امت بر نصب امام می دانند قاضی این چنین دلیل خود 

را بیان می کند:
امام  نصب  بر  کنندگان  اجماع  که  کردند  ذکر  جبایی  ابوهاشم  و  »ابوعلی 
یرا باید این اجماع اصل و دلیلی  کرده  باشند، ز که به دلیلی رجوع  ناممکن نیست 
که آنها در امر نصب امام به آنچه از پیامبر؟ص؟  گفته باشند  داشته باشد و چه بسا 
یاً  قوّ ابابکر تجدوه  یتم 

ّ
که ]حضرت فرمودند[: »ان ول کرده اند  وایت شده، رجوع  ر

یتم عمر وجدتموه قویاً فی دین الل قویاً فی 
ّ
فی دین الل، ضعیفاً فی بدنه و ان ول

یتم علیّاً وجدتموه هادیاً مهدیاً یحملکم علی الحق.«505
ّ
بدنه و ان ول

گر این خبر صحیح هم باشد، و طبق  ی معتقد است ا اما نظر سید مرتضی؛ و
کنندگان بر وجوب امامت و وجوب  ادعای آن دو نفر مورد رجوع و استناد اجماع 
ی  که و لت بر وجوب امامت ندارد، اما دلیلی  نصب امام باشد، در حقیقت دلا

ذکر می کند:
او  عقیدۀ  درستی  بر  لت  دلا یرا  ز  ... ایجاب  نه  است  تخییر  بیانگر  خبر  »لفظ 
واسطۀ  به  یا  لفظ  یح  صر به  خبر  این  که  است  این  مستلزم  خبر  این  از  ]قاضی[ 

کم النیشابوری، محمد بن محمد، المستدرک، تحقیق: یوسف المرعشلی، بیروت: دار المعرفة، 1406هـ، ج3، ص70. 503 . الحا
504 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص49.

505 . همان.
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فحوایش بیانگر وجوب نصب امام باشد، وقتی چنین نیست پس بر وجوب نصب 
لتی ندارد.«506 امام دلا

کنندگان بر وجوب  کرد و آن را مستند اجماع  که نقل  وایتی  قاضی در ادامۀ ر
وایت را چنین بیان می کند: امامت معرفی نمود، حاصل این ر

وایت[ به آنچه باید امام انجام دهد و به وسیلۀ  »]حضرت رسول؟ص؟ در این ر
کرده  است.«507 لت  آن از دیگران متمایز شود، بر صفات امام دلا

گر هم قیاس در این  ی معتقد است این امور از راه قیاس حاصل نمی شوند و ا و
یرا امارت فرع بر امامت  امر درست باشد، قیاس امامت با امارت صحیح نیست ز
و باید معنای ولایت و آنچه  است و اثبات اصل بوسیلۀ فرع ممکن نیست. از این ر
وشن  ر آنها  برای  را  است[  امام  وظایف  و  کارها  ]منظور  است  واجب  مقام  این  بر 
حیات  زمان  از  شده  نقل  اخبار  او  ابابکر...[،  یتم 

ّ
ول ]ان  بگوید  بعد  و  کرده  باشد، 

بودن  وشن  ر بر  دلیلی  کرده اند،  سؤال  ایشان  جانشین  از  مردم  که  را  پیامبر؟ص؟ 
از  کی  اینها حا نتیجه می گیرد، »تمام  و  آنها می داند508  بر  امامت  و  معنای ولایت 
کلی در مورد امام، صفاتش  که باید نص قاطعی از پیامبر؟ص؟ به صورت  این است 

که انجام می دهد وجود داشته باشد.«509 و امری 
سید مرتضی حرف او را نمی پذیرد و معتقد است از نظر امامیه برای بیان امور 
یرا عقول بر وجوب امامت، صفات امام و امری  ی به این خبر نیست، ز مذکور نیاز

ی می گوید: لت می کنند، و که در آن نیاز به امام است، دلا
واجب  نقل  و  سمع  یق  طر از  بیانش  می کند،  لت  دلا آن  بر  عقل  که  »چیزی 
یق عقول حاصل نمی شود، حتماً ]در آن مورد[ به  گر علم به چیزی از طر نیست و ا

نصی قاطع از پیامبر؟ص؟ احتیاج نیست.«510
ی  گرفتن حق مظلوم از ظالم و ... را از امور ی از قبیل انجام حدود،  ی در امور و

506 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص127.
507 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص49.

508 . همان.

509 . همان.
510 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص128.

این  معاصر  ران  دو به  تا  او  از  پس  مردمان  و  پیامبر؟ص؟  معاصران  بر  که  می داند 
کید می کند: وشن و معلوم است و شکی هم در آن نیست و بر این نکته تأ وظایف ر

که او ]پیامبر[ بر عهده  ن قید یعنی تمام این امور  »همه می دانند که خلافت بدو
داشت، خلیفۀ او هم بر عهده دارد و  آن امور را نظام می بخشد و اداره می کند.«511

فضلاء  تمام  برای  عادت  به  بنا  کردیم،  ذکر  جانشینی  معنی  مورد  در  »آنچه  و 
که از چگونگی جانشینی  که پادشاهان و امیران و والیان را دیده اند، معلوم است 

امیران و والیان برای پادشاهان مطلعند.«512
را  پادشاهی  ی  و می کند،  تبیین  را  خویش  گفتۀ  مثالی  ضمن  مرتضی  سید 
ر و دراز برود و مردم از  که در حال مرگ است و یا قرار است به سفری دو مثال می زند 
او در مورد جانشینش می پرسند؛ او هم می گوید فلان شخص جانشین من است.

این فرمانروا جانشینی اش را مقید به امر خاصی نکرد، پس سؤال مردم در مورد 
که باید انجام دهد، بیهوده است. ی  اختیارات او و امور

دهد  انجام  او  از  پس  خلیفۀ  باید  که  ی  امور از  هم  پیامبر؟ص؟  امت  سؤال 
کرده  باشند در مورد اختیارات آن خلیفه نبوده، بلکه  گر سؤالی هم  نبوده است، و ا

این سؤال از شک آنها نسبت به شخص جانشین پیامبر؟ص؟ بوده  است.513
یتم 

ّ
ول »ان  ؟ص؟،  پیامبر  گفتۀ  کردیم،  نقل  او  از  که  قبلی  عبارات  در  قاضی 

ی  وشن بوده و سؤ ال آنها از امور که معنای ولایت برای آنها ر کرد  ابابکر...« را تعبیر 
که امام باید انجام دهد و از صفات امام پرسیده اند و پیامبر؟ص؟ هم اینگونه  بوده 

گفته اند؛ پاسخ 
وشن بوده می پذیرد ولی این را  که معنای ولایت برای آنها ر سید مرتضی این را 

گفت، نمی پذیرد. که قاضی  ی باشد  که سؤال آنها از امور
به  بنا  گر  ا که  است  این  می گیرد،  اشکال  قاضی  از  مرتضی  سید  که  نکته ای 
که جانشین پیامبر؟ص؟ باید انجام دهد هم باشد،  ی  نظر قاضی سؤال آنها از امور

511 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص128.
512 . همان.

513 . همان، ص128-129.
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که  بوده  وشن  ر آنها  برای  ولایت  معنای  گفت:  که  قاضی  کلام  از  دیگر  بخشی 
چون  است،  عبارت  این  نقض  ابابکر...«،  یتم 

ّ
ول »ان  گفته اند  چنین  پیامبر؟ص؟ 

وشن  برای آن مردمان، هم معنای ولایت، و هم قصد و هدف از نصب یک امام ر
اوست،  اختیارات  و  وظایف  جزء  که  ی  امور به  علم  خبر  این  که  بوده  است، 

نمی باشد.514
کرد، چون امارت فرع و امامت  گفت: »نباید امامت را بر امارت حمل  قاضی 
کرد«، سید مرتضی حرف و عمل او را  اصل است، و نباید این دو را با هم قیاس 

متناقض با هم می داند و می گوید:
که خودش از آن استفاده و به  کرده در حالی  »استفاده از قیاس را در امامت رد 
کرد و آن حمل امامت بر امارت  که رد  آن استناد نموده  است بلکه نفس چیزی را 

گرفته است...«515 کار  بود، به 
گاهی از صفات امام و  که برای آ قاضی در رد قیاس امامت با امارت توجه داد 

کرد. که او باید انجام دهد، نباید امامت را بر امارت حمل  ی  امور
سید مرتضی در پاسخ به عبارت اخیر او می گوید:

»او حق ندارد بگوید، فقط در اثبات وجوب امامت، امامت را بر امارت حمل 
کردم.«516

اثبات  در  او  گر  ا که  چرا  نمی کنم،  استفاده  قیاس  از  کردم  ادعا  مواردی  در  و 
کند و اصل و فرع بودن امامت  وجوب امامت از قیاس امامت با امارت استفاده 
هم  او  اختیارات  و  امام  صفات  اثبات  در  اولی  یق  طر به  نباشد  نظر  مد  امارت  و 

کند.517 می تواند چنین 
که دال بر سؤ ال  ی را  یتم ابابکر...« و نیز اخبار

ّ
گفتۀ پیامبر ؟ص؟، »ان ول قاضی 

که بعد از ایشان، انجام امور  کسی  امت از پیامبر؟ص؟ در زمان حیات ایشان در مورد 
را بدست می گیرد، دلیلی بر وجوب نص قاطع از پیامبر؟ص؟ در این زمینه می داند، 

514 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص129.
515 . همان.

516 . همان، ص130.
517 . همان.

و در ادامه می گوید:
وجود  با  که[  ]چرا  نیست  واجب  نقلش  که  است  چیزهایی  از  نص  این  »اما 
مورد  در  خبر  نقل  که  همان طور  نیست،  نص  این  نقل  به  ی  نیاز کتاب  و  اجماع 
ی به نقل  اصول نماز و زکات واجبه، واجب نیست ...، چون با وجود اجماع نیاز
کتاب  در  آن  کل  که  است  واجب  ی  امور برای  فقط  دلیل  نقل  یرا  ]ز نیست  آن 

وش واجب است.«518 نیامده و یا اجماعی در موردش نشده است[ و این ر
تفاوت  اندکی  گفته اند،  باب  این  در  جبایی  ابوهاشم  و  ابوعلی  آنچه  با  این 
یرا آنها دلیل قاطع در مورد امام، صفات و اختیاراتش را، قول نبی، تکرار  می کند ز
است،  داده  نشان  را  امام  یک  وظایف  عملی  صورت  به  نبی  آنچه  و  ایشان  بیان 
که انجام این امور برای  می دانند، و معتقدند از قصد پیامبر؟ص؟ فهمیده می شود 

کم یا امیر واجب است.519 یک حا
ی از اصول خودش و مستند و معتمد  سید مرتضی حرف قاضی را ناقض بسیار

اصحابش در باب امامت می شمارد، و در تبیین این مناقضه می گوید:
بدست  او  که  ی  امور و  امام  صفات  امامت،  وجوب  به  نبی؟ص؟  وقتی  یرا  »ز
کرده است، پس چرا  بیان  امتش  برای  را  آن  تمام  و  کرده است  یح  می گیرد، تصر
که مذکور  کار به جایی رسید  توجه انصار به بیعت با یکی از خودشان جمع شد و 
که به آن اشاره شد[، و بیان صفت امام توسط  است ]منظور ماجرای سقیفه است 
گمان  کردند و  از آن صفات، از مهاجران بودن او بود را فراموش  که یکی  نبی؟ص؟ 

که حال آنها از دو وجه خالی نیست: کار امامت در انصار سامان می یابد  کردند 
گذاشتند. کنار  کلام و بیان رسول؟ص؟ را  1ـ یا تعمداً 

که در هر دو صورت اصول خصم نقض  کردند  2ـ یا از آن غافل شدند و فراموش 
می شود.«520

سید مرتضی این دو حالت را چنین شرح می دهد:

518 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص49.
519 . همان.

520 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص130.
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گر  »ا که  گذاشتند،  کنار  را  بیان رسول  و  کلام  ی عمد  و از ر انصار  اول:  حالت 
که  و مرتبه و فضیلتی  یادشان  ز را علیرغم تعداد  بیان رسول  و  کلام  انصار تعمداً 
تعدادشان هم  گرفتن  نظر  در  ن  بدو حتی  این وصف  با  بگذارند  کنار  داشتند... 

وا بداند.«521 خصم ما چنین چیزی را نباید بر آنها ر
گر ]خصم ما[ معتقد است که از انصار سهو و فراموشی سر نمی زند  حالت دوم: »ا
گروهی از انصار عادتاً محال است، بر  که سر زدن آن از فرقه و یا  و از چیزهایی است 
گفتیم، انکار بیان پیامبر؟ص؟ در  که  یژگی و صفات  گر بر انصار ما این و این اساس ا
یق اولی[ بر جماعت مهاجران  مورد صفات امام و فراموشی آن جایز باشد، ]به طر
که امامیه به آن معتقد  انکار نص ]پیامبر ؟ص؟[ بر امیرالمؤمنین ؟ع؟ به آن صورتی 

است و یا فراموشی و غفلت از آن جایز خواهد بود.«522
سید مرتضی راه ادعایی دیگر را می بندد و می گوید:

»کسی حق ندارد بگوید انصار بیان صفات امام را از نبی؟ص؟ نشنیده بودند و 
که  کردند  کار درستی  توسط پیامبر؟ص؟ از آن صفات مطلع نشدند و به این دلیل 
ین  که امام از مهاجر کنند و وقتی این خبر را  می خواستند با یکی از خودشان بیعت 
کشیدند و  که می خواستند انجام دهند، دست  ی  کار است از ابوبکر شنیدند، از 
که انصار اهل حل و عقد بودند523؛ و به  کردند. چرا  حرف او را پذیرفتند و تصدیق 

عقیدۀ معتزله ]و اهل سنت[ به انتصاب امام و بیعت با او مکلف بودند.
بر  باید نص پیامبر  آنها  اینکه  بر  چرا اهل حل و عقد بودن انصار دلیلی است 

امام را شنیده باشند؟
سید مرتضی به این سؤال به دو صورت پاسخ می دهد:

که  بسپارد،  انصار  به  را  کسی  کردن  انتخاب  که رسول؟ص؟  »1ـ درست نیست 
باشند،  داشته  را  ی  کار چنین  اجازه  انصار  گر  ا و  نیافته اند  اطلاع  صفاتش  از  آنها 
کتاب به آن  که صاحب  مهاجران هم چنین اجازه ای داشته اند، در نتیجه چیزی 

521 . همان، ص131.
522 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص131.

523 . همان، ص131-132.

کرد، باطل می شود.«524 استناد 
کرد، سخن  که قاضی به آن استناد  وایتی  در اینجا از نص پیامبر؟ص؟ بواسطۀ ر
و  نیست،  امام  بر  کلام سید مرتضی در مورد نص  تمام  این  که  آمد  به میان  یاد  ز
قاضی نیز تنها در اینجا سعی بر نفی نص بر امام ندارد، بلکه سید مرتضی فصلی 
که در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت. را اختصاص به این مسئله داده است 
ی در صورت دومِ پاسخ خود، مسئلۀ معرفت به عبادات را پیش می کشد  2ـ و
آن اطلاع داشته  مورد  وارد شده در  از نص  باید همگان  که  که همچون عبادات 
مورد  پنهانی، در  و  نه خصوصی  باشد  رایج  و  و شایع  آن عمومی  به  و علم  باشند 
مسئله  این  از  باید  همگان  یعنی  است،  همین طور  نیز  او  وظایف  و  امام  بر  نص 

اطلاع داشته باشند و اظهار بی اطلاعی انصار ادعایی بی اساس است.525
سید مرتضی تقبیح امامیه توسط اهل سنت را به دلیل اعتقادشان به مسئلۀ 

نص پاسخ می گوید:
»آنها نسبت به ما بدگویی می کنند، در حالی که نصوص وارده در مورد امامت، 
که امامت اصل  یرا  وشن تر است، ز از نصوص بر دیگر فرائض و عبادات مشهورتر و ر

دین و قطب آن و شأن سوم نبوت است.«526
که قاضی و به عبارتی  تا به اینجا تماماً پاسخ سید مرتضی در مورد خبری بود 
این  با  رد  آو عبارتی  خبر  این  پیرو  قاضی  اما  کرده  بودند،  استناد  آن  به  معتزله 
کتاب به نقل نص پیامبر به شخص امام و صفات  که، با وجود اجماع و  مضمون 
و در  او تعجب می کند  این حرف  از  نیست؛ سید مرتضی  احتیاجی  او  و وظایف 

تبیین تعجب خود می گوید:
کرد مفهوم است، هرچند درست نیست،  که در مورد اجماع ادعا  یرا چیزی  »ز
در  او  اختیارات  و  وظایف  و  امام  صفات  مورد  در  گفت  باید  کتاب  مورد  در  اما 
اشاره  قرآن  از  مواضع  این  به  می بایست  صورت  این  در  که  نیآمده  چیزی  کتاب 
ی به  کرد، باشد پس چه نیاز که او ادعا  گر در قرآن چیزی  که ما هم بدانیم و ا می کرد 

524 . همان، ص132.
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کتاب بر آن رهنمون  یم؟ و چه چیزی بر آنچه  نص قاطع پیامبر؟ص؟ در این مورد دار
کید دارد؟«527 می شود تأ

در عبارت فوق سید مرتضی گفت: »اجماع مفهوم است، هرچند درست نیست« 
مفهوم بودن اجماع از این جهت است که اهل سنت چون میراث گران بهای حدیثی 
گفته شد، طرق  که پیش تر هم  که متصل به وحی است ندارند باید آنچنان  شیعه را 

دیگری را بپیمایند و کشف امام و صفات او از این قاعده مستثنی نیستند.
ی  کرده باشد، چه نیاز که او ادعا  گر در قرآن چیزی  گفتۀ سید مرتضی: »ا اما این 
گفت در  که  کلام اوست  برای  یم«، پاسخی  به نص قاطع پیامبر در این مورد دار
این موارد نیاز به نص قاطعی از پیامبر وجود دارد و اینکه می گوید با وجود قرآن و 
که  اجماع به نقل چنین نصی احتیاج نیست، دقیقاً نقضی بر حرف قبلی اوست، 

وشن می کند. گویی او را ر سید مرتضی این خبر و ضد و نقیض 
وشن شدن حرف خود مثالی می زند، و عدم  سید مرتضی در ادامه برای بیشتر ر

ی می گوید: نقل نص پیامبر؟ص؟ را در مورد عقیدۀ امامیه عملی می کند، و
آن  بیان  از  کتاب  وجود  که  خاطر  این  به  ؟ص؟  پیامبر  نص  که  باشد  جایز  گر  »ا
امامت  به  نبی؟ص؟  بگویند:  می توانند  هم  امامیه  پس  نشود  نقل  می کند،  کفایت 
کرده است و وجوب اطاعت بعد از خودش را نسبت به ایشان  یح  علی ؟ع؟ تصر
کفایت از بیان آن می کند، و در  کتاب  یرا  کرده، ولی نقل آن واجب نیست ز بیان 
گفتۀ  این  مثل  می کند.  لت  دلا ؟ع؟  علی  حضرت  امامت  بر  که  است  چیزی  آن 
که  نوا ...﴾528 و آیات دیگری  کُم الّلَه وَه رسوله وَه الذین آمَه ما ولیُّ ﴿انَّه خداوند متعال 

کتاب است.«529 شناخته شده هستند و این توجیه حرفشان در برابر صاحب 
گر امامیه نص پیامبر؟ص؟ را در مسئلۀ امامت نقل  کید می کند، ا ی در ادامه تأ و
نکند، مصداق قرآنی برای آن دارد ولی معتزله برای ادعایشان دلیلی از قرآن هم 

ردند.530 نیاو
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و  صفات  امام،  شخص  که  را  امامت  مسئلۀ  خود  قبلی  عبارات  در  قاضی 
کرد، و  اختیارات او را دارا بود و نص پیامبر؟ص؟ بر این امر را با نماز و زکات قیاس 
که ظهور در این دو اصل  معتقد بود چون در مورد نماز و زکات آیاتی وجود دارند 
کفایت می کند، در  کتاب و اجماع در این موارد  ی نیست و  دارد و به نقل خبر نیاز
گمانی باطل  را،  او  گمان  مورد نص پیامبر؟ص؟ هم چنین است؛ اما سید مرتضی 
که در اصل این دو ظهور  ی  ی معتقد است در مورد نماز و زکات اخبار می داند؛ و
که با الفاظ مختلف اما با  داشته باشد و به حد استفاضه برسد یا اخبار متواتری 
که  کند، وجود ندارد  ی مثل نماز و امثال آن را برای ما تبیین  معانی یکسان امور
گفت چنین  که  بتواند محل رجوع و استناد امامیه باشد، پس ادعای او ]قاضی[ 
که اجماع هست  ی در مورد آن دو وجود داشته، ولی نقل آن به این دلیل  اخبار

واجب نیست، باطل است.
سید مرتضی می نویسد:

ما  گذشتگان  که  است  پیامبر؟ص؟  فعل  و  قول  زکات  و  نماز  در  ما  مستند  اما 
گرفته اند، و این وجوب نسل به نسل  وجوب این دو و چگونگی انجام آن را از او فرا 
گونه اعمال را بدین  نقل شده و به ما رسیده است و اظهار می کند، ما وجوب این 
کسب می کنیم، و این ما را از اخبار متواتر با الفاظ خاص بی نیاز می کند،  ترتیب 
گاه می کند و نیاز به  که این نقل نسل به نسل ما را از احوال پیامبر؟ص؟ آ همانطور 
یق احوال ملوک و دیگر سرزمین ها  اخبار متواتر در این مورد نیست، حتی از این طر

را هم می دانیم.531
کلام قاضی برمی آید و  کلام خودش با  سید مرتضی در ادامه درصدد مقایسۀ 

می گوید:
گفت: »]در  که  کتاب  گفتۀ ما و سخن صاحب  »چقدر تفاوت است بین این 

مورد امامت[ نصی قاطع از پیامبر؟ص؟ شنیده و دانسته شد، اما نقل نشد.«532
کلام قاضی در اینکه اجماع را به جای نص  اما دلیل او بر این تفاوت و اشکال 

531 . سید مرتضی،  پیشین، ج1، ص134.
532 . همان، ص135.
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پیامبر؟ص؟ مرجع خویش قرار می دهد، چیست؟
از  کسی  هر  که  می شد  واجب  بود،  اجماع  فقط  امور  این  در  ما  مرجع  گر  »ا
که  باشد،  ملحدین  و  براهمه  و  دیگر  ملل  از  که  طوائف  و  گروه ها  یا  و  مسلمانان 
به نمازهای  را[  که پیامبر؟ص؟ ]مردمان  به درستی اجماع ندارند، نداند  اعتقادی 

کرد.«533 مخصوصی فراخواند، و زکات های معینی را واجب 
که صاحب  که برای ما معلوم است و می دانیم  سید مرتضی همین عباداتی 
که علم به اینها  یعت مکلفان را به انجام آنها فرا خوانده مثالی بر این می داند  شر

از راه اجماع نبوده است.534
او،  نصب  وجوب  و  امام  صفات  به  علم  که  می کند  رد  هم  را  این  همچنین 
نقل  عدم  در  را  او  ادعای  مرتضی  سید  نیز  آخر  در  و  باشد،535  ی  ر ضرو علم  به 
که در مورد شخص امام و صفات و وظایف اوست، رد می کند و  نص پیامبر؟ص؟ 

می گوید:
ین چیزهایی است  ین و قبیح تر که از بزرگتر »به سخنی در این اصل وارد شدی 
که شما  که اصحابت بر ما به خاطر اعتقاد به آن عیب جویی می کنند و می گویند 
وایت و  گروه هایی از مخالفان هم آن را ر که تمام امت و یا  قائل به نصی هستید 
که )با شرافت( و نجابت از آنها  یاد  گرچه فرقه ای مشهور، با تعداد ز نقل نکرده اند، ا

وایت آن را پذیرفتند. کردند و ر یاد می شود، به نقل ]این[ نص اقدام 
که او  ی  که نبی؟ص؟ بر صفات امام و امور کردی  یح  و تو ]نیز[ در سخنت تصر
کرد و برای امت بیان نمود، ولی یکی از افراد امت هم آن  یح  بدست می گیرد تصر
وشنی است و از آن تعصب و عشق به عقیده و  که این تناقض گویی ر را نقل نکرد، 

ر و پستی بر می آید.«536 مذهبتان و علاقه به پیوند زدن آن به شرو
کلام اخیر خود، علاوه بر تبیین جایگاه امامیه، با او  درحقیقت سید مرتضی با 

کرده است. اتمام حجت 
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2 -6 پاسخ اجمالی سید مرتضی در وجوب نقلی و شرعی امامت
رند؛  که معتزله برای وجوب نقلی و شرعی امامت می آو سید مرتضی مواردی 
برای  نماز جمعه، ساماندهی مسلمانان  به پاداشتن  کردن حدود  ی  قبیل: جار از 

کننده نمی داند. جنگ و تقسیم فیء را دلیلی قانع 
استناد  امامت  نقلی  وجوب  اثبات  برای  آن  به  که  موارد  این  است  معتقد  او 
کرد،  که او برای اثبات امامت در فصل اول ذکر  ئل عقلی ای  می شود، تماماً با دلا
آنچه  اثبات  برای  نیز  نقلی  دلایل  این  خود  است  معتقد  حتی  او  می شود،  باطل 

کلامش می گوید: کافی نیست؛ او در تبیین  معتزله در پی آن هستند، 
از  افرادی  که[  زمانی  هم  ]آن  بداند،  لازم  حدود  اجرای  برای  فقط  را  امام  گر  »ا
ی شدن حدود بر آنها می شود، انجام دهند، و معتقد  که موجب جار امت آنچه 
ی  ی شدن حد است، نیاز که موجب جار که قبل از مرتکب شدن اعمالی  باشد 
گفت: با این نظر شما، وجود او برای  به امام نیست، در ابطال حرف این افراد باید 
که اهل طاعت و درستکار هستند، نفعی نخواهد داشت، و نیاز به  افرادی از امت 
که این توسط  که حدود باید بر آنها اجرا شود،  کسانی است  او مختص فاسقان و 

عقل و نقل رد می شود.«537

537 . همان، ص296.
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3 -1 صفات امام 
تا به اینجا بحث قاضی عبدالجبار و سید مرتضی بر اثبات وجوب امامت بود. 

یقی وجوب امامت را اثبات نمودند. هر یك از این دو متکلم بزرگ به طر
یژگی ها  که دارد، باید و اما امام و رهبر جامعۀ اسلامی بنا به مسئولیت و مقامی 
امامت  وجوب  اثبات  همچون  نیز  موضوع  این  باشد.  داشته  خاصی  صفات  و 

گرفته است. مورد توجه متکلمان امامیه و معتزله قرار 
کلیاتی  و  از این وجه نیز این دو فرقه با یکدیگر اختلاف و تفاوت دارند؛ از این ر

را در این باب از عقیدۀ معتزله و امامیه ذکر می کنیم.

3 -1 -1 معتزله:
به  امر  معتزله،  اعتقادی  پنجم  اصل  ذیل  اصول الخمسه،  شرح  در  قاضی 

گفته است:538 معروف و نهی از منکر از امامت و صفات او سخن 
1- داشتن قدرت اجتهاد

 امام باید فردی مبرز و مجتهد در علم باشد و بر این امر اجماع است؛ منظور 
کتب فقها و نظراتشان و ترتیب ابواب فقه  که تمام  از مجتهد بودن او این نیست 
کند و قول و نظر برخی از  که می تواند به علماء مراجعه  را حفظ باشد و بداند، چرا 
که به این  کند، همین  آنها را بر برخی دیگر ترجیح دهد و اقوال آنها را با هم مقایسه 

ح اصول الخمسه، ص511- 510. 538 . قاضی عبدالجبار، شر
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کافی است. مقدار علم داشته باشد، 
کند،  تعقل  و  دقت  خدا  کتاب  در  بتواند  تا  باشد  بی  عر زبان  به  آشنا  باید  او 
که خداوند با خطابش چه چیزی را خواسته، و یا نخواسته است. هر چند  بشناسد 

بی، به امور دیگر هم نیاز است.  برای فهم خطاب خداوند به غیر از دانستن عر
که چه صفاتی  او باید عالم به توحید خداوند تعالی و عدل او باشد، و بداند 
وا نیست و  که داشته باشد و چه صفاتی بر او ر واست و واجب است  بر خداوند ر

که داشته باشد. واجب هم نیست 
او باید عالم به نبوت حضرت محمد ؟ص؟ باشد بنابراین او باید مجتهدی آشنا 

به تمام این امور باشد.
که توضیح داده شد می گوید:  و در علت عالم بودن او به صورتی 

قول  بین  تفاوت  و  علماء  به  او  مراجعۀ  که  است  گونه ای  به  او  بودن  »عالم 
گر عالم نباشد، نمی تواند به  ضعیف و قول آنها برایش جایز و ممکن است. ولی ا

کند« که به دلیل منصب امامت به آن احتیاج دارد، عمل  هیچ جزئی از احکام 
2- عفاف و تقوی 

بتوان  تا  باشد  داشته  هم  ی  بسیار تقوای  و  رع  و مذکور  شرایط  همراه  باید  امام 
کرد و باید صاحب قوت و نیرو، و قوت قلب و  به قول او وثوق یافت و به او اعتماد 

ثبات در امور باشد.
و در تعلیل آن چنین می گوید:

و  قضات  پرستی  سر که  نیست  جایز  اجماع  به  باشد،  متهتکی  فرد  گر  »ا
تشخیص عدالت شهود و اجرای حدود و دفاع از مرزها را بر عهده بگیرد.«

3- شجاعت و دلیری 
کند، و از مرزها  که سپاه را سازماندهی  گر چنین نباشد، برایش ممکن نیست  ا

کند. کفر بسیج  کند و یا سپاه اسلام را به سرزمین  حفاظت 

3 -1 -2 امامیه:
که امام امت اسلامی به عنوان جانشین رسول در صفات باید  امامیه معتقدند 

مثل او باشد: صفاتی چون
1- عصمت 2 و3- اعلم و افضل بودن او بر تمام امت 4- منصوص بودن 5- 
نیز به دلیل نقل برای امام  از این صفات به دلیل عقل و برخی  شجاعت؛ برخی 

واجب است.
که او باید منصوص باشد و  از صفت عصمت و افضل بودن او نتیجه می گیرند 
که مؤید به معجزه می  گردد به همین  تحقق امامت نیز بواسطۀ همین صفت است 
جهت از این صفت و موضع معتزله در برابر آن در فصلی مستقل سخن خواهیم گفت.
گفتیم بعضی از این صفات را به دلیل عقل برای امام واجب می دانند و دستۀ 
در  که  است  جایز  و  باشد  داشته  شرع  و  نقل  دلیل  به  باید  امام  را،  صفات  دیگر 

بعضی احوال چنین صفاتی برای او اثبات نشود.
منصوص  می داند،  واجب  امام  بر  را  آن  عقل  که  است  صفاتی  از  عصمت 
بودن و داشتن معجزه نیز عقلی هستند و از ملحقات این دسته علم امام به وجوه 
علم  امام  باید  و  نیستند  او  مسئولیت  از  جدا  صفات  این  یرا  ز است.  سیاست 
سیاست نیز داشته باشد و این نیز از واجبات عقلی برای امام است و اعلم بودن 
امام بر امتش نیز بنا به عقل واجب است، آن هم به دلیل قبح عقلی مقدم داشتن 

مفضول بر فاضل.
شرایع  به  تعبد  بر  مبنی  شرع  احکام  به  او  بودن  اعلم  و  شرع  احکام  به  او  علم 

که او امام در آن احکام است و این وجوب عقلی ندارد. است 
دین  تمام  در  رئیس  او  که  است  این  بر  مبتنی  هم  ثواب  در  امام  بودن  افضل 

است و این هم، فقط عقلی نیست.
که او امام  شجاع بودن او نسبت به تمام امت هم مبنی بر وجوب جهاد است 

امت در جهاد به شمار می آید.
دست  یر  ز نباید  او  که  دلیل  این  به  نیز  و  است  شرع  و  سمع  به  مستند  این  و 
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کسی قرار بگیرد دلیل این هم اجماع و شرع است.539
صفات امام بر دو نوع است

متکلمانی همچون طوسی با ذکر همین صفات، آنها را بر دو نوع می دانند:540
که امام است. مثل معصوم بودن و  که امام باید داشته باشد، از آنجا  صفاتی 

افضل بودن. 
بر عهده  را  آنها  ادارۀ  او  که  ی  امور به دلیل  باشد  باید داشته  امام  که  صفاتی 
حجت  آنها  در  که  یعت  شر احکام  تمام  و  سیاست  به  او  بودن  عالم  مثل  دارد. 

ین مردم باشد. است و اینکه شجاع تر
طوسی تمام این صفات را موجب وجود نص در حق او می داند.

بحرانی  و  طوسی  شیخ  مرتضی،  سید  نوبخت،  بن  ابراهیم  چون  متکلمانی 
که  یح به صفت علم امام داشتند، جز خواجه نصیرالدین طوسی542  541همه تصر

رده است.  از علم امام سخنی به میان نیاو
از سوی متکلمان مذکور توجه خاصی به صفت شجاعت نشده است، بلکه 
کرده اند. بنا براین چهار صفت عصمت، علم و افضلیت  کتفا  به ذکر این صفت ا

و منصوص بودن امام محل بحث بوده است.
امامیه  عقیدۀ  بر  قاضی  اشکالات  براساس  امام  صفات  بررسی  به  ادامه  در 

یم. می پرداز

3 -2 عصمت 
شد،  نقل  طوسی  شیخ  از  که  تقسیمی  به  بنا  امام  اول  درجۀ  صفات  از  یکی 
کردیم، تمام امامیه به آن معتقدند،  که طبق آنچه در مقدمه ذکر  عصمت اوست، 

و از میان شیعیان تنها اسماعیلیه، امام را دارای چنین صفتی نمی دانند.543
539 . سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ص429-430.
540 . شیخ طوسی، محمد، تلخیص الشافی، ج1،ص 189.

541 ابراهیم بن نوبخت، پیشین، ص206؛ سید مرتضی، پیشین، ص429؛ شیخ طوسی، محمد، الاقتصاد، ص192؛ بحرانی، میثم، 
پیشین، ص179.

542 . علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد. 
543 . ابراهیم بن نوبخت، ص204؛ شیخ مفید، پیشین، ص35.

ردن مطالبی برای  به مناسبت بحث قاضی و سید مرتضی در این موضوع، آو
ی به نظر می رسد.  ر آشنایی بیشتر با بحث ضرو

یف لغوی عصمت  3 .2 .1 تعر
منع  به  را  عصمت  کلمۀ  جوهری  و  بیدی  ز منظور،  ابن  چون  شناسانی  لغت 

کرده اند.544 معنا 
یم نیز در آیاتی آمده است، برای مثال:  کر این ماده در قرآن 

مِنَه  یعْصِمُنِی  لٍ  بَه جَه ی 
َه
إِل ی  آوِ سَه  

َه
ال ﴿قَه است:  رده  آو نوح  پسر  زبان  از  خداوند 

الّلَهِ  بْلِ  بِحَه صِمُوا  اعْتَه ﴿وَه  فرماید:  می  عمران  آل  مبارکۀ  سورۀ  در  نیز  و  اءِ﴾545  مَه
ْ
ال

قُوا﴾546. رَّه فَه مِیعاً وَه لا تَه جَه
کرده است.547 ک معنا  یشۀ عصم را به امسا راغب ر

ک از نظر لغت شناسان با هم تفاوت معنایی دارند؛ چون مثالی  اما منع و امسا
جایی  از  می خواهد  که  کسی  است؛  این  می زنند،  بحث  شدن  وشن تر  ر برای  که 
نیز یک  الوقوع« و چون عصمت  کند، می گویند: »منعه من  بیافتد و سقوط  بلند 

ک.  ی باز دارنده است، عصمت به معنای منع است نه امسا نیرو

یف اصطلاحی عصمت: 3 -2 -2 تعر
3 -2 -2 -1 متکلمان امامیه:

ر از معنای لغوی آن نیست. کرده اند، دو که متکلمان از عصمت  یفی  تعر
یف عصمت می گوید: شیخ مفید در تعر

تمسک  عصمتش  به  که  است  کسی  بر  خدا،  جانب  از  تفضلی  »عصمت 
یدگان و اخیار می شود؛ آنچنانکه  می جوید... و آنچنانکه معلوم است شامل برگز

544 . ابن منظور،  پیشین، ج12، ص403؛ الزبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: علی شیری، بیروت: دار الفکر، 1414هـ، 
ج8، ص398؛ الجوهری، اسماعیل، پیشین، ج5، ص1986.

545 . هود/ 43.
546 . آل عمران/ 103.

کتاب، 1404هـ، ص569. 547 . الراغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ قرآن، چاپ اول، بی جا: دفتر نشر 
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دِ  قَه
َه
ل ﴿وَه  548؛  ی﴾  حُسْنَه

ْ
ال ا  نَّه مِّ هُم 

َه
ل تْ  قَه بَه سَه ذِینَه 

َّه
ال ﴿إِنَّه  می فرماید:  تعالی  خداوند 

خْیارِ﴾ 
َْه

ینَه الأ فَه مُصْطَه
ْ
مِنَه ال

َه
نا ل هُمْ عِنْدَه إِنَّه 549؛﴿وَه   ﴾ مِینَه

َه
عال

ْ
ی ال

َه
ل مٍ عَه

ْ
ی عِل

َه
ل اهُمْ عَه رْنَه اخْتَه

551.550

ی در اوائل المقالات در این باره می گوید: و
مکروه  آنچه  از  انسان  که  است  متعال  خداوند  جانب  از  توفیقی  »عصمت 

می دارد، به آن پناه می  برد«.552
ی در النکت الاعتقادیه از عصمت تعبیر به لطف می کند.553 و

یف عصمت از نگاه متکلمان به آن پرداخته شده، حدّ این  که در تعر نکته ای 
ن اینکه در نظر بگیرند، این لطف  تفضّل و لطف الهی است، و در این موضوع بدو
که تفضلی از  گفته اند؛ اما در حدّ این عصمت  کسی است سخن  شامل حال چه 
جانب خداوند متعال است، و آیا این تفضل و لطف با اختیار فرد معصوم منافات 

دارد یا خیر؟، شیخ مفید می گوید:
وجود  با  را،  طاعت  ترک  و  معصیت  وقوع  مکلف  از  که  است  گونه ای  به   ...«

قدرتش بر آن دو ناممکن نمی سازد.«554
که ذکر شد، چنین  یفی  ی در پاسخ سید رضی از مسئلۀ عصمت علاوه بر تعر و

می گوید: 
شدن  غرق  حال  در  که  کسی  برای  است  انداختن  طناب  مثل  توفیق  »این 
و  می شود،  نامیده  عصمت  کند،  استفاده  آن  از  و  بگیرد  را  طناب  گر  ا که  است، 
گر از آن استفاده نکند عصمت خوانده نمی شود؛ سبیل لطف هم چنین است،  ا
گر  ا کند، توفیق و عصمت خوانده می شود و  وقتی انسان ]از این لطف[ اطاعت 

اطاعت نکند، نه توفیق است و نه عصمت.«555

548 . الانبیاء/ 101.
549 . دخان/ 32.

550 . ص/ 47.
551 . العکبری، محمد بن محمد )شیخ مفید(، تصحیح اعتقادات الامامیه، تحقیق: حسین درگاهی، چاپ دوم، بیروت: دار المفید،1414ه،ـ ص60.

552 . همو، اوائل المقالات، ص 111.
553 . همو، النکت الاعتقادیه، چاپ دوم، بیروت: دار المفید، 1414هـ، ج10، ص37.

554 . شیخ مفید، محمد، پیشین، ص37.
555 . همو، اوائل المقالات، ص111.

خواجه نصیر الدین نیز در این باره می گوید: 
»لا تنافی القدرة«556

یف عصمت از دیدگاه معتزله  3 -2 -2 -2 تعر
یف عصمت می گوید: ابو الحسین بصری در تعر

»عصمت قدرت بر طاعت و عدم قدرت بر انجام معصیت است.«557
از نظر قاضی عصمت می تواند به یکی از این دو معنا باشد:

از  تا  است  کرده  امر  ]امام[  او  به  خداوند  که  باشد  معنی  بدان  است  »ممکن 
وا داشته  کند، و به این ترتیب او به سبب آنچه خدا در حق او ر ی  بدی خوددار
ی از دستور خدا از این لحاظ  ف به فرمانبردار

ّ
معصوم است،  ولی هر شخصِ مکل

که آنان در نظر دارند. با او برابر است و به همین جهت این نمی تواند چیزی باشد 
که  است  چنان  ی  و حالت  که  باشد  مردی  به  اشاره  می تواند  همچنین 
زد. خدا  ر کند و در انجام دادن وظیفۀ خویش قصور و نمی خواهد شر را انتخاب 
آن  مقتضی  که  است  داده  قرار  وضعی  در  را  او  که  کرده  مصون  معنی  بدان  را  او 
که  که هیچ مانعی نیست  ی از بدی است. ولی می دانیم  انجام وظیفه و خوددار
امام  به  تنها  اینکه  نه  گفته شود،  از مردم در هر زمان  گروهی  چنین چیزی دربارۀ 

اختصاص داشته باشد. این باطل بودن دلیل ایشان را آشکار می سازد«558
که از شیخ مفید نقل شد، به اعتقاد امامیه یکی از صفات  عصمت به معنایی 
امام است، و داشتن این صفت از واجبات امر امامت اوست، چنانکه ابراهیم بن 

گفته است: نوبخت 
»واجب در امام عصمت اوست...«559

ی تا قرن هشتم صفت عصمت را به عنوان  و تمام اقطاب متکلمان پس از و
کرده و بر  کیده  نخستین صفت برای امام بر شمرده اند، و بر وجوب آن برای امام تأ

556 . علامه حلی، حسن بن یوسف، پیشین، ص391.
557 . همان. 

558 . قاضی عبدالجبار، المغنی، ج20، ق1، ص86.
559 . ابراهیم بن نوبخت، پیشین، ص204.
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آن تعلیل نموده اند؛ بزرگانی چون شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ 
طوسی، بحرانی، خواجه نصیر الدین، محقق حلی و علامه حلی، به اتفاق بخشی 
او  در  صفت  این  وجوب  باعث  که  دلایلی  و  امام  عصمت  به  را  خویش  کتب  از 

می شود، اختصاص داده اند.560

3 -2 -3 عصمت چه افعالی را در بر می گیرد؟
گفته است: شیخ صدوق در این مورد 

که ایشان از هر  ئکه این است  »اعتقاد امامیه در مورد انبیاء، رسل و ائمه و ملا
کبیره و معصیت  گناه صغیره از آنها سر می زند و نه  بدی و زشتی معصومند و نه 
کس عصمت آنها  خدا را نمی کنند و آنچه به آن امر شده اند را انجام می دهند و هر 
کس آنها را جاهل  کند، آنها را جاهل دانسته و هر  را در هر امری از احوالشان نفی 

کافر است. بداند، 
کمال و  که موصوف به نهایت  و ادامه می دهد، اعتقاد ما )امامیه( این است 

علم از اول تا آخر عمرشان هستند...«561
که: شیخ مفید معتقد است امامان چنان معصومند 

که فاعلش  کوچک  گناهان  کوچک شوند، جز آن  گناهان  »نمی توانند مرتکب 
یا  سهو  شوند،  دچار  دین  کار  در  که  نیست  وا  ر ایشان  بر  نیز  و  نمی کند  خفیف  را 

کنند.«562 چیزی از احکام را فراموش 
ی در تصحیح اعتقادات الامامیه می گوید:  و

کبائر  »انبیاء و ائمه بعد از اخیار و مصطفین در حال نبوت و امامتشان از تمام 
و صغائر معصوم هستند و عقل ترک مستحبات را بر آنها جایز می داند، آن هم به 
صورت غیر عمدی نه به هدف تقصیر و عصیان، عقل نیز بر پیامبرمان و ائمه ؟عهم؟ 

560 . ابن بابویه القمی )شیخ صدوق(، محمد بن علی، الاعتقادات، تحقیق: عصام عبد السید، چاپ دوم، بیروت: دارالمفید، 1414هـ، 
ص70؛ شیخ مفید، محمد، پیشین، ص44؛ همو، تصحیح اعتقادات الامامیه، ص60؛ سید مرتضی، پیشین، ص429؛ شیخ طوسی، 

محمد، پیشین، ص189؛ بحرانی، میثم، پیشین، ص177؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، پیشین، ص391؛ محقق حلی، جعفر، 
پیشین، ص198، علامه حلی، حسن بن یوسف، نهج الحق کشف الصدق، ص164.

561 . شیخ صدوق، محمد، پیشین، ص70.
562 . شیخ مفید، اوائل المقالات، ص35.

ترک مندوب و واجب را قبل از امامت و بعد از آن جایز نمی داند.«563
که بین شیخ صدوق و شیخ مفید است در زمان این عصمت و در  اختلافی 

مسئله سهو النبی ؟ص؟ است.
تا آخر عمر می داند، اما شیخ مفید آن را  از اول  را  شیخ صدوق این عصمت 
خاص زمان نبوت و امامت انبیاء و ائمه بر می شمرد و معتقد است باید در مورد 

کرد.564 عصمت آنها قبل از نبوت و امامتشان سکوت 
از او در  ی آنها  کتب متکلمان پس از شیخ مفید بدست می آید، پیرو آنچه از 

مسئلۀ عصمت امام است.

3 -2 -4 دلایل متکلمان بر عصمت امام 
که متکلمان مذکور برای عصمت امام ذکر می کنند فراتر از دلایل ذیل  دلایلی 

نیست؛ ابراهیم بن نوبخت در علت وجوب عصمت امام می گوید:
»واجب در امام عصمت اوست: 

نیاز  امام  به  دارند  نیاز  امام  به  بقیه  که  دلیلی  همان  به  این صورت  غیر  در   -1
که تسلسل در ائمه بوجود می آید. خواهد داشت 

به  امر  حقیقت  در  کند،  معصیت  او  گر  ا هستیم  او  از  اطاعت  به  مأمور  ما   -2
اطاعت از او امر به معصیت است، پس باید معصوم باشد، بنا به آیۀ ﴿أطیعوا اللَه 

 و اولی الأمرِ مِنکُم﴾.565
َه

وَه أطیعوا الرسول
3- امام وظایف خاصی دارد و به این دلیل باید معصوم باشد، و در غیر این 
ی غیر معصوم به  ی هم می توانند ائمه ما باشند و تعبد و پیرو صورت یهود و نصار

دلیل قبحش، محال است. 
است،  درست  حرف  یک  میان  این  از  و  دارند  اختلاف  احکام  در  امت   -4
او باطل است مثل  ادلۀ غیر  یرا  ز پایان دهد،  آنها  به اختلاف  تا  امامی  باید باشد 

563 . همو، تصحیح اعتقادات الامامیه، ص61.
564 . شیخ مفید، تصحیح اعتقادات الامامیه، ص62.

565 . النساء/ 59.
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رأی و خبر واحد.
یعت به دست امام حفظ می شود.  5- و برای اینکه شر

از  و  است  متحقق  ؟ع؟  امام  در  رسول  خصائص  یرا  ز باشد،  معصوم  باید   -6
پرستی امور را دارد، عزل می کند و ]دیگران[  اینکه حق نصب افراد بر مناصب و سر

حق عزل او را ندارند.«566
از  1ـ سر زدن خطا  این دلایل ذکر می کند:  بر  علامه حلی دو دلیل دیگر علاوه 
که از عوام درجۀ  او موجب انکار امام است. 2ـ سر زدن خطا از او موجب می شود 
ثواب  به  و معرفت  تعالی  به خداوند  نظر معرفت  از  باشد، چون  پائین تری داشته 
کند از مردم عادی  گناه  گر با این حال  تری دارد و ا و عقاب او از مردم سطح بالا

پائین تر خواهد بود.567
دلیل اول او را می توان همان دلیل دوم ابراهیم بن نوبخت دانست. 

معتقدند  آن  به  امامیه  که  حدّ  و  معنا  آن  به  امام  عصمت  به  نیز  معتزله  آیا  ـ 
اعتقاد دارند. 

گفت، می افزاید:  یف عصمت در اوائل المقالات  شیخ مفید پس از آنچه در تعر
گناهان  که مرتکب  وا می دارند  »معتزله همگی مخالف این نظرند و به امامان ر

گردند.«568 کبیره شوند و حتی از دین اسلام باز 
هر چند امام مرتد شده، مقام امامت خویش را از دست بدهد.569

را در اصل  امام  الخمسه وقتی صفات  نیز در شرح الأصول  قاضی عبدالجبار 
پنجم، امر به معروف و نهی از منکر برمی شمرد. از چنین صفتی صحبت به میان 

رد.570 نمی آو
کمی نزدیک به عصمت  که شاید  که برای امام نام می برد،  تنها ویژگی و صفتی 
که برای آن ذکر  گفته شد؛ عفاف و ورع است، و دلیلی  که  باشد، اما نه به آن معنا 

566 . ابراهیم بن نوبخت، پیشین، ص204.
کشف المراد، ص391. 567 . علامه حلی، حسن بن یوسف، 

568 . شیخ مفید، محمد، اوائل المقالات، ص35.
569 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق2، ص170.

ح الاصول الخمسه، ص510. 570 . همو، شر

گر او چنین نباشد، به اجماع روا نیست که مسئولیت قضات  می کند، این است که ا
گیرد.571 و تشخیص عدالت شهود و اقامۀ حدود و حفاظت از شهرها را بر عهده 

بارۀ عصمت منصوبین از سوی امام 3 -2 -5 نظر متکلمان در
حکام  عصمت  می شود  مطرح  امام  عصمت  بحث  حاشیۀ  در  که  مسئله ای 
و  فرماندهان  امراء،  حکام،  عصمت  به  قائل  امامیه  که  چرا  است؛  امام  امرای  و 
که امام نصب می کند، نیستند و این بهانه ای برای مخالفان با عصمت  قضاتی 
کل منصوبین  گر حکام و امرای امام و و در  که ا گرفته است؛ به این صورت  امام قرار 
یعت و بلاد اسلامی نیاز به عصمت ندارند، پس لزومی  از طرف او، در انجام امور شر

ندارد امام هم معصوم باشد.
شیخ مفید در مورد عصمت والیان امام می گوید:

»عصمت والیان ائمه واجب نیست...«572
برخی از متکلمان بزرگ پس از شیخ مفید چون شیخ طوسی، بحرانی و محقق 

حلی، ذیل عصمت امام به این مسئله هم پرداخته اند.573
چون سید مرتضی در الشافی، به خوبی به این بحث پرداخته است، نگارنده 
کلام سید مرتضی  و به  ی نمی داند، از این ر ر تکرار پاسخهای این متکلمان را ضرو
پاسخ  را  شبهه  این  واحد  مضمونی  و  معنا  به  همگی  که  چرا  است؛  کرده  کتفا  ا
کتاب الذخیره فی  گفته اند و تفاوت در الفاظ است؛ حتی خود سید مرتضی در 
امام  در مسئلۀ عصمت  کرده است،  ین  تدو الشافی  از  بعد  را  آن  که  الکلام  علم 

برای مطالعۀ تفصیلی به الشافی ارجاع داده است.574
در این بخش قاضی با توجه به اینکه معتقد به وجوب عصمت امام نیست، 
سعی بر نقض عقیدۀ امامیه نموده است و در عباراتی نیز مسئلۀ عصمت امراء و 

571 . همان، ص511.
572 . شیخ مفید، محمد، اوائل المقالات، ص36.

573 . شیخ طوسی، محمد، الاقتصاد، ص189؛ بحرانی، میثم بن علی، النجاة فی القیامة، چاپ اول، قم: مجمع فکر الاسلامی، 
1417هـ، ص57، محقق حلی، جعفر، پیشین،  ص203.

574 . سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ص431.
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از  ی  و دفاع و که پاسخ های سید مرتضی  کشیده است؛  به بحث  را  امام  حکام 
این عقیده را از نظر می گذرانیم.

3 -2 -6 علل عصمت امام از دیدگاه امامیه و اشکالات قاضی
3 -2 -6 -1 علت اول: چون امام مقتدای امت است.

که در طرح مسائل جدید تا به اینجا داشت، ابتدا عقیدۀ  قاضی طبق شیوه ای 
امامیه را در آن موضوع ذکر می کرد و بعد شروع به طرح اشکال می نمود، در باب 

معصوم بودن امام هم  چنین است. 
ود به بحث چنین می گوید: ر الف( قاضی عبدالجبار برای و

»امامیه معتقدند که امام باید معصوم باشد، چون ائتمام به او، حرف شنوی از او، 
گر معصوم نباشد، به خود او هم اطمینانی نیست  اطاعت پذیری از او واجب است، ا
که فعل قبیح انجام ندهد و به مردم هم اقتداء به چنین فردی واجب نیست، و حتی 
از دین هم  از دین خارج شود و به خروج  امام غیر معصوم  که این  ناممکن نیست 
که امام معصوم باشد، و وقتی  کند، به دلیل مفسده این امر واجب می شود  دعوت 

که او معصوم است، پس باید منصوص ]هم[ باشد.«575  اثبات شود 
وجه  نیز  و  می کند،  تأیید  و  می پذیرد  را  امامیه  عقیدۀ  از  بخشی  ادامه  در  ی  و

ی چنین است: گفتۀ و وشن می سازد،  افتراق معتزله با امامیه را نیز ر
به  آنچه  در  اختلافی  یرا  ز است،  بعید  الذکر[  فوق  ]عبارت  امامیه  حرف  »این 
که امور بیان  کسی است  عهدۀ امام است، وجود ندارد، و به عقیدۀ ما ]معتزله[ او 
که از شرع  که اطاعت او در آنچه  کسی است  شده در شرع را انجام می دهد و یا 
بیان می کند لازم است و این امری پسندیده است، ]اما[ ما ]معتزله[ او را به این 
به  قرار نمی دهیم، بلکه  امام  ی و تبعیت شود،  او پیرو از  که در هر چیزی  صورت 
ابوبکر معتقدیم، »أطیعونی، ما أطعتُ الل تعالی، فاذا عصیتُ اللَه  از  گفتۀ منقول 
وش امیرالمؤمنین ]منظور علی  لیکم«576 و این همان راه و ر تعالی، فلا طاعةَه لی عَه

575 . قاضی عبدالجبار، المغنی، ج20، ق1، ص90- 89
576 . همان، ص90.

کرده است.«577  که به آن امر  ی است  ؟ع؟ است[ در امور
کثر  سید مرتضی دلیل اطاعت پذیری از امام و اقتداء به او را به عنوان دلیل ا
کیفیت و چگونگی اقتداء به  امامیه بر عصمت امام می پذیرد. اختلاف را فقط در 

او می داند، می گوید: 
نیز  اجماع  می آید،  بر  هم  آن  لغوی  معنای  از  این  و  شود،  اقتداء  باید  امام  »به 
که باید به امام اقتداء شود ... وقتی وجوب اقتداء به او ثابت شد:  بر این است 
قبیح  فعل  که  نیست  او  به  اطمینان  نباشد  معصوم  گر  ا یرا  ز باشد،  معصوم  باید 
بودن  محال  کنیم،  ی  پیرو او  از  که  است  واجب  ما  به  چون  و  نمی دهد،  انجام 
که به او اقتداء می کنیم  کسی  گردن نهادن ما به افعال قبیح موجب می شود، آن 
او معصوم  که  اتفاق می افتد  وقتی  این فقط  و  باشد  اطمینان  مورد  این جهت  از 

باشد«.578 

3 -2 -6 -1 -1 دو شبهۀ فرضی 
تی را با توجه به  سید مرتضی برای بستن راه شبهات احتمالی بعدی، اشکالا

گفته است: کرده و پاسخ  گفت طرح  آنچه 

شبهۀ اول: 
که  ی  امور فقط  هم[  ]آن  است  واجب  امام  به  اقتدا ء  که  را  این  وجوب  چرا   «
که آن را زشت  خوبی آن را می دانیم و عدم وجوب اقتداء به امام را در مورد چیزی 

یم، انکار می کنید؟«579 یم و یا در مورد آن شک دار گناه می شمار و 
گفت: »امام در آنچه  که  گرفته از سخن قاضی است  کلام سید مرتضی بر  این 

که شرع آن را امری نیک می داند مطاع است.«580
که  ی  ک اقتداء به امام، تشخیصِ شخصی افراد نیست؟ به طور یعنی چرا ملا

577 . سید مرتضی، الشافی، ج1، ص309.

578 . سید مرتضی، الشافی، ج1، ص309.
579 . همان.

580 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص90.
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گر بنا به تشخیصشان  کنند و ا هر عملی را خوب دیدند، از امام در آن عمل تبعیت 
عمل بدی بود به او اقتداء نکنند.

معنای  اقتداء  کلمۀ  که  است  این  می کند  ذکر  مرتضی  سید  که  علتی  اما 
ی در توضیح می گوید: اصلی اش را از دست می دهد، و

که با عده ای  گونه باشد، می شود برخی از افراد به دلیل موافقتی  گر این  یرا ا »ز
چنین  به  معتقد  ما  که  کنند  اقتداء  آنها  به  داشته اند،  اعمالی  و  افعال  در  دیگر 

چیزی نیستیم.«581 
ی در ادامه اقرار به نبوت موسی و عیسی؟عهم؟ را مثال می زند، و می گوید:  و

ی در پذیرش و اقرار  که به یهود و نصار »]با پذیرش این حرف[ واجب می شود 
به  دو  این  نبوت  به  ما  که  حالی  در  نکنیم،  اقتداء  عیسی؟عهم؟  و  موسی  نبوت  به 
امام خودش هم  که  نیز لازم می آید  و  نکردیم  اعتراف  ی،  و نصار یهود  اقرار  خاطر 
وشن  که فسادش، ر کند،  یر دستش از این وجه )به این دلیل( اقتداء  به مردمان ز

است«582
یرا امام در افعال و اقوالش  »با توجه به معنای اقتداء این حرف رد می شود: ز

ع است و قول و فعلش حجت است«.583  متبَّه

شبهۀ دوم:
یق خود او معلوم می شود،  گر به امام در مواردی اقتدا شود که درستی آن از طر  »ا
اقتدا  او  به  و  نباشد  امام  می شود:  حاصل  او  غیر  توسط  صحتش  که  ی  امور در  و 
کثر دین توسط  یرا ا که او در قسمت اعظم دین امام نباشد ز نشود؛ 1ـ لازم می آید 
کلام امام نیست، 2ـ نیز لازم  که در زمرۀ آن ادله، قول و  وشن است  ادله ای معلوم و ر

کید دارند، امام نباشند.«584  که عقلیات بر آن تأ ی  که نبی ؟ص؟ در امور می آید 
که در چه  گمانی باطل می شمارد، و توضیح می دهد  سید مرتضی این حرف را 

581 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص309.

582 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص310.
583 . همان، ص311.
584 . همان، ص310.

ی اقتداء به امام را تنها در مواردی رد می کند  کرد؛ و ی می توان به امام اقتدا  امور
که قول و فعل امام در آن موارد حجت نباشد و راهی هم برای دانستن درستی آنها 

وجود نداشته باشد.
او  غیر  یقی  طر از  را  آن  درستی  که  ی  امور در  او  امامت  که  است  معتقد  اما 
می دانیم و یا ]از قبل[ صحت آن را می دانستیم پا برجاست، و در نتیجه امام در 

تمام عقلیات و شرعیات حجت است.585 
که بوسیلۀ  از عقلیات و شرعیات  یرا هر آنچه  امر می گوید: »ز او در تبیین این 
ادله اش شناخته می شود، قول امام نیز در آن حجت و راهی برای علم به درستی 
]نیز[  می رساند  شرعیات  و  عقلیات  این  به  را  ما  امام  از  غیر  آنچه  در  و  است،  آن 

حجت بودن امام واضح و آشکار است«586 
آشنا  هم  امام  از  غیر  دیگری  طرق  از  شرعیات  و  عقلیات  با  مکلفان  گر  ا یعنی 

شوند، او در این طرق نیز حجت است.

کیفیت اقتداء به امام   2- 1- 6- 2- 3
قاضی در بیان تفاوت معتزله با امامیه در کیفیت اتّباع از امام و اقتداء به او گفت:

ی شود، امام قرار نمی دهیم«.587  » ما او را به این صورت که در هر چیزی از او پیرو
اختلافی  باشد،  امام  دین  تمام  در  امام  اینکه  در  است  معتقد  مرتضی  سید 
گر  ا و  است،  دین  در  او  از  اتّباع  و  او  به  ائتمام  کیفیت  در  اختلاف  بلکه  نیست، 
کسی هم در اطلاق امامت او مخالفت و منازعه ای داشته باشد در حقیقت خرق 

کرده است.588  اجماع 
که  که باید به امام اقتداء شود،  بر این است  گفت: اجماع  سید مرتضی قبلًا 
به این مطلب اشاره  نیز  اینجا  کید دارد، در  تأ امر  این  بر  اقتداء هم  معنای لغوی 

کرده و می گوید:

585 . همان.

586 . همان.
587 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص89-90.

588 . سیدمرتضی، همان، ص311.
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گر از آن تخطی  ع باشد و به او اقتداء شود، ]حتی[ ا »امام باید در تمام دین متبَّه
که امام در بخشی از دین امام باشد، باز هم به هدف  یم  کرده و مثل معتزله بپذیر
متبع  که  هم  دین  از  بخش  آن  در  یرا  ز نمی زند،  لطمه   است  امام  عصمت  که  ما 
گر معصوم نباشد[ منجر به  یرا ا است و به او اقتداء می شود، باید معصوم باشد، ]ز

وا دانسته است ]می داند[«.589 که، خداوند تعبد به انجام قبیح را ر این می شود 
و  می داند،  او  عصمت  عدم  دلیل  را  ابوبکر  از  منقول  سخن  مرتضی  سید  اما 
کنیم،  جمع  را  عصمت  وجوب  بر  ما  ل  استدلا و  او  کلام  بین  وقتی  است  معتقد 

می بینیم این دو قابل جمع نیستند.590

3 -2 -6 -1 -3 آیا امیران غیر معصوم مطاعند؟
که امام باید معصوم باشد، تا اطمینان باشد  قاضی بنا به این عقیده امامیه 

که امر به قبیح نمی کند و ...، چنین می گوید:
که مردم عامی از امراء غیر معصوم فرمان برند ]در حالی  »این موجب می شود 
کردن از ایشان نیز  که فرمان می برند[ بنابراین عصمت امراء لازم نیست و اطاعت 
تا زمانی که مطمئن نشویم به سوی معصیت فرا می خوانند اشکالی ندارد. در مورد 

گفت«591 امام نیز می توان این گونه سخن 
که  زمانی  تا  و  نیست،  معصوم  )امامیه(،  شما  عقیدۀ  به  بنا  امیر  وقتی  یعنی   
کرد،  ی  که او به آن فراخوانده است مشخص نشده، می توان از او پیرو قبح عملی 
کنند،  در مورد امام هم لازم نیست موصوف به عصمت باشد تا مردم از او تبعیت 
گر فعل امراء و حکام به خاطر معصوم نبودنشان، حجیت نداشته باشد،  که ا چرا 
کسی از امیر غیر معصوم فرمان پذیری نخواهد داشت. در آنچه از پاسخهای  هیچ 
که او تفاوت معنی اقتدا و امامت را در امام و امیر  سید مرتضی نقل شد، آمده بود 
که همان وجوب اقتداء به امام در  گفته شد،  کرد. و در دلیل این تفاوت نیز  معین 

589 . همان، ص312 - 311.
590 . همان، ص312.

591 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص91.

اما به وجه تفاوت  او معصوم باشد،  که موجب می شد  او بود  اقوال  افعال و  تمام 
دیگری اشاره نکرد. 

که وقتی تفاوت بین امام  ی می کند  ر در اینجا نیز به مطالب اخیر اشاره و یادآو
اشاره ای  افتراق  وجه  عنوان  به  ذیل  موارد  به  کرده،  ذکر  اقتداء  باب  در  را  امیر  و 

ی در این باره می گوید: نکرده است؛ و
یر دستانش و وسعت  کثرت ز که بگوید: امام با امیر از جهت  »کسی حق ندارد 
ی  که او در تمام اعمال امام جانشین و واست  یرا ر حوزۀ عملش تفاوت می کند، ز
باشد، اعم از خلافت بر امت او، تدبیر و تصرف در امور و ... و چون این امور را امام 
که  شخصاً به عهده دارد، در تمام اینها می تواند جانشینی داشته باشد، همانطور 
جایز است برخی از آنها را خود بر عهده  گیرد و در برخی از این امور مهم جانشینی 

داشته باشد.
کردیم، بین امام و امیر نبود، تفاوتی بین این دو در معنی  که ذکر  گر آن تفاوت  و ا

ائتمام و اقتداء وجود نداشت«592 
سید مرتضی معتقد است معتزله اصلًا تفاوتی بین امام و امیر در معنی اقتداء 
یرا  نمی گذارند، و این قول آنها را موجب بطلان اجماعی که به آن اشاره شد می داند، ز
قبلًا گفت، اجماع بر این است که باید از امام در تمام افعال و اقوالش تبعیت شود، اما 

گفته نشده است. که منصوب از جانب امام است چنین چیزی  برای امیری 
ی می گوید: ی در ادامه در مورد این اجماع بیشتر توضیح می دهد؛ و و

زمان  امام  اینکه  بر  شد،  منعقد  فقط  اجماع  این  که  بگوید  ندارد  حق  »کسی 
که جز یک نفر از امت این امر را بر عهده نداشته  یک نفر باشد، آن هم به این معنا 
که رسول؟ص؟ فقط به شخص واحدی نص و  باشد و یا اجماع بر این تشکیل شده 

یح داشته است«.593 تصر
هر دو  که  واحد  امام در عصری  دو  اثبات  از  فقط  اجماع  که  رد می کند  نیز  او 
ی  باشد، و کرده  باشند، منع  امامت داشته  و ادعای  باشند  امام  به اسم  مسمی 

592 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص312-315.
593 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص316.
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منصب  زمان  یک  در  نفر  دو  می شود  معتقدند  که  کسانی  نظر  نتیجه  توضیح  در 
امامت را داشته باشند و یکی از آن دو ملقب و مسمی به امام باشد و دیگری به 

امیر و هیچ مشکلی هم پیش نمی آید« می گوید:
گر یکی ملقب به امام باشد و دیگری ملقب به امیر و بگوییم اسماء  و القاب  »ا
حق  ائمه  که  ی  امور در  است  امیر  به  مسمی  آنکه  حقیقی،  نه  هستند  ی  اعتبار
که موجب امام بودن یک امام  گر صفاتی  تصرف در آن را دارند، تصرف می کند و ا
را می توان در  این  که  باشد،  امام  که حقیقتاً  کند، واجب می شود  کسب  است، 

گفت«.594  مورد هر دو نفر آنها 

3 -2 -6 -1 -4 امام مثل امام جماعت است.
را  جماعت  نماز  در  امام  او،  عصمت  و  امام  به  اقتداء  مسئلۀ   ادامۀ  در  قاضی 
که مردم جامعه مثل مأموم در نماز جماعت هستند،  مثال می زند، به این صورت 
که وقتی مأموم به عدم صحت نماز امام جماعت مطمئن نیست، هر  همان طور 
یرا مأموم مکلف شده  کند، ز ی  که نماز امام درست هم نباشد، باید از او پیرو چند 
مکلف  او  فعل  باطن  دانستن  به  ولی  ی  کند  پیرو جماعت  امام  از  نماز  ارکان  در 
گونه است: و همین طور در مورد فتوا، احکام و غیر  نشده، در مورد امام هم همین 
که برای دانستن نیات امام جماعت نیاز به تحقیق نیست،  آن ... یعنی همین طور 
در مورد امام هم لازم نیست در مورد درستی و نادرستی تمام امور باطنی او و اینکه 

خطایی نداشته باشد، مطمئن باشیم.595 
تا  رد  را یک امامت حقیقی به حساب نمی آو اما سید مرتضی امامت در نماز 
گر امامت او را به  در آن معنی اقتداء حقیقی هم ثابت شود، حتی معتقد است ا
یم، اخلالی به بحث ما وارد نمی کند، چون  عنوان یک امامت حقیقی هم بپذیر
که از امام سر می زند، قبیح از مأموم به حساب نمی آید و این نیز فقط در  قبیحی 
آن  به  علم  برای  هم  راهی  و  نمی داند  را  ]عمل[  آن  قبح  مأموم  که  است  مواردی 

594 . همان، ص317.
595 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص90.

ندارد. مثل نیتهای امام جماعت و امور باطنی او.
در  او  به  اقتداء  و  امام  مورد  در  ما  تذکر می دهد، بحث  ادامه  در  مرتضی  سید 

که تشخیص خوبی یا بدی آن ممکن باشد. ی است  امور
تفاوت  جماعت  امام  به  اقتداء  با  امام  به  اقتداء  می کند،  کید  تأ ادامه  در  او 
که امام نیستند هم تفاوت  می کند، بلکه اقتداء به او با اقتداء به تمام افراد جامعه 
که امام نیستند  کسانی هستیم  که ما مأمور به اقتداء به  دارد، و این را ذکر می کند 
که برای ما قبح فعلشان آشکار نشده، باید به آنها  ]مثل امام جماعت[ و تا وقتی 
معصوم  او  چون  نمی کند،  صدق  امام  به  اقتداء  مورد  در  این  اما  کنیم.  اقتداء 
آخر  و در  لت می کند  امور دلا تمام  او در  از  اطاعت  بر  نیز اجماع امت هم  و  است 
و  می کند  حکومت  آنها  بر  که  مردمانی  و  امام  بین  اساس  این  بر  می گیرد،  نتیجه 
که  اینگونه  دارد،  وجود  اقتداء  و  ائتمام  معنی  در  یتی  مز و  تفاوت  جانشینانش 
می شود،  دانسته   خودش  یق  طر از  امور  آن  درستی  که  ی  امور در  امام  به  اقتداء 
واجب است و فعل او هم در این موارد حجت است، ولی در مورد امراء و خلفای 
او اینچنین نیست، در مورد مفتی و وجوب اتباع او نیز معتقد است، هر آنچه در 

گفتیم برای او هم صدق می کند.596  مورد امام جماعت 

کند؟ 3 -2 -6 -1 -5 آیا امام می تواند از امت اطاعت 
در  و  باشد،  داشته  را  دیگران  توبیخ  و  مؤاخذه  حق  امام  که  نمی پذیرد  قاضی 

توجیه آن می گوید:
از  را  او  آنها  و  می شود  مؤاخذه  صالحان،  و  علماء  توسط  امام  ما،  عقیدۀ  »به 
لغزشهایش  متوجه  را  او  و  می سازند،  ر  دو باطل  از  و  می کنند  نهی  خطا  و  اشتباه 

می کنند.«597
کلام قاضی را چنین بیان می کند: سید مرتضی حاصل 

]امام[  او  ائمه  آنها  و  است  واجب  امام  بر  صالحان(  و  )علماء  اینها  »اطاعت 

596 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص265-314.
597 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص95.
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هستند.« 598
گر این وجه را  که دارد ا یح می کند: با تمام اشکال و فسادی  ی در ادامه تصر و
که در اطاعت پذیری  ل وارد نمی کند اما به تفاوتی  یم باز هم به مراد ما اخلا بپذیر

گفتۀ او چنین است: علماء از امام و امام از علماء هست اشاره می کند، 
»این تذکر و تنبیه علماء نسبت به امام هنگام وقوع خطائی از امام است، ولی 
که امام هنگام خطا با آنها برخورد می کند، با  که آنها آن گونه  این باعث نمی شود 
کنند و به همین دلیل، بر امام اطاعت از آنها لازم نیست ولی اطاعت از  او برخورد 
که اختلافی در آن نیست،  امام بر آنها واجب و لازم است و این از مسائلی است 
که باید بین امام و مردم عادی در زمینۀ اطاعت و مؤاخذه  یرا اجماع بر این است  ز
کردن امتیاز و برتری باشد، و برداشتن این امتیاز بین امام و مردم، محال است و 
هر عاقلی این را می داند، وقتی این امتیاز و برتری امام بر مردم عادی در اطاعت 
که آن علت نیاز به امام در او حاصل  وشن شد، محال می شود  کردن ر و مؤاخذه 
گر آن علت در او هم حاصل شود، در نیاز به امام مثل مردم عادی  که ا بشود، چرا 

خواهد بود.«599

3 -2 -6 -1 -6 امام هم مثل شاهد است
که از عقیدۀ امامیه در مقتدا بودن امام برای تعلیل عصمت  قاضی پیرو عبارتی 
که قاضی در قضاوتش از شهادت او  ی دیگر امام را با شاهدی  کرد در فراز او ذکر 

کند، مقایسه می کند و می گوید: ی می گیرد تا حکم صحیح را صادر  یار
که  »امام باید عصمت داشته باشد تا منجر به فساد در دین نشود، و شاهدی 
تا منجر به فساد در دین  باید معصوم باشد،  زنا و دزدی هم شهادت می دهد  بر 

که مستحق آن نیست، اجرا نشود«.600  کسی  که حد برای  نگردد، به این صورت 
مفسده ای  تا  امامند،  عصمت  به  معتقد  امامیه  که،  است  این  قاضی  قصد 
باید معصوم باشد، چون  از این جهت شاهد در قضاوت هم  در دین رخ ندهد، 

598 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص323-324.
599 . همان، ص324.

600 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص77.

گناهکار نبوده  که  کسی حکم صادر می شود  وا برای  با شهادت اشتباه او، به نار
انجام  قضاوت  امر  و  نیست  معصوم  شاهد  که  حال  است.  مفسده  خود،  این  و 

می شود، لازم نیست امام هم معصوم باشد.
ی به مسئله  ن اشکال است، اما پاسخ سید مرتضی؛ و قیاس او در ظاهر بدو
که این تفاوتی آشکار بین شاهد و امام است و  اقتداء و رهبری امام اشاره می کند 

ی به عصمت ندارد، می گوید: در علت اینکه شاهد نیاز
ی از  که اقتداء  به او و پیرو ز نمی کند، به این دلیل  »اشتباه شاهد به غیر او تجاو
که به امام اقتداء می شود و در قول و فعلش  قول و فعلش واجب نیست، در حالی 

متبوع است، پس جایز بودن خطا بر امام با شاهد تفاوت می کند«.601
می کند  اشاره  قدرتی  به  شاهد  شهادت  کذب  و  صدق  تشخیص  برای  ی  و
وغگو،  وقتی شاهد در که  امام داده شد،  به  توسط رسولش  از جانب خداوند  که 
این  در  که  باشد،  عادل  ظاهر  در  که  چند  هر  نمی پذیرد  او  می دهد،  شهادت 

صورت نیاز به عصمت شاهد هم نخواهد بود.602 

3 -2 -6 -2 علت دوم: چون حدود را اجرا می کند.
ی چنین می گوید: قاضی برای شروع بحث، عبارتی از امامیه نقل می کند؛ و

ی  که حدود را انجام دهد و احکام را جار »امامیه می گویند: باید امامی باشد 
ی از این دست را انجام دهد، و او باید در انجام این  کند و ... امور و فیء را تقسیم 
یعت اشتباه و سهو نداشته و معصوم باشد، و از این  بوط به شر کل امور مر امور و در 
جهت هم ائمه بر هم بهتری ندارند و این چنین وجود امام معصوم در هر عصری 

را اثبات می کنند«.603
که دلیلی  ی دیگری می گوید، »امامیه ]در این مورد[ ادعایی دارند  ی در فراز و

هم بر آن نیست«.604

601 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص213.
602 . همان.

603 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1،  ص74.
604 . همان، ص84.
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سید مرتضی در تصحیح بیان او نسبت به عقیدۀ امامیه، در تعلیل عصمت 
کرده است. ی را عنوان  امام، مسئله اقتدا به امام و رهبری او و وجوب اطاعت از و
که بر عصمت امام ذکر شد هم پوشانی دارد،  هر چند این علت با علت اولی 
گرفته  اما چون اختصاصاً به مسئلۀ اجرای حدود اشاره شده بود و مورد بحث قرار 

بود،  به صورت مستقل به آن پرداخته شد.
که  را  نقلی  وش  ر امامت،  اصل  اثبات  در  شد  ذکر  که  آن چنان  مرتضی  سید 
آن  به  نیز  اینجا  در  نمی داند  امامیه  استناد  مورد  است  الهی  حدود  انجام  همان 

کید می کند و در توجیه آن می گوید: تأ
را به عنوان  یرا عقل این  »انجام حدود در وجوب امامت همیشگی نیست، ز
انجام  وجوب  به  معتقد  که  کسی  می کند[  ]گمان  قاضی  و  نمی پذیرد  اصل  یک 
یق یعنی نقل و سمع امامت  که از این طر حدود توسط امام است برای این است 
را واجب قرار دهد، این خطاب در زمان امامت ائمه است و با این خطاب نصب 

ائمه و وجودشان واجب نمی شود«.605
کلام او را امری واضح می داند. و می گوید: سید مرتضی فساد 

لت  دلا امام  عصمت  وجوب  به  می شود  می گوییم،  ما  که  دیگر  بیانی  »به 
کرد.«606

اما دلیل او:
که حدود را اقامه  یعت باشد  که باید امامی در شر »ما و مخالفان ما معتقدیم 
وشی  که ما به ر کند، و اختلاف ما در علت وجوب امامت است  و احکام را اجرا 
اثبات شد، عصمت  امام  وشی دیگر تکیه می کنند. وقتی اصل وجود  به ر آنها  و 
به  دهد  انجام  را   ... و  حدود  اقامۀ  و  دین  امور  وقتی  یرا  ز می شود،  واجب  هم  او 
که ما مأمور به  بر او جایز باشد در حالی  گر خطا  بر او واجب می شود و ا ما اقتداء 
که ما هم به صورتی مرتکب قبیح شویم و  ی از او هستیم، این باعث می شود  پیرو

ی اش امر شده ایم اثبات شود.«607 که ما به پیرو کسی  با این دلیل عصمت 

605 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص205.
606 . همان.

607 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص205.

سید مرتضی در توضیح اینکه ما در تمام امور یعنی در قول و فعل امام باید به 
کنیم چنین می گوید: او اقتداء 

یقی غیر از امام  که درستی آن را به طر ی  کسی نمی گوید: ما فقط در امور »هیچ 
که خطا می کند، نباید  ی از او هستیم و در برخی امور دین  می دانیم،  مأمور به پیرو
بلکه  عادی  مردم  و  امام  بین  فرقی  دیگر  باشد،   درست  این  گر  ا یرا  ز شود  ی  پیرو
یرا برخی  ی و زنادقه در معنی اقتداء و امامت باقی نمی ماند، ز فرقی با یهود و نصار
گروه[ در عقاید همراه هستند نه به این خاطر  ]از این  با بعضی دیگر  تابعان امام 
که درستی آن عقاید  گروهِ موافق، به آن عقاید معتقدند،  بلکه به این دلیل  که آن 
موسی  نبوت  به  معتقد  هستند،  گونه  همین  هم  مسلمانان  می دانند،  دلیل  با  را 
که  از آن جهت  نه  را همراهی می کنند  ی  و نصار یا یهود  و  و عیسی ؟عهم؟  هستند 
که این افراد به خاطر  ی به عقاید مسلمانان معتقد باشند، و می دانیم  یهود و نصار
موافقت و همراهی ]که با ایشان می شود[ امامت ندارند، ]یعنی صرف موافقت و 
دارند  امامت  وقتی  بلکه  نیست[،  آنها  داشتن  امامت  معنای  به  آنان  با  همراهی 
ثابت شد  اقوال معتقد شوند؛ وقتی  این  به  و  ی شود  رفتارشان پیرو و  اقوال  از  که 
که امام نیستند دارد،  کسانی  یتی نسبت به  که امام در معنی اقتداء و امامت مز
اقتداء به او در قول و فعلش ثابت می شود، حتی قول و فعل او در صحت آن فعل، 

حجت است«608
یح اقتداء به امام و تبیین همدلی و هم عقیده بودن،   قصد او از این پاسخ تشر

به تمام معنا قبول داشتن او از جانب مردم است؛ و اینکه امام از برای امامیه، کسی 
که بر دلها و عقاید افراد جامعه حکومت می کند و پذیرشِ همۀ جانبه امام  است 
از سوی مردم زمینه ساز اقتداء به او در افعال و اقوال است، او نیز به عنوان الگوی 
که خود  متعال  آن حکیم  از سوی دیگر  و  باشد.  و خطا  ن نقص  بدو باید  جامعه 
که  آیا امر به اطاعت رهبرانی می کند  بِعُوا خُطُواتِ الشیطان﴾609  تَّه تَه ﴿لا می فرماید: 
قرار  از  متعال  خداوند  هدف  بر  غرض  نقض  این  آیا  و  گناه،  و  نقصند  سراپا  خود 

608 . همان، ص206.
609 . انعام/ 142.
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یت است، نخواهد بود؟ که همان هدایت بشر دادن رسولان و ائمه در جامعه 
رده است: ی در جایی دیگر از زبان امامیه آو و

»وقتی بر امام جایز بدانیم معصوم نباشد، و سهو و اشتباه بر او جایز باشد، در 
که بقیۀ مردم به دلیل آن به امام نیاز دارند  حقیقت بر او اجرا شدن حدود و آنچه 
که با مردم عادی یکسان باشد و به امام نیاز  واجب می شود و این باعث می شود 
گر معصوم نباشد، حالت قبل پیش می آید و به امام  کند و آن امام دیگر هم ا پیدا 
امامی  وجود  به  جز  زمان،  یک  در  ائمه  تسلسل  از  رهایی  و  می کند  پیدا  احتیاج، 

حاصل نمی شود«610
امام  عصمت  بر  مؤکدّ  عقلی  ازدلایل  یکی  را  الذکر  فوق  دلیل  مرتضی  سید 

می داند و می گوید:
یق عقلی، از دو وجه خالی نیست: »نیاز مردم به امام از طر

که مرتکب  وا است  ]وجه اول[ نیاز به امام دارند چون معصوم نیستند و بر آنها ر
گناه شوند و یا ]وجه دوم[ به دلیلی غیر از عدم عصمت به امام نیاز دارند«611 

گر تک تک افراد جامعه هم  که ا سید مرتضی در مورد وجه دوم معتقد است 
عصمت داشته باشند نیاز آنها به امام ناممکن نیست، یعنی می شود علت نیاز 
به امام عدم عصمت نباشد،  اما باز هم به وجود امام احتیاج باشد. بنا به دلیلی 

که موجب نیاز به او شده است.612
گاه اتفاق نمی افتد تا به وجه دوم برسد و  که هیچ  اینکه همه معصوم باشند 
گر علت نیاز به امام  که ا مصداقی برای آن پیدا شود. او در ادامه توضیح می دهد 
همان عدم عصمت باشد، وقتی مردم معصوم باشند و باز هم به وجود امام نیاز 
که بگوییم انبیاء  به امت و مردم عادی  باشد، ]از جهت دلیل اول[ مثل این است 

احتیاج دارند.613

610 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص84.
611 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص289.

612 . همان، ص290.
613 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص290.

ی از امام مثل  که مردم عادی جامعه در بی نیاز منظور سید مرتضی این است 
انبیاء  می شوند.

نیاز داشتند، سید  امام  به  این جهت  به  و  نبودند  اول، مردم معصوم  در وجه 
مرتضی این امام را چنین توصیف می کند:

»1- معصوم است و فعل قبیح از او سر نمی زند. 2- غیر معصوم است و چون 
است  معصوم  یا  هم  امام  آن  و  دارد  نیاز  امام  به  دلیل  همین  به  نیست  معصوم 
و یک  پیدا می کند  امامی دیگر  به  نیاز  نباشد  او هم معصوم  گر  ا و  غیر معصوم  یا 
سلسله بی نهایت حاصل می شود. پس چاره ای نمی ماند جز اینکه، بگوییم امام 
یاست و امامت باید به معصومی برسد  باید معصوم باشد و سر سلسله و پایان امر ر

که قبیح از او سر نمی زند«614
و سید  بود  کرده  کتفا  ا امامیه  نظرات  و  بیان عقاید  به  اینجا فقط قاضی  به  تا 
عصمت  مسئلۀ  صراحتاً  عباراتی  در  اما  کرد،  تصحیح  را  عقاید  این  نیز  مرتضی 
امام  زدن  حد  موجب  که  خطاهایی  که  داده  قرار  نقد  مورد  حیث  این  از  را  امام 

شود، نباید از او سر بزند.
ی در این باره می گوید: و

که موجب  که از امام سر زدن خطا )خطاهایی  »چه چیزی مانع از این می شود 
که افراد عادی مرتکب می شوند  گناهانی  اجرای حد بر او می شود( جایز باشد و نیز 

وا نباشد«.615 بر او ر
ی می افزاید: و

امامیه  ]اما  نباشد،  جایز  هم  خطا  او  بر  اینکه  نه  است،  شده  امام  فقط  »او 
یر  که در هیچ یک از افراد ز یقی خاص عصمت در او بوجود آمده  معتقدند[ به طر
دستش چنین چیزی بوجود نمی آید، پس او ]فقط[ حق اجرای حدود و احکام را 
گر در آینده امکان سرزدن خطایی  دارد، ]قاضی ادامه می دهد[ چه مانعی دارد ا

614 . همان.
615 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص84.
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از او باشد؟«616
گناهی  و  خطا  مرتکب  امتش  مثل  هم  امام  که  را  موضوع  این  مرتضی  سید 
ی نیز به امام احتیاج  که، و گردد موجب این می داند  که موجب حد زدنش  شود 
که وجه تمایز او با افراد دیگر است، مانع از  کند، و در این حال امام بودن او  پیدا 

ی او از امام نخواهد بود.617 بی نیاز
او خطا هم  بر  اینکه  نه  امام شده،  »او فقط  گفت:  که  را  این جملۀ قاضی  اما 

جایز نباشد«. مورد نقد قرار می دهد و می گوید:
که ارتکاب خطا بر او جایز نباشد، آن  کسانی باشد  »به عقیدۀ ما، امام باید از 
که چون امام شده نباید از او خطایی سر  گفتیم نه به این جهت  که  هم به دلیلی 

بزند«.618
یعنی امام شدن او دلیل بر عصمتش نیست، بلکه باید معصوم باشد تا امام 
عصمتش  عامل  او  امامت  اینکه  نه  اوست  امامت  بر  شرطی  او  عصمت  شود، 

باشد.
قاضی در ادامه بار دیگر عبارتی از امامیه را در تعلیل عصمت امام ذکر می کند:
گناه شود ]و بر  که مثل افراد امت مرتکب خطا و  گر در مورد امام جایز بدانید  »ا
او حد اجرا شود[ در مورد پیامبر ؟ص؟ هم باید چنین چیزی را جایز بدانید، تا آنجا 
که دیگر فرقی با امت خودش نداشته باشد حتی عصمتش هم واجب نباشد«.619

امام  حال  شامل  را  این  و  می کند  ذکر  پیامبر  عصمت  برای  قاضی  که  دلیلی 
و  می رساند  امت  به  آنچه  در  چون  است  معصوم  پیامبر  که  است  این  نمی داند 
که  نیست  هم  لازم  نیست  حجت  چون  امام  اما  است،  حجت  می دهد  انجام 

معصوم باشد.620
امام  آنها  که  چرا  است،  امامت  مورد  در  آنها  اعتقاد  از  ناشی  قاضی  کلام  این 

616 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص84
617 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص298.

618 . همان.
619 . قاضی عبدالجبار، همان، ص85.

620 . همان.

بنا   - است  لطف  او  که  نیستند  معتقد  چون  و  می دانند  لازم  حدود  اجرا  برای  را 
او را حجتی برای  کل خود  او و در  به آنچه در فصل اول آمد بنابراین، فعل و قول 

مکلفین نمی دانند.
که امام در آنچه  گفته است(  ی می کند )قبلًا هم  ر سید مرتضی در این جا یادآو
که به مردم می رساند و اجرا می کند، حجت است، پس باید همانند رسول  از شرع 
ر می شود  ؟ص؟ در آنچه به مردم می رساند، معصوم از خطا و اشتباه باشد. و نیز یادآو
کرده است و در اینجا قصد تکرار  که در مورد ناتوانی امت از حفظ شرع هم بحث 
ی در ادامه مسئلۀ عصمت امام و رسول ؟ص؟ را چنین تبیین می کند: آن را ندارد. و

مردم  به  که  است  چیزی  آن  در  ؟ص؟  پیامبر  بودن  حجت  ]همان  که  امر  »این 
مردم  توسط  ؟ص؟  رسول  عصمت  پذیرش  باعث  می دهد[  انجام  و  می رساند 
گر امام در  می شود، در امام هم باعث پذیرش وجوب عصمت در او می شود حتی ا
که به مردم می رساند و اجرا می کند، حجت هم نباشد بنا به دلیلی  آنچه از شرع 
که او در نیازمند بودن به امام مثل ]دیگر[ مردم  گفتیم باید معصوم باشد، چرا  که 
می شود و احتیاج به امام خواهد داشت ... وقتی علت عصمت رسول تماماً در 
عصمت  می شود  بلکه  نمی شود،  امام  عصمت  نفی  موجب  نشود،  حاصل  امام 

یق مختلف ثابت شود«621 این دو ]یعنی رسول و امام[ از دو طر
که امامیه برای وجوب عصمت امام به آن تمسک  قاضی لازمۀ علت اخیر را 
که به مردم  ی از شرع است  می جویند ]که همان حجیت قول و فعل امام در امور
می رساند و اجرا می کند[ و به این وسیله دلیل او از بقیۀ افراد امت متمایز می کنند؛ 
فرد  گر  ا امامیه  نظر  از  است  معتقد  و  می داند.  امت  میان  در  معصوم  فردی  نبود، 
امام  او  که  نیست  بعید  باشد،  معصوم  جامعه  افراد  میان  از  امام  از  غیر  دیگری 

باشد.622 
نبود فردی معصومی دیگر  را  گمان می کند  او  که  سید مرتضی حاصل علتی 
گر فرد معصوم دیگری هم  گمان می کند ا یرا او )قاضی(  به غیر از امام می داند، ز

621 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص299.
622 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص86.
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باشد،  او نیز امام خواهد بود.
که امام  که عقیدۀ امامیه این نیست  یح می کند  ی در پاسخ به قاضی تصر و
کی در صفات ندارد و یا فرد معصومی غیر از  با مردمان عادی هیچ تشابه و اشترا
است،  گفته  اینجا  به  تا  مرتضی  سید  آنچه  معنای  بلکه  نیست؛  آنها  میان  در  او 
که باعث نیاز او به امام می شود  ی  که امام نباید با مردم عادی در امور این است 

گفته شده است.623 که در این مورد نیز سخن  مشترک باشد 
گفت: »چه چیزی مانع از  که  سید مرتضی در پاسخ سؤال قاضی عبدالجبار 
مدنظر  را  معتزله  عقیدۀ  باشد؟«،  معصوم  فردی  هم  مردم  میان  در  که  است  این 
که تا به اینجا نیز در  که آنها قائل به عدم عصمت امام هستند  داشته است، چرا 

پی اثبات آن بود.
سید مرتضی خطاب به او می گوید:

آیا  است.  معصوم  امام  مثل  فردی  عادی  مردم  میان  در  کردیم  ثابت  »وقتی 
فرد لطف است نقض  برای آن  امام  که  از آن جهت  را  امام  به  او  نیاز  در حقیقت 
که همان عصمت است حاصل شده  ی او از امام،  که علت بی نیاز نکرده ایم، چرا 
که انجام قبیح بر او جایز باشد،  کنی  است، پس وقتی امام غیر معصومی را فرض 

پس او نیز باید امامی داشته باشد، چون علت نیاز به او را دارد.«624

3 -2 -6 -3 علت سوم: امام حق عزل و نصب دارد
او  اختیارات  از  دیگر  بخشی  به  امام،  عصمت  وجوب  بحث  ادامۀ  در  قاضی 
کردن دیگران باشد، اشاره می کند و آن را به  که حق عزل و نصب افراد و مؤاخذه 

عنوان دلیلی از دلایل عصمت امام از جانب امامیه معرفی می نماید و می گوید:
که در هر عصر یگانه و واحد باشد  »امامیه می گویند: از حقوق امام این است 
و حق نصب افراد به امور و حق عزل آنها و حق مؤاخذۀ دیگران را داشته باشد و از 
او اطاعت شود، ولی دیگران در مورد او چنین حقوقی ندارند، پس وقتی عصمت 

623 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص299-300.
624 . همان، ص300.

رسول ؟ص؟ واجب شد، عصمت امام هم واجب می شود وقتی رسول ؟ص؟ باید از 
گونه است در نتیجه هر  تمام والیان و امیران متمایز باشد در مورد امام هم همین 

زمان باید امامی معصوم ]وجود داشته[ باشد.«625
معتقد  و  نمی داند  ؟ص؟  رسول  عصمت  علت  تمام  را  الذکر  فوق  موارد  قاضی 
است،  عصمت  باب  در  ؟ص؟  رسول  بر  امام  حمل  موجب  فقط  موارد  این  است 
باره  این  در  ی  و می شود[،  حاصل  موضوع  این  در  دو  این  بین  مشابهتی  تنها،  ]و 

می گوید:
آن  واجد  هم  را  امام  می کنند،  بیان  را  رسول  عصمت  علت  ]امامیه[  »وقتی 
در  رسول  وقتی  می گویند:[  ]آنها   ... نمی کنند  کتفا  ا هم  ادعا  به  تنها  و  می دانند 
رد و اجرا می کند حجت است، پس باید افعالی  آنچه از جانب خدایتعالی می آو

که حجت بودن او را نقض می کند از او صادر نشود«626  مثل سهو و اشتباه 
عصمت  برای  که  را  امام  عصمت  وجوب  اثبات  برای  امامیه  دلایل  قاضی 
عنوان  به  را  آنچه  نیز  مرتضی  سید  نمی پذیرد.  می شود،  استناد  آن  به  هم  رسول 
را  چیزهایی  »تو  می گوید:  و  نمی پذیرد  گفت  امامیه  زبان  از  امام  عصمت  تعلیل 

که چنین نتیجه ای ندارد«627  کنار هم قرار دادی 
ی در ادامه تمام آنچه را تا به اینجا در مورد موضوع لزوم عصمت امام گفته شد  و

کلام ذکر نمی کنیم.628 که برای جلوگیری از اطالۀ  به صورت خلاصه ذکر می کند 
گفتۀ او می دهد: که سید مرتضی به تک تک مواضع  اما پاسخی 

که باید در هر عصر و زمانی امامی واحد وجود داشته باشد و  کرد  قاضی اشاره 
باید او معصوم باشد سید مرتضی در جواب به او می گوید:

کل، هیچ تاثیری در وجوب عصمت  »واحد بودن امام در یک عصر و زمان، در 
ندارد«629 

625 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص91.
626 . همان.

627 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص318.
628 . همان.

629 . همان، ص319.
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اما چرا حق امام در نصب افراد برای اداره امور جامعه و حق عزل آنها، دلیلی بر 
عصمت او محسوب می شود؟

سید مرتضی چنین می گوید:
کسی حق  کند، پس درست نیست چنین  که او خطا  گر این احتمال باشد  »ا
ک دین و فساد مسلمین  یرا ولایتش سبب هلا عزل و نصب و ولایت داشته باشد، ز

می شود«630
ازدلایل  یکی  این  و  باشند  نداشته  را  او  عزل  حق  دیگران  اینکه  مورد  در  اما 
عصمت او باشد، سید مرتضی معتقد است، تاثیری در بحث عصمت ندارد؛631 

ی در ادامه می گوید: و
را  دیگر  کسی  ولایت  و  باشد  نشده  نصب  دیگر  کسی  جانب  از  اینکه  »اما 
افراد  از  احدی  یعنی  دارد،  عصمت  وجوب  در  وشن  ر تاثیری  باشد،  نپذیرفته 
گر ولایت او از جانب خداوند علام الغیوب است، پس باید  بشر، ولی او نیست و ا
بخشیده،  ولایت  ونی اش،  در طهارت  به  علم  با  را  او  خداوند  یرا  ز باشد،  معصوم 
هیچ  ن  و در به  علم  برای  یرا  ز می کنند،  انتخاب  را  او  افراد  ظاهر  از  بشر  افراد  ولی 
با  را  فرد  آن  باید  افراد داشتند  ن  و به در راهی  گر هم  ا و  ندارد.  راهی وجود  فردی، 
نه  یدند،  بر می گز ونی و حسن سلوک دارد  اینکه طهارت در از  و اطمینان  گاهی  آ

گمان«632  ظن و 
عصمت  بر  دلیلی  باشد،  داشته  را  دیگران  مواخذۀ  حق  امام  اینکه  چرا  ولی 

اوست؟
که اطاعت از او به دیگران واجب  سید مرتضی این امر را نشان از این می داند 
 

ً
که به این مسئله قبلا است پس چون به او اقتداء می شود باید معصوم باشد.633 

به تفصیل پرداخته شد.

630 . همان.

631 . همان.
632 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص319.

633 . همان، ص320 319.

3 -2 -6 -4 عصمت امراء و حکام امام 
چنان که در برهان لطف خواندیم، سید مرتضی اظهار داشت، بنا به مصلحت 
که امام واحد باشد و امراء و حکام او در سراسر بلاد  الهی، اینگونه مقدر شده است 
گیرند و امام هم به عنوان حامی و پشتیبان آنها ، مراقب عملکرد  اسلامی، از او الگو 
عقیدۀ  این  کند.  جبران  را  آنان  احتمالی  خطاهای  و  ی  کار اهمال  و  باشد.  آنها 
و  دارند،  نزاع  ما  با  صفت  این  اصل  در  گفتیم  چنانکه  معتزله  اما  است،  امامیه 
گمان می کنند چون ما امام را معصوم می دانیم، امراء و منصوبان از جانب او هم 
کاملًا  کرده است،  که بر عقیدۀ امامیه طرح  که این از شبهاتی  باید معصوم باشند، 
مشهود است. به این مسئله در مطالب قبلی تا حدی پرداخته شده است اما در 

کتاب المغنی به وضوح به آن پرداخته شده است.  فرازهایی از 
بحث  طرح  برای  را  احکام  و  حدود  انجام  مسئله  عبدالجبار،  قاضی  الف( 

پیش می کشد و خطاب به امامیه می گوید:
»]آیا[ انجام تمام حدود و احکام را خود امام به عهده دارد و یا برخی از آنها را 

خودش انجام می دهد و مابقی را حکام و امرای او انجام می دهند؟
او  امرای  و  حکام  را  مابقی  و  خودش  را  برخی  گفت:  خواهند  ناچار  به  امامیه 

انجام می دهند«.634
گفت، وجوب عصمت امراء  و حکام امام را نتیجه می گیرد، و علتی  او از آنچه 
که انجام  کسی  برای هر  که حدود  برای این وجوب عنوان می کند این است  که 
می شود، علتش سهو و خطای اوست، یعنی عدم عصمت او، پس امراء و حکام 

ی از این نقصیه باشند.635 که حدود و احکام را انجام می دهند، باید عار
سید مرتضی این اشکال او بر امامیه را نمی پذیرد و می گوید:

»چون اقتداء به تمام افعال و اقوال عمّال و امراء و حکام امام واجب نیست، 
آنها  برای  ]داشتن[ عصمت  امام واجب است، پس  به  اقتداء،  ]نیز[  آنها  بر  بلکه 

لازم نیست«.636
634 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص75.

635 . همان.
636 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص210.
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امامیه  چرا  که  بود  این  شدن  وشن  ر برای  بود،  مرتضی  سید  پاسخ  آنچه 
ی به عصمت ندارند. معتقدند، امراء و حکّام امام نیاز

اما قاضی قصدش چه بود؟ آیا او می خواست عصمت را یکی از صفات لازم 
که،  که او دنبال می کند این است  کند؟ و یا ...، هدفی  برای امیران امام معرفی 
که در  وقتی عصمت، لازمۀ منصب امامت است، و بنا به نظر امامیه امیران امام 
فاقد چنین صفتی هستند  بلاد اسلامی هستند  او در سراسر  حقیقت جانشینان 

شخص امام هم لازم نیست معصوم باشد.
ب( قاضی بار دیگر با عباراتی غیر از آنچه نقل شد، اما با همان معنا و مضمون، 

کمان امام در پی نفی عصمت امام است. کشیدن امیران و حا با پیش 
ی چنین است: گفته و

که از مردم عادی سر می زند،  کارهایی  گر بر او ]امیر منصوب از جانب امام[  »ا
گونه  امام هم همین  فرقی نگذاشته اید، در مورد  و مردم عادی  او  بین  بدانید  وا  ر

است«.637
کلام او؛ در دو بخش عقیدۀ او را نقض  یح به بطلان  سید مرتضی ضمن تصر

ی می گوید:  می کند، و
فرقی  هیچ  عادی  مردم  با  حتماً  نباشد،  معصوم  گر  ا امام  که  نگفتیم  اولًا  »1ـ 
که مردم عادی به او نیاز دارند، دیگر تفاوتی  گفتیم: امام از آن جهت  ندارد. بلکه 

با آنها نخواهد داشت.
که مستحق  کسی  نباشد، نمی تواند به  امام معصوم  گر  ا 2 و همچنین نگفتیم 
وشن است«.638 ی کند گفتۀ ما چیز دیگری است که گفتیم و ر حد است، آن را جار

اما نظر سید مرتضی در مورد امیر منصوب از جانب امام:
که بر آنها امارت می کند در  »در مورد امیر ]هم[ وقتی معصوم نباشد، با مردمانی 
که او نیز مانند آنها به امام احتیاج  علت نیاز به امامت و سیاست مشترک است، 

دارد و امام او همان امام همۀ ]مردم[ و رئیس تمام افراد جامعه است.«639
637 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص83-84.

638 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص296.
639 . همان، ص296-297.

که حال امام را مثل  کرده  در ادامه سید مرتضی معتقد است قاضی ما را ملزم 
کل جامعه را بر عهده  که امامت  کسی  حال امیر بدانیم چون قاضی معتقد است 
برای  نیز  مرتضی  سید  و  است.  کرده  نسب  او  خود  که  است  امیری  مانند  دارد، 

نقض نظر او لوازم عقیدۀ  او را بیان می کند و می گوید:
یم، وقتی امام معصوم  که امام را مثل امیر بشمار کرده  »وقتی قاضی ما را ملزم 
که خطایی از او سر  که تحت رهبری امامی دیگر باشد، تا وقتی  نباشد لازم می آید 
که در  که موجب اجرای حدود بر او می شود[ همانطور  بزند ]منظور خطایی است 
که امام در عدم عصمت مثل مردم عادی  وا باشد  گر ر مورد امیر چنین است. و ا
که خطائی از او سر بزند،  و امیرانش باشد و به امام هم نیاز نداشته باشد، تا زمانی 
تا خطایی مرتکب شوند، در  ندارند  امام احتیاج  به  نیکان امت هم  و  امیر  حتماً 
که ما در مورد لزوم احتیاج به امام  ی از امام محال است، آنچه  نتیجه وقتی بی نیاز

گفتیم واجب می شود«.640
کرده است، آنها نیاز  سید مرتضی از عقیدۀ معتزله برای پاسخ به آنها استفاده 
وشن تر شدن  به امام را فقط برای اجرای حدود می دانند و سید مرتضی نیز برای ر
کسی سر بزند آنچه را موجب حد  که می شود از هر  موضوع، از میان تمام خطاهایی 

زدن است مثال می زند.

کلام تفصیلی سید مرتضی در مورد عصمت امام   7- 2- 3
گفتیم ]منظور عقل  که قبلًا  یقی  »وقتی وجوب امامت اثبات شود از همان طر
هم  عقل[  مبنای  بر  ]یعنی  یق  طر همان  از  می شود  دانسته  وجوبش  که  است[ 

]می گوییم[ نمی شود به اقتضائات آن پی برد.
که او لطفی است در از بین بردن  یق وجوب نیاز به امام این است  که طر چرا 
غیر  از  جز  واجب  به  ل  اخلا و  گناه  انجام  که  شده  ثابت  و  واجب  انجام  و  قبیح 

معصوم سر نمی زند.
علمِ  که  است  معصیت  انجام  امکان  و  عصمت  نبود  او[  ]به  نیاز  سبب  پس 

640 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص297.
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امامت  بودن  که همان لطف  نیاز همراه شده  این  به سبب  با علم  او  به  احتیاج 
است و دلیل لطف بودن آن هم نبود عصمت و امکان انجام قبیح است. پس هر 
که نفس  چه سبب احتیاج به امامت و اقتضای آن را نفی می کند، مثل این است 
واصل نیاز به او را نفی می کند، پس امام معصوم از این علت ]که باعث احتیاج 
به امام می شود[ باید خارج شود تا سلسلۀ بی نهایت از ائمه حاصل نیآید، و وقتی 
برای  مخالفان  که  آنچه  تمام  کردیم  انتخاب  او  عصمت  اثبات  برای  را  راه  این 
ی  پافشار آن  بر  هم  هنوز  و  می شوند،  متعرض  آن  به  امام  به  نیاز  علت  استخراج 

می کنند، ساقط می شود«641
سید مرتضی ضمن پاسخ به مسئله عصمت امام شبهه ای فرضی را نیز پاسخ 

که معتقد به وجوب عصمت امام نیستند می گوید: کسانی  می دهد او از جانب 
»چه بسا شما حکم می کنید به اینکه معصوم نیاز به امام ندارد، به اعتقاد شما 
علی ؟ع؟ در زمان حیات رسول خدا ؟ص؟ معصوم بوده است ولی با این حال به او 
که در این مورد حسن و حسین ؟عهم؟ هم  کرده است،  نیاز داشته است و به او اقتداء 
صدق می کند، یعنی آن دو هم در زمان حیات امیرالمؤمنین ؟ع؟ معصوم بودند 

ولی به علی ؟ع؟ نیاز داشتند و او مقتدا و امام آنها بود.
که علی ؟ع؟ به پیامبر احتیاج نداشت و  ید  و یا اینکه این را نمی پذیرد می پندار
به این صورت او را از این خارج می کنید و یا اینکه می گویید او در آن زمان معصوم 

ید«642 نبوده و در نتیجه دست از عقیدۀ  خودتان برمی دار
ی در پاسخ به این اشکال می گوید: و

که امام در انجام واجبات و ترک  »ما فقط نیاز معصوم به امام را از این جهت 
کلام ما  محرمات لطفی برای معصوم باشد، ناممکن دانستیم،  نه از جهات دیگر. 

که در پرهیز از زشتیها لطف است. هم فقط در تعلیل نیاز به امامی است 
و سخن ما در مورد علتی غیر از این نیاز نبود. پس وقتی این علت و نیاز اثبات 
او  از  بی نیاز  ؟ص؟  پیامبر  حیات  حال  در  عصمتش  خاطر  به  ؟ع؟  علی  شد،  اینکه 

641 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص294-295
642 . همان، ص295.

آنچه  گرفتن  فرا و  امور دیگری مثل تعلیم دیدن  گرچه در  ا ناممکن نیست،  باشد، 
ی نظایر اینها به پیامبر احتیاج داشت و در مورد امام  مختص امامت است و امور
حسن و امام حسین؟عهم؟ هم اینچنین است،  ]یعنی[ آن دو به واسطۀ عصمتشان 
گر چه،  ا بودند  باشد،  گناهان  از  ی  ر ایشان لطفی در دو برای  که  امامی  از  بی نیاز 

که ذکر شده، احتیاج داشته باشند«.643 ی  که امام در امور واست  ر

3 -2 -8 چند شبهۀ احتمالی 
سید مرتضی برای اینکه به تمام جوانب موضوع عصمت امام پرداخته باشد، 
چند اشکال و یا به عبارت بهتر شبهه را طرح می کند و به آنها پاسخ می دهد، تا 
که  تی  پاسخ سؤالا به  را می خواند  او  پاسخ  آنکه  یا  و  نیست  او هم عقیده  با  آنکه 

گمان می کند برای او ایجاد شود، برسد.
امام  یقی غیر  از طر و این عصمت  که معصوم است  را  نیاز فردی  برای چه   -1
گناه نزدیک است،  او به انجام و ترک  با وجود  که  برایش حاصل شده، به امامی 

انکار می کنید؟
که بنده را به طاعت نزدیک و از  پاسخ: »بر خداوند واجب نیست تمام آنچه را 
که با وجود آن  یرا او آنچه را انجام می دهد  ر می کند برای او انجام دهد. ز گناه دو
که فرد را به طاعت نزدیک و از  ی  گر همۀ  امور ل به واجب صورت نگیرد. ]ا اخلا

ل به شرط تکلیف است[. ر می کند، انجام دهد، اخلا گناه دو
که خداوند  یرا فرد معصومی  ز تو باطل می شود،   اثبات این مطلب سؤال  با  و 
انجام  او  برای  که  الطافی  وجود  با  هم  نمی دهد، آن  انجام  گناهی  هیچ  می داند 
کرده غیر از امامت(،  داده، اما امامت جزء آنها نبوده است، )یعنی هر لطفی به او 
نزدیک  معصیت  ترک  و  طاعت  به  او  وجود  با  که  است  امامی  از  بی نیاز  او  ]و[ 

شود«644
به  نیاز  معصومین  که  است  این  مستلزم  گفتید  آنچه  کنند:  اشکال  گر  »ا  -2

643 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص295.
644 . همان، ص291.
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که  عصمتی  وجود  با  که  همانطور  باشند،  نداشته  خداوند  معرفت  و  شناخت 
عصمتشان  وجود  با  گر  ا اینصورت  غیر  در  نداشتند،  امام  شناخت  به  نیاز  دارند 
به شناخت معرفت خداوند نیاز داشته باشند تا به این وسیله به انجام واجب و 
که دارند به شناخت امام  ترک مکروه نزدیک تر شوند،  به همین دلیل با عصمتی 

هم نیاز دارند.«645
است،  شده  طراحی  قاضی  عقیده  این  براساس  مرتضی  سید  اشکال  این 
از معاصی  ی  ر یرا لطفی در اداء واجبات و دو ز که معرفت خداوند واجب است 

است.646
کسی مسئله لطف بودن معرفت در انجام  گر  که ا قصد سید مرتضی این است 
پی  معصوم،  فردی  در  است  لطف  امامیه  نظر  از  که  امامت  مسئله  با  را  تکلیف 

ی در جواب می گوید:  گیرد، چه پاسخی از ما می گیرد،  و
کامل شود و به این  تا عصمتشان  »معصومین مکلف به معرفت الل شده اند 
خدا  شناخت  ن  بدو عصمتشان  که  بشود  گر  ا و  ینند  برنگز را  قبیح  انجام  خاطر 
ن امام عصمتشان  که وقتی بدو کامل شود، دیگر چنین تکلیفی ندارند،  همانطور 
لت بر عمومیت  ثابت می شود نیاز به نصب امام نخواهند داشت. و این دلیل دلا

تکلیف شناخت خداوند بر خلق دارد«.647
برای  معصومین  و  خداوند  اطاعت  برای  مردم عادی  که  این شد  نتیجه  پس 

تکمیل عصمتشان مکلف به معرفت خداوند هستند.
3- سید مرتضی در شبهۀ  فرضی دیگری نیز به موضوع مکلف بودن معصومین 

به معرفت خداوند می پردازد او چنین شبهه می کند:
خداوند  است  معتقد  که  است  کسی  سخن  گفتید[  )امامیه(  شما  »]آنچه 
ن معرفت به ایشان  که بدو تعالی تکلیف به معرفت را از معصومین، در آن حال 
باشد،  جایز  این  شما  عقیدۀ  به  وقتی  است،  برداشته  می شود  حاصل  عصمت 

645 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص295.
ح الأصول الخمسه، ص64. 646 . قاضی عبدالجبار، شر

647 . سید مرتضی، همان، ص292.

که تکلیف معرفت شامل حاصل معصومین هم  پس چه دلیلی موجب می شود 
بشود«.648

افراد  هم  که  دانستیم  عام  تکلیف  یک  را  معرفت  تکلیف  معتزله،  و  ما  یعنی 
ن اینکه به  معصوم و هم غیر معصوم را در برمی گیرد وقتی برای افراد معصوم بدو
معرفت خداوند رسیده باشند، عصمت حاصل می شود، پس این قاعده استثنا 

پذیرفته است.
که آن هم  سید مرتضی سمع و نقل را دال بر عمومیت این تکلیف می داند، 
واجب  دارند،   را  شدن  مکلف  شرایط  که  کسانی  به  دیگری  تکلیف  هر  مانند 

می شود.
ی احوال بندگان در مکلف به معرفت الل بودن،  و معتقد است امت بر تساو
که وجوب آن را می پذیرند،  معتقد به عمومی بودن آن هم  کسانی  اجماع دارند. و 

هستند.649
ی در ادامه می گوید: و

که  می شود،  دانسته  رتاً  ضرو ؟ص؟  نبی  دین  از  نپذیرد  هم  را  اجماع  گر  ا »حتی 
و  است  عام  و  است  عقلاء  تمام  برای  الهی  رسولان  و  خداوند  شناخت  تکلیف 

تمام واجدین شرایط تکلیف از آن معاف نشده اند.«650
در  که  می زند  را  عبادات  و  نمازها  وجوب  مثال  بحث  بهتر  تبیین  برای  ی  و
که شرایط مکلف شدن را دارند  کسانی  یح شده و تمام  یعت نبوی به آن تصر شر
باید این عبادات را انجام دهند اما مقدمه این تکلیف، شناخت خدا و صفات 
لت بر وجوب معرفت می کند،  که این به وضوح دلا او و راستی رسولش می باشد 
برخی  انجام  از  مکلفین  برخی  بودن  ر  معذو و  است.  هم  واجب  مقدمۀ   که  چرا 

که معرفت هم از آنها ساقط شود.651  تکالیف موجب این نمی شود 

648 . همان، ص292.
649 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص292.

650 . همان، ص293.
651 . همان.



239بازکاوی ادله امامت عامه ... صفات امام238

3 -2 -9 عدالت امام
ی  ر قاضی در عباراتی در مورد عدالت امام به عنوان یکی از صفات لازم و ضرو
که سید مرتضی این عبارات را نقل و نظرات خاص  گفته است،  برای او، سخن 
گاهی نیز به عنوان یکی از معتزله به نظرات قاضی ایراد  او را نقد و نقض می کند و 

و نقض وارد می کند.
عدالت  و  اسلام  یت،  حر عقل،  صفت  چهار  بحث،  آغاز  برای  مرتضی  سید 
امامیه  بین  امام،  برای  آن  پذیرش  در  که  صفاتی  عنوان  به  می کند652،  مطرح  را 
یق  طر سر  بر  هم  آن  عدالت  صفت  در  تنها  او  نظر  از  و  نیست،  اختلافی  معتزله  و 
که امامیه  اثبات این صفت، بین امامیه و معتزله اختلاف است، به این صورت 
رند، عدالت امام هم اثبات می شود، اما معتزله  که بر عصمت امام می آو با دلایلی 
چون به لزوم معصوم بودن امام معتقد نیستند، با دلایلی سعی بر اثبات عدالت 
که  که در مسئلۀ عدالت امام راهی  کسی  از نظر سید مرتضی »هر  که  امام دارند 

امامیه می پیماید، طی نکند به مطلوب نمی رسد.«653
و  رع  و باید  امام  معتقدند  معتزله  که  ردیم  آو عصمت  بحث  مقدمۀ  در  قبلًا 
گفتیم، این صفت معادل عصمت از نظر معتزله  که در آنجا  عفاف داشته باشد 
یر مجموعۀ عصمت  کلی تر است، در این موضع هم عدالت ز است، اما عصمت 
و  رع  و مورد  در  بحث  به  ی  نیاز دیگر  امام  عصمت  مورد  در  بحث  با  یرا  ز است، 

عفاف و عدالت نیست.
پیش  را  کم  حا و  شاهد  در  عدالت  امام،  عدالت  وجوب  اثبات  برای  قاضی 

می کشد و چنین می گوید:
کم مطلوب است و هیچ اختلافی نیست  که علامت در شاهد و حا »ثابت شده 
تر از آن دو، در امر دین دارد،... وقتی فسق ممانعت می کند از  که امام منزلتی والا
یق اولی، فسق مانع از این می شود  کم باشد پس به طر کسی شاهد و یا حا اینکه 

کسی امام باشد.«654 که 
652 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص153.

653 . همان.
654 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص202.

قاضی در ادامه به شبهه ای فرضی هم پاسخ می دهد:
نماز  در  امام  که  نمی شود  این  از  مانع  شخصی،  فسق  وقتی  شود:  گفته  گر  »ا
گفته می شود:  امام باشد؛ در پاسخ  که  از این هم نیست  جماعت باشد... مانع 
لت بر جایز بودن امامت  گر این امر ]جایز بودن امام جماعت شدن فرد فاسق[ دلا ا
کم و شاهد بودن این فرد را هم جایز دانسته اید، درحالی که فقط  کند، پس حا او 
یرا امامت نماز جماعت به  که ]فرد فاسق[ امام نماز جماعت باشد، ز جایز است 

حقوق دیگران ربطی ندارد.
و  احقاق حق است  و  ی عدالت  برقرار و  اجرای حدود  امام  از حقوق  ]اما[   ...
ی وجوهات ]شرعیه[ و صرف این وجوهات در موضع شایستۀ آن است،  ر جمع آو

درحالی که بر فرد فاسق در این موارد اطمینانی نیست... .655
که مخالف با اوست  سید مرتضی در پاسخ قاضی، شخصی را مثال می زند 
گفت،  که او در مورد فسق امام در نماز جماعت  ]از معتزله[ و معتقد است آنچه 
که چون فسق او به حقوق غیر تعدی نمی کند، پس فاسق بودن او بلامانع است، 
که فسق امام نمی تواند  کم و شاهد هم می توان تسّری داد، چرا  این را به امام، حا
یل و شبهه در آن وارد می شود و یا  که تأو گرایش فقهی و اعتقاداتی  که به  ی  به امور
که به افعال جوارحی  یل می شوند، برگردد، غیر از آنچه  که بد تأو به برخی از بدعتها 

بوط است و موجب اجرای حد به مرتکب چنین افعالی می شود. مر
کرده است، معتقد است  یعنی آنکه هم عقیده با معتزله است و اشکال وارد 
یل، فاسق باشد و فسق اعتقادی داشته باشد،  امام می تواند در اعتقادات قابل تأو

یت است. ؤ که برای ما قابل ر جدای از فسق جوارحی 
امام را  کرد و عدم فسق  برقرار  ی  کم و امام تساو و چون قاضی بین شاهد، حا
گرفت، در اینجا هم، وقتی چنین چیزی در مورد امام امکان دارد در مورد  نتیجه 
کم هم می تواند امکان داشته باشد656، یعنی آنها هم ممکن است در  شاهد و حا

یل پذیر، فاسق باشند. مسائل اعتقادی تأو

655 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص202.
656 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص154.
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که مخالف قاضی است می گوید: سید مرتضی از قول یک معتزلی 
»اختلافی نیست ]اجماع است[ در اینکه شاهد باید عادل باشد و ]در مورد[ 

کم هم همینطور است.«657 حا
که فقط نباید فسق جوارحی  اما قاضی آن چنانکه مشخص شد، معتقد است 
گفت، اجماع این است  داشته باشد، پس در پاسخ به چنین اشکالی هم خواهد 

که فسق جوارحی نداشته باشد ولی در فسق اعتقادی هیچ اجماعی نیست.658
کم یکسان نیست؛  گر مخالف او بگوید: از نظر تو وجوب عدالت امام و حا و ا
که  کند چرا  گر امام فاسق باشد نمی تواند حکمی صادر  پس من می توانم بگویم: ا
که عادل  یند  برگز باید حکامی  از طرف دیگر  و  کردن عدالت است،  شرط حکم 

کنند.659 باشند.تا آنها هم بتوانند حکم 
جایز  کسی  چگونه  پس  می گوید:  کننده  اشکال  همین  قول  از  مرتضی  سید 

که که بین این دو قول  است 
کردن، عدالت را واجب می کند. 1ـ حکم 

کردن دارد. 2ـ امام غیر عادل هم حق حکم 
آن دو  که  امام چیزی دارد  گفت:  که  این حرف قاضی  نتیجه  کند، در  جمع 

یاده بر آن دو دارد، نفی و نقض می شود.660 کم و شاهد( ندارند و چیزی ز )حا
که قاضی تناقض گویی می کند و از سوی یک معتزلی  سید مرتضی نشان داد 

که ظاهراً باید با او هم عقیده باشد، سخنش نقد می شود.
کم و شاهد در عدالت  ردیم امام را بر حا که در ابتدای بحث آو یرا او در عبارتی  ز
با اشکال آن معتزلی  که پیش آمد،  برتری داد، و بعد مسئلۀ فسق امام جماعت 
که امام جماعت هم چون فسق جوارحی ندارد، و با فسق اعتقادی در  وشن شد  ر
و  امام و شاهد  امام جماعت باشد، پس  یل است می تواند،  تأو قابل  که  مواردی 

کم هم می توانند چنین باشند. حا

657 . همان.
658 . همان، ص155.

659 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص155.
660 . همان.

یل  که قابل تأو که تنها فسق اعتقادی آن هم در مواردی از اعتقادات  و می شود 
ی است. باشند، داشته باشند. و این تناقض گویی آشکار

امام  بودن  فاسق  گر  ا می گفت:  شبهه کننده  قول  از  قبلی  عبارات  در  قاضی 
کم و شاهد هم چنین چیزی را جایز دانسته اید. جماعت را جایز بدانید در مورد حا

وشن می کند و می گوید: سید مرتضی موضع معتزله را ر
یل و  که در مورد امام جایز می دانند )فسق در آنچه تأو »آنها فسق را بر آن حدی 

کم و شاهد هم جایز می دانند.«661 شبهه بر آن وارد می شود(، در مورد حا
دیگران  حقوق  به  او  فسق  چون  گفت  جماعت  امام  فسق  توجیه  در  قاضی 
با  مستقیم  رابطۀ  مسلمین  امامت  اما  ندارد،  مانعی  او  بودن  فاسق  ندارد،  ربطی 

حقوق افراد دارد.
فرادی  نماز  با  جماعت  نماز  که  می کند  اشاره  مطلب  این  به  مرتضی  سید 
متقبل  نمازگزاران  طرف  از  را  ی  امور انجام  جماعت  امام  یرا  ز می کند،  تفاوت 
نماز  در  که  دهند  انجام  باید  را  افعالی  فرادی  نماز  در  نمازگزاران  یعنی  می شود، 
گفت، امامت نماز  که  جماعت این افعال از آنها ساقط می شود. پس حرف قاضی 

بوط نیست، باطل می شود.662 که به غیر برسد، مر به حقوقی 
که فاسق است  گفت: »کسی  قاضی در علت اینکه امام چرا باید عادل باشد 
مناسبش،  جای  در  آن  کردن  صرف  و  وجوهات  اخذ  و  حدود  اجرای  و  انجام  در 

قابل اعتماد نیست.«
که فسق اعتقادی  سید مرتضی حرف او را می پذیرد، اما بنا به حرف قبلی او 
امام می تواند  که  کافی نمی داند، چرا  را  او  را جایز دانست، عدالت ظاهری  امام 
که در این حالت هم، اطمینانی به  فسق باطنی داشته باشد و عدالت ظاهری؛ 

که او در اجرای حدود و صرف وجوهات خطا نمی کند.663 این نیست 
کرد،  ابتدای بحث مطرح  از المغنی به خلاف آنچه در  ی دیگر  قاضی در فراز

661 . همان.
662 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص155.

663 . همان.
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می گوید:
گر مانع از امامت او نباشد، جایز بودن امامت او واجب می شود،  »فسق امام ا
کند، پس به نصب چنین  که اجرای حدود را به او واجب  گر از او فعلی سر بزند  ا
اینکه  بعد  و  کرد  اطمینان  نمی توان  امام[  عنوان  به  فاسق  شخص  ]یعنی  کسی 
را ضایع  او حدود  که  این است  به  که واجب است، رسیدن  ثابت شده، چیزی 
حتماً  شود.  امام  که  باشد،  جایز  دارد  وضعی  چنین  که  کسی  گر  ا پس  نمی کند 
هم  صحابه  اجماع  به  و  نمی شوند[  انجام  ]یعنی  می شوند  ضایع  واجب  حدود 
بزند،  سر  است،  فسق  مثل  که  ی  کار امام  از  وقتی  است،  واجب  که  شده  ثابت 
که هست،  خلع شود و اختلافی هم در این امر بین صحابه نیست، تنها اختلافی 
که موجب خلع او شود، از او سر زد  که در زمان حکومت عثمان آنچه  این است 

یا نزد... .«664
گفت، آنکه با وجود عدالت  از نظر سید مرتضی در در پاسخ به قاضی می شود 
که مستحق حد  که امام مرتکب خطایی شود  امام مخالف است جایز نمی داند 
که  باشد ]یعنی امام نباید چنین خطایی مرتکب شود[ بلکه فقط جایز می داند 
یل پذیر نیز، از جمله  یل پذیر شود و فسق اعتقادی تأو مرتکب فسق اعتقادی و تأو
گر  ا که امام عادل باشد، حتی  فسق های مستحقق حدّ نیست، پس لازم نیست 
او  به  نسبت  و  شده  قیاس  که  دلیل  این  به  شود  حدی  مستحق  فسق،  مرتکب 
چنین  به  شبهه ای  به  بنا  که  است  بدعتی  صاحب  یا  و  خارجی  که  شده  تصور 

بدعتی معتقد شده است.665
کلی نقض  گفته شد را به طور  که از او سر بزند، آنچه  خلع امام به دلیل خطایی 
ی اجماع نکرده اند، و در مورد  گناهکار یرا صحابه به وجوب خلع هر  نمی کند، ز
که فاعل آن باید خلع شود مثل جمع وجوهات مردم  انجام برخی از امور معتقدند 
که باید خرج می شده، اما هر خطایی مثل این خطا  کردن آن در غیر جایی  و خرج 
کسی نمی تواند علت آنچه صحابه بر آن  که موجب خلع امام شود، پس  نیست 

664 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص204.
665 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص156.

بدانند،  آن  بودن  را فقط معصیت  امام می شود  که موجب خلع  کرده اند  اجماع 
گر  که ا یعنی صرف سر زدن هر معصیتی از امام موجب خلع او از امامت نمی شود، 
گردد،  گناه صغیره ای هم مرتکب شد مخل به عدالت او باشد و موجب خلع او 
فقط خطا  را  او می شود  باعث خلع  که  آنچه  ندارد علت  کسی هم حق  بنابراین 
گفت خلع امام به دلیل رخ دادن خطایی از  بودن آن امر بداند.666 در مجموع باید 
که خطا و معصیت بودن آن است، نمی باشد بلکه حکمتی  او، تنها ظاهر آن عمل 

دارد.
طرح  چنین  ی  و می دهد:  پاسخ  زمینه  همین  در  فرضی  شبهه ای  به  قاضی 

کرده است: شبهه 
که به افعال جوارحی تعلق  کسی بگوید: فقط ما مسلم دانستیم، فسقی  گر  »ا
]یا به چه دلیل[  کجاست  از  امام بودن ]امام[ ممانعت می کند. پس  از  می گیرد، 
یل است، مانع  که[ قابل تأو بوط به ]امور[ اعتقادی و ]مواردی است  که مر فسقی 
زگر ظالم و یا خارجی وقتی  که فرد تجاو از امامت می شود. درحالی که انکار نکردید 
یل شود. ]چنین فسق اعتقادی[ از امام بودن  یل باشد و یا تأو ]عقایدش[ قابل تأو

این دو مانع نمی شود؟667
و در پاسخ هم می گوید:

بی عدالتی  و  ز  تجاو از  مانع  که[  است  ]این  است،  واجب  ما  بر  که  »چیزی 
آن تصرف  که در  ی  امور او در  از تصرف  مانع  و  باشیم،  زگر  و تجاو فرد ظالم  کردن 
مانع  کسی  ولی  شود،  غیرش  از  مانع  که  است  این  امام  حقوق  از  و  شویم.  دارد، 
که چنین وضعی دارد،  کسی  گرچه اطاعت او لازم است ]امام[ چگونه  او نشود، ا
امیر ظلم و بی عدالتی سر  از  که وقتی  امام بودنش صحیح است؟، و ]همینطور[ 
کردن  از بی عدالتی و ستم  کند و مانع  او را عزل  که  بر امام واجب است  می زند، 
امام  و بی عدالتی ظالم واجب است و نصب  رفع ظلم  بر مسلمانان هم  او شود، 
که  کسی  است،  این  از  مانع  ]امر[  همین  و  می شود،  لازم  و  واجب  ایشان  بر  ]هم[ 

666 . همان، ص156-157.
667 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص205.
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کسی جایز نیست، اجرای حدود و احکام را  یرا هر  چنین حالی دارد، امام شود ز
یژگی خاصی  که این امور را انجام می دهد باید و کسی  یر  گز گیرد، پس نا بر عهده 
کردیم دارد،  که نقل  داشته باشد، و ثابت شده وقتی امام عادل است و صفاتی 
فرد  مورد  در  چیزی  چنین  و  گیرد  عهده  به  را  امور  این  انجام  که  است  صحیح 
که حال این ظالم چون بقیۀ مردم  زگر ثابت نشده پس واجب است  ظالم و تجاو

باشد.«668
معنای  می داند  لازم  و  نمی پذیرد  را  قاضی  حرف  کامل  طور  به  مرتضی  سید 
که دارد، نتیجه بگیرد حکمی  باغی مشخص و معلوم شود تا با توجه به معنایی 

کرد درست است یا نه. که قاضی برای چنین فردی صادر 
ی خطاب به قاضی می گوید: و

و  ز  تجاو از  مانع  که[  است  ]این  است  واجب  ما  بر  که  »چیزی  گفتی  »این که 
زگر باشیم...« لفظ باغی لفظی دو پهلو است  کردن، فرد ظالم و تجاو بی عدالتی 
برای  معنایی،  وجه  دو  مرتضی  سید  که  می شود  حمل  آن  بر  متفاوتی  معانی  ]که 

کدام هم نتیجه ای وضعی را بیان می کند: رد، و برای هر  لفظ »باغی« می آو
که بر مسلمانان می شورد و سرکشی می کند و امور آنها را  کسی است  1ـ »باغی« 
ن شک باید  به خود رأیی اداره می کند و بر حقوق آنها چنگ انداخته است؛ بدو
کرد، و اختلافی هم در این  کسی به وسیلۀ قول و فعل جلوگیری  از تصرف چنین 

نیست.669
دلیل  به  هم  آن  است،  معتقد  فاسد  عقیده ای  به  که  است،  کسی  باغی  2ـ 

که در آن امر برایش بوجود آمده ولی از نظر بقیۀ عقاید، سالم است. شبهه ای 
و  وعظ  و  ارشاد  و  هشدار  بوسیلۀ  که  است  واجب  فقط  کسی  چنین  مورد  در 

ردن مانع او شوند نه به شکل دیگری.670 دلیل آو
که  می کند  تفسیر  را  قاضی  از  عبارت  این  مقدمه  این  ردن  آو با  مرتضی  سید 

668 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص157.
669 . همان.
670 . همان.

که مانع غیر شود، ولی از او ممانعت به عمل  گفت: »از حقوق امام این است  او 
توبیخ  قبیل  از  امام  عملی  برخورد  می تواند  اینجا  در  منع  می افزاید،  ی  و نیآید«، 
کرد و آن را تسری به امت داد  که قاضی ذکر  که صحیح است در این موضع  باشد 
این  کنند؛  او چنین  با  امت هم می تواند  کند،  امام می تواند چنین  آنچنانکه  که 

منع فایده ای ندارد.
ارشاد  و  تذکر  و  هشدار  همان  که  است  منع  از  دیگری  نوع  قاضی  منظور  گر  ا و 

باشد، قصد او را پوشش نمی دهد و فرا نمی گیرد.671
بر  بزند،  سر  بی عدالتی  و  ظالم  امیر  از  »وقتی  گفت:  قبلی  عبارات  در  قاضی 
که سید مرتضی باتوجه به آنچه در مورد معنای »باغی«  امام عزل او واجب است« 
غی، حتماً باید امام عزل شود، اما در  گفت، اینجا پاسخ می دهد: در حالت اولِ بَه
یل هستند،  که قابل تأو بوط به موارد اعتقادیی می شود  که فسق او مر حالت دوم 
او  عزل  موافق  کسی  شود،  مشخص  عقیده  این  یل  تأو به  باتوجه  او  عقیدۀ  وقتی 

نخواهد بود.672
کسی عادل است و آن صفاتی  که  گفته بود: »اختلافی در این نیست  قاضی 
که  کسی  مورد  در  چیزی  چنین  ولی  است،  صحیح  امامتش  دارد،  گفتیم  که 
که  کثر چیزی  کلام او حدا از این  از نظر سید مرتضی  ظالم است ثابت نیست.«، 
که عادل است، و  کسی است  برداشت می شود، اطمینان به جایز بودن امامت 
که  کسی  یرا اینکه، در مورد  که عادل نیست تردید بوجود می آید، ز کسی  در مورد 
عادل نیست، اجماعی ]بر عدم صلاحیت او بر امامت[ وجود ندارد، فقط باعث 
کسی جایز  شک در این امر می شود، نه قطع و اطمینان بر اینکه آیا امامت چنین 
کرد آن هم  که عادل نیست  کسی  لت بر فساد امامت  است. درحالی که قاضی دلا
بطلان  ]یعنی  چیزی  چنین  او  کلام  این  درحالی که  احتمالی،  نه  قطعی  شکل  به 

امامت غیر عادل[ را اقتضا نمی کند.673

671 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص158.
672 . همان.
673 . همان.
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3 -3 افضل بودن امام
که رهبری و ولایت امتش بر عهدۀ اوست، از دیدگاه  ی  افضل بودن امام در امور

امامیه واجب و لازم است، و این فضل او بر امتش از دو وجه است:
ین ثواب را نزد  که افضل از امتش باشد، به معنی اینکه او بیشتر واجب است 

خداوند داشته باشد.
که امامت دارد.674 باید افضل از آنها باشد در ظاهر، یعنی در تمام آنچه 

در این بخش قاضی همچون آن صفت قبلی امام، باز هم با امامیه مخالفت 
زد ومعتقد است، نه تنها واجب نیست، امام افضل مردمان خودش باشد،  ر می  و
به  مفضول  است،  امت  افضل  و  فاضل  که  شخصی  به  نسبت  که  کسی  حتی 
که این عقیده در نقطۀ  او مقدم شود  بر  بر شرایطی  بنا  تواند  صاحب می آید، می 

کلی امامیه، به شمار می آید. مقابلِ دیدگاه سید مرتضی و به طور 
قبل از پرداختن به اشکالات و مناقضه های قاضی نسبت به دیدگاه امامیه در 
که تا به اینجا داشتیم، خلاصه ای از نظرات متکلمین  این باب، طبق شیوه ای 

معتزله و امامیه در این موضوع را ذکر می کنیم.

3 -3 -1 معتزله 
آن  و  امامیه هم عقیده هستند،  با  اول  از وجه  امام  بودن  افضل  با  تنها  ایشان 
که همان ثواب بیشتر داشتن می باشد. و راه شناخت  افضل بودن در شرع است 
یرا عقل نمی تواند، مقادیر ثواب وعقاب را شناسایی  این افضل بودن شرع است، ز

کند.675
ی برای امام نمی  داند، عبارت  ر قاضی عبدالجبار افضلیت را از صفات ضرو
کلی معتزله ذکر شده به عنوان مقدمه ای بر مصداق امام  که به عنوان نظر  اخیر هم 
پس از رسول خدا؟ص؟ طرح شده است، و چناچه در ادامۀ بحث خواهیم خواند، 
زد وسعی می کند  ر قاضی عبدالجبار به شدت با این عقیدۀ امامیه مخالفت می و

674 . شیخ طوسی، محمد، تلخیص الشافی، ج1 ص209.
ح اصول الخمسه،ص519. 675 . قاضی عبدالجبار، شر

رت افضل بودن  ی در مورد عدم ضرو کند، و تا به انحاء مختلف آن را نقض و رد 
گوید: امام بر امتش چنین می 

امتش  به  نسبت   ... و  تقوی  لحاظ  از  ی  و که  نیست  ی  ر ضرو امام  »دربارۀ 
ی سهیم  گونه صفات با و که دیگران در این  ممتاز باشد هیچ چیز مانع آن نیست 
گرفته  که او دارای صفاتی باشد و در وضعی قرار  رت دارد  باشند، تنها این امر ضرو

که عملًا به امامت برسد.«676 باشد 

3 -3 -2 متکلمان امامیه 
شیخ مفید:

که  کمال فضل است ... و در اعمالی  که امامِ دین ... و  »امامیه اتفاق دارند 
شایستۀ پاداش است به تمام افراد امت باید افضل باشد.«677

سید مرتضی: 
که افضل امت باشد و ثواب بیشتری هم ] نسبت  و از صفات امام این است 

به افراد امت[ داشته باشد678
طوسی: 

که امام افضل از تمام افراد امتش باشد، در بیشتر بودن ثوابش  »واجب است 
نزد خداوند متعال و در فضل ظاهری ...«679

ابن میثم بحرانی: 
کمال نفسانی به شمار  که امام افضل امت باشد، در تمام آنچه  »واجب است 

می آید.«680
علامه حلی:

]دیگر  یت  کثر ا ولی  باشد،  رعیتش  از  افضل  باید  که  دارند  اتفاق  »امامیه 

676 . همو، المغنی، ج20، ق1، ص85.
677 . شیخ مفید، محمد، اوائل المقالات، ص8.

678 . سید مرتضی، الذخیره فی علم  الکلام، ص429.
679 . شیخ طوسی، محمد، الاقتصاد، ص190.

680 . بحرانی، میثم، قواعد المرام، ص180
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مقدم  فاضل  بر  مفضول  که  می دانند  جایز  و  دارند،  اختلاف  آن  در  مذاهب[ 
شود.«681

تمام  و  شجاعت  کرم  دین،  علم،  در  امام  بودن  افضل  المراد،  کشف  در  ی  و
فضائل نفسانی و بدنی را در این دایره وارد می کند.682

قاضی چنین طرح بحث می کند:
که افضل در زمان خودش هست، واجب  کسی  »امامیه چه بسا امامت را برای 
که می گویند: او شایستۀ فضل و افضل بودن است و به عمل  می دانند به این گونه 
یم و تجلیل  ین تکر وشن شده است و این شایستگی قر و عبادت این امر بر مردم ر

گشته، پس او در این حال باید امام باشد.« 683 ی  و نفوذ امر و وجوب فرمانبردار
گر  که امامت را به دست می گیرد، ا کسی  او در ادامه می افزاید از نظر امامیه آن 

افضل نباشد باید منصوص باشد یا معجزه داشته باشد، تا امام باشد.684

3 -3 -3 امامت و استحقاق
نبوت،  بحث  از  را  مطالبی  کرد،  عنوان  امامیه  از  که  عقیده ای  نقد  در  قاضی 

المغنی پیش می کشد و می گوید:
نیست،  شایستگی  براساس  رسالت  که  گفتیم  کتاب  این  نبوات  بخش  »در 
رفعت  باید  و  است  مشقت  آن  در  که  است،  عظیم  امری  به  شدن  مکلف  بلکه 
ی  داشته باشد تا امر نبوت را انجام دهد و ]داشتن[ صبر هنگام سختی ها و امور
که  کردیم  لت  شکال مختلفی بر آن دلا از این دست ]نیز برای او لازم است[ و به اَه
و  امامت مثل نبوت باشد  که  به استحقاق باشد، واجب می شود  بنا  امامت  گر  ا
]نیز[ باطل  امامیه  و قول  گفتیم[ درست نیست،  ]آنچه  بر نبوت، هر چند  اولی  یا 

است.« 685

681 . علامه حلی، حسن، نهج الحق وکشف الصدق، ص168.
کشف المراد، ص392. 682 . همو، 

683 . قاضی عبدالجبار،  پیشین، ج20، ق1، ص97.
684 . همان.
685 . همان.

بودن  افضل  از  غیر  کرد،  طرح  امامیه  عقیدۀ  عنوان  به  که  عبارتی  در  قاضی 
که در  کرد  گرفتن معجزه توسط امام اشاره  امام به منصوص بودن امام و صورت 
گفت، امامیه از معصوم بودن، عالم بودن امام و... نتیجه می گیرند  توضیح باید 
یق رسولش تعیین  از طر و  از سوی خداوند متعال  باید منصوص باشد، یعنی  که 
شده باشد و پیامبر ؟ص؟ و یا امام فقید در مورد امام بعد از خودش به صراحت، نام 
گرفتن معجزه توسط او تأییدی بر  که صورت  رده باشد  جانشین خود را بر زبان آو

که به این موضوع در فصلی مستقل خواهیم پرداخت. ادعای امامت اوست، 
زمانش،  مردمان  به  نسبت  امام  بودن  افضل  موضوع  از  اول  وهلۀ  در  قاضی 
در  نیز  مرتضی  سید  که  است  امامت  امر  بودن  استحقاقی  آن  و  گرفت  نتیجه ای 

پاسخ چنین می گوید:
استحقاقی  غیر  نبوت  و  امامت  که  است  این  معتقدیم  آن  به  ما  که  »چیزی 
که  است ]آن هم به معنای خاص خودش[ و آنچه برخی از امامیه به آن معتقدند 
رسالت و امامت استحقاقی بودنشان به معنای استحقاق جزاء و پاداش است، 

حرفی باطل است.« 686
تمام  به  را  امامیه  از  گروهی  عقیدۀ  قاضی  که  برمی آید  مرتضی  سید  پاسخ  از 
گروه هم رسالت و امامت نبی و امام را پاداش اعمال  که آن  امامیه نسبت داده 
خوب این افراد می دانند؛ سید مرتضی نیز ابتدا به صراحت عقیدۀ امامیه را بیان 
کرد و در حقیقت قاضی خواست تا وجه اختلافی در این مورد با امامیه را عنوان 

کرد. که سید مرتضی این اختلاف را نفی  کند 
سید مرتضی در ادامه می کوشد تا غیر استحقاقی بودن رسالت و امامت و نیز 

ی عنوان می کند: کند؛ و دیدگاه مشترک امامیه با معتزله در این امر را، اثبات 
غیر  امامت،  و  رسالت  یعنی  امر  دو  این  اینکه  اثبات  در  ی  بسیار »راههای 

استحقاقی هستند، وجود دارد.« 687

686 . سید مرتضی، الشافی، ج1، ص326.
687 . همان، ص327.
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3 -3 -3 -1 دلایل سید مرتضی بر عدم استحقاقی بودن امامت
کرد و  که قاضی در امر رسالت بیان  1ـ سید مرتضی همان مشقت و سختی را 

گفت: 
که مشقت و سختی دارد«، یکی از دلایلی  »رسالت مکلف شدن به امری است 

که نشانگر غیر استحقاقی بودن امامت و رسالت است.688 می داند 
و  نبوت  از  قبل  اعمال  دلیل  به  را  امام  و  نبی  امامیه  بود،  گفته  قاضی  2ـ 
کاملًا نفی  را  او  امر می دانند؛ سید مرتضی این عقیدۀ  این دو  امامتشان شایستۀ 
که مورد رد و انکار امامیه است، و  کید می کند، این از مواردی است  می کند و تأ
که افضل است واجب  کسی  که »ما ]امامیه[ امامت را فقط برای  توضیح می دهد 

نمی دانیم.« 689
پس شایستگی و استحقاق امامت و نبوت، بواسطۀ اعمال قبلی امام و رسول 
کرد. این خود دلیلی بر غیر استحقاقی بودن نبوت و امامت  را نیز سید مرتضی رد 

است.
استحقاقی  را  امامت  و  نبوت  امامیه،  اینکه  بر  ل  استدلا در  مرتضی  سید  3ـ 

نمی دانند، می گوید:
که در مورد امامت به استحقاق معتقد باشد، صحیح نیست بر وجوب  »کسی 

کند.« 690 ل  کرد، استدلا امامت به آنچه او حکایت 
گر امامیه معتقد به استحقاقی بودن  گفت، ا کلام سید مرتضی باید  در توضیح 
اعتقاد  کرد،  ذکر  امامت  وجوب  مورد  در  امامیه  از  قاضی  آنچه  به  باشند  امامت 

کنند. که بخواهند عقلًا وجوب امامت را اثبات  نداشتند و دلیلی نداشت 
کلامش: اما دلیل سید مرتضی بر این 

که  که اعمالش به این مقدار  کسی  رۀ زمانی  که در یک عصر و دو واست  یرا ر »ز
که در  موجب استحقاق او بر امامت شود، وجود نداشته باشد و واجب هم نیست 

688 . همان.
689 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص327.

690 . همان.

که اعمالش به این حد برسد، وجود داشته باشد.« 691 کسی  هر عصری 
یق استحقاق را هم رد می کند  ل بر عصمت از طر سید مرتضی در ادامه، استدلا

و در توجیه آن می گوید: 
کثرت  یق اعمالش و  که معصوم نیست از طر کسی  یرا ممکن و جایز است،  »ز
که  کسی  که طاعات آن  ناممکن نیست  و  کند  را پیدا  امامت  ثوابش استحقاق 
معصوم نیست، بر طاعات معصوم فزونی یابد، پس استحقاق بر امامت به دلیل 
امامیه  برای  گر  ا پس  می شود،  ن  افزو معصوم  ثواب  بر  دارد،  که  ثوابی  و  طاعت 
پس  می دانند،  اعمال  یق  طر از  را  امامت  برای  بودن  شایسته  که  شود  پذیرفته 

که به آن معتقدند برای ایشان ثابت نمی شود.« 692 وجوب امامت به آن حدی 
یرا آنچنانکه خواندیم، تمام  یرکانه بود، ز این عبارت اخیر سید مرتضی بسیار ز
گذشت،  فصل اول به اشکالات قاضی بر عقلی دانستن امامت، از سوی امامیه 
به  قائل  امامیه  یعنی  ما،  گر  ا که  می کند  ی  ر یادآو او  به  مرتضی  سید  اینجا  در  و 
ل نمی کردیم.  استحقاقی بودن امامت بودیم، به عقلی بودن وجوب امامت استدلا

کرد. ل  یق نمی توان استدلا و با این توضیح، بر عصمت امام هم از این طر

3 -3 -4 آیا امرای امام هم باید افضل باشند؟
امام  برای  را  بودن  معصوم  امامیه  چون  گفت،  امام  عصمت  باب  در  قاضی 
واجب می دانند، پس امرای امام هم باید معصوم باشند، در اینجا نیز افضل بودن 

را بر عصمت می افزاید و می گوید:
که می گویید: امامت استحقاقی است و برای امامت، فردی  »بین حرف شما 
می زند،  امارت  مورد  در  را  حرف  همین  که  کسی  و  است  لازم  افضل  و  معصوم 
می دهند،  انجام  امیر  و  امام  که  ی  کار بین  ظاهر،  در  گفتیم  یرا  ز نیست،  تفاوتی 

فرقی نیست.«693

691 . همان.
692 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص327.

693 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص98-97.
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چنین  و  می کند  ی  ر یادآو را  بود  گفته  قبلًا  آنچه  ی،  و پاسخ  در  مرتضی  سید 
می گوید:

علت  را  استحقاق  این  و  نیستیم  استحقاق  به  معتقد  امامت،  در  »گفتیم 
و  گذاشتیم  تفاوت  هم  امیر  و  امام  بین  ولایت  معنی  در  نمی دانیم،  و...  عصمت 
که وجوب عصمت امام  گفتیم برابری آنها در معنای ولایت باعث نمی شود  حتی 

باعث وجوب عصمت در امیر شود.« 694

3 -3 -4 -1 افضل بودن امام دلیلی بر واحد بودن امام
که امامیه معتقدند،  قاضی از عقیدۀ امام در مورد صفات امام نتیجه می گیرد 
گر با امام در این امور  که ا ی باشد، چرا  غیر امام در عصمت و فضل نباید با او مساو
که امام  ی باشد، او هم باید امام باشد، و به همین دلیل هم صحیح است  مساو

یک نفر باشد.695
قائل  چون  است،  معتقد  امامیه  مورد  در  قاضی  گفتیم،  هم  پیش تر  چنانکه 
استحقاقی  امری  را  امامت  پس  هستند،  او  بودن  معصوم  و  امام  بودن  افضل  به 

می شمارند.
قاضی خود نیز بر عدم استحقاقی بودن آن معتقد است و سید مرتضی نیز با 

اوهم عقیده است و سعی بر اثبات همراهی با او دارد.
امامت  بودن  استحقاقی  به  معتقد  که  می زند  مثال  را  کسانی  مرتضی  سید 
امام  بودن  معصوم  به  تنها  را  امامت  استحقاق  عقیده  این  با  افرادی  و  هستند 
یادی ثواب هم بر افراد امت، برتری داشته  نمی دانند بلکه او باید از نظر فضل و ز
ی  که امام نیست، درست نیست در فضل با امام مساو کسی  باشد و از نظر آنها، 

باشد.
که قاضی  یژگی هایی  گر امامت استحقاقی باشد با این و رد، ا و در ادامه می آو
گروهی از ائمه را اثبات می کند، هر چند نقل و شرع  رد، عقل نه یك امام، بلکه  آو

مانع از این است.
694 . سید مرتضی، همان، ص328.

695 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص98.

امامت  به  قائل  که  کسانی  این  کرد،  ممانعت  امر  این  از  شرع  و  نقل  وقتی  و 
فضل  صاحب  که  نفر  دو  نمی شود،  که  می کنند  پیدا  قطع  هستند،  استحقاقی 

هستند، امام باشند.696

3 -3 -5 مقدم داشتن مفضول بر فاضل!
که مفضول بر فاضل، بنا به دلایلی و در شرایطی  قاضی معتقد است می شود 
کرده است، اما اینکه تا چه حد حرف او درست و  مقدم شود، و این دلایل را ذکر 
کننده است یا نه؟، به پاسخهای سید  قابل پذیرش است، و یا برای امامیه قانع 
که در این بخش دلایل قاضی و پاسخ های سید مرتضی به  مرتضی وابسته است؛ 

هر یک از ادله را ذکر می کنیم.

3 -3 -5 -1 دلیل اول:ترس از رخ دادن فتنه و اغتشاش
یخی آن،  که مصداق تار که برای مقدم داشتن مفضول بر فاضل  اولین دلیلی 
ز سقیفه است، و اهل سنت و در اینجا قاضی عبدالجبار به آن  و فرد منتخب در ر
تأخیر در  با  که  و اغتشاش است  از بوجود آمدن فتنه  تمسک جسته است، ترس 

انتخاب امام فاضل، احتمال رخ دادن آن بوده است.
که همان انتخاب ابوبکر در  یخی،  قاضی در توضیح این مصداق عینی و تار
که بین مسلمانان در مدینه زندگی می کردند  سقیفه است، ترس از فتنۀ منافقینی 

کرده است. کینه به دل داشتند را، عنوان  و از پیامبر ؟ص؟ 
و  بودند  اغتشاش  برای  فرصتی  پی  در  حالی،  چنین  با  منافقین  این  که  چرا 
گر با ابوبکر  وفات پیامبر؟ص؟ این حس و انگیزه را در آنها قوت و شدت بخشید و ا

که فتنه نمی کنند.697 بیعت نمی شد، اطمینانی نبود، 
آن  بر  یخی  تار شاهد  که  می داند  ادعایی  فقط  را  فتنه  از  ترس  مرتضی  سید 
یرا از  کند؛ »ز که چنین وضعی را توصیف  ی هم وجود ندارد  وجود ندارد و اخبار

696 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص328.
697 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص227. 
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یخی در آن زمان در مدینه منافق قابل توجهی وجود نداشته است  لحاظ قرائن تار
کنج  اسلام،  یافتن  غلبه  با  که  بودند  ی  انگشت شمار و  معدود  بودند،  هم  گر  ا و 
گرفتن  کاسته شده بود و پناهی برای پا یده بودند و از شدت مخالفشان  گز عزلت 
که اهل علم و عقل از پذیرش و استناد به چنین  نداشتند، ... واین سخنی است 

ی می گردانند.« 698 و کلامی ر
سید مرتضی در ادامه خطاب به قاضی می گوید:

آیا  شده،  فاضل  بر  مفضول  داشتن  مقدم  موجب  که  است  فتنه  از  ترس  گر  »ا
نه  که  کسی  با  یا  و  شود؟  بیعت  فاسقی  با  که  شود  باعث  می تواند  ترس  همین 
که نه افضل است  که اندک علم و فضلی دارد،  کسی  علمی دارد و نه فضلی یا با 

و نه مثل افضل، بیعت شود؟«699
وشنگر مبنای غلط  کرد، نه تنها ر که قاضی نقل  از علتی  تفسیر سید مرتضی 
نیز  امام  فضل  و  علم  به  سنت  اهل  بی توجهی  بود،  عملکردشان  در  سنت  اهل 
گذاشتند، مجبور  کنار  که چون بار اول چنین صفاتی را در تعیین امام  گوشزد شد، 

گیرند. کم و امامی پیش  یه را در همۀ اعصار و برای هر حا و شدند، این ر
سید مرتضی از قول قاضی در جواب امامیه می گوید:

»برای اینکه افضل بودن امام از شروط واجب و حتمی ]برای امامت[ نیست، 
و  است  امام[  ]برای  واجب  شروط  از  بودن  عادل  درحالی که  است  ترجیح  بلکه 

عالم بودن او هم مثل فضل است.« 700
سید مرتضی معتقد است این حرف با حرف عکس این هیچ تفاوتی ندارد، 

کسی بگوید: که  به این شکل 
است.  ترجیحی  امری  بودن  عادل  که  درحالی  است  واجب  شروط  از  فضل 

]یعنی ترجیح دادن است[.701
که معتزله در صفات امام قائلند، بعید به نظر  کید می کند، با این تفاوتی  او تأ

698 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص176.
699 . همان.

700 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص176.
701 . همان.

که فقط عادل است، ولی هیچ علمی  کسی  رت هم با  که در وقت ضرو نمی رسد 
کنند.702 ندارد، بیعت 

از نقل دلایل دیگر قاضی برای مقدم داشتن مفضول در امر امامت، لازم  قبل 
که برای امامت لازم است  یژگیهایی را ذکر می کند  به ذکر است، قاضی شروط و و
که  کثر شروط لازم برای امامت را داراست، این شروط،  که ا و چون شخص فاضل 

که مفضول است بر او مقدم می شود. کسی  قاضی نامبرده را ندارد، 

3 -3 -5 -2 دلیل دوم:
علم و آشنایی با سیاست.703

3 -3 -5 -3 دلیل سوم تا دهم:
که فاضل است، کسی 

8ـ  یا  و  یشان خاطر است  پر 7ـ  ترسو،  6ـ  زمین گیر،  5ـ  نابینا،  4ـ  ]برده[،  بنده  3ـ 
عجول، 9ـ خشن و تند مزاج 10ـ و به شدت بخیل است.704

پاسخ سید مرتضی به دلایل دوم تا دهم
سیاست  با  یا  و  باشد  ناقص  علمش  افضل،  فرد  که  درصورتی  گفت  قاضی 
و  خشونت  و  عجله  چون  صفاتی  به  یا  و  نباشد،  شجاع  یا  باشد  نداشته  آشنایی 
بخل شدید شناخته شده باشد، و مفضول در علم و سیاست از او برتر باشد و این 

صفات را نداشته باشد، برفاضل، مقدم خواهد شد.
افضل  مطلق  طور  به  نمی تواند  کسی  چنین  است،  معتقد  مرتضی  سید  اما 
لازم  شروط  تمام  که  بود  واجب  امامت  کسی  مورد  در  می کند  ی  ر یادآو و  باشد، 
امری  و در  امری افضل است  که در  کسی  باشد، درنتیجه  را داشته  امامت  برای 

دیگری مفضول است، به طور مطلق افضل نیست.705

702 . همان، ص177.
703 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص228.

704 . همان.
705 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص178.
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کسی به ما بگوید: گر  و ا
ناقص  علمش  ولی  است  ثواب  و  عبادت  در  افضل  یکی  که  یم  دار را  نفر  دو 
با سیاست هم آشنایی ندارد، و دیگری افضل در سیاست و علم است  و  است 
نصب  امام  عنوان  به  کسی  چه  شما  نظر  از  است،  مفضول  عبادت  و  ثواب  در  و 

می شود؟
در جواب می گوییم:

که در عبادت افضل است و در سیاست  کسی  در این حالت واجب است، 
که  کسی هم  که مفضول در عبادت هستند، و  کسانی باشد  مفضول است. امام 
که مفضول در سیاست هستند. و از  کسانی باشد  در سیاست افضل است، امام 
گروهی داشته باشد و شامل  که ولایت امام اختصاص به  نظر عقلی هم جائز است 
و  باشد  آن  در  مفضول  برای  امام  عبادت،  در  فاضل  اینکه  بر  گر  ا و  نشود،  گروهی 
فاضل در سیاست، امام برای مفضول باشد، اتفاق هم شد، این نیز از نظر عقلی 

قابل رد و انکار نیست.706

3 -3 -5 -4 دلیل یازدهم:
که مفضول است، نزد عام و خاص مردم به فضل مشهورتر است؛ کسی 

و آنکه افضل است، فضلش بر همگان مخفی است.707 
پاسخ سید مرتضی 

تقدیم  برای  علتی  بتواند  این  گر  ا است،  معتقد  مورد  این  در  مرتضی  سید 
بر  ولی  دارد،  احکام  به  کمی  علم  که  کسی  آن  حتم  به  باشد،  فاضل  بر  مفضول 
که  کسی  کم است[ بر  که او علم به احکام دارد ]هر چند علمش  مردم معلوم است 

کامل به احکام دارد، می تواند مقدم شود. افضل در علم است و احاطۀ 
او در ادامه می افزاید:

ی ندارد و در مورد فضل هم همینطور است و به  نظر عامه در باب علم اعتبار

706 . همان.
707 قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص228.

که امام را به انتخاب امت می دانند،  کارگیری این علت فقط برای فرد یا افرادی 
خداوند  یح  تصر و  نص  بوسیلۀ  را  امام  نصب  که  امامیه  برای  اما  است،  صحیح 

ی ندارد.708 تعالی می دانند، اعتبار

3 -3 -5 -5 دلیل دوازدهم:اطاعت پذیری بهتر امت از مفضول
که مفضول  کسی  گر مردم نسبت به رهبری و ولایت آن  قاضی معتقد است، ا
است، اطاعت پذیری و اطمینان داشته باشند و او را بهتر بپذیرند، امامت مفضول 
که در مورد امامت آنکه فاضل است، چنین وضعی  بر فاضل مقدم می شود، چرا 

پیش نمی آید.
پاسخ سید مرتضی 

نیست  کامل  که صفاتش  کسی  به  نسبت  را  و سکون  اطمینان  مرتضی  سید 
اعتبار  و  زش  ار امر، وجود دارد، بی  این  او هم در  از  که محق تر  کسی  به  یا نسبت 
را  ظالم  کمی  حا و  آرامشی،  اطمینان  چنین  اعتبار  عدم  توجیه  در  و  می شمارد، 
کسی اعتماد دارند و با حکومت او آرام و  که مردم نسبت به چنین  مثال می زند 
که این فرد، ذره ای علم به احکام هم ندارد و همین مردم  مطیع هستند، درحالی 
از عدل به احکام نفرت دارند؛ آیا این دلیلی بر مقدم داشتن فاسق جاهل و مؤخر 

داشتن عادل عالم است؟! 709
که او در جایی دیگر از  سید مرتضی مورد نقضی را از خود قاضی نقل می کند، 
از امیرالمؤمنین؟ع؟.  گفت: »نفرت مردم  ابوعلی جبائی  که  رده است،  المغنی آو
ین  که این از بزرگتر به سبب قتل خویشاوندان ]در جنگ بدر[ بوده است، در حالی 
که  مورد نقضی  با  این علت قاضی  نتیجه  به شمار می آید؛ در  مناقب علی ؟ع؟ 

رد نقض می شود.710 خودش آو

708 . سید مرتضی، پیشین، ص178-179.
709 . همان، ص179.

710 . همان.
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ی مسافت از فاضل711 3 -3 -5 -6 دلیل سیزدهم:دور
قاضی در این دلیل می آورد که مفضول در سرزمینی است که امام در آن سرزمین 
که با به تأخیر افتادن تعیین امام تا محول  وفات یافته است، و این ترس وجود دارد 
که در بلاد دیگر است، فتنه و اغتشاش بوجود آید؛  کردن این امر به شخص فاضل 

که در آنجا حاضر است، محول می شود. و به همین دلیل امر امامت به مفضول 
پاسخ سید مرتضی 

فردی،  با  بیعت  باشد،  جایز  ی  کار چنین  گر  ا که  است  معتقد  مرتضی  سید 
ن علم هم بلامانع است.712 فاسق یا بدو

یش است 3 -3 -5 -7 دلیل چهاردهم:فرد افضل از غیر قر
دوم،  فصل  در  که  دارد  یش«  قر من  ئمة  الا »ان  وایت  ر به  بازگشت  دلیل  این 
پاسخ سید مرتضی را به این دلیل نقلی قاضی خواندیم، سید مرتضی نیز در اینجا 

به این دلیل پاسخی نمی دهد.

یخی: غزوۀ عمرو بن عاص 3 -3 -5 -8 مثال تار
یخی نیز برای مقدم داشتن مفضول بر فاضل ذکر می کند، تا  قاضی مثالی تار

یخی هم دارد. که این امر ممکن است و مصداق تار نشان دهد 
و  العاص  بن  عمرو  پیامبر؟ص؟،  که  شنیده ایم  اخبار  بواسطۀ  که  می کند  ذکر  او 
از فضلاء محسوب  که  نفر  این دو  و دیگرانی غیر  ابوبکر و عمر  بر  را  خالد بن ولید 
می شوند ولایت داد و مقدم داشت و با وجود این چه چیزی مانع از مقدم داشتن 

مفضول بر فاضل در باب امامت است.713
سال  در  غزوه  این  دارد.  السلاسل714  ذات  غزوۀ  به  اشاره  قاضی  سخن  این 
یۀ عمرو  بن عاص نیز یاد می شود، هر  ی داد. از این غزوه به سر و هشتم هجرت ر

711 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص229.
712 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص180.

گفته است. کرده و پاسخ  که داشته این مطلب را نقل  713 . این عبارت در مغنی ذکر نشده، اما سید مرتضی از نسخۀ المغنی 
714 . ناحیه ای است پس از وادی القری و میان آن تا مدینه ده روز راه است.

آن  به  قاضی  چون  اما  است  دیگر  گونه ای  به  امامیه  سوی  از  غزوه  این  نقل  چند 
کرده است فقط این غزوه را از سوی اهل سنت نقل می کنیم. استناد 

شرح این واقعه:
به  شدن  نزدیک  قصد  شده،  جمع  قضاعه  از  گروهی  که  رسید  خبر  پیامبر  به 
اطراف مدینه دارند، پیامبر ؟ص؟ عمرو بن عاص را فرا خواند و برای او لوایی سپید 
گسیل فرمود.  انصار  و  یدگان مهاجر  گز از  با سیصد تن  را  او  و  رایتی سیاه بست  و 
لِیّ و عُذره  سی اسب نیز با آنان بود. و پیامبر ؟ص؟ به عمرو عاص فرمود تا از مردم بَه
کمین  زها  و ر و  می رفت  شبها  او  و  جوید،  ی  یار می گذرد  آنها  کنار  از  که  ین  قَه

ْ
ل بَه و 

گاه شد. پس نماینده ای  می ساخت و چون به نزدیک آن قوم رسید از انبوهی آنان آ
ی خواست. و رسول خدا؟ص؟ ابو عبیدۀ بن جرّاح را  به سوی پیامبر ؟ص؟ فرستاد و یار
گسیل فرمود و از بهر  یست تن از سران مهاجر و انصار و از آن جمله ابوبکر و عمر  با دو
که به عمرو عاص ملحق شود و هر دو با یکدیگر باشند  او نیز لوایی بست و فرمود 
ین رسید و در  قَه

ْ
ل ین نقاط سرزمینهای عُذره و بَه و اختلافی نکنند....، سپاه به آخر

آنان  و  بردند  حمله  آنان  بر  مسلمانان  و  شد  ی  و یار و ر دشمن  از  جمعی  با  جا  آن 
مالک  بن  عوف  و  کرد  مدینه  آهنگ  عاص  عمرو  شدند.  کنده  پرا سرزمینها  در 
گزارش جنگ به حضور رسول خدا  عی را پیشاپیش به دادن خبر سلامت و  شْجَه اَه

گسیل داشت.715 به مدینه 
چنانکه خواندیم اقتضای شرایط چنین بوده است، و این مقدم داشتن مفضول 

در ایمان و فاضل در امر نظامی، بر فاضل در ایمان و مفضول در امر نظامی است.
مقدم  است  گفته  قبلی اش  عبارات  در  که  می کند  ی  ر آو یاد  مرتضی  سید 
که فاضل در آن امور فاضل شمرده  ی غیر آنچه  داشتن مفضول بر فاضل در امور

می شود، ناممکن نیست.
کثرت ثواب از عمرو عاص و خالد  که ابوبکر و عمر در امر دین و  گر ثابت شود  و ا
که آن دو نفر ولایت بر ابوبکر و عمر داشته اند، افضل بوده اند.  بن ولید در آن وقتی 
یرا عمرو عاص و خالد در امر جنگ و فرماندهی سپاه بر  امری، غیر ممکن نیست. ز

کاتب واقدی، محمد بن سعد، پیشین، ج2، ص129؛ الواقدی، پیشین، ج2، ص770.  . 715
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یرا عمرو و خالد در این امور بر آن دو برتری  آن دو ]ابوبکر و عمر[ ولایت داشته اند. ز
یرا شجاعت خالد  وشن و آشکار است، ز داشته اند. و برتری این دو از احوالشان ر
که اشکالی در آن  از چیزهایی است  آنها  او در شناخت جنگ ها و تدبیر  برتری  و 

کید و حیلۀ عمرو نیز معروف و شناخته شده است. نیست، و 
که برخی از امامیه  یخی ذکر می کند  سید مرتضی پس از پاسخ به این مثال تار

گفته اند: این سخن قاضی را چنین جواب 
برتری  عمر  و  ابوبکر  به  دین  امر  در  خالد  و  عمرو  زمان  آن  در  که  موضوع  »این 
دو  آن  بر  هم  دین  امر  در  شاید  که  معنا  این  به  نیست«،  هم  رد  قابل  داشته اند، 
برتری داشته اند، سید مرتضی این پاسخ را رد نمی کند و معتقد است شاید این 

که خودش به این مسئله را اقوی می داند.716 نیز صحیح باشد. اما پاسخ او 

که افضل است دائمی است؟ 3 -3 -6 آیا امامت فردی 
کتابش مطلب جالبی را در مورد امامت مفضول ذکر  ی دیگر از  قاضی در فراز
حمایت  شده  واقع  مفضول  آنکه  امامت  از  می کند  تلاش  همچنان  ی  و می کند، 

کند؛ او در قالب سؤ الی فرضی، هدفش را پی می گیرد.
سؤال این است:

کسی به عنوان امام بیعت شد و او در آن زمان افضل امتش بود، و بعد از  گر با  ا
که فاضل تر از اوست،  کسی  کسی در فضل بر او برتری یافت، آیا باید با این  مدتی 

بیعت شود و امامت نفر اول نقض می شود؟
به  توجه  کنند،  معین  را  امام  می خواهند  که  ابتدا  است،  معتقد  ]قاضی[  او 
افضل بودن او مهم است و از شروط امامت اوست، و پیدا شدن فردی افضل از 
امام اول، باعث نقض امامت او نمی شود؛ و ادعا می کند بر این مسئله اجماع هم 

هست.717
نقض  شرایطی  هیچ  در  امام  امامت  عقد  که  امر  این  اثبات  برای  قاضی 

716 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص53 52.
717 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص231.

کرده است: نمی شود، از استادش ابوعلی جبائی نقل 
کند، امامتش فسخ نمی شود، بلکه دیگری ]یعنی امام بعد  »وقتی امام وفات 
کلی در مورد امامت، امر اینچنین است، پس عقد  از او[ نائب از اوست و به طور 

امامت با این فقدان نقض نمی شود....« 718
کننده  قانع  را  او  پاسخ  و لازم می شمارد ولی  را واجب  او  سید مرتضی، سؤال 
که  چیزی  هر  که  بود  این  داشت،  کید  تأ آن  بر  سؤال  این  که  چیزی  و  نمی داند، 
گر بعد از عقد  در ابتدای بیعت با امام، مانعی از بیعت و عقد امامت با اوست، ا

امامت و بیعت با امام هم رخ دهد، موجب فسخ و نقض امامت خواهد بود.719
که »عقد امامت در هیچ شرایطی باطل نمی شود«، شروط  و در رد نظر قاضی 

که: لازم برای یک امام را مثال می زند و قاضی را مخاطب قرار می دهد 
کسی قبل از عقد امامت  گر  آیا به عقیدۀ تو عدالت برای امامت لازم نیست؟ ا
او  گر فسق  ا و  با اوست  از بیعت  که فاسق است، همین مانع  او مشخص شود  با 
کرده، و این موجب فسخ  بعد از عقد مشخص شود، در حقیقت عدالت او تغییر 

عقد امامت است.
گر  عالم بودن امام، برای اینکه به امامت منصوب شود، لازم و واجب است، و ا

چنین علمی را نداشته باشد، با او عقد امامت بسته نمی شود.
برود،  بین  از   ... یا  و  فراموشی  به  بنا  این علم،  او،  امامت رسیدن  به  از  گر بعد  ا
امامت او هم نقض می شود پس فضل هم، مثل دیگر صفات است و خارج از این 

قضیه نیست.720
او عقد امامت بسته شده،  با  که  کسی  کند امامت  اثبات  اینکه  برای  قاضی 
این  مرتضی  سید  کرد،  را  مسئله  این  بر  اجماع  ادعای  نمی شود،  باطل  و  نقض 

اجماع را باطل می داند، و می گوید:
و  ینش  گز به  بنا  امامت  گر  ا ما  عقیدۀ  به  و  هستیم  اجماع  این  از  خارج  »ما 
انتخاب است در مورد امام و فضل در همان ابتدا، رعایت می شود، در آینده هم 

718 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص231.
719 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص181.

720 . همان.
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که فاضل بودن امام است[ رعایت شود و واجب می شود، امامت  باید ]این شرط 
که از عقد امامت با مفضول  که مفضول می گردد، نقض شود، همانطور  کسی  هر 

ممانعت می شود.«721 
یح بر فضل  که آیا می توان از نص و تصر قاضی در پاسخ به سؤالی فرضی، این را 

کرد یا نه؟ می نویسد: که افضل شناخته شده، می شود عدول  کسی 
که او را افضل دانسته  کسی  یرا  یح عدول شود، ز جایز است از این نص و تصر
کرده نه باطن، و وقتی ظنی قوی با اشاراتی به اینکه غیر او  ی ظاهر قضاوت  و از ر
که این  هم مثل او افضل هستند و یا در فضیلت از او برتری دارند، ناممکن نیست 
یح به افضل بودن او شده، مقدم شوند، و آن به منزلۀ این  که تصر کسی  افراد بر آن 
یشی است؛ و نباید  که این مرد قر که در وصف او از رسول ؟ص؟ شنیده شود  است 

گرچه نسب ]او[ به صورت قطعی هم ثابت نشود.722 که غیر او بر او مقدم شوند، ا
ترجیح  بر قضاوت ظاهری  را  قوی  افراد، ظن  افضیلت  برای تشخیص  قاضی 
اما  باشد،  داشته  کسی  بودن  فاضل  به  یح  تصر کسی  گر  ا آنچنانکه،  می دهد، 
کسی ظنی قوی وجود داشته  کش رفتار ظاهری او باشد، و در مقابل، نسبت به  ملا
که او فاضل است، ظن قوی به چنین نصی غلبه می یابد. این ظن قوی از  باشد 
که در فصل بعد در راههای شناخت امام، اجتهاد را به  نظر او همان اجتهاد است 

جای نص توصیه می کند.
مقایسه  افراد،  فضل  مورد  در  ؟ص؟  خدا  رسول  نص  با  را  قوی  ظن  این  قاضی 
که وقتی پیامبر  می کند و این دو را برابر با هم می داند و به این صورت مثال می زند 
کسی نمی تواند ]در امر  یشی است و در این حال  کسی بگویند، این مرد قر در مورد 
یش قطعی هم  گر برای شنوندگان نسبت او به قر بر او مقدم شود، حتی ا امامت[ 
که فلان شخص از  گر ظنی قوی به این باشد  نباشد، می پذیرند، در این مورد هم ا
ک تشخیص فضلش رفتار ظاهری اوست، فضیلت بیشتری دارد،  که ملا دیگری 

آن ظن قوی غلبه می یابد.

. 721
722 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص231.

که بر فضلش قطع  کس  اما پاسخ سید مرتضی به قاضی؛ او نیز می پذیرد، آن 
بود،  خواهد  مقدم  است،  ظنی  فضلش  که  کسی  بر  آن  دارد،  وجود  اطمینان  و 
ک قضاوت رفتار ظاهری افراد است، ظن قوی به فضل  گفته بود، چون ملا قاضی 
شخصی، بر این قضاوت ظاهری ترجیح دارد. اما سید مرتضی این را نمی پذیرد، 
فضلش  تشخیص  برای  دیگری،  باطن  به  رسیدن  برای  راهی  که  کسی  آن  یرا   ز
او،  ظاهری  رفتار  از  است  مجبور  ندارد،  دلیلی  هم  او  فضل  حصول  برای  و  ندارد 

یابد.723 فاضل بودن او را در
کرد،  که این همان ظن است، و ظن نیز حکمی دارد، و وقتی نتوان علم حاصل 

جانشین علم است.
همین  به  و  ندارد،  حکمی  ظن  باشد،  ممکن  علم  به  یافتن  دست  وقتی  اما 
یق خبری منقول از پیامبر ؟ص؟ به عدالت برخی شهود علم پیدا  گر از طر دلیل هم ا
گمان  که  کسی  کردیم، حتماً شهادت دادن این شخص بهتر است از شهادت آن 
کسی هم در مسئلۀ  ود، او عادل است و قطعی و یقینی بر علم او نیست و هیچ  می ر
کسی  که یقین بر عدالت اوست و شهادت آن  کسی  شهادت دادن بین شهادت 

ود، عادل است، مساوات قائل نیست.724 گمان می ر که 
یشی بودن شخصی گفت؛ ناممکن  اما آنچه در مورد وصف رسول خدا ؟ص؟ به قر

یشی است، مقدم شود.725 گمان می رود قر که  که این شخص بر دیگری  نیست 

3 -3 -7 رسول، امام، فضل
که رسول ؟ص؟ تنها باید بعد از به رسالت رسیدنش، افضل  قاضی معتقد است 
گفتۀ خودش  که دارد، دلیل نقل و شرع است بنا به  از مردم امتش باشد، و دلیلی 
ردند، یا به عبارت  ولی آنچنانکه خواندیم امامیه بر افضل بودن امام دلیل عقلی آو
را  امامتشان  که  باشد  امتی  از  افضل  باید  امام  که  گفتند  عقلاء  سیرۀ  به  بنا  بهتر 

کند. عهده دار می شود، این امر در مورد رسول ؟ص؟ هم می تواند صدق 
723 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص182.

724 . همان.
725 . همان.
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اما اصل بحث؛ چون قاضی معتقد است دلیل عقلی بر افضل بودن امام وجود 
رسول؟ص؟  جانشین  امامیه  نظر  از  که  هم  امام  بودن  افضل  برای  نتیجه  در  ندارد، 

است، دلیلی عقلی وجود ندارد.
به  که ما  کرده است،  امام  و  قاضی در این موضوع مقایسه ای بین رسول ؟ص؟ 
از  یکی  نیز  ؟ص؟  رسول  جانشینی  هرچند  ردیم،  آو اینجا  در  مستقل  بحثی  صورت 

که می تواند محل استناد امامیه در موضوع افضل بودن امام باشد. دلایلی است 
قاضی از قول امامیه نقل می کند:

گر ]امامیه[ بگویند: چون امام جانشین رسول است و رسول باید افضل مردم  »ا
باشد، پس بنا بر این امام هم باید افضل باشد. به آنها می گوییم: از کجا ]می گویید[ 

که افضل باشد تا امام با او قیاس شود؟ که در مورد رسول عقلًا واجب است 
که مفضول باشد یا  که[: رسول جایز است  ]و جواب ما به این سؤال این است 
که او بعد از رسول  ی باشد، و ]بنا به دلیل[ نقل است  با افراد دیگر در فضل مساو
که او افضل  گر ]دلیل[ سمعی نبود، جایز می دانستیم  شدنش باید افضل باشد و ا
ی باشد،  او در فضل مساو با  که  کسی باشد  افراد امت هم  در امتش نباشد و در 

که عقلًا حال امام هم اینگونه باشد.«726 پس واجب می شود 
عقلی  دلیل  امام،  بودن  افضل  بر  امامیه  که  می شود  این  قاضی  کلام  نتیجۀ 

که برای رسول هم فقط دلیل نقلی وجود دارد، نه دلیل عقلی. ندارند چرا 
ی  ر یادآو هم  اینجا  در  و  گفت  را  امام  بودن  افضل  دلیل  قبلًا  مرتضی  سید 
در  می کند،  اثبات  را  رعیتش  از  امام  بودن  افضل  که  وشی  ر و  راه  همان  می کند، 
بر  او  بودن  افضل  وجوب  بر  لت  دلا و  می کند  صدق  مسئله  این  هم  رسول  مورد 
بر وجوب  لت  دلا به  توجه  با  و  امام است،  آنها  در  که  دارد  ی  امور تمام  در  امتش 

یم.«727 ی به حمل امام بر رسول ندار فضل هر دو اینها، نیاز
و با این مضمون خطاب به قاضی می گوید:

تو  گذشتگان  از  هیچ  یک  دادی،  قرار  امام  و  رسول  بین  تو  که  یی  تساو »این 

726 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص109.
727 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص49.

مرتکب آن نشده اند.«728
ی مطلق نمی شدند. یعنی بین امام و رسول قائل به یک تساو

گر مسئله افضل بودن در مورد رسول ثابت شود. در مورد  قاضی معتقد است، ا
انجام  و  مردم می رساند  به  آنچه  در  یرا رسول  ز نیست،  امام چنین چیزی واجب 
که مردم  ی عالی باشد  می دهد، حجت است. پس باید منزلتش در فضل به قدر
کنند، او می افزاید پس چرا  کلامش اطمینان پیدا  از قبول حرف او سرباز نزنند و به 

ی قرار می دهند... .729 امامیه بین امام و رسول تساو
از  قول  نقل  گذاشت  رسول  و  امام  بین  قاضی  که  را  تفاوتی  این  مرتضی  سید 
که، ما  اساتیدش می شمارد. و دیدگاه امامیه در این باب را دوباره تکرار می کند 
انجام می دهد،  را  که آن  از شرایع هستیم  امام در بخشی  معتقد به حجت بودن 
وقتی آن را ]یعنی احکام شرع را[ انجام می دهد و به مردم می رساند، واجب است 
کنند و تنفر و پرهیز از او از  کلامش اطمینان  که افضل از رعیتش باشد، تا مردم به 
تمام  حال  با  مردم  به  امور  رسانیدن  و  انجام  باب  در  امام  وضع  گرچه  ا نرود،  بین 

خلفایش تفاوت می کند، ولی ما امام را بر رسول حمل نکردیم.
صحیح  کرد،  ذکر  رسول  بودن  افضل  بر  قاضی  که  علتی  می کند،  یح  تصر او 

است و این در مورد امام هم صدق می کند.730

3 -4 علم
که به اتفاق امامیه برای امام واجب است، علم است، و منظور  دومین صفتی 
ی  یعت و علم به سیاست و تمام امور از عالم بودن او، علم او به تمام احکام شر
که بر آنها  که او در آن امور بر مردم ولایت دارد، و نیز باید علم او بر مردمانی  است 

ولایت دارد، فزونی داشته باشد.
یعت میان قاضی و  در این بخش، بیشتر در مورد عالم بودن امام به احکام شر

728 . همان.
729 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص110.

730 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص51 50.
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گرفته است. سید مرتضی بحث در 
یم، لازم است، این  قبل از اینکه به اشکالات قاضی از این وجه بر امامیه بپرداز

کنیم. موضوع را از دیدگاه متکلمین امامیه و معتزله نیز بررسی 

3 -4 -1 معتزله:
ایشان معتقد به داشتن علم خاصی برای امام نیستند، و آنچنانکه در مقدمۀ 
بی باشد و بتواند از میان اقوال  که عالم به زبان عر گفتیم همین قدر  ابتدای فصل 

کفایت می کند.731 یند،  ی علماء آنچه به نظرش درست می نماید را برگز و فتاو
گر او  و معتزله در تعلیل عالم بودن امام با امامیه همفکر هستند، آنها معتقدند ا
که بنا به موقعیت و منصبش به آنها  عالم نباشد نمی تواند هیچ یک از احکامی را 
که با امامیه در این قسمت دارند این  کند732، اما تفاوتی  احتیاج می شود، اقامه 
که در علم بر امتش برتری داشته و علم به  که در مورد امام واجب نمی دانند  است 
که نمی داند، از علماء بپرسد.  تمام احکام داشته باشد، بلکه او می تواند آنچه را 

کاملًا به دست می آید. این امر از بحث قاضی با سید مرتضی 
قاضی در این مورد می گوید:

پیروانش  به  و دانش نسبت   ... از لحاظ  ی  که و ی نیست  ر امام ضرو »دربارۀ 
ممتاز باشد.« 733

3 -4 -2 متکلمان امامیه:
ابراهیم بن نوبخت:

ین  که جزئی تر که در علم ... افضل باشد ... و واجب است  »امام واجب است 
احکام شرع هم از او پنهان نباشد.«734 

ح اصول الخمسه، ص511. 731 . قاضی عبدالجبار، شر

733 . قاضی عبدالجبار، المغنی، ج20، ق1، ص85.
. 734

شیخ مفید:
»امامیه اتفاق دارند، امام دین ... عالم به تمام علوم دینی است ...« 735

سید مرتضی:
یعت و به وجوه سیاست  که اعلم امت به احکام شر »از صفات امام این است 

و تدبیر باشد.« 736
شیخ طوسی:

که در آن امام  »واجب است امام به حکم عقل عالم به تدبیر آن چیزی باشد 
که عالم به  است، مثل سیاست و ادارۀ مردمان امتش ... و غیر آن، و واجب است 

کم در تمام آن است.« 737 یرا او حا یعت باشد، ز تمام شر
ابن میثم بحرانی:

»]امام[ باید عالم باشد، به آنچه در امامت به آن احتیاج دارد، مثل علوم دینی 
و دنیایی مثل شرعیات، سیاست، آداب.....« 738

گر علم، عفت،  ا او  نظر  از  او می داند،  منافی عصمت  را  امام  نبودن  ی عالم  و
گفت،  کسی باشد، می شود به او  کمالات نفسانی  شجاعت و عدالت جز اصول 

معصوم است.739

3 -4 -3 پاسخ به دو سؤال
دو مسئله ذیل موضوع علم امام مطرح می شود:

1ـ آیا امام باید علم به تمام صنایع، مشاغل و زبانهای مختلف داشته باشد؟
2ـ آیا امام باید علم غیب و علم به امور باطنی داشته باشد؟

پاسخ به سؤال اول:
مخالفین  سوی  از  شبهه ای  کردیم،  طرح  سؤال  قالب  در  ما  آنچه  حقیقت  در 
که قائل به عالم بودن امام هستند، باید  امامیه است، به این مضمون، ]امامیه[ 

735 . شیخ مفید، محمد، اوائل المقالات، ص8.
736 . سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ص429.

737 . شیخ طوسی، محمد، الاقتصاد، ص192.
738 . بحرانی، میثم، پیشین، ص179.

739 . همان.
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که او عالم به تمام صنایع و مشاغل و زبانهای مختلف باشد. معتقد باشند 
این علم مشخص  امام داشتند، حدّ  از علم  که متکلمین  یفی  تعر به  توجه  با 
که مرتبط به مسؤولیت امامت است، و او رهبری  ی بود  شد، و آن علم به تمام امور
مردم در آن امور را بر عهده دارد. در نتیجه علم به تمام صنایع و مشاغل و ... از این 
دایره خارج می شود، و پاسخ متکلمین امامیه نیز، یک پاسخ برائت جویانه است.

گفتۀ شیخ مفید در پاسخ به این سؤال چنین است:
نه  و  است  ممتنع  نه  قیاس  و  عقل  لحاظ  از  چیزی  چنین  که  می گویم  »من 
گفته های ایشان بر ما واجب است  کردن  که تصدیق  کسانی  وایاتی از  واجب، و ر
گر صحت  که ا که امامان آل محمد ؟ص؟ این چیزها را می دانسته اند،  به ما رسیده، 
کردن به آنها واجب می شود، و مرا در این  باره نظری است و  آنها ثابت شود یقین 

خدا توفیق دهندۀ به صواب است.
و نوبختیان با این نظر مخالفند و علم امام را به عقل و قیاس واجب می دانند 

و همۀ مفوضه و غلات با نظر ایشان موافقند.« 740
سید مرتضی:

از  اینها  تمام  یرا  ز نیست  لازم  و...  وها  دار ترکیب  مشاغل،  صنایع،  به  »علم 
یاستش  ر و  بوط نمی شود،  مر رئیس است،  آنها  او در  آنچه  به  که  مواردی هستند 

علم به آنها را واجب نمی کند.« 741
گفته است: طوسی نیز در این  باره 

»چون او در صنایع و غیر آن رئیس نیست، واجب هم نیست که عالم به آنها باشد، 
باید در  امام  باشد،  که عالم  نیازی نیست  او مراجعه نمی شود،  به  که  اموری  او در 

که به او در آن امور مراجعه می شود، مثل قضاوت و امامت عالم باشد.« 742 اموری 
پاسخ به سؤال دوم:

آنها  امامیه طرح می شود،  از سوی مخالفین  که  نیز شبهه ای است  این سؤال 

740 . شیخ مفید، محمد، پیشین، ص27-28.
741 . سید مرتضی، پیشین، ص433.

742 . شیخ طوسی، محمد، پیشین، ص192؛ محقق حلی، جعفر، پیشین، ص207.

علم  هم  امور  و  افراد  باطن  و  غیب  به  باید  پس  است،  عالم  امام  چون  معتقدند 
که اذهان عمومی  داشته باشد. اما پاسخ این شبهه نیز دارای اهمیت است، چرا 

که امام باید علم غیب داشته باشد. گرفته است  بر این شکل 
شیخ مفید در این  باره می گوید:

گاه بودند و  که ائمه آل محمد ؟ص؟ از ضمایر بعضی از بندگان آ »من می گویم 
از هر چه باید بشود پیش از شدن آن خبر داشتند، و این صفت واجبی در آنان یا 

شرطی لازم برای امامت نیست.
کرام می کند و  که خداوند در حق ایشان ا بلکه تنها بدان جهت چنین می شود 
که دیگران بهتر فرمان ایشان ببرند  زانی می دارد  این دانش را بدان جهت به آنان ار
ل عقلی واجب نیست،  یق استدلا به طر این  و  آنان متمسک شوند.  امامت  به  و 
امّا به صورت مطلق  و  از جهت وحی و سمع واجب شده است.  آنان  برای  بلکه 
تنها  صفت  این  چه  است؛  آشکار  خطایی  گاهند،  آ غیب  از  امامان  اینکه  گفتن 
که به ذات خود از چیزها باخبر است نه به علم مستفاد، و  کسی است  مخصوص 

این جز مخصوص خدای عزوجل نیست.
که مفوضه اند و غلات  گفتۀ من موافقند، جز معدودی از ایشان  همۀ امامیّه با

وابستۀ به ایشان.« 743
گاه به عنوان لطف به امام  ق العاده  که علم خار کلام او چنین می شود  نتیجۀ 
که  به هیچ وجه صفتی نیست  بپذیرند. ولی  را  او  تا مردمان آسانتر  عطا می شود 

باید امام به عنوان شرط امامت داشته باشد.
که  او  گاهی داشته باشد، در احکام قضائی  افراد آ نتواند به باطن  اینکه امام 
را  امام  گاه ممکن است خدا  تأثیر دارد،  گواهی دادن شاهدی وابسته است،  به 
حکم  گواهان  گواهی  و  ظواهر  برخلاف  صورت  این  در  که  کند  گاه  آ حقیقت  از 
که چنین علمی نداشته باشد، امام ممکن است، برخلاف  می کند. در موارد دیگر 

گواهان حکم بدهد. گواهی  ی  و حقیقت از ر
گفته است: شیخ مفید در این باره 

743 . شیخ مفید، محمد، پیشین، ص38.
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کند، درست به همانگونه  که به علم خود حکم  که بر امام است  »من می گویم 
ی آشکار شده چیزی  که از آنچه بر و گواهی ظواهر حکم می کند. و هنگامی  که به 
که شهادت داده است باطل می کند و به  کسی را  گواهی  یافت،  گواهی در بر ضد 

آنچه خداوند تعالی به او شناسانده حکم می دهد.
که در این صورت  که باطن امور از او پوشیده بمانده  به عقیدۀ من ممکن است 
که نزد خدایتعالی است.  بنا به ظواهر حکم می کند، هرچند خلاف حقیقتی باشد 
که در  ی بشناساند،  وغگو را به و گواهان راستگو و در و نیز ممکن است خدایتعالی 

ی پنهان نخواهد ماند. این صورت حقیقت امر از و
الطاف و مصالحی  به  آنها سخن می گوییم، متعلق  از  این باب  که در  ی  امور
گاه نیست. و امامیان را در  کسی جز خدای عز و جل به آنها آ که به هر حال  است 

این خصوص سه قول است:
آنچه  نه  است  ظواهر  به  مبتنی  صورت  هر  به  ائمه  احکام  که  برآنند  گروهی 
که  ظاهر  بر  نه  است  باطن  بر  مبتنی  ایشان  احکام  که  برآنند  گروهی  و  می دانند، 

یده ام.« 744 که من برگز گروه سوم همان نظر را دارند  وا است، و  خلاف در آن ر
گفته است: شیخ طوسی نیز دربارۀ علم امام به غیب و باطن امور 

او فقط  یرا  ز باشد،  اقرارکنندگان  و  به صدق شهود  امام عالم  که  »لازم نیست 
گرفته در حکم به ظاهر نه باطن.« 745 امام قرار 

کتب آنها مراجعه شد،  که به  گفته نماند این مسئله توسط غالب متکلمینی  نا
آن  از  داده اند  ترجیح  که  است  بوده  اختلافی  مسئله ای  یا  و  است  مانده  مغفول 

رند. سخنی به میان نیاو

3 -4 -4 راه اثبات علم امام عقلی است یا نقلی؟
که امامیه به عالم بودن امام به احکام پی می برند،  یقی  قاضی بحث را از طر

ی خطاب به امامیه می گوید: آغاز می کند و
744 . شیخ مفید، محمد، پیشین، ص36-37.

745 . شیخ طوسی، محمد، پیشین، ص193.

که امام عالم به تمام احکام است و این از شروط  یق عقل می دانید  »آیا از طر
یق نقل؟ امامتش است یا از طر

یق عقل با شما سخن  یق نقل، به آنها می گوییم: ما فقط از طر گر بگویند، از طر ا
که در برابر عقل مثل فرع است رجوع  که شما به نقل  می گوییم. پس درست نیست 
که بگویند از راه عقل به این رسیدیم و ما در جواب  کنید، راهی نمی ماند جز این 
کدام دلیل عقلی نظر شما را اقتضا می کند با توجه به اینکه می دانیم،  می گوییم: 
گر چه  که به او اختیار انجامش داده شده، ا ی اقدام می کند  او به انجام تمام امور

عالم به تمام احکام نباشد.«746

3 -4 -5 دلایل سید مرتضی برای اثبات وجوب عالم بودن امام
3 -4 -5 -1 دلیل اول: سیرۀ عقلاء

کرد و وجود  یق نقل و شرع را در این موضوع نفی  با این حرف خود طر قاضی 
دلیل عقلی بر عالم بودن امام به تمام احکام را نیز انکار نمود؛ اما سید مرتضی از 

سیرۀ عقلاء برای اثبات علم امام به تمام احکام استفاده نموده است:
که  » آنچه وجوب عالم بودن امام به تمام احکام را اقتضا می کند، این است 
ثابت شده امام در تمام دین امام است و متولی حکم در تمام دین و جزئیات آن 
که انجام امری را می پذیرد  کسی  که این نزد عقلاء یك قاعده است؛ هر  است، چرا 
یا علم به آن دارد و یا راه رسیدن و وصول علم به آن را دارد، و در غیر این صورت، 

ولایت او بی معناست.«747
گر  ا که  می زند  مثال  را  کمی  حا و  فرمانروا  کلامش  تبیین  برای  مرتضی  سید 
به  گاه  آ فردی  به  حتماً  بسپارد؛  کسی  به  را  سپاهش  و  مملکت  تدبیر  بخواهد 
را مثال  افراد جامعه  او حتی  را مذمت می کنند؛  او  که عقلاء  امور می سپارد، چرا 
گاه  ی را به فردی بسپارند، به فردی ناآشنا و ناآ کار گر بخواهند انجام  که ا می زند 

746 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص104.
747 . سید مرتضی، الشافی، ج2، ص15.



273بازکاوی ادله امامت عامه ... صفات امام272

هم  آخر  در  و  می شوند.748  شناخته  سفهاء  جزء  کنند  چنین  گر  ا یرا  ز نمی سپارند 
کید می کند: تأ

کار خاص[ آشنا نباشد یا به تمام آن،  که به برخی از امور ]آن  » فرقی نمی کند 
کل است، در مسئله ولایت، علم نداشتن والی به  یرا حکم بعض امور مثل حکم  ز
که برخی  کل است، و در قبح مانند این است  بعض ]امور[ مثل علم نداشتن او به 

گاه به آن امور بسپارند.« 749 ملوك انجام امور را به افراد ناآ
سید مرتضی پس از مثالهای عنوان شده، نتیجه حرف قاضی را بیان می کند؛ 
که به آنها  که او در احکامی  گر امام عالم به تمام احکام نباشد، چنین می شود  که ا

علم دارد، امام است و در آنچه نمی داند امام نیست.750

3 -4 -5 -2 دلیل دوم: حجیت امام در دین
که امام  رد، این است  که سید مرتضی برای عالم بودن امام می آو دلیل دومی 
که او  گر جایز بدانیم  ردیم و ا که در فصل اول آو حجت در دین و حافظ شرع است 

بعضی احکام را نداند، به حتم در حجت بودن او به دو دلیل قدح وارد می شود:
کرده و یا به آن علم ندارد، از امور دینی نباشد به بحث  گر آنچه امام فراموش  1ـ ا
کتمان و  که امت آن را  ی باشد  گر از امور دین باشد و از امور ما ربطی ندارد، اما ا
کار بر امت  گفتیم این  که قبلًا  پنهان می کنند و از نقل و انجام آن پرهیز می کنند 
گفته شد برای بیان و تبیین این موارد به امام  جایز است و طبق آنچه در فصل اول 
کند  که برخی از احکام را فراموش  رجوع می شود، پس چگونه بر امام جایز است 
گر آن را جایز بدانیم، دیگر اطمینان به اینکه توسط امام به تمام شرع دست  که ا

یافته ایم از بین خواهد رفت و این قدح و ردی در حجت بودن امام است.751
که از قبول  کند، باعث می شود  وا باشد امام بخشی از دین را فراموش  2ـ اینکه ر
که چون برخی از سخنان او مورد  کنند،  ی و اجتناب  ر حرفش و اطاعت از او، دو

748 . همان، ص16.
749 . سید مرتضی، الشافی، ج2، ص16.

750 . همان.ص17.
751 . همان.

پذیرش و اطاعت مردم واقع نمی شود، قدح و ردی بر حجت بودن اوست.
گاه نیست و علم  که به بخشی از دین آ که در حقیقت امت نسبت به امامی 

ندارد، مطیع و منقاد نخواهند بود.752
سید مرتضی ادامه می دهد:

کامل امام به احکام  ی از او در دو حالتِ علم  کند فرمانبردار گر کسی هم ادعا  »ا
و علم ناقص او یکی است، او به لجاجت با عقلش پرداخته است.«753

برای طرف مقابل آسان تر شود،  تا پذیرش حرفش  سید مرتضی مثالی می زند 
ی می گوید: و

کلامش  کامل او به تمام شرع و دین را عاملی برای عدم پذیرش  گر عدم علم  »ا
کبائر را هم بر انبیاء قبل و بعد از نبوتشان جایز  ی از او ندانیم، انجام  و فرمانبردار
بود  انبیاء  کلام  پذیرش  عدم  عوامل  از  یکی  هم  کبائر  انجام  یرا  ز دانسته ایم754، 
کبیره از انبیاء قبل و بعد  که مخالف این نظر است ] یعنی مخالف سر زدن  کسی 
اقتداء  او  به  به آن علم دارد  امام  آنچه  آنهاست[ حق ندارد بگوید ما در  از نبوت 
که  ی است  گفتیم او، امام در تمام دین و امور که  می کنیم، نه آنچه نمی داند، چرا 

باید به او اقتداء شود.«755
عالم  علت  در  امامیه  قول  از  او  که  رد  می آو را  قاضی  از  عبارتی  مرتضی  سید 
گفته است: »امام باید عالم به تمام احکام بوده  بودن امام به تمام احکام چنین 
و هیچ کدام از آنها را فراموش نکند، در غیر اینصورت مکلف به انجام چیزی شده 

که راهی به آن ندارد و این مثل تکلیف ما لایطاق است.«756
و در پاسخ قاضی می گوید:

او به  که باعث قبح جهل  »ما به چنین چیزی استناد نمی کنیم، بلکه چیزی 
کردیم و بحث شد.«757 که ذکر  احکام می شود، همان دلیلی است 

752 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص17-18.
753 . همان، ص18.

754 همان.
755 . همان، ص19 18.

756 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص104.
757 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص19.
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یق عقل قاضی را مجاب  که از طر تا به اینجا سید مرتضی سعی بر این داشت 
کلامش  ادامه  در  اما  باشد،  آن  جزئیات  و  دین  تمام  به  عالم  امام  باید  که  کند 
به  و  می کند  تکرار  دیگر  بار  را  کردیم  نقل  قاضی  از  بحث  ابتدای  در  که  عبارتی 

وجهی دیگر پاسخ می دهد؛
تمام  به  باید عالم  امام  که  از جهت عقل دانسته اند  بود:»امامیه  گفته  قاضی 

یق نقل؟« احکام باشد و این از شروط امامت اوست، یا از طر
سید مرتضی در پاسخ می گوید:

یرا عقل جایز  که عقل آن را واجب و لازم بداند ز »این صفت از صفاتی نیست 
شروط  از  را  آن  نمی تواند،  عقل  پس  شود،  عمل  شرع  اجزاء  از  برخی  به  که  می داند 
یرا ثبوت و انتفاء آن را همزمان جایز می داند. و این صفت مثل  امامت قرار دهد، ز
یرا عقلًا واجب است که امام قبل و بعد از مسئولیتش چنین صفتی  عصمت است. ز
داشته باشد، هر چند عالم بودن او به تمام احکام را از شروط عقلی امامت نمی دانیم، 
اما بعد از پایبندی به شرایع و ثبوت امامت در تمام دین، به دلیل عقل و قیاس عقلی 

کردیم، عالم به تمام احکام باشد.«758 که ذکر  که او باید بنا به دلایلی  می دانیم 
و در ادامه می افزاید:

که پس  »مانعی ندارد این شرط به شروط عقل اضافه شود، البته به آن معنایی 
یعت[، ما با عقل و دلایل عقلی عالم بودن  از استقرار احکام شرع ] و به طورکل، شر

امام به تمام شرایع را واجب می دانیم.«759

3 -4 -6 راههای پیشنهادی قاضی 
کند در  گاهی امام به تمام احکام دین را توجیه  قاضی برای اینکه عدم لزوم آ

قالب یك شبهۀ فرضی، چند راه را برای دستیابی او به احکام پیشنهاد می کند:
1 ـ اجتهاد

2 ـ مراجعه به علماء و استفاده از فتوای آنها

758 . همان.
759 . همان، ص20.

3ـ عمل به علم شخصی و رجوع به عقل
4ـ توقف

ی چنین است: گفتۀ و
که  کند، در حالی  گر امامیه بگویند: امام چگونه می تواند احکام شرع را اجرا  »ا

علم به آن ندارد؟
کوشش آنچه نازل  ل و نیز با سعی و  ما ]در پاسخ[ به آنها می گوییم: با استدلا
و  کند  به علماء مراجعه  نیز می تواند  و  را شناسایی می کند،  شده و حکمی دارد 
نظر  از  حتی  و  کند  حکم  و  عمل  خودش  نظر  از  علماء  اقوالِ  ین  صحیح تر به  بنا 
کم  که حرف علماء را بپذیرد، همانطورکه مردم عادی به حکمِ حا عقل جایز است 
که ثابت شده حجت است،  گردن می نهند ... و نیز به اخبار آحاد یا سخن امت 
آنچه علم دارد  به  تفویض شده  او  به  که  ی  امور نیز جایز است در  و  کند  مراجعه 
گفتیم از نظر عقل جایز  یرا تمام آنچه  کند، ز کند و در آنچه نمی داند، توقف  حکم 

است.«760
کسی  را پاسخ  کلام قاضی  او این  اما پاسخ دقیق و موشکافانۀ سید مرتضی؛ 
که چون امام راهی برای دستیابی به  گمان می کند امامیه به این دلیل  که  می داند 
ن علم  که او عالم به تمام احکام باشد و ولایت بدو احکام ندارد، واجب می داند 
گر راهی هم برای رسیدن به احکام  که از نظر امامیه ا او راتقبیح می کند، در حالی 
که امام محل رجوع در احکام است  باشد در این موضع مثل نبودن آن است، چرا 

ن علم زشت است. نی هم ولایت بدو و از نظر عقلا
که » چون امام محل رجوع در احکام  کلام سید مرتضی  در توضیح این بخش از 
رجوع  محل  امام  چگونه  گفت:  باید  اوست«،  توسط  دین  امور  شناخت  و  است 
علمی  چنین  فاقد  خودش  که  حالی  در  است  احکام  شناخت  و  یافت  در برای 
است و یا چگونه می شود از علمی مفقود بتواند پاسخگوی مردمان خویش باشد.

سید مرتضی ادامه می دهد:
که او را به علم می رساند و او جایز است  ی نمی بینیم، در مورد راههایی  »ما نیاز

760 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص105.
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که او  گر چه در مورد تمام این راهها اثبات شود  کنیم، ا کند، بحث  به آنها رجوع 
کردیم و به آن  را به علم و شناخت احکام می رساند، باز هم به آنچه به آن استناد 
گفت، به عقیدۀ ما به علم  که  ل وارد نمی کند و این راهها هم  یم، اخلا اطمینان دار

که نمی رسد، هیچ، حتی به ظن صحیح هم نمی رسد.«761 حقیقی 
و دلیل  رد می کند  و  نفی  ترتیب  به  کرد  او ذکر  که  را  تمام طرقی  مرتضی  سید 

رد؛ می آو

یق اول: اجتهاد 3 -4 -6 -1 طر
که امام  گفته بود: » حکم خداوند تعالی در آن چیزی است  قاضی در این مورد 

ل واجب است.« نمی داند و بر امام اجتهاد و استدلا
که سید مرتضی پاسخ می دهد:

که بر امام لازم الاجرا باشد، بلکه راه رسیدن  ل، همان حکمی نیست  » استدلا
و غیر هم  امام[ دو چیز متفاوت  بر  ل و حکم واجب  به حکم است، پس ]استدلا
یم و یا حلیت آن می کند و  هستند، خداوند تعالی در یك حادثه ای حکم به تحر
کم است، پس باید به خودی خود عالم به حکم باشد،  امام هم در تمام دین حا
گفتیم  که  را به حکم می رساند در غیر اینصورت همانطور  او  که  نه بواسطۀ راهی 

شایستۀ تقبیح عقلاء است.«762

یق دوم: رجوع به علماء763 3 -4 -6 -2 طر
گفت: کردیم  که از او نقل  قاضی در عبارات قبلی 

ین اقوال علماء از نظر  کند و بنا به صحیح تر » امام می تواند به علماء مراجعه 
که حرف علماء را بپذیرد  کند و حتی از نظر عقل جایز است  خودش عمل و حکم 

761 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص21.
762 . همان، ص27.

کلی تر به این بحث پرداخته شده و تکرار همین  که به صورت  763 . از این مطلب در جلد سوم الشافی نیز سخن به میان آمده است 
مطالب است، که نقل نکردیم.

گردن می نهند...«764 کم  که مردم عادی به حکمِ حا همانطور 
 سید مرتضی پذیرفتن اینکه امام آنچه را نمی داند پس از رسیدن به امامت از 
کسانی  که جایز بدانیم، »فرمانروایان و ملوك  را مثل این می داند  دیگران بپرسد، 
چون  نمی دانند،  را  امور  این  از  چیزی  که  بگمارند  مهم  امور  ادارۀ  و  زارت  و به  را 
که همۀ  می توانند آنچه را نمی دانند از آنانکه می دانند بپرسند، و این چیزی است 
ن  زارت بدو ن علم و و کار یعنی امامت بدو عقلاء بر قبح آن اتفاق دارند. و این دو 

آشنایی با امور مثل هم هستند ...«765
حکم  به  عادی  مردم  که  همانطور  است،  جایز  عقل  نظر  »از  گفت:  قاضی 

گردن می نهند ...« کمان  حا
کسی  اما پاسخ سید مرتضی؛ مردم عادی از نظر عقلی مکلف به قبول حرف 
که در آن مورد خاص او مطلع است و آنها بی خبرند. ولی حکم امام چنین  هستند 
که او، امام در تمام دین است و منصوب برای اجرای تمام آن است.  نیست، چرا 
ی داشتند، دیگر امام بودن  آن  گر امام و مردم عادی از این جهت منزلتی مساو ا
از طرف  کمان منصوب  ادامه هم توضیح می دهد: حا و در  فرد معنایی نداشت 
که به آن جهل دارند، خارج از ولایتشان است، و موقوف به حکم  امام، چیزهایی 

که به آن موارد علم دارد.766 کسی غیر از امام است  امام یا حکم 
وشن شدن رجوع غیر عالم به عالم چنین  کلام خود برای بهتر ر قاضی در ادامۀ 

می گوید: 
که به مصالح دین و دنیای ] مردم[ است، حتی  کند  ی  کار »هرکسی اقدام به 
که نمی داند باید به عالم  کسانی، مثل امراء، عمال، اوصیاء و وکلاء بر این اساس 

کم است.«767 کند، پس چه چیزی مانع از این امر دربارۀ امام و حا رجوع 
کرد، او در  کم عقیده اش را بیان  کلام اخیرش در امور امیر و حا سید مرتضی در 

مورد اوصیاء و وکلاء هم می گوید:

764 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص105.
765 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص21-22.

766 . همان، ص24.
767 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص108.
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سپرده  آنها  به  که  باشند  چیزی  به  عالم  باید  که  جهت  این  از  ما  عقیدۀ  »به 
که وقتی یکی بخواهد ادارۀ  شده، مثل امراء و حکام هستند و هر عاقلی می داند 
به  اطمینان  که  می کند  انتخاب  را  فردی  بسپارد،  وکیلی  به  را  کش  املا و  اموال 
که باید  کسی  کار وکالتش را به  کفایت و حسن تدبیر او داشته باشد، و هیچ وقت 
یرا باعث ضرر و تلف مال او می شود. اما  امور را به او آموزش بدهند، نمی سپارد، ز
که آن فرد عامی متولی  فرد عامی و رجوعش به عالم در فتوا، فقط وقتی جائز است 

که ]خودش[ نیاز به فتوای عالم دارد، نباشد.« 768 حکم دادن در آن امر 
دین  تمام  در  حکم  به  منصوب  امام  چون  که  می کند  یح  تصر ادامه  در  ی  و
منع  علماء  به  مراجعۀ  از  را  امام  اینکه  علت  و  باشد  آن  به  عالم  باید  پس  است، 
دلیل  به  کند  مراجعه  احکام  دانستن  برای  علماء  به  نباید  می گوییم  و  می کنیم 

معصوم نبودن علماء نیست.769
از  از سید مرتضی نقل شد در جواب آن بخش  به مضمون  که  این جمله آخر 
کند،  گفت:» در فرد عامی جایز است در فتوا به عالم رجوع  که  کلام قاضی است 

هرچند آن عالم غیر معصوم باشد.«
قاضی با این جمله امام را با مردم عادی و عامی جامعه در یک طبقه قرار داد 
می تواند  هم  امام  می کنند،  رجوع  معصوم  غیر  عالم  به  آنها  چون  گرفت  نتیجه  و 
کند، اما حقیقت امر در منع  برای پرسیدن آنچه نمی داند به چنین عالمی رجوع 
از این امر، محل رجوع بودن خود امام در احکام بود و سرزنش عقلاء مبنی بر اینکه 
به دیگری  باید  احکام  دانستن  در  که خود  گمارده شده  امامت جامعه  به  کسی 
نظر  از  یرا  ز است.  عقلاء  سیرۀ  خلاف  امام  نبودن  عالم  حقیقت  در  و  کند،  رجوع 
گیرد  کسی باید انجام امری را بر عهده  کرد،  که سید مرتضی عنوان  آنها، آنچنان 

که آشنا و عالم به تمام آن باشد.

768 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص40.
769 . همان.

یق سوم و چهارم: رجوع به عقل/ توقف 3 -4 -6 -3 طر
ندارد  احکام  به  علم  که  مواردی  در  امام  گفت  خود  قبلی  عبارات  در  قاضی 
سید  که  کند؛  توقف  هم  مواضعی  در  یا  و  کند  عمل  عقلش  حکم  به  می تواند 
ی دو معنا برای  گفته است، و مرتضی این عبارت را مورد نقادی قرار داده و پاسخ 

گرفته است: کلام قاضی در نظر 
معلوم  تعالی حکمی  که خداوند  مواردی  در  که:  این است  قاضی  1ـ مقصود 
که در فصل دوم به طور  بر آن قرار داده، امام فقط برای اجرای حکم نصب شده 

وشن شد. کامل به آن پرداخته شد و فساد و بطلان آن ر
به  او  و  ندارد  وجود  قانونی  و  حکم  که  مواردی  در  است:  این  او  قصد  یا  و  2ـ 
از  این  و  می کند؛  رجوع  عقل  به  یا  و  می کند  توقف  او  شده،  نصب  کم  حا عنوان 
که امام  یرا ما فقط واجب می دانیم  که ما به آن توجه نمی کنیم، ز مواردی است 
کم است را بداند، نه در  که در مورد  آنها امام و حا تمام احکام شرعی وضع شده 
که از جملۀ شرعیات  آنها نیست، و یا حکمی دارند  که حکمی در مورد  مواردی 

نیست، و او هم در آن موارد امام نمی باشد.770
کرد،  مطرح  را  توقف  مسئلۀ  که  قاضی  کلام  پاسخ  و  توضیح  در  مرتضی  سید 
برخی احکام همچون قصۀ مجادله،  نبی ؟ص؟ در  توقف  که علت  عنوان می کند 
که او  نداشتن حکم شرعی بود، یعنی در این موارد حکمی شرعی وجود نداشت 
علم به آن حکم برایش واجب باشد، پس چاره ای نداشت، جز توقف و اینکه منتظر 
کید می کند، توقف در احکامی این  رسیدن وحی باشد و سید مرتضی در اینجا تأ
وشن و وضع شده ندارد، و  که امام علم به احکام شرعی ر چنین مثل این نیست، 

ما آن را ]یعنی عالم نبودن او به چنین احکامی را[ تقبیح می کنیم.771

770 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص25.
771 . همان، ص26.
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3 -4 -6 -3 -1 شأن نزول سورۀ مجادله
که در عرب جاهلیت یکی  نازل شده،  آیات چهارگانه اول سوره دربارۀ ظهار 
از اقسام طلاق بوده است، بعد از ظهور اسلام یکی از انصار همسر خود را این گونه 

کار خود پشیمان شد. طلاق داد و بعد از 
کرد و راه چاره ای خواست  یان را عرض  همسرش نزد رسول خدا ؟ص؟ رفت، جر
تا دوباره شوهرش به او برگردد و با آن جناب مجادله می کرد و به درگاه خدا شکوه 

می نمود.
؟ص؟  پیامبر  لذا  بود،  نشده  صادر  متعال  خداوند  سوی  از  باره  این  در  حکمی 
مبارکه  سوره  اولیه  آیات  در  و  شد  نازل  وحی  تا  ندادند  حکمی  و  کردند  توقف 

وشن شد.772 مجادله حکم چنین طلاقی ر
شکلی  به  اخیرش  عبارت  تکرار  بر  علاوه  خود  کلام  ادامۀ  در  مرتضی  سید 
ی از دو جهت به  تفصیلی مسئلۀ رجوع امام به عقل و توقفش را بررسی می کند، و

این مسئله می پردازد؛
و  که خداوند حکمی مشروع  توقفش در مواردی است  یا  و  به عقلش  1ـ رجوع 
که امام است واجب  که بر امام اجرای آن به این دلیل  موضوع ]وضع شده[ دارد 
کار بنا به  که این نه توقف به حساب می آید و نه رجوع به عقل، بلکه این  است، 
که به  که او علم نداشته، نه اینکه حکمی نباشد  گذشت جائز نیست، چرا  آنچه 

کند. آن عمل 
و  عقل  به  رجوع  ]یعنی  دو  این  از  امام  کردن  استفاده  قاضی  منظور  گر  ا و  2ـ 
گفت  که خداوند تعالی حکمی در مورد آن ندارد، باید  توقف[ در مواردی است 
ی جائز است و این  کار امام وظیفه ای جز توقف یا رجوع به عقل ندارد و بر او چنین 

کردیم.773 که قبلًا تقبیح  غیر از چیزی است 
عدم  و  ندارد،  وجود  آن  مورد  در  حکمی  که  ی  امور برابر  در  امام  توقف  قاضی 
اقامۀ حدود و احکام توسط امام را مقایسه  می  کند، او معتقد است، چون امامی 

کلام الله، چاپ اول،  مشهد: دار المرتضی، بی تا، ج5، ص142. کاشانی، محسن، الصافی فی تفسیر  772 . فیض 
773 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص31 30.

را  احکام  و  اوست، حدود  بر عهدۀ  که  احکامی است  و  انجام حدود  به  قادر  که 
ندارد، هم می تواند در  به احکام  که علم  امامی  توقف می نماید،  و  اجرا نمی کند 

کند.774 این موارد توقف 

سید مرتضی پاسخ می دهد:
که در انجام آن ولایت دارد و بین ولایت  »بین ولایت امام بدون علم به احکامی 
کند و حائلی بین او و اجرای آن  که نتواند آن را اجرا  یژگی  همراه با علم او با این و
گفتیم باعث  که  ئلی  یرا در حالت اول بنا به دلا احکام باشد، تفاوتی آشکار است، ز
آنها جلوگیری هم  پایی  بر از اجرای احکام و  گر  ا او می شود ولی در حالت دوم  ذم 

یرا ذم در این حالت متوجه مانع اوست.« 775 شود، مستلزم ذم او نخواهد بود، ز
برای  او  که  راههایی  از  که  واست  ر و  می تواند  امام  اینکه  توجیه  برای  قاضی 
که در ابتدای امامتش  کند، و لازم نیست  دست یابی به احکام نام برد، استفاده 
»مستغرق در علوم باشد« مسئلۀ علم رسول ؟ص؟ را پیش می کشد و معتقد است، 
که  گاه می شد، امام هم از طرقی  یق وحی به احکام آ که پیامبر ؟ص؟ از طر همانطور 

کند.776 کسب علم  گفت می تواند،  او 
توقف  مسئلۀ  قاضی  قبلًا  نمی پذیرد،  را  امامیه  بر  او  اشکال  این  مرتضی  سید 
در  و  گفت  پاسخ  هم  مرتضی  سید  که  کرد  عنوان  مجادله  قصۀ  در  را  ؟ص؟  پیامبر 
که دربارۀ نبی و دلیل جایز بودن توقف او در بعضی احکام  ی می کند  ر اینجا یادآو

کرده است، و در اینجا می گوید:  بحث 
را  احکام  از  که حتی جزئی  نیست  و دینش صحیح  تکامل شرع  از  بعد  »نبی 
ی جایز نیست  کند و برای امام هم وقتی به امامت رسید، این فراموش کار فراموش 
گر امام به بخشی از دین و احکام آشنا نباشد را ناممکن و بد دانستیم،  و اینکه ا
گفتیم به  که  که راهی برای رسیدن به آن ندارد، بلکه همانطور  نه به این دلیل بود 
که خوب نیست، امام برای حکم در تمام دین ولی باشد، ولی  این جهت است 

774 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص107.
775 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص32 31.

776 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص107.
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گفت:  که  گر آن راهها  بخشی از آن را ندارند و در این مورد مثال هم زدیم، و حتی ا
ل  کلام ما اخلا کسب علم و رسیدن به آن است باز هم به درستی  که راه  ثابت شود 

وارد نمی کند.« 777

3 -4 -7 اشکال احتمالی
امر دین  تمام  به  امام  نداشتن  اثر علم  که در  را  احتمالی  1ـ سید مرتضی ضرر 

بوجود می آید، به صورت اشکالی فرضی از سوی قاضی مطرح می کند:
امر  که  کسی  به  را  قدرتش  که  نیست  خوب  پادشاه  برای  فقط  بگوید:  گر  »ا
که آن را به خوبی نمی تواند  کسی  کتابتش را به  زارت را نمی داند بسپارد و یا امر  و
یرا  ز کار آشنا شوند -  با این دو  بتوانند  که این دو  گر چه  – ا انجام دهد، بسپارد 
کار با تأخیر انجام می گیرد،  کار را یاد بگیرند موجب ضرر می شوند و  تا بخواهند، 
بر  را  آن  اجرای  و  انجام  امام  که  احکامی  یرا  ز نیست،  این گونه  امامت  حکم  اما 
ی متوجه خداوند و هیچ   یک از افراد بشر  عهده می گیرد، با تأخیر در انجامش ضرر
نمی شود، و وقتی هم تعبد به این احکام از نظر عقلی واجب نیست پس تأخیر در 

یقی اولی جایز است.« 778 انجامش از نظر عقل، به طر
ضرر  و  عده ای  دیدن  ضرر  به  را  علم  ن  بدو ولایت  زشتی  و  قبح  مرتضی  سید 
نی است، چرا  ندیدن عده ای دیگر نمی داند، بلکه قبح چنین ولایتی، قبح عقلا
که او  یر تا وقتی  ز که عده ای از افراد امت با تأخیر در انجام برخی امور توسط امام یا و
ی نمی کنند، آن هم به این دلیل  کار را یاد بگیرد، متضرر می شوند و برخی هم ضرر
آن عقلایی  قبح  اما چون  نیست،  زندگی همۀ مردم یکسان  تأثیر حکومت در  که 
است چه مردم متضرر شوند و چه نشوند، در هر حال علت تقبیح چنین ولایتی، 

که به او تفویض شده است. کافی آن فرد به چیزی است  نبودن علم 
ن علم در  با شاهد بدو را  ن علم یک جامعه  امام بدو ادامه می افزاید،  ی در  و
ن علم در یک جامعه وقتی  گر بگوییم امامت بدو که ا قضاوت مقایسه می کنند. 

777 . سید مرتضی، همان، ص31.
778 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص23.

یانی شود. که باعث ضرر و ز بد است 
که  است  زشت  وقتی  هم  علم  ن  بدو شاهد  یك  شهادت  بگوییم  می توانیم 
ن  بدو امامت  زشتی  و  قبح  درجه  که  می شود  باعث  این  و  شود.  ی  ضرر موجب 
کمتری داشته  کمتری برساند قبح  گر ضرر  علم به میزان شدت ضرر بیشتر شود و ا
تمام  ادعا می کنند  که  اهل جبر می داند  را دقیقاً حرف  این  مرتضی  باشد. سید 
که  جهت  این  به  مکلف  برای  عقلاء  فقط  را   ... و  وغگویی  در و  ظلم  مثل  قبائح 
باعث ضرر فاعلش می شود ،که یا مورد عقاب قرارمی گیرد، و یا با سرزنش از جانب 
عقلاء مواجه می شود، قبیح می دانند. و قائل به حسن انجام آن از سوی خداوند 

یرا انجام این افعال باعث ضرر او نمی شود 779 تعالی هستند، ز
که از زبان امامیه مطرح شده است: 2ـ اشکال دوم از سوی معتزله 

لازم  امام  مورد  در  معتزله[  ]شما  چون  بگویند:  امامیه  گر  ا می گوید:  قاضی 
که به تمام احکام دین علم داشته باشد، پس در مورد رسول هم  چنین  نمی دانید 

ید؟ عقیده ای دار
که در مورد علم به شرع برای امام  که تمام آن راهها  در جواب از ما می شنوند 

گفتیم در مورد رسول هم صدق می کند.780
که سید مرتضی دربارۀ این اشکال فرضی و پاسخش می گوید:

»وقتی علم نداشتن به احکام و توسل به چنین راههای را در مورد رسول جایز 
تو  برای  دانسته مثل جایز دانستن آن در مورد امام است. و سخن در هر دو مورد 
کردیم به خلاف این دو موضع به نظر  واحد و یکسان است و آنچه در ادلۀ قبل ذکر 
و  امام است  و در تمام دین  کم است  یرا وقتی رسول در تمام دین حا ز می رسد، 
واجب است عالم به احکام باشد، ما این را در مورد امام هم واجب می دانیم.« 781
کرد، دلیلی  که بر عدم لزوم علم امام به احکام ذکر  قاضی در ادامۀ تمام دلایلی 
حضرت  و  ؟ص؟  رسول  حضرت  که  است  آمده  متواتر  نقل  به  که  رد  می آو یخی  تار

779 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص23-24.
780 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص105.

781 . سید مرتضی، همان، ص25.
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که مرتکب لغزش  پرستی انجام امور را سپرده اند،  کسانی، ولایت و سر علی ؟ع؟ به 
و خطا شده اند، و چون این امر جایز است و موجب فساد نمی شود، پس مانعی هم 

کند. که امام عالم به احکام نباشد و در آنچه بر عهده دارد، اجتهاد  ندارد 
هم  کردن  اجتهاد  در  کرده اند،  اشتباه  خود  والیان  و  امراء  انتخاب  در  چون  و 

که اشتباه داشته باشد.782 جایز است 
که از جانب حضرت رسول ؟ص؟ و امام مسؤولیت  کسی را  سید مرتضی خطای 

وایات( می داند و می گوید: وشن )از ر یافته، امری ر
افراد  این  بر  را  لغزش  و  ما خطا  نمی کردند،  اشاره  آن  به  وایات هم  ر گر حتی  »ا
گرفته اند  که بر عهده  ی  ی جهل به امور و که نه از ر جایز می دانستیم، البته خطایی 
که امام  رخ می دهد، بلکه خطای عمدی این افراد را جائز و قطعی می دانیم. چرا 
که می خواهد انجام دهد،  ی  کار که نمی شناسد و احکام  کسی را  درست نیست 
جائز  یافته،  ولایت  که  فرد  این  تعمدی  خطای  ولی  دهد؛  مسؤلیت  را  نمی داند 

است.« 783
به  عالم  می تواند  هم  »امام  که  گرفت  نتیجه  امام  امرای  خطای  از  قاضی  اما 
که چرا باید او عالم به احکام باشد  احکام نباشد« و سید مرتضی قبلًا پاسخ داد 
که آنها  و در مورد خطای تعمدی والیان منصوب از جانب امام هم جائز دانست 
گفتیم؛  امام  عصمت  بحث  در  که  چرا  باشند،  داشته  عمدی  خطای  و  اشتباه 

که معصوم باشند.784 والیان امام واجب نیست 
گفت: »وقتی بر امام جایز است  قاضی در عبارت اخیرش با چنین مضمونی 
که  کند و چون در انتخاب والیان و امیرانش  بر عهده دارد اجتهاد  که  ی  در امور
کرده است، می تواند در اجتهادش هم اشتباه  به آنها مسئولیت را سپرده اشتباه 

کند.«
کرده اند، عالم  که خطا  که والیان و امرائی  گفت  اما سید مرتضی پیش تر هم 

که در اینجا هم تکرار می کند و می گوید:  کرده اند  بوده اند، فقط تعمداً خطا 
782 . قاضی عبدالجبار، همان، ص107.

783 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص33.
784 . همان.

بوط نیست در نتیجه اینکه امام در اجتهادش  کردن آنها به امام مر »پس اشتباه 
یرا این ملازمه در ظاهر  کرده، درست نیست، ز که بر عهده دارد، اشتباه  ی  در امور
یرا واجب نیست وقتی  ز گرفته است،  تقدیر  که قاضی در  با چیزی است  مباین 
که امام فرد غیر معصومی را ولایت می دهد او غیر عالم به احکام هم باشد؛ وقتی 
ی جهل آن  و که این فرد در خطایش تعمد نداشته و از ر این ملازمه درست است، 
گر هم اقرار می کرد ما  ی نکرده است، و ا که قاضی چنین اقرار را انجام نداده باشد 

کند.« 785 که ادعایش را تصحیح  از او می خواستیم 

3 -4 -8 علم غیب امام
که از عقاید امامیه است و در بخش قبل در این  قاضی از مسئلۀ عصمت امام 

گفتیم نتیجه می گیرد: مورد سخن 
که امام در آنچه انجام می دهد، خطا نکند  »چون به حکم عقل واجب است 
که باید عالم به  که او عالم به امور باطنی باشد، همانطور  پس باید معتقد باشند 
که امام می تواند دچار  گر به چنین چیزی قائل نباشند باید بپذیرند  احکام باشد، ا

کند.« 786 اشتباه و خطا شود و در این صورت او نمی تواند حدود را درست اجرا 
قاضی نتیجه ای هم از عبارت اخیرش می گیرد:

که امام عالم به غیب و تمام احوال مردم باشد و  »این واجب می کند بر امامیه 
که امام به تمام صنایع و مشاغل و  بر این اساس شیوخ ما، بر امامیه لازم می دانند 

که شرع پذیر باشند، آشنا باشد....« 787 ی غیر این نیز  امور
سید مرتضی علم امام به باطن امور و امور غیبی را به شدت رد می کند و انکار 
را برای امام واجب بدانند و در  که امامیه علم به باطن امور و امور غیبی  می کند 

توضیح می گوید:
که خدایتعالی  »ما فقط احاطۀ امام به احکام را به این دلیل واجب دانستیم 
در مواردی خاص حکم مشروع و وضع شده دارد، و در این احکام خداوند، او را 

785 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص33-34.
786 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص105-106.

787 . همان.
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کم قرار داده، آیا خداوند در باطن امور و حوادث، حکمی خلاف حکم  امام و حا
که بر امام علم به آن واجب باشد؟ ظاهر شرع قرار داده 

وقتی حکم باطنی وجود ندارد، امام هم با ندانستن آن ، چه در اجرای حدود 
بر  که  این حوادث  یرا حکم خداوند در  ز اشتباه نمی شود،  و چه در احکام دچار 
که امام، نسبت به آن هیچ  کرده غیر از باطن است،  امام اجرا و امضایش را واجب 

تعبدی ندارد.«788
که: سید مرتضی از قاضی سؤالی می  کند 

یعت  »آیا به عقیدۀ تو عقلًا جایز است، خداوند تعالی حکم یا احکامی در شر
کرده باشد ولی امام آن را نداند؟  لت  کرده و به آن دلا که آن را بیان  داشته باشد 

یر است بگوید، بله، تا هدفش تأمین شود.789 گز قاضی در جواب نا
بعد خطاب به قاضی می گوید:

که امام یا  »آیا می شود خداوند تعالی حکمی برای باطن حوادث داشته باشد 
کند به شناخت و دانستن اینکه این  کند؟ مثلًا او را مجبور  غیر او را به آن متعبد 
که بر او شهادت داده شده حقیقتاً شایستۀ حد هست یا نه، حتی درحالی که  فرد 
پس  می گوییم،  قاضی  به  نه  گفت  گر  ا و  باشند،  صادق  شهادتشان  در  شهود 
که  ی علم به احکام مشروعی  که و چگونه چنین چیزی را بر امام واجب می دانی 
بر  تو  کلام  می دانیم قانون و تعبدی در مورد آن نیست، داشته باشد؛ ]پس[ فقط 

سبیل مناقضه است.« 790
گر خداوند برای عبادات ]واجبات[ احکام باطنی  سید مرتضی معتقد است ا
که امام باطن  کرده باشد، جایز است  قرار داده باشد و به امام عمل به آن را واجب 

احکام را نداند791، و در علت این امر می گوید:
که آن را بر خدا جایز نمی دانیم.« 792 یرا از چیزهایی است  »ز

788 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص26-27.
789 . همان، ص27.

790 . همان.

791 . همان.
792 . همان.

3 -4 -9 افضل بودن امام بر رسول در علم
نتیجه ای  احکام  تمام  به  امام  بودن  عالم  وجوب  بر  امامیه  عقیدۀ  از  قاضی 
گفته  مضمون  این  با  ی،  و می رسد  نظر  به  درست  ظاهر  در  که  می گیرد  شنیدنی 
یج نازل می شد پس نمی توانسته یکجا عالم به  که بر رسول ؟ص؟ احکام به تدر است 
تمام احکام بوده باشد، او به باطن امور هم آنچنانکه ثابت شده آشنایی نداشته، 
که ولایت بر قلبها و دلها  یرا او حکم به ظاهر می کرده است، و این خداوند است  ز

دارد.793 ]پس امام بر رسول برتری دارد[
یرکانۀ قاضی: اما پاسخ سید مرتضی به اشکال ز

رسول  از  که  حالی  در  باشد،  داشته  برتری  رسول  بر  امام  که  می شود  »چگونه 
گفت: رسول  گرفته است، اما اینکه  گر علم به احکام هم دارد از او  بهره می گیرد و ا
او در علم  از  امام  نازل شده، پس  یج  به تدر و  به تمام احکام علم نداشته  یکباره 
یرا قبل از او  گفت: علم نداشتن او )رسول( اشکالی ندارد، ز برتر است، به او باید 
که او بداند ولی امام بعد از اتمام نزول وحی و احکام،  شرعی وجود نداشته است 
که رسول  به امامت رسیده پس نباید حتی به جزئیات آن، ناآشنا باشد. همانطور 
؟ص؟ قبل از تکامل شرع، علم به تمام احکام نداشته و بر رسول و امام واجب است 
که در آن امام هستند و حکمشان در آن موارد پذیرفته است  که فقط علم به آنچه 
به  علم  مورد  در  اما  رسالتشان.  و  امامت  حیطۀ  از  خارج  موارد  نه  باشند،  داشته 
که پیش تر  که نه برای نبی ؟ص؟ واجب است و نه امام  باطن امور، از چیزهایی است 
به این مسئله پرداخته شد و بین علم به امور باطنی و علم به احکام، امور و حوادث 

گذاشتیم.« 794 بوجود آمده تفاوت 
قاضی در جای دیگری به عکس آنچه در مورد افضل بودن علم امام بر رسول و 

گفت، معتقد است: علم امام و رسول به امور باطنی 
را  حکامش  و  امراء  خطای  تمام  امام  بگویند:  که  نیست  ممکن  »امامیه 
یاده بر او نمی داند( و خطای  یرا امام بر رسول افضل نیست )یا اینکه ز می داند، ز

793 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص106.
794 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص30.
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آن  از  برسد  او  به  خبرش  که  وقتی  فقط  و  است  مخفی  او  از  رسول  امرای  و  عمال 
مطلع می شود. در مورد امام هم همینطور است وقتی امام خطای امرایش را نداند 

پس چگونه به آن علم پیدا می کند....« 795
خلفای  و  امرا  عصمت  عدم  بحث  با  هم پوشانی  قاضی  عبارت  این  چند  هر 
ردیم. که، در اینجا آو بوط است  امام هم دارد، اما از وجهی نیز به مسئلۀ علم امام مر

سید مرتضی در پاسخ به او می گوید:
که  کنند  ر باشد و ]امراء[ خطایی  گر خانۀ امام از خانۀ امراء و خلفایش هم دو »ا
کند.« 796 یر است از آن اطلاع یابد تا آن را جبران  گز موجب فساد در دین باشد او نا

3 -4 -10 علم امیران و منصوبین از سوی امام
کردیم، یکی از اشکالات بر امامیه از طرف  آنچنانکه در بحث عصمت امام ذکر 
که چون امام معصوم است، باید امیران و والیان و منصوبین او هم  معتزله این بود 

که چنین امری جزء عقاید امامیه نبود. معصوم باشند 
که چون  چنین اشکالی توسط قاضی ذیل مسئلۀ علم امام هم مطرح می شود 
به تمام احکام  باید عالم  او هم  و والی  امیر  به تمام احکام باشد،  باید عالم  امام 

باشد و دلایلی را نیز ذکر می کند.
ود به بحث چنین می گوید: ر قاضی برای و

که امام انجام می دهد، واجب  ی را انجام می دهند  »وقتی امیران همان امور
کردید، و جایز نیست  که ذکر  که عالم به تمام احکام باشند، به همان دلیلی  است 
را  به احکام نیست[  ]یعنی عالم  که چنین صفتی ندارد  کمی  امیر و حا امام،  که 
که به تمام  کند، بنابر این دلیل، شیوخ ما در مورد امراء امام لازم دانستند  انتخاب 

آنچه امام آن را می داند، عالم باشد.« 797
به  عالم  که  نیست  واجب  امام  والیان  و  امیران  اینکه  توجیه  در  مرتضی  سید 

795 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص76.
796 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص 212.

797 . قاضی عبدالجبار، همان، ص106.

تمام دین باشند، می گوید:
که امام  »امیران امام و حکامش در تمام دین ولایت ندارند، و در تمام مواردی 
گر عالم به تمام  کنند، ا که حکم  حکم می کند، این امیران و حکام واجب نیست 
احکام بودند، تمام آنچه بر امام واجب می دانیم، بر آنها هم واجب بود. و چگونه 
ی  که در بسیار این امراء و حکام در تمام دین حکومت و امارت دارند، در حالی 
امیر  مورد  در  حالی که  در  می کنند،  رجوع  حکمش  و  امام  به  حوادث  و  مسائل  از 
گذاشته  عهده شان  بر  که  است  ی  امور بدانند،  است  واجب  که  چیزی  کم  حا و 
کم مشترک است، عالم بودن  یا حا امیر  امام و  که در قیاس بین  شده، ... چیزی 
امراء هم علم  بر  گر  ا بر عهده می گیرند،  و  که انجام می دهند  آنها به چیزی است 
یق  به تمام احکام ]جزئیات احکام[ را مثل امام واجب بدانیم، انتخاب آنها از طر

ینش امام بوده است و... خود امام چنین علمی دارد.« 798 گز

یعت علم داشته باشد؟ ی غیر از امور شر 3 -4 -11 آیا امام باید به امور
یعت باشد،  که امام باید عالم به تمام احکام شر »قاضی از این عقیدۀ امامیه 
که امامیه علم امام به تمام احکام  ی معتقد است، حال  گرفته است، و نتیجه ای 
که امام برای انجام آن نصب شده را واجب می دانند،  ی  یعت و علم به امور شر
گفت برخی از علوم به برخی دیگر برتری دارند، بنابراین ]از نظر امامیه[  نمی توان 

امام باید به تمام زبانها، حرف ها و غیر آن عالم باشد.« 799
که ولایت  گفت، معتقد است امام باید به آنچه  سید مرتضی آنچنانکه قبلًا هم 
که انجام آن به عهدۀ امام نیست. و این دیدگاه  دارد، علم داشته باشد نه آنچه 
که او به امامیه در مسئلۀ علم غیب امام نسبت داد  قاضی را، موجب عقیده ای 
که قاضی هیچ علمی را استثنا نمی کند، بنا بر این از نظر او باید  می داند800، چرا 

امام علم غیب هم داشته باشد.

798 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص28-29.
799 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص208.

800 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص164.
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که  کرد  را پیشنهاد  راههایی  کردیم،  نقل قول  او  از  قبلًا هم  قاضی آن چنانکه 
به  مراجعه  راهها  آن  از  یکی  کند،  استفاده  آن  از  می تواند  علم  کسب  برای  امام 
که شخصاً به نظر امامیه افزود؛ معتقد است  علماء بود، او در این موارد اخیر هم 
کند، او در  که به آن ]موارد[ آشنایی و علم دارند، رجوع  امام می تواند به دیگرانی 
به  و دیۀ جراحات هم می تواند  قیمتها  از  گاهی  آ در  امام  کلامش می افزاید  ادامۀ 

کنند؛801 که علم دارند، رجوع  دیگرانی 
این  به  علم  اصل  چون  ردیم،  آو قبلی  عبارات  در  که  مرتضی  سید  نظر  به  بنا 
دارای  هم  علمی  چنین  کسب  راه  نیست،  امام  برای  واجب  علوم  جزء  موارد 
ولایت  آن  به  امام  که  است  ی  امور از  خارج  مسائل  این  که  چرا  نیست،  اهمیت 

که امام به خاطر آن نصب شده است. ی نیست  دارد و از امور

سید مرتضی در این  باره می گوید:
که اجرای آنها را بر عهده  ل امام در علم به احکامی  »وقتی ما به وجوب استقلا
را  احکام  اینکه  برای  امام  نصب  و  معتقدیم،  شده  نصب  آن  انجام  برای  و  دارد 
که[ هر چیزی را حتی قیمتها و مشاغل و صنایع را  به پا دارد ]به این معنا نیست 
کم در دین است و  که امام حا یرا ما فقط آنچه در این باب از این جهت  بداند، ز
در اجرای احکام دین ولایت دارد و به آن معتقدیم را، واجب دانستیم در نتیجه 
]و  کند،  اجرا  را  آن  تا  بداند،  امام  که  را واجب است  ]امر[ دین  حکم خداوند در 
]چرا  دانستیم  باطل  را  مخالفمان  قول  و  بگذارد.  خودش  موضع  در  را  کدام[  هر 
ی از احکام مشروع ... را جایز می دانند  که[ مخالفین ما عالم نبودن امام به بسیار
کجای این ]این عقیدۀ امامیه[ علم به حرفه ها و مشاغل و دیۀ جراحات و ...  از 
بوط  مر یعت  شر به  که  است  چیزهایی  از  موارد،  این  تمام  که  درحالی  برمی آید، 

نیستند ....« 802

801 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص208.
802 . سید مرتضی، پیشین، ج3، ص165.

3 -5 شجاعت

که به یک وجه و معنا امامیه و معتزله آن را برای امام لازم و واجب  تنها صفتی 
می دانند، شجاعت است.

به دلیل عدم اختلاف میان امامیه و معتزله در این باب، میان قاضی و سید 
مرتضی نیز بر این موضوع بحثی در نگرفته است. 

غالب  که  است  یشه دار  ر بحثی  امامیه  متکلمین  میان  در  بحث  این  لکن 
که  گفتیم  کرده اند، چنانچه در مقدمۀ بحث صفات امام  متکلمین به آن اشاره 
کار امامت اوست، از  که لازمۀ  شیخ طوسی شجاعت امام را جز صفاتی دانست 

که رهبری مردم و ادارۀ امور را بر عهده دارد. آن جهت 
نمانده  مغفول  اینکه  برای  و  است،  نشده  طرح  الشافی،  در  امام  صفت  این 
باشد، خلاصه ای از نظرات متکلمین معتزله و امامیه در این موضوع ذکر می شود، 
باب  این  در  الکلام  علم  فی  الذخیره  در  مرتضی  سید  است  توضیح  به  لازم 

یم. ر که در ادامه مطلب خلاصه ای از آن را می آو کرده است  عقیده اش را مطرح 

3 -5 -1 معتزله:

که  صفتی  ین  آخر و  چهارمین  معتزله  نمایندۀ  عنوان  به  عبدالجبار  قاضی 
داشتن آن را برای یک امام لازم و واجب می داند، داشتن شجاعت و قوت قلب 

]دلیری[ است.
و  اسلام  سپاه  نظامی  سازماندهی  امر  در  را  او  شجاعت  وجوب  دلیل  تنها  و 

حفاظت از مرزها می داند.803

ح اصول الخمسه، ص511. 803 .قاضی عبدالجبار، شر
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3 -5 -2 امامیه:
ابراهیم بن نوبخت:

که ... در شجاعت ... افضل باشد.«804  »امام واجب است 
شیخ طوسی:

یرا با شکست او مسلمانان  که امام شجاع تر از امتش باشد... ز »واجب است 
نابودی  و  تباهی  او[  ]شکست  آن  در  و  می شکنند  درهم  و  می خورند  شکست 

مسلمین و اسلام است.«805
ابن میثم بحرانی:

گستاخی  یط، افراط موجب رذیلت  رد یا تفر »شجاعت، نبودش یا افراط می آو
که آن معصیت و منافی عصمت است. کت رساندن نفس است  و به هلا

عقد  و  نظامی  پیشرو ی  از  فرار  مستلزم  که  است  ترس  رذیلت  موجب  یط  تفر
پیمان ]با ممالک دیگر[ است.

می شود،  دشمنان  بردن  بین  از  در  مسئولیتش  از  او  فرار  موجب  ترس  این 
که این نیز منافی عصمت است.«806 که اهل فساد در دین هستند،  دشمنانی 

سید مرتضی در تحلیل شجاعت امام می گوید:
که  لت می کند، این است  که بر شجاع تر بودن امام نسبت به امتش دلا »چیزی 

ر و ستم رئیس بر ایشان است.«807 و در امر جهاد با اعداء و جنگ با اهل ز

804 . ابراهیم بن نوبخت، پیشین،ص206.
805 . شیخ طوسی، محمد، پیشین، ص194؛ همو، تلخیص الشافی، ج1، ص274.

806 . بحرانی، میثم، پیشین، ص180؛ محقق حلی، جعفر، پیشین، ص206.
807 . سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ص429 و 436.

فصل چهارم
تحقق امامت

4 -1 نص و معجزه
4 -2 معجزه، امامت یا نبوت!
4 -3 نص یا اجتهاد
گذشتگان 4 -4 سیرۀ 
یم! 4 -5 حرف امامیه را می پذیر
4 -6 آیا نص همان انتخاب نیست؟
4 -7 ارتباط نص با عصمت، علم و فضل

تحقق امامت



4 -1 نص و معجزه
جانشین  بشر،  هدایت  و  تعلیم  برای  امامان  چون  معتقدند  امامیه 
انتخاب  قدرت  امت  بنابراین  هستند،  زمین  ی  و ر بر  خدا  حجت  و  پیامبرانند، 
می شود: متحقق  امام  یك  امامت  راه،  دو  از  تنها  و  ندارند  را  امام  کردن  تعیین   و 

یر رسمی )توقیف(  1- نص و تقر
2- اظهار معجزه

منظور از نص، نص پیامبر ؟ص؟ از سوی خداوند بر امام بعد از خودش و منظور از 
یر، معرفی هر امام توسط امام قبل از خودش، می باشد. تقر

این موضوع نیز محل بحث و اشکال برای قاضی عبدالجبار بوده است، لذا به 
عنوان مقدمه خلاصه ای از نظرات متکلمین امامیه و معتزله را از نظر می گذرانیم.

4 -1 -1 متکلمان امامیه
 ابراهیم بن نوبخت:

که امام را متحقق و معلوم می سازد.«808 »وجوب نص و شرط خفی است 
کثرت ثواب او بر  منظور از شرط خفی، صفت عصمت و افضل بودن امام از نظر 
امتش است و این دو امر از امور باطنی است و جز خداوند آن را نمی داند، و ابراهیم 
بن نوبخت وجوب نص را منتج از این دو صفت امام می داند، و متکلمین بعد از 

808 . ابراهیم بن نوبخت، پیشین،ص207.
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کرده ایم، این دو مورد را نیز جزء دلایل وجوب نص بر امام  که ما از آنها نقل قول  او 
کرده اند. ذکر 

شیخ مفید:
که امامت، با نبودن معجزه، بر صاحب آن  »امامیه بر این مطلب اتفاق دارند 

جز به نص بر خود شخص و توقیف ثابت نمی شود.«809
شیخ طوسی:

او باید منصوص باشد، ... معجزه باید به دست امام ظاهر شود و این معجزه 
کشف صحت نص است.810 هم برای استناد به نص متقدم بر آن و 

 ابن میثم بحرانی:
»واجب است منصوص باشد، و هیچ راهی برای تعیین او جز نص نیست، به 
کراماتی از سوی خداوند مخصوص باشد.  خلاف تمام فرق ... باید با نشانه ها و 
که بعضی از مردم  کرامات با نص بر او باعث می شود  ین شدن این نشانه ها و  قر

کنند، و علم به صدقِ او یابند.«811 ]اهل ایمان[ او را تصدیق 
آنچنانکه از نظرات متکلمین بر می آید معجزه، یا به عنوان راهی مستقل برای 

شناخت امام و متحقق شدن امامت است، و یا مؤید نص به شمار می آید.

4 -1 -2 چرا باید امام منصوص باشد؟
کرده اند: متکلمان چهار دلیل بر منصوص بودن امام ذکر 

عصمت امام
افضل بودن امام بر امتش

سیرۀ نبوی
امامت باید به عنوان رکنی بزرگ از اصول دین با نص اثبات شود.

809 . شیخ مفید، محمد، اوائل المقالات، ص9؛ سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ص435.
810 . شیخ طوسی، محمد، الاقتصاد، ص194.

811 . بحرانی، میثم، پیشین، ص181؛ محقق حلی، جعفر، پیشین، ص209.

که محل رجوع ما بودند، برخی فقط وجوب عصمت امام را  از میان متکلمانی 
کرده اند. دلیل منصوص بودن او معرفی 

چون  نیز  برخی  و  امتش،  بر  او  بودن  افضل  و  امام  بودن  معصوم  وجوب  برخی 
ابراهیم بن نوبخت علاوه بر این موارد، اثبات امامت یك امام را به عنوان یکی از 
اصول دینی فقط با نص ممکن می داند؛ و برخی نیز همچون خواجه نصیر الدین 
این  توضیح  باشد؛  منصوص  باید  امام  که  می گیرد  نتیجه  نبوی  سیرۀ  از  طوسی 

موارد در ادامه مطلب خواهد آمد.
دلایل متکلمان بر وجوب نص بر امام را از نظر می گذارنیم:

 ابراهیم بن نوبخت:
از  و  باشد  منصوص  که  است  واجب  پس  باشد،  معصوم  است  واجب  »امام 
که عصمت از امور باطنی و مخفی است، و امکان اطلاع یافتن ازآن نیست،  آنجا 
است  واجب  امام  می شود،  مالایطاق  تکلیف  موجب  نباشد،  واجب  نص  گر  ا
یرا افضل بودن  افضل از رعیتش ]امتش[ باشد و افضلیت از امور مخفی است؛ ز
که ظاهر امام افضل از ظاهر غیر او  را در امور ظاهری می گوییم و واجب می شود 
گر  ا و  او معصوم است  یرا  ز باشد،  باطنش مثل ظاهرش  که  و واجب است  باشد 
داشت  خواهد  هم  بیشتری  ثواب  حتماً  باشد،  امام  باطن  از  افضل  او،  غیر  باطن 
که با نص  ...، امامت رکنی بزرگ از ارکان دین و اصول آن است پس واجب است 
ی غیر امامت مثل نماز، زکات با نص ثابت شده اند پس به  یرا امور اثبات شود، ز

یق اولی ثبوت امامت با نص است.«812 طر
سید مرتضی نیز با او هم فکر است، و معتقد است چون عصمت و فضل او بر 
گاهی ندارد، امام  ی هستندکه جز خداوند به آن آ کثرت ثواب از امور امتش از نظر 

باید منصوص باشد.813
شیخ طوسی:

حس،  یق  طر از  عصمت  و  است  معصوم  چون  باشد،  منصوص  باید  »او 

812 . ابراهیم بن نوبخت، پیشین، ص207.
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ل و تجربه حاصل نمی شود و جز خداوند نمی داند.«814 مشاهده، استدلا
بحرانی، خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی نیز با او هم عقیده هستند.815
بر  دال  را  نبوی  عصمت،سیرۀ  وجوب  بر  علاوه  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
وجوب نص بر امام می داند ومی نویسد:پیامبر ؟ص؟ نسبت به امتش، از پدر نسبت 
برای  جانشینی  می شد،  خارج  مدینه  از  ز  و ر یك  گر  ا او  بود،  مهربانتر  فرزندش،  به 
خویش تعیین می کرد، ... پس واجب است از سیرۀ او )پیامبر( نصب امام بعدی 

و نص بر او و شناساندن او به ایشان، و این برهان لمّی است.816

4 -1 -3 معتزله
مختلف  بودند،  یقی  طر چه  به  معتقد  امام  تعیین  در  معتزله  اینکه  در  اقوال 
وشن  ر حتی  است،  برخوردار  صراحت  از  قاضی  کلام  میان،  این  از  تنها  است. 
یا اختیار  امام، نص  تعیین  از طرق  کدام یك  به  بغداد  و  که معتزله بصره  نیست 

معتقد بوده اند.
کتابش در مورد معتزله بصره و بغداد می گوید: ی از  شهرستانی در فراز

، و قول در امامت  کردند  »این دو مکتب ]بصره و بغداد[ در امامت اختلاف 
نص و اختیار است.«817

رده است: کتاب آو ی دیگر از همین  و در فراز
»کلام تمام معتزلۀ بغداد در نبوت و امامت با کلام بصریین مخالف است.«818

که از چه وجوهی این دو مکتب با هم اختلاف دارند،  او به صراحت ذکر نمی کند 
کدامیك از این دو در امر تعیین امام قائل به نص و دیگری قائل به اختیار است. و 

دارند.  اختلاف  هم  با  امامت  در  مکتب  دو  این  شهرستانی  گفته  به  بنا  گر  ا
که »قول در امامت به نص و اختیار است«، نمی تواند نظر تمام  پس حرف اولیه او 

معتزله باشد.
814 . شیخ طوسی، محمد، پیشین، ص194.

815 . بحرانی، میثم، پیشین، ص181؛ علامه حلی، حسن، کشف المراد، ص392؛ همو، نهج الحق و کشف الصدق، ص168.
کشف المراد، ص392. 816 . علامه حلی، حسن، 

817 . شهرستانی، عبدالکریم، پیشین، ج1،ص46.
818 همان، ص84.

شیخ مفید در احوالات معتزله به عنوان مخالفین امامیه می گوید:
ائمه  اشخاص  بر  نص  وجوب  در  امامیه  با  چه  گر  ا بغداد  و  بصره  »معتزلۀ 
مخالف هستند، اما قائل به اختیار ]انتخاب[ امام یا خروج بالسیف و دعوت به 

جهاد هستند.«819
و چنانچه خواندیم شیخ مفید اعتقاد آنها به نص را نفی می کند، و این نظر در 
نقطه مقابل سخن شهرستانی است، ولی بنا به تقدم زمانی شیخ مفید، نسبت به 
ین مکتب  کامل شیخ مفید نسبت به معتزله بنا به اینکه قر شهرستانی و آشنایی 
یان مهاجر به  گفتیم از بصر اعتزال بغداد بوده است، و خود این مکتب نیز آنچنانکه 
بغداد تشکیل شد، می توان نتیجه گرفت، که هر دو مکتب معتزله معتقد به نص در 
یرا شیخ مفید در مسئله وجوب امامت، به تفکیك  مورد اشخاص ائمه نبوده اند، ز
عقاید این دو مکتب را نقل می کند، ولی در مسئله نص تفکیکی قائل نمی شود و 

در مورد هر دو مکتب می گویدکه به نص بر شخص امام اعتقادی ندارند.

4 -1 -3 -1 عقیدۀ قاضی در مورد تعیین امام:
امام  که  است  واجب  مردم  بر  باشد،  نداشته  نص  امام  بر  تعالی  خداوند  گر  ا

که مصلحت مردم در آن است.820 یرا  کنند، ز نصب 
ی  که چنین نصی از سوی خداوند در این باب وجود ندارد، و رد  او دلیل می آو

کلی عقیده معتزله می گوید: در بیان 
وش تعیین امام به اتفاق یا عقد و اختیار است یا نص،  » ]معتزله معتقدند[ ر

نص باطل شده است، پس جز عقد و اختیار باقی نمی ماند.«821
قاضی در توجیه اینکه راه تعیین امام نص نیست می گوید:

گر ]نص[ جلی باشد،  گر نصی بر این امر بود. این نص یا جلی بود یا خفی؛ ا یرا ا »ز
یات دین است، و هر کسی آن را رد کند کافر است. و این صحابه پیامبر؟ص؟  از ضرور

819 . العکبری) شیخ مفید(، محمد ، المسائل العشر فی الغیبه، تحقیق: فارس الحسون، قم: مرکز پژوهشهای اعتقادی،بی تا،ص108.
ح اصول الخمسه، ص515. 820 . قاضی عبدالجبار، شر

821 . همان، ص517.
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یات دین می شود، نباید مخفی باشد. که از ضرور را نیز در برمی گیرد. و چیزی 
ی به آن باشد، پس نص  ر که علم ضرو بازگو نشود،  نص جلی وقتی می تواند 

جلی باطل شد.«822
گوید: در مورد نص خفی هم می 

غالب صحابه باید به چنین نصی علم داشتند، چون آنها در نهایت شناخت 
ل  که اصلًا به چنین نصی استدلا نسبت به مقاصد پیامبر ؟ص؟ بودند، ... در حالی 
که چنین نصی وارد نشده است و به آن احتجاج هم  نکرده اند. پس معلوم است 

نشده است.
یرا نص خفی  ز بداند،  که  نیست  کسی واجب  را هر  اینکه نص خفی  و دیگر 
ی به آن باشد، و صحابه هم به چنین  ر که علم ضرو فقط در مواردی واجب است 

نصی از سوی پیامبر ؟ص؟ استناد نکرده اند.«823
که  امام  بر  با نص  به شدت  با همین عقیده  آنچنانکه خواهیم خواند قاضی 
و  دقیق  نیز  مرتضی  سید  پاسخهای  و  زد،  ر می و مخالفت  است  امامیه  عقاید  از 

موشکافانه است. 
که آن نیز بر مبنای اجتهاد است.  قاضی در برابر نص عقد و اختیار را قرار می  دهد، 

4 -1 -4 نص، امراء و خلفای امام 
از  که  اشکالی است  خیر،  یا  دارند  به نص  نیاز  امام هم  خلفای  و  امراء  اینکه 
چون  که،  صورت  این  به   ، است  شده  ذکر  امام  بر  نص  وجوب  مخالفین  سوی 
امامیه منصوص بودن امام را واجب می دانند، باید خلفای امام، اوصیاء و امرای 

او هم منصوص باشند.
صاحب یاقوت، ابراهیم بن نوبخت در پاسخ به این اشکال می گوید:

»فقط برای ائمه نص در حق آنها را جایز می دانیم، به دلیل وجود صفات خفیه 

822 . همان.
ح اصول الخمسه، ص517. 823 . قاضی عبدالجبار، شر

چنین  داشتن  ]که  دیگر  افراد  خلاف  به  بودن،  افضل  و  عصمت  مثل  ایشان  در 
صفاتی را به آنها واجب نمی  دانیم[ «824

گفته است : شیخ مفید نیز در نص برای امراء وخلفای امام 
که  است  جایز  و  نیست  واجب  والی  افراد  نام  بر  یح  تصر و  نص  ولایتشان  »در 
کثر امامیه است  خداوند انتخاب آنها را به ائمه معصومین بسپارد و این عقیدۀ ا

825».

4 -1 -5 آیا صدور معجزه به دست امام ممکن است؟
ردن معجزه  کردیم، مفید معتقد است، آو که از آنها نقل قول  از میان متکلمینی 
ی  و ندارد،  وجود  آن  بر  عقلی  دلیل  چند  هر  است،  امکان پذیر  نیز  امامان  برای 

می گوید: 
که امکان آن هست  گفت  »اما در مورد ظهور معجزات و آیات از امامان، باید 
کنی ظهور معجزات  گر قیاس  ولی وجوب عقلی و نیز امتناع قیاسی ندارد « ] یعنی ا
کثر  به دست ائمه ناممکن نیست[ و به توسط اخبار صحیح انتشار یافته است و ا

امامیه این قول را می پذیرند.
بنو نوبخت] نوبختیان[ هم برخی شان می پذیرند، و برخی  هم آن را نمی پذیرند 
یم ؟عهم؟ ، آصف بن برخیاء و غیر  مثل ابراهیم بن نوبخت به دلیل قصۀ حضرت مر

آن ظهور معجزات بدست ائمه را جایز می دانند.
ی از پیروان امامیه آن را عقلًا واجب می دانند، همانطورکه به انبیاء آن را  بسیار

واجب می دانند.
که قائل به  و تمام معتزله به خلاف این معتقدند، غیر از ابن اخشید و تابعین او 

جواز معجزه به دست امام هستند.
ی جایز می دانند.«826 و تمام اهل حدیث آن را بر هر صالح پرهیزکار

824 . ابراهیم بن نوبخت، پیشین، ص213.
825 . شیخ مفید، محمد، اوائل المقالات، ص26.

826 . همان، ص40.
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آنچنانکه  فقط  و  نپرداخته اند،  معجزه  موضوع  به  وجه  این  از  متکلمین  دیگر 
کرده اند. کتفا  کنار نص ا خواندیم به ذکر معجزه در 

4 -1 -6 ظهور معجزه به دست منصوبین از سوی امام، سفرای امام و ابواب، 
آیا امری ممکن و جائز است یا نه؟

باره  این  در  او  است،  گفته  پاسخ  آن  به  مفید  شیخ  که  است  سؤالی  نیز  این 
می گوید:

ممانعت  آن  از  هم  کتاب  و  سنت  ندارد،  عقلی  منع  و  جائزاست  امر  »این 
گروهی از مشایخ امامیه است، و ابن اخشید از معتزله و اهل  نمی کند و این عقیدۀ 

حدیث هم این امر را در صالحین و ابرار ممکن می دانند.
یدیه و خوارج هم  نا ممکن می دانند، معتزله، ز را  امر  این  نوبختی هم  خاندان 

چنین نظری دارند.«827
که بدست غیر امام صورت می گیرد در  مرحوم چراندابی در توضیح معجزاتی 

گفته است: کلام شیخ مفید چنین  حاشیۀ 
کثر فرق می پذیرند، ولی معتزله با این  که ا کرامات اولیاء و ابرار است  »منظور 
باطل  را  نبوت  بر  معجزه  لت  دلا وائمه[  اولیاء  دست  به  معجزه  ]ظهور  که  شبهه 

می کند، این امر را رد می کنند«828

4 -2 معجزه، امامت یا نبوت!
ر معجزه  که مخالفین امامیه بر آنها در باب صدو تی  یکی از شبهات و اشکالا
نبی  توسط  فقط  باید  معجزه  ر  صدو که  است  این  می کنند،  وارد  امام  دست  به 
ر معجزه به دست  گیرد و از نشانه های نبوت است. پس اعتقاد به صدو صورت 
که این خلاف عقیدۀ خود امامیه و  امام، موجب حکم به نبوت اوست، در حالی 

ین پیامبر است. که پیامبر ما آخر تمام امت است 
827 . شیخ مفید، محمد، اوائل المقالات، ص41.

828 . همان.

شیخ مفید در پاسخ به این سؤال می گوید:
ایشان  نبوت  به  حکم  موجب  ؟عهم؟،  ائمه  دست  به  ها  نشانه  و  آیات  »ظهور 
یرا این آیات، ادلۀ خاص برای دعوت انبیاء به نبوتشان نیست، بلکه  نمی شود. ز
کننده )داعی( به  کلی، ادله ای بر راستگویی و صدق دعوت  این نشانه ها به طور 

کرده است. که به تصدیق آن دعوت  چیزی است 
او در دعوتش است.  بر صدق  کرد، دلیل  نبوتش  به  بر اعتقاد  گر نبی دعوت  ا
گر دعوت امام به امامتش بود، برهان و دلیلی بر صدقش در مورد امامت است.  ا
گر مؤمن صالحی دعوت به تصدیق دعوتش به نبوت نبی و امامت امام یا حکم  ا

لت بر صحت ادعایش دارد. کرد، معجزه دلا شنیده اش از نبی یا امام 
مختص  معجزه  که  چه  گر  ا ندارد.  نبوت  برای  دعوت  به  اختصاص  فقط  و 
از  این)معجزه(  و  دارند.  کبیره  گناهان  و  گمراهی  از  عصمت  که  است  افرادی 

که اشتراك اصحاب نبی با نبی؟ص؟ در این مورد صحیح است. مواردی است 
که نبی نبود، ولی از جمله عباد صالح و معصوم بود،  یم ؟عهم؟  مثل حضرت مر

)غذاهای بهشتی در محراب برای او حاضر می شد.(
یا   

َه
قال زقاً  ر عندها  دَه  جَه وَه المِحرابَه  یّا  کر زَه علیها  لَه  خَه دَه ما 

َّه
کُل یّا  کر زَه ها 

َّه
ل فَه کَه ﴿...وَه 

ت هُوَه مِن عندِ الِل...﴾829
َه
کِ هذا قال

َه
یمُ أنّی ل ر مَه

انبیاء  معجزات  از  هم  وحی  یرا  ز شد،  وحی  او  به  ولی  نبود،  نبی  موسی  مادر 
اذا  فَه أرضِعیهِ  أن  موسی  أمِّ  إلی  اوحینا  وَه  بود﴿  اتقیاء  و  نیك  عباد  از  او  و  است، 
مِن  وه 

ُ
جاعِل وَه  إلیکِ  رادّوهُ  إنّا  حزنی  تَه لا وَه  خافی  تَه لا وَه  مِّ  الیَه فی  ألقیه  فَه علیه  خِفتِ 

لین﴾830«831 المُرسَه
ن  سید مرتضی در این مورد با استاد خویش هم نظر است832 و به این شبهه بدو
گفته است،  کرد، با عباراتی به همین معنا پاسخ  که شیخ مفید نقل  ذکر امثالی 

829 . 37/ آل عمران.
830 . 17/ قصص.

831 شیخ مفید، محمد، المسائل العشر فی الغیبه، ص110 111.
832 . سید مرتضی، الشافی، ج1، ص195.
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لذا قول سید مرتضی را تکرار نکردیم. 
که از سوی امام صادر می شود  کراماتی  ابن میثم بحرانی در تفاوت بین آیات و 

و معجزات نبوی می گوید:
بلکه  نیست،  چنین  کرامات  اما  هستند،  نبوت  دعوی  به  مشروط  »معجزات 
ن کرامات«833 جایز است، ادعای امامت بشود، و این امامت محقق هم بشود، بدو

ر معجزه از امام با شیخ مفید هم عقیده  که در اصلِ صدو گفته او بر می آید  از 
است، و وجود نص به تنهایی را هم برای تحقق امامت، جایز می داند.

4 -3 نص یا اجتهاد
از رسول ؟ص؟ و  از نص و معجزه هم می توان امام بعد  قاضی معتقد است غیر 
که در ضمن  اجتهاد است،  یق  آن طر و  کرد،  را شناسایی  فقید  امام  از  بعد  امام 

مباحث فصل قبل به آن اشاره شد.
که برای اطمینان از داشتن صفاتی همچون علم و عصمت  حرف او این است 
با  می توان  باشد[  هم  لازم  امامیه  قول  به  بنا  صفاتی  چنین  که  فرض  این  ]با   ...
ی اطلاعات در مورد یک نفر، پرسیدن از دیگران دربارۀ او و در آخر مقایسۀ  ر جمع آو
شایستۀ  فرد  این  که  یافت،  دست  قوی  ظنی  به   ... و  دیگران  با  او  ظاهری  رفتار 
امامت هست یا نه، و از این ظن به اجتهاد تعبیر می کند، سید مرتضی نیز در فصل 
قبل، توضیح داد وقتی راهی برای رسیدن به علم قطعی نباشد، ظن جانشین علم 
است و حکم خاص خود را دارد، ولی وقتی می توان به علم رسید، ظن جایگاهی 

نخواهد داشت.
که همان نص و  یق امامیه  یق را جعل می کند تا در برابر طر اما قاضی این طر

معجزه است؛ دست خالی نباشد، و چیزی برای عرضه داشته باشد.
که برای امام برشمردیم لازم ندانست و در اینجا  قاضی از یکسو تمام صفاتی را 

رد: نیز می آو

833 بحرانی، میثم، پیشین، ص182.

یعت  امانت دار شر و  امام حتماً حجت ]خداوند[ است  که  »امامیه معتقدند 
که آن را حفظ و اجرا می کند، پس باید از غیرش معیّن و شناخته شده باشد،  است 
و این ممکن نیست جز به نص یا معجزه و چه بسا می گویند: چون مصالح دین 
)از جمله حدود و مانند آن( را انجام می دهد، پس باید معصوم باشد و عصمت 
 ... نیست،  ممکن  باشد[  منصوص  ]یعنی  باشد  شده  معین  ]او[  اینکه  به  جز  او 
درست  نص  اثبات  عقل  نظر  از   ... و  باشد  منصوص  باید  امام  معتقدند،  آنها 

نیست....« 834
رد ]امامیه معتقدند[: او در ادامه می آو

یق اجتهاد نتوان به آن پی برد،  که از طر »امام باید حال و صفتی داشته باشد 
پس باید با نصِ امام ]یا رسول[ تعیین شود و از جملۀ این حالات و اوصاف معصوم 

بودن اوست.« 835
سید مرتضی در تبین عقیدۀ قاضی و به خصوص معتزله می گوید:

»او معتقد است، نصب انبیاء هم با اجتهاد و انتخاب بوده است و این را به 
که ]قاضی[ در این مورد می دهد:  ائمه نیز تعمیم می دهد و اما پاسخی 

که معین ]و شناخته شده[  که در مورد رسول واجب است این است  »چیزی 
از  رسول  چون  پس  خداوند  جانب  از  رسالت  حامل  و  است  حجت  یرا  ز باشد، 
تأیید  را  گفتارش  صدق  و  او  ادعای  معجزه،  با  خداوند  باید  خداست،  جانب 
یرا  ز نیست،  وارد  امام  مورد  در  این  ولی  بپذیرند،  را  کلامش  مخالفینش  تا  کند، 
که شرع  ی را انجام می دهد  او در آنچه حامل آن است حجت نیست، فقط امور

کرده است.« 836 واجب 
معلوم  باید  می رسد،  نبوت  و  رسالت  به  که  شخصی  می پذیرد  مرتضی  سید 
که حجت است  افراد بشر آن هم به این دلیل  او توسط  که  اما نمی پذیرد  باشد، 
به  و  می داند،  باطل  ادعایی  را  این  و  شود  انتخاب  است،  صادق  ادعایش  در  و 

834 . قاضی عبدالجبار، المغنی، ج20، ق1، ص99.
835 . همان.

836 . سید مرتضی، الشافی، ج2، ص9.
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ینش و انتخاب دانسته  گز یق  که از طر همین دلیل این را از چیزهایی می شمارد 
ی ندارد،  نمی شود، و نتیجه می گیرد، چون در مورد نبی انتخاب افراد بشر اعتبار

در مورد امام هم  ،چنین است.837
که در مورد عصمت چون با انتخاب نمی توان فرد  ی می کند،  ر و در اینجا یادآو

ید در نتیجه باید منصوص باشد، و می گوید: معصوم را برگز
که معصوم باشد ولی منصوص نباشد، این در مورد  وا باشد  گر در مورد امام ر »ا

نبی هم ممکن است.« 838
کردن با قاضی در مورد این  یح خودش، فقط از بحث  سید مرتضی بنا به تصر
کرده  که )نبی حجت در شرع است ولی امام چنین نیست( صرف نظر  عقیده اش 
که  که با این نظر قاضی مخالف بوده است ولی چون این موضوع  است، هرچند 
امام در آنچه از شرع به ما می رساند حجت است و حافظ شرع است، به سمع و 
کند، در  بوط می شود و او خواسته در مسئلۀ نص فقط عقلی بحث  نقل ]هم[ مر

کشیده است.839 نتیجه این عقیدۀ قاضی را به نقد 
اساس  »بر  می کند  قول  نقل  قاضی  از  مضمون  به  را  عبارتی  مرتضی  سید 
غیر  یقی  طر از  امام  اینکه  از  عقل  شده،  وارد  امامت  مورد  در  که  نقلی  مستندات 
را  ادعا  این  مرتضی  سید  نمی کند.«،  ممانعت  گیرد،  عهده  بر  را  امور  ادارۀ  نص، 
ادعا  او  که  سمعی ای،  دلیل  هیچ  است  معتقد  و  می شمارد،  بی اساس  و  باطل 
می توانند  عادی  افراد  را  امام  که  امر  این  بر  باشد  حجت  که  نمی شود  اقامه  کرد، 

کنند و نص لازم نیست.840 انتخاب 
کرد چنین می گوید: که می شود ادعا  سید مرتضی در مورد تنها دلیل نقلی ای 

که در مورد  که ممکن است در مورد نقل ادعا شود، این است  »نهایت چیزی 
وایت وارد شده  کرده اند، نقل و ر که ادعای امامت  یدن و انتخاب، برخی افراد  برگز
کرده اند، و این اتفاق، امامت را  که مردم بر امامت او اتفاق  کسی  است، نه در مورد 

837 . همان، ص10.
838 . همان.

839 . سید مرتضی، الشافی، ج2، ص10.
840 . همان.

که ادعای امامت برای او شده  کسی  کرده است، ما انتخاب  برای او حقیقتاً ثابت 
یدن و انتخاب امامی  را ناممکن نمی دانیم ولی او حقیقتاً امام نیست، و فقط برگز

که امامتش ثابت می شود و درست است را رد نمی کنیم.« 841

4 -3 -1 امامت هم مثل احکام فقهی است
کند،  قاضی برای اینکه جایگاه اجتهاد در مسئلۀ انتخاب امام را بهتر تبیین 

می گوید:
ارکان دین مثل  وقتی دیگر  ارکان دین است؛  از  امامت  که  »امامیه معتقدند 
زه و آنچه این ها را شکل می دهد، جز به نص ثابت نمی شود، مثل  و نماز، زکات و ر
آن در مورد امام هم واجب است و چه بسا نص در مورد امام قوی تر هم باشد، به 
به مصالحی  نماز ]هم  به  تعبد  که  اینکه به صلاح عمومی است، همانطور  دلیل 

که بر ایشان عمومیت دارد.« 842 است[ 
که »تعبد به نماز و زکات و  قاضی در نقد نظر امامیه، اجتهاد را عنوان می کند، 
یق اجتهاد باشد، ولی الآن چنین چیزی ناممکن  که از طر ... هم ناممکن نیست 

یرا بحث با امامیه در جواز عقلی است نه در وجوب سمعی....« 843 است، ز
که تعبد به زکات و نماز و ... علاوه بر دلیل  منظور قاضی این است، همانطور 
نقلی با اجتهاد هم حاصل می شود، در مورد شناخت امام هم باید چنین باشد، 

یق اجتهاد هم بتوان او را شناخت. که نص باشد، باید از طر یعنی علاوه بر نقل 
سید مرتضی علاوه بر اینکه استناد به اجتهاد را رد می کند و نمی پذیرد؛ قاضی 
که باید علت جمع بین امامت و این ارکان دین را بیان  را مخاطب قرار می دهد 
امام  صفات  یک یک  به  باید  کند  ذکر  هم  دلیل  گر  ا حتی  می کند،  اضافه  و  کند 

کرد. رجوع 
جایی  آن  در  اجتهاد  که  است  مواردی  از  امام  بودن  فاضل  و  معصوم  که  چرا 

841 . همان.
842 . این عبارت در المغنی ذکر نشده و فقط در الشافی آمده است.

843 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص110.
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برگرفته  کرد«،  و زکات هم می شود، اجتهاد  نماز  گفت:»در  اینکه قاضی  و  ندارد، 
که قائل به اجتهاد در این موارد و درست بودن چنین اجتهادی  از عقیدۀ اوست 

است.844
کرد،  استفاده  می توان  امام  انتخاب  در  اجتهاد  از  اینکه  بر  اصرار  برای  قاضی 
کرده، و هر مکلفی  ی را بیان  یژگیهای هر نماز که پیامبر ؟ص؟ شروط و و مثالی می زند 
که  که فعل  کند،  را رعایت  یژگیها  و و این شروط  ی  اینکه طور به  هم ملزم شده، 
یژگیها نقل شده  که به اشتباه هم این و همان نماز است، انجام شود، و می شود 
یژگیهای  که مکلف با اجتهاد به آنها می رسد؛ در مورد امام هم پیامبر ؟ص؟ و باشد، 
صدق  جماعتی  مورد  در  یژگیها  و و  صفات  این  که  می شود  کرده اند،  بیان  را  او 
ینی  یژگیها و مواز کرد، و مردم با رعایت و که باید از میان آنها یکی را انتخاب  کند، 

کرده اند، او را انتخاب و به این صورت اجتهاد می کنند.845 که پیامبر ؟ص؟ بیان 
گفت، می پذیرد، چون  که قاضی در مورد نماز و شرایط آن  سید مرتضی آنچه را 
نماز و تشخیص درست و  یژگی و شروط  به و بیشتری در رسیدن  امکان  مکلف، 

غلط آن دارد، ولی در مورد امام اینگونه نیست!846
اما چرا در مورد امام چنین نیست؟

انتخاب، درک نمی شود و مکلف هم  و  با اجتهاد  که  امام صفاتی دارد  یرا  »ز
یژگیهای[ امام هم مثل صفات نماز  گر صفات ]و و راهی برای تشخیص آن ندارد. ا

بود، حکم انتخاب امام هم مثل نماز بود ...
نیز فعل مکلف  و  نه شخص معینی،  یژگی است  و بر  نماز ]هم[ نص  مورد  در 
گونه ای  به  باشد.  او  شخص  بر  نص  است،  ممکن  امام  مورد  در  ولی  هست  هم 
نماز  حکم  مثل  امام  حکم  پس  داد،  تشخیص  افراد  بقیۀ  میان  از  را  او  بتوان  که 

نیست....« 847
عبادات  تمام  یم  بپذیر را  او  گفته  گر  ا می دهد،  تذکر  قاضی  به  مرتضی  سید 

844 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص58 57.
845 . قاضی عبدالجبار، همان، ص110.

846 . سید مرتضی، همان، ص59.
847 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص59.

منتهی  مکلف،  اجتهاد  به  هم  آخر  در  و  برد  یل  تأو نماز  حکم  به  باید  را  احکام  و 
که عبادات  می شود، و این منجر به بطلان حرف تمام متکلمین و فقهاء می شود 

شرعیه را به دو قسم تقسیم می کنند:848
جانب  از  چه  دارد،  وجود  آن  بر  نص  )یعنی  است،  منصوص  که  قسمتی  1ـ 

خداوند متعال و چه از جانب رسول خدا ؟ص؟
که موکول به اجتهاد است. 2ـ قسمتی 

سید مرتضی از سوی قاضی پاسخی فرضی می دهد:
نماز است و  بر صفتش و شرطش هست، مثل  که نصی  آن قسم  بگوید،  گر  »ا

آنچه نصی بر صفتش نباشد، از باب اجتهاد است.« 849
است  چیزی  منزلۀ  به  اجتهادی  احکام  قاضی  نظر  از  بود،  خواهد  این  پاسخ 
قاضی،  عقیدۀ  به  که  چرا  نماز،  مثل  دارد  وجود  آن  ]شرایط[  یژگی  و بر  نصی  که 
که ظن مجتهد به آن تعلق بگیرد، دارای حکم است و از لحاظ اعتبار  یژگی ای  و
نص  اوست،  ظن  از  ناشی  که  مجتهد،  حکم  چون  نتیجه  در  می رسد،  نص  به 
این  و دیگر  بود،  تمام عبادات شرعی منصوص خواهند  محسوب می شود، پس 

تقسیم عبادات شرعی به منصوص و اجتهادی معنا ندارد.850
که او بنا به مصلحت به وجوه مختلفی بر  رد  قاضی از سیرۀ پیامبر مثال می آو

یح داشتند: احکام نص و تصر
کردند. 1ـ برخی از احکام را تعیین 

به  که  زه ای  و ر کفارۀ  کردند. )مثل  را مخیّر  از احکام مکلف  برخی  مورد  2ـ در 
عمد افطار شود(

و   ... نفقات،  مثل  کند.  اجتهاد  باید  مکلف،  هم  احکام  از  برخی  مورد  در  3ـ 
ی دیگر.851 کردن قبله و امور پیدا 

کرده اند، در دو مورد  که پیامبر؟ص؟ احکام را تعیین  سید مرتضی غیر از مورد اول 

848 . همان، ص60.
849 . همان.

850 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص61ـ60.
851 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص110.
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بعدی به قاضی پاسخ می دهد؛
که  کفارات،  مثل  هستند،  مخیر  تکلیف  چند  بین  مکلفین  که  دوم  مورد  در 
مکلف  از  بقیه  یکی  انجام  با  و  یند،  برگز را  یکی  کفاره  چند  بین  می تواند  مکلف 
جائز  عقلًا  این  هم  امامت  مورد  در  است  معتقد  مرتضی  سید  می شود،  ساقط 
که[ خداوند بر امامت دو یا سه نفر نص داشته باشد و این  است؛ »]به این صورت 
نص وجوب اطاعت از یکی از ایشان را برای ما حاصل می کند. و ما را در اقتداء 
به هر یک از سه مخیر می کند، و وقتی به یکی از این سه منقاد شدیم، اطاعت و 
که ما، بین چند نفر  انقیاد از دو نفر دیگر از ما ساقط می شود، و چون اینگونه نیست 

کفارات قیاس اشتباهی است.852 مخیر باشیم پس قیاس امامت با 
سید  قبله،  کردن  پیدا  مثل  کند،  اجتهاد  باید  مکلف،  که  هم  سوم  مورد  در 
که در این موارد برای  مرتضی معتقد است شباهتی با امامت ندارد، به این دلیل 
برای مکلف وجود دارد، ولی در مورد  آنها و اشاراتی به آن  به  راه رسیدن  مکلف 
که از اجتهاد به آنها نمی توان رسید،  گفته شد، باید صفاتی داشته باشد  امام هم 

لت و نشانه ای به آن وجود ندارد.853 یرا هیچ دلا ز

گذشتگان 4 -4 سیرۀ 
بودن  منصوص  موضوع  خواست،  نقلی  دلیل  و  اجتهاد  با  اینجا  به  تا  قاضی 
کتابش برای رد و نقض این مسئله، از  ی دیگر از  کند، او در فراز امام را رد و نقض 

که: رد  گذشتگان مثال می آو
که او منصوص بوده و  گفته نشده  گذشتگان هم  »در مورد امامت هیچ یک از 
گرفتن[ امور مهم هم همینطور بوده است، و عقل اقتضا می کند  در مورد ]بر عهده 

در مورد امامت هم اینگونه باشد ]یعنی نصی وجود نداشته باشد[.« 854
گذشتگان هم معتقد به منصوص بودن امام نبوده اند  که  سید مرتضی این را 

و انتخاب امام را از حقوق امت می دانستند، حرفی باطل می شمارد و می افزاید:
852 . سید مرتضی، همان، ص61-62.

853 . همان، ص62.
854 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص110.

اهل  از  ی  بسیار ]که  گذشتگان  از  گروهی  و  جماعتی  که  نیست  شکی  »هیچ 
بر  امام  انتخاب  اینکه  ]یعنی  انتخاب  و  اختیار  مورد اصل  در  باشند[ هم  سقیفه 

عهدۀ امت باشد یا نه؟[ اختلاف داشتند.« 855
گفته است.856 او در این مورد در باب امامت ابوبکر سخن 

نامبرده،  گروه  این  که  می داند  این  بر  دال  را  سقیفه  ماجرای  مرتضی  سید 
بن  سعد  پسران  ابان  و  خالد  عمار،  ابوذر،  مقداد،  سلمان،  ؟ع؟،  علی  بر  مشتمل 
عاص، ابی هیثم بن التیهان، و....857، با اختیار و انتخاب امام توسط افراد و امت 

مخالف بودند، هرچند به صراحت آن را بیان نکرده باشند.
یح آنها به مخالف بودن با اختیار و انتخاب امام به دست  و او این عدم تصر

مردم را مبنی بر دو احتمال می داند:858
کلی. 1ـ انکار اصل انتخاب به طور 

ز سقیفه. و ینشی و انتخاب مردم فقط در ر گز 2ـ رد و انکار امامت 
و  رد  گذشتگان  توسط  نص  انکار  باب  در  قاضی  کلی  ادعای  آن  نتیجه  در 
قاضی  حرف  باشند.  درست  کدام  هر  احتمال  دو  این  که  چرا  می شود،  نقض 

استثننا پذیرفته است.
سید مرتضی در ادامه می افزاید، مستند قاضی هم ]در این مورد[ چیزی است 
که اصحابش همچنان به آن، رجوع می کنند و از آن رضایت افراد سقیفه را نتیجه 
افراد[  ]معدود  توسط  امام  انتخاب  و  سقیفه  ماجرای  از  که  حالی  در  می گیرند، 
ی  خوددار می شود،  دانسته  که  چیزی  ین  بیشتر و  برنمی آید،  آنها  رضایت  امت، 
که تظاهر  کردن از انکار و ردّ این مسئله به صورتی خاص است، ]یعنی به شکلی 
آنچنان  در  آنها  رضایت  ی  خوددار این  از  که  نکرده اند[  مخالفت  باشد،  داشته 

گرفته نمی شود.859 وضعیتی نتیجه 
که، به عقیدۀ  کردیم، نگفته است  که ذکر  که یکی از منکران امامت ابوبکر  چرا 

855 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص11.
856 . همان.

857 . نام تمامی این افراد در پاورقی مصح الشافی، آمده است: سید مرتضی، همان، ص11.
858 . سید مرتضی، همان، ص11.

859 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص11.
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که به  کسی  من از نظر عقلی انتخاب امام توسط افراد امت جایز است و من با آن 
این شیوه انتخاب شده، مخالف هستم.860

یعنی مخالفت این افراد که نامبردیم، مخالفت با ابوبکر نبوده بلکه مخالفت با 
که همان انتخاب او به دست افراد امت بوده است، می باشد. شیوۀ انتخاب امام 

که  اما در مورد انصار چنین نبوده است، بلکه ظاهر مخالفتشان نشان می دهد 
با شخص انتخاب شده، مشکل داشته اند، نه با اصل انتخاب و اختیار.861

سید مرتضی در مورد شورای شش نفره عمر نیز با چنین مضمونی می گوید:
که عضو این شورا بودند، اصل انتخاب و اختیار  »ادعا می کنند تمام افرادی 
که عضو این شورا بودند با  کسانی  یم، تمام  وشن می ساز که ما ر را پذیرفته بودند، 

اصل انتخاب امام توسط افراد امت موافق نبودند. 862«863

4 -5 حرف امامیه را می پذیریم!
کرد تا عقیدۀ امامیه را در باب منصوص بودن امام  قاضی پس از اینکه تلاش 
که نشان از بی حاصلی این تلاش از  کند، حرفی می زند  و دلایل آنها را رد و نقض 
که امام را مثل رسول ؟ص؟ حجت خداوند  نظر خود اوست؛ او بنا به عقیدۀ امامیه 
کرده  که رسول ؟ص؟ وضع  تعالی در هر عصری می دانند، یا حافظ دینی می دانند 
معصوم  می کند،  اجرا  را  آن  و  نقل  ما  برای  شرع  از  آنچه  در  امام  این  باید  و  است 
باشد و بنا به معصوم بودن او می گویند، باید منصوص باشد یا با معجزه، معین و 

مشخص شده باشد، می گوید:
که  شرط  این  به  یم،  ندار مخالفتی  امام[،  بودن  ]منصوص  مسئله  این  در  »ما 

کردند.«864 که ذکر  صفت امام چیزی باشد 

860 . همان، ص11-12.
861 . همان، ص12.

گفته است. سید مرتضی،  پیشین، ج4. ع سید مرتضی در باب خلافت عثمان سخن  862 . در مورد این موضو
863 . سید مرتضی، همان، ج2، ص12.

864 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص111.

امام  به  که  آنچه  و  این صفات  را در اصل  امامیه  با  او موضع اختلاف معتزله 
گذار می شود، می داند865. وا

صفات  باب  در  امامیه  عقیدۀ  صحت  بر  قاضی  اعتراف  را  این  مرتضی  سید 
داراست،  را  صفاتی  چنین  که  کسی  بودن  معجزه  دارای  و  منصوص  و  امام 

می شمارد.866
که امامیه از آن سخن می گویند، با آن وظایف و بنا  که او پذیرفت آن امامی  چرا 
که دارد باید چنین صفاتی هم داشته باشد و هر  به آن وظایف و مسؤولیت هایی 
که دارای چنین صفاتی باشد، باید منصوص از جانب خدای تعالی باشد  کسی 

که مؤید او باشد. و یا معجزه ای داشته باشد 
قاضی:

]بر  افراد  و نصب  رهبری  که حق  این است  امام  از حقوق  »]امامیه معتقدند[ 
ولایت  کسی هم  از طرف  و  نیست  کسی  رهبری  تحت  ولی خودش  دارد  را  امور[ 

نمی یابد.« 867
و  پرداخته  امام  بودن  منصوص  موضوع  به  مستقیم  صورت  به  ادامه  در  او 
می نویسد، امامت از نظر امامیه به واسطۀ نص ثابت و مسجل می شود، به همین 
که اطمینان دارند او معصوم است در  کسی حق نصب او را ندارد، چرا  دلیل هم 

که او معصوم است.868 نتیجه نص هم بر این اساس است، 
آن  به  معتزله  که  می داند  اصولی  از  ناشی  را  قاضی  کلام  این  مرتضی  سید 
گر  ا دارند،  آنها  که  است  اصولی  از  ناشی  عقیده  اختلاف  این  چون  و  پایبندند، 

ی به او نمی زند. مخالفتی هم با او شود، ضرر
رد: و از قول قاضی می آو

»امامیه بر وجوب نص و باطل بودن انتخاب ]امام توسط افراد امت[ ادله ای 

865 . همان.
866 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص63.

867 . قاضی عبدالجبار، همان، ص92.
868 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص92.
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دیگر  دلایل  از  قوی تر  عصمت  دلیل  گرچه  ا دارند،  عصمت  وجوب  ]ادلۀ[  از  غیر 
رد[.« 869 است ]که برای وجوب نص می آو

و  نص  از  یک  هر  که  نیست  واجب  قاضی  حرف  این  با  مرتضی  سید  نظر  از 
یم.870 عصمت را به یکدیگر مرتبط ساز

4 -6 آیا نص همان انتخاب نیست؟
قاضی در ادامه، ولایت نیافتن امام از سوی افراد بشر را موضوع بحث خود قرار داده 

است و به وجوه مختلف برای اثبات حرف و عقیدۀ خودش از آن استفاده می کند.
1ـ او خطاب به امامیه می گوید:

»آیا کسی که منصوص است، انتخاب و نصب نشده؟ پس برای چه می گویید، 
از مرگ  امام بعد  که  این است  امیر دارد  با  امام  که  تفاوتی  امام نصب نمی شود. 
و  امام(؛  یا  )نبی  حیات  زمان  در  امیر  می شود[،  ]نصب  می کند  پیدا  ولایت  نبی 
بر این امام ]حاضر[ نص داشته اند،  یا امام قبلی  گر امامیه بگویند: وقتی رسول  ا
یح از جانب خدا بوده، نه اینکه او ]امام[ ولایت نمی یابد ما به آنها  این نص تصر
کرد، این  که دربارۀ امیر می گوید وقتی امام او را نصب  کسی  می گوییم: بین شما و 

]نصب[ از جانب خداست، فرقی وجود ندارد.« 871
وشن می داند، و در توضیح می افزاید: کلام قاضی را امری ر سید مرتضی بطلان 

که می گویند: امام ولایت پیدا نمی کند ]نصب  یرا مراد امامیه از این حرفشان  »ز
وشن است یعنی افراد بشر بر او ولایت ندارند و او را نصب نمی کنند، و  نمی شود[، ر

ولایتش فقط از جانب خداست.« 872
سخن  دارند،  که  غرضی  و  هدف  براساس  باید  معتزله  مرتضی  سید  نظر  از 
بر بطلان  که  یرا دلیلی  با لفظ امیر هم لازم نیست، ز با امامیه  بگویند، و معارضه 
لت می کند، وجوب نصب امام از سوی خداوند  انتخاب امام توسط افراد امت دلا

869 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص320-321.
870 . همان، ص321.

871 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص92.
872 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص321.

که در مورد امیر چنین نیست. 873 تعالی است 
مرتبط  امام  عصمت  به  را  مردم  سوی  از  امام  انتصاب  عدم  بحث  قاضی  2ـ 

می کند و می گوید:
که واجب  کجا ثابت می شود  که امام ولایت پیدا نمی کند، از  »وقتی ثابت شد 

است، معصوم باشد؟
که به خاطر این صفت  و این صفت در عصمت چه تأثیری دارد، آن هم تا آنجا 

]یعنی منصوص بودن امام[ صفت عصمت امام ثابت شود؟
که حق ولایت و رهبری و عزل و نصب افراد را دارد، معصوم  کسی  آیا نمی شود 
یح داشته باشد، ولی  که، رسول ؟ص؟ بر ]شخص[ امام نص و تصر نباشد؟؛ می شود 
را نصب  امراء  پیامبر  که  باشد، همانطور  که معصوم  ندارد  رتی  ما ضرو به عقیدۀ 

که معصوم نبودند....« 874 گرچه  می کردند، ا
امام  اینکه  از  گفت: سید مرتضی منظور  باید  بیان پاسخ سید مرتضی  از  قبل 
و  عزل  حق  بشر  افراد  یعنی  کرد،  وشن  ر قبلی  عبارات  در  را  نمی کند  پیدا  ولایت 
که یکی  پرداخته شد  این مسئله  به  و در بحث عصمت هم  ندارند،  را  او  نصب 
که او حق عزل و نصب افراد را داشت، به  از دلایل وجوب عصمت امام، این بود 
همین جهت باید دچار خطا و اشتباه نمی شد؛ به تفاوت بین امیر و امام هم بارها 

به مناسبت از سوی سید مرتضی پرداخته شده  است.
ن از دو وجه نمی داند:875 کلام قاضی را بیرو سید مرتضی این 

1ـ قاضی حرف امامیه را پذیرفته است.
2ـ او بر سبیل منازعه با امامیه است.

باید  از جانب خداوند نصب شود  امام  گر  ا اینکه،  امامیه در  با  او  اول:  حالت 
یح  تصر امر  این  به  کلامش  در  یرا  ز نیست  مخالف  باشد  داشته  ونی  در عصمت 

کرده است.876

873 . همان، ص321.
874 . قاضی عبدالجبار، همان، ص92.

875 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص322.
876 . همان.
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کرده است. یح  هرچند در قالب قول مخالف به این امر تصر
کجا  از  بگوید  امامیه  حرف  برابر  در  و  باشد،  منازعه  سبیل  بر  گر  ا دوم:  حالت 
که او باید معصوم باشد این بازگشت به بحث عصمت و هر آنچه در آنجا  معلوم 

گفته شده دارد.
که یکی از دلایل معصوم بودن امام این است  گفتیم  3ـ در بحث عصمت امام 
ی از المغنی این موضوع را به همان  که او حدود الهی را اجرا می کند؛ قاضی در فراز

منصوب نشدن امام از نظر خودش مرتبط می سازد.
ی چنین است: گفتۀ و

در  نماید،  اجرا  را  احکام  و  حدود  که  کند  واجب  امام  بر  تعالی  خداوند  گر  »ا
که نصب و تعیین شود، ]یعنی از سوی امت  که در مورد امام جایز نباشد  حالی 
امت  صالحین  به  حدود[  اجرای  و  ]انجام  ولایت  نیست  ناممکن  گردد[،  معین 
که این صفت ]یعنی منصوص بودن امام، از سوی خداوند تعالی[  برسد، درحالی 
برای امام واجب نیست، تا برسد به اینکه علت عصمت امام هم قرار بگیرد.« 877
گرفته است، اظهار می کند  که او بر امامیه  سید مرتضی در پاسخ این اشکالی 
بر  آنچه  در  را  امام  بود  لزوم معصوم  چه جهتی  از  نیست  معلوم  قاضی  این حرف 

عهده دارد رد می کند؟
که حق ولایت و عزل  گر قاضی در سؤال ما از اینکه آیا عصمت امام را وقتی  ا
گذار  وا او  که  ما مسلم شد  برای  باشد، واجب می دانی؟ـ هرچند  و نصب داشته 
می داندـ  جایز  را  آنها  به  امام  مسؤولیت  سپردن  و  امت  صالحین  به  ولایت  شدن 
در  او  آنچه  عقیده،  این  رد  با  یرا  ز ندارد،  نظیر  که  است  باطلی  حرف  نه،  بگوید: 
گرفته، این است که ولایت امت می تواند به عهدۀ غیر امام باشد، ]آنچنانکه  تقدیر 
گر این امر هم بر عهدۀ امام نباشد، به  که حتی ا گفت[  خود قاضی در عبارت فوق 
که او ولایت دارد،  که وجوب معصوم بودن امام در زمانی است  قصد و هدف ما 
کید می کند این موضعِ اختلاف است، چرا  خدشه وارد نمی کند و سید مرتضی تأ
یم، بلکه این اختلاف در مورد  که ولایت ندارد، اختلاف ندار کسی  که ما در صفت 

877 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص92.

که ولایت دارد.« 878 کسی است 

4 -6 -1 نص منافی انتخاب
کرده  وارد  اشکال  امام  بودن  منصوص  موضوع  بر  نیز  دیگر  صورتی  به  قاضی 
کلامی  مبانی  از  این  البته  است،  انتخاب  بطلان  باعث  امام  بر  نص  که  است؛ 

که انتخاب امام را بر عهدۀ امت اسلامی می دانند. معتزله است 
سید مرتضی در این باره می گوید:

که وقتی  لت می کند، این است  که عقلًا بر وجوب نص دلا »یکی از راههایی 
گذشت واجب شد، و چون عصمت او قابل  که  عصمت امام با توجه به ادله ای 
که حواس هم باعث علم به حال او و  ک نیست، از حواس استفاده می شود  ادرا
که از جملۀ آنها نص و اظهار  یق ادله  عصمت داشتن او نمی شوند، پس باید از طر
که جانشین نص می باشد، به عصمت او پی برد، ولی  معجزه به دست امام است 
یم، باعث بطلان  کدام از این دو ]نص یا معجزه[ را بپذیر بنا به عقیدۀ معتزله هر 

اختیار می شود.« 879
و  اختیار  بطلان  باعث  معجزه  یا  نص  که  این  بر  معتزله  دلیل  مرتضی  سید 

انتخاب امام است را چنین بیان می کند:
»تکلیف وجوب نص بر امام همراه با ثابت بودن عصمت امام، باعث بطلان 
که دلیلی بر آن وجود  یرا، تکلیف ]مکلف شدن[ به چیزی است  اختیار می شود ز

ندارد و مثل تکلیف ما لایطلاق قبیح است.« 880
کتابش نتیجۀ انتخاب امام توسط افراد امت را از قول  ی دیگر از  قاضی در فراز

امامیه، چنین نقل می کند:
منافق  کافر،  است،  جایز  او  بر  که  کسی  نیست  جایز  عقلًا  می گویند:  »امامیه 
گیرد، ولی وقتی  و جاهل به خداوند تعالی و ملحد و زندیق و ... باشد، امام قرار 
یدن امام توسط امت را جایز بدانید و ایشان ]نیز[ باطن او را نمی دانند، منجر  برگز

878 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص322.
879 . سید مرتضی، همان، ج2، ص5.

880 . همان.
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گفتیم ]یعنی منجر به انتخاب ملحد و زندیق می شود[ پس  که  به چیزی می شود 
که باطن او را می داند، منصوص باشد.« 881 کسی  باید از جانب 

قاضی در نقد نظر امامیه می گوید:
که مثل آن در مورد امراء، عمال و  »این به جهت عقل واجب نیست، همانطور 
حکام واجب نیست، و ما فقط در مورد رسول می گوییم که مأمون الباطن است، برای 

اینکه در آنچه از جانب خداوند به ما می رساند و انجام می دهد حجت است.«882
همان  کرد،  بیان  امامیه  قول  از  که  ل  استدلا این  است  معتقد  مرتضی  سید 
که در اینجا عبارتش را تغییر داده است، و در  ل به اصل عصمت است،  استدلا

دلیل حرفش می گوید:
که ذکر  که امام در باطنش بر صفاتی است  که مطمئن از این است  کسی  یرا  »ز
جهل...[  و  ]الحاد  کردی  ذکر  آنچه  تمام  از  پس  است  عصمت  همان  که  کردی 
که  مصون و ایمن خواهد بود و این صفات را با نبود عصمت در او جایز می دانی 

گذشت.« 883 کافی  سخن در مورد دلیل عصمت به قدر 
ی  که امراء و حکام امام نیاز گفته بود  سید مرتضی پیش تر در بحث عصمت 
کلی به این بحث پرداخته شد، و در اینجا نیز  که معصوم باشند و به طور  نیست 

ی می کند. ر ی همین پاسخ را یادآو و
کرد رسول باید سلامت باطن داشته باشد، چون حجت است و  قاضی عنوان 

که معصوم باشد. چون از نظر او امام حجت نیست، لازم هم نیست 
گر او مخالف حجت بودن  که ا سید مرتضی به سخن قاضی اشکال می گیرد 
که معصوم  امام است و معتقد است چون مثل رسول حجت نیست، لازم نیست 

باشد، شاید علت عصمت امام چیز دیگری باشد884، و خطاب به او می گوید:
یرا اینجا حمل  کلامت، تفاوتی بین رسول و امام ایجاد نکرده ای، ز با این  »تو 
کرده امام باید  که ادعا  کسی  امام بر رسول لازم نیست، بلکه بر سبیل رد و طعن به 

881 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص53.
882 . همان.

883 . همان، ص54ـ53.
884 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص54.

رسول  عصمت  علت  ذکر  این  و  کرده ای،  وارد  را  کلام  این  باشد،  الباطن  سلیم 
که علت  یرا قابل انکار نیست  توسط تو، باعث رد و طعن در این ادعا نمی شود، ز
باشد  الباطن  سلیم  باید  امام  است  معتقد  که  کسی  عقیدۀ  و  است  صحیح  تو 

]هم[ با علتی دیگر صحیح است.« 885
گفت شاید عصمت امام، دلیلی غیر از عصمت رسول  سید مرتضی در اینجا 
که همان حجت بودن اوست داشته باشد، اما آنچنانکه خواندیم یکی از علل  ؟ص؟ 
که عصمت  او بود، و شاید به این دلیل  معصوم بودن امام، همین حجت بودن 

امام، دلایلی دیگر هم دارد، چنین حرفی زده است.

4 -7 ارتباط نص با عصمت، علم و فضل
4 -7 -1 نص، عصمت، اقتدا

و  امام  بودن  مقتداء  شد،  بحث  قبل  فصل  در  که  امام  عصمت  علل  از  یکی 
کرد و پاسخ سید مرتضی نیز  که قاضی نیز اشکال وارد  وجوب اطاعت از او بود، 
کردن نص بر امام  ذکر شد، اما در اینجا بار دیگر قاضی همین موضوع را با اضافه 

کرده است. طرح 
رد: ی از قول امامیه می آو و

گر بر امام مرتکب شدن خطا و اشتباه جایز باشد، التزام به  گر امامیه بگویند: ا »ا
یرا اطاعت و تأسی به عاصی خطاست؛ ی از او صحیح نیست، ز طاعتش و پیرو

کسی را امارت  که وقتی رسول ؟ص؟  ]در پاسخ[ به آنها می گوییم: آیا اینگونه نبود 
می داد، اطاعت از او و تأسی به او واجب می شد، آیا از این مأمور شدن او از طرف 

رسول ؟ص؟ اطمینان به باطنش بر می آید.« 886
و در ادامه می گوید: آیا این مأمور شدن از سوی رسول ؟ص؟که افضل بودن او نیز 

ثابت و پا بر جا شد و تغییر و تبدیل نیابد.887
کسی  منظور قاضی این است، حتی نص رسول ؟ص؟: هم دلیل به معصوم بودن 

885 . همان.
886 . همان، ص55، این عبارت در المغنی ذکر نشده است.

887 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص55.
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کنیم، حتماً می شود به سلیم الباطن  که بتوانیم ادعا  و یا فاضل بودن او نمی شود، 
بودن او و فاضل بودنش اطمینان داشت و این ادعا قابل نقض نیست.

است،  معلوم  قبحش  که  آنچه  در  امام  از  اطاعت  که  می دهد  ادامه  قاضی 
گر عاصی هم  که حتماً ا واجب نیست، و او به منزلۀ امام جماعت در نماز است، 

کرد.888 باشد می شود به او اقتداء 
که اقتداء به او در نماز،  قاضی پیش تر نیز امام را به منزلۀ امام جماعت دانست 
که از نظر ما عادل به نظر برسد یا نه و  با توجه به رفتار ظاهری امام جماعت است 
ما مسوؤل دانستن باطن اعمال او نیستیم، اینجا نیز به آن مطلب بازگشت داشت.
از قبیل  او  با تفاوت بین امام و جانشین  که  ی می کند  ر سید مرتضی نیز یادآو
امراء و حکام و... در معنی اقتداء و تأسی پرداخته است،889 و چون اقتداء به امام 

با اقتداء به امرای او تفاوت می کرد، از نظر عصمت نیز نباید با ائمه قیاس شوند.
کرد و از او  گر عاصی هم باشد، می شود اقتداء  کرد به امام حتی ا قاضی ادعا 
به  تأسی می کند  فرد عاصی  به  که  کسی  آن  مرتضی  نظر سید  از  اما  نمود،  تأسی 
که از مقتدای عاصی سر می زند، از متأسی به او هر  که همان فعلی  این معناست 
که می شود از فرد عاصی  سر بزند تا تأسی صورت پذیرد.890 پس این ادعای قاضی 

کرد ولی از او تأثیر نگرفت، ادعایی باطل است. تبعیت و تأسی 

4 -7 -1 -1 امرای امام منصوصند، پس معصومند!
قاضی از موضوع نص و رابطۀ آن با عصمت امام نتیجه می گیرد، چون امرای 
گر آنها معصوم نیستند،  رسول ؟ص؟ هم در زمان او تعیین شده اند، پس معصومند و ا
گفتۀ  که در زمان حیاتش هم تعیین می کند منصوص باشد،  ی نیست امامی  نیاز

ی چنین است: و
باید  پس  می رسند،  او  عصمت  به  امام،  بر  ؟ص؟  رسول  نص  از  امامیه  »وقتی 
که امام و رسولش در زمان حیاتش ولایت داده اند، معصوم  کسی را  که هر  بپذیرند 

888 . همان.

889 . همان.
890 . همان، ص56.

باشد؛ وقتی در مورد امراء جایز است ولایت امور را بدست داشته باشند، در حالی 
امام شده  به ]شخص[  یح  و تصر که نص  ندارد  مانعی  نیستند، پس  که معصوم 

باشد، ولی معصوم نباشد.«891
اشکال قاضی در ظاهر درست به نظر می رسد، اما دقت سید مرتضی در مقام 

پاسخ ستودنی است؛ 
که از نص رسول ؟ص؟ به امام به عصمت امام برسد، معتقد  »هر امامی مذهبی 
که از رسول ؟ص؟ صادر شده باشد و از او شنیده یا  که آن نص است، هر چند  نیست 
بعینه دیده باشد و ...، بلکه امامیه می گویند: نص از جانب خداوند تعالی است، 
گر از این نص به عصمت هم  که رسول ؟ص؟ رساننده آن نص است ... و ا در حالی 

گفت، قدح و ردی بر عقیدۀ امامیه نیست.«892 که قاضی  برسند، آنچنان 
که این دو یعنی منصوص بودن امام از جانب خداوند و منصوص بودن  چرا 
او از جانب رسول ؟ص؟، دو مسئلۀ جدا از هم هستند و جمع بین این دو صحیح 
یر دست اوست، و نص خداوند بر  یرا نص رسول ؟ص؟ بر امراء و حکام ز نیست، ز

که رسول رسانندۀ آن نص است. امام جانشین رسول ؟ص؟ است 

4 -7 -2 نص و علم
سید مرتضی در تبیین دیدگاه امامیه در رابطۀ بین منصوص بودن امام و علم 
که در بحث صفات امام،  ی می کنیم  ر که، قبل از آن یادآو او دلیلی را ذکر می کند 
مرتضی  سید  قول  از  کردیم  عنوان  را  معتزله  و  امامیه  دیدگاه  و  علم  صفت  وقتی 

کاست. کم و  ن  که امام باید عالم به تمام احکام باشد، آن هم بدو ردیم  آو
که عالم بودن امام به  در اینجا نیز سید مرتضی به همین دلیل استناد می کند 
گر جز امتحان کردن او، راهی برای دانستن اینکه  احکام جز با نص ممکن نیست و ا
که از  او عالم است، نباشد، باید ممتحِن او عالم به تمام احکام باشد، و دانستیم 
یدن و انتخاب امام و امتحانش قادر باشد وجود ندارد،  که به برگز کسی  افراد امت 

891 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص96.
892 . سید مرتضی، پیشین، ج1، ص325.
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چون به تمام احکام علم و احاطه ندارد و راهی نمی ماند جز نص و معجزه.893
که: او در جایی دیگر از الشافی نیز همین مطالب را عنوان می کند 

یدن  برگز باید عالم به تمام احکام ]دین[ باشد،  او  که  را پذیرفتیم  »وقتی این 
فرد  آن  یرا  ز می گردد،  واجب  او  بر  نص  و  می شود  محال  عادی  افراد  توسط  امام 
چگونه  پس  نمی دانند،  را  احکام  تمام  ینند  می گز بر  را  امام  که  امت،  از  گروه  یا 

ینند؟«894 می توانند، فردی با این صفات را برگز
را هم  او  امرای  امام و  وشن شدن موضوع، علم  برای بهتر ر سید مرتضی حتی 
کسی  امت  افراد  از  چون  باشد[  منصوص  باید  »]امام  که،  می کند  بحث  وارد 
که بدین وسیله بداند، او ]امام [ هم چنین  که عالم به تمام احکام باشد،  نیست 
گر شرط علم به تمام  یند، ولی در مورد امراء و حکام ]امام[، ا علمی دارد تا او را برگز
این  و خود  یند  برمی گز را  اینها  که  امام است  این  یم  بپذیر موردشان  در  را  احکام 

امام، چنین علمی دارد.«895
قاضی در بیان رابطۀ علم به احکام و عصمت امام و منصوص بودن او به نقل 
بوط به دین نصب  عقیده از امامیه می پردازد: »چون امام برای انجام امور دینی مر
که  کند  نصب  و  انتخاب  را  فردی  است  واجب  حکیم  خداوند  بر  پس  می شود، 
که بر عهدۀ  که او را به عدم اشتباه نزدیک تر سازد، و این امور را  دارای صفاتی باشد 
اوست، به خوبی انجام دهد و این عدم خطا و خوب انجام دادن امور جز با علم 

به تمام احکام ممکن نیست.«896
انجام  خوب  و  او  خطای  عدم  این  بلکه  نیست  موافق  نظر  این  با  قاضی  ولی 
که بر آنها حکم  کسانی  دادن این امور را ناشی از علم امام به باطن احکام و احوال 

می کند و علم به احوال شهود، می داند.897
در  که  کنیم  ی  ر یادآو باید  عبارت:  این  به  مرتضی  سید  پاسخ  بیان  از  قبل 

893 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص7.
894 . همان، ص19.

895 . همان، ص29.
896 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص108.

897 . همان.

که احکام  صفت علم امام، علم او به امور باطنی رد شد، و سید مرتضی نپذیرفت 
گر چنین علمی  که فقط امام علم به آنها داشته باشد، و یا ا دارای باطنی باشند 

هم وجود داشته باشد. امام مکلف به دانستن آن نیست.
کید می کند که بین این دو علم تفاوت گذاشته است و می افزاید: در اینجا هم تأ

کند، علم نداشته باشد، حتماً اشتباه  که باید اجرا  گر امام به برخی از احکام  »ا
پیش  وضعی  چنین  نمی داند،  را  شهود  ن  و در و  امور  بواطن  وقتی  ولی  می کند 

نمی آید، پس جملۀ اخیر قاضی باطل می شود.«898

4 -7 -2 -1 اشکال احتمالی
گاهی از دیدگاه امامیه  که به نظر می رسد با آ سید مرتضی شبهه ای احتمالی را 

بوجود آید، عنوان می کند و به آن پاسخ می دهد:
اشکال: 

اختیار  تکلیف  کردید،  ادعا  که  عصمت  گرفتن  ثابت  با  همراه  چه  »برای 
بر  که  می داند  تعالی  خداوند  اینکه  به  توجه  با  نیست؟  جایز  امام[  ]انتخاب 
به  آنها  کردن  مکلف  پس  نمی کنند،  انتخاب  را  معصوم  فرد  جز  امام  ینندگان  گز

که به حالشان دارد، نیکوست.«899 اختیار امام توسط خداوند با توجه به علمی 
پاسخ:

یدن امام[ را از  گفتید، این تکلیف ]یعنی مکلف شدن به برگز که  »این مطلب 
که  یرا اینکه خداوند علم به این دارد  زمرۀ تکالیف ما لایطاق خارج نمی کند .... ز
لت بر شخص امام نمی کند ]یعنی  مکلفین جز معصوم را انتخاب نمی کنند، دلا
که تکلیف به چیزی  کار به جایی می رسد  اسم و مشخصات او معلوم نمی شود[ و 

وشن است.«900 که دلیلی بر آن نیست و قبح آن ر است 
که انسانها مکلف به انتخاب امام شده اند مثل  سید مرتضی پذیرفتن این را 

898 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص41.
899 . همان، ص6 5.

900 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص6.
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غیب  از  دادن  خبر  و  انبیاء  یدن  برگز و  شرایع  ین  تدو به  مکلف  که  می داند،  این 
ی مصلحت عمل  و از ر انسانها  که، در مورد شرایع،  این صورت  به  باشند،  شده 
ینند،  که به صلاحشان است، اتفاق می کنند و آن را بر می گز می کنند و بر هر آنچه 
مورد  در  و  می کنند  انتخاب  واجب است  بعثتش  که  را  کسی  انبیاء هم  مورد  در 

وغ را.901 ینند نه اخبار در اخبار هم، اخبار راست و درست را برمی گز
و در ادامه می افزاید:

»فردی به نام مؤنس بن عمران از معتزله قائل به چنین عقیده ای بود.«902
کائنات  ی مثل  از امور از نظر سید مرتضی، مکلف شدن انسان به خبر دادن 
که ربطی به احکام ندارد و مکلف شدن به آن، در قبح مثل امور فوق الذکر است، 

و در بیان علتش هم می گوید:
که  است  امری  به  شدن  مکلف  هم  آن  که  واحد،  اصل  یک  به  همه  »چون 

دلیلی بر آن وجود ندارد، بر می گردد و مثل تکلیف ما لایطاق است.«903
ی می افزاید: و

یق نبیّ صادقی این  »با توجه به این امور و قبح تکلیف به آن، پس باید از طر
امور دانسته شوند. علت قبح این تکالیف هم نبودن دلیل بر آنهاست و این دلیل 
گفت بر نص استناد دارد، و  کید دارد و بلکه باید  یق عقل تأ بر وجوب نص از طر

کرده اند.«904 ل  ی از امامیه هم با این دلیل بر وجوب نص استدلا بسیار

4 -7 -3 نص و فضل
بر  امام  بودن  افضل  ارتباط  و  نص  مسئلۀ  به  اختصاصی  صورت  به  قاضی 
این صفت  بر  او  که  را  تی  اشکالا از  پرداخته است، بخشی  زمان خودش  مردمان 

کرد، در فصل صفات امام نقل شد.  امام وارد 

901 . همان.
902 . همان.

903 . همان، ص7.
904 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص7.

قاضی بحث خود را اینگونه آغاز می کند:
که افضل اهل  امام این است  یژگیهای[  از حقوق ]و امامیه بگویند:  »چه بسا 

زمان خودش باشد و این افضلیت او جز به نص بر او، حاصل نمی شود. 
یرا افضل بودن او به این است که سلامت طاعت داشته باشد ]یعنی تکالیف  ز
رد[ و نسبت به بقیه مثیب تر باشد، و این  و وظایف دینی اش را به خوبی به جای آو
که عقلًا امام منصوص باشد،  یق اجتهاد حاصل نمی شود، پس واجب است  از طر
با آنها نیاز به موضعی غیر  گر منصوص بودن او را سمعاً واجب بدانند؛ سخن  و ا
آنها  گر ]امامیه[ بگویند: بنا به عقل باید منصوص باشد به  از این فصل دارد، و ا

می گوییم: چه دلیل عقلی ای آنچه شما می گویید را اقتضا می کند.«905
قاضی وقتی چنین اشکالی را بر امامیه گرفت، بر این مبنا بود که چون امامیه قائل 
به وجوب عقلی امامت هستند در این مورد نیز باید عقلًا منصوص بودن، امام را ثابت 

کنند، اما گمان نمی کرد از میان امامیه کسی روزی پاسخی عقلانی به او دهد.
پاسخ سید مرتضی چنین است:

که از رعیت خودش در ثواب،  لت می کند بر اینکه امام واجب است  »آنچه دلا
مجموعۀ  یر  ز اینها[  ]همۀ  باشد،  افضل  دین،  به  بوط  مر فضل  انواع  تمام  و  علوم 
که[  را  ]این  عقلاء،  تمام  و  است،  رئیس  آن  در  او  می دانیم  ما  که  است  چیزی 
شخص مفضول در امری، رئیس و امام فرد فاضلی در همان امر شود، بد و زشت 

می شمارند.«906
وشن شدن قبح چنین عملی مثالی می زند؛ مقدم داشتن  ی در ادامه برای ر و
و  دارد  بدی  خط  که  کسی  است،  این  مثل  واحد،  امری  در  فاضل  بر  مفضول 
استادی  و  دارد  نیکو  خطی  که  باشد  کسی  رئیس  کتابت  امر  در  است،  مبتدی 
امور جامعه  ادارۀ  در  قبیح است،  امری  که چنین  خوشنویس است؛907 همینطور 

نیز چنین است.

905 . قاضی عبدالجبار، پیشین، ج20، ق1، ص109.
906 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص41.

907 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص41-42.
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سید مرتضی با مضمون ذیل قاضی را مورد خطاب قرار می دهد:
فاضل  بر  مفضول  دادن  برتری  نیز  دیگر  امور  و  فقه  در  عقلاء  سیرۀ  به  بنا  »که 
که او امامِ ما در تمام دین و علوم و احکام  قبیح است، و وقتی برای ما ثابت شد 
که در تمام آن از ما افضل باشد و برای اثبات این  بوط به آن است، واجب است  مر
ینش افراد عادی، نمی توان  گز یق  یرا از طر مطلب، وجود نص بر او واجب است، ز

کرد.«908 چنین فردی را انتخاب 

4 -7 -3 -1 چند اشکال احتمالی
گمان  که  تی  سؤالا به  دادن  پاسخ  و  بحث  شدن  کامل  برای  مرتضی  سید 
می کرده است، برای خوانندۀ پاسخهای او به قاضی در مورد وجوب عقلی افضل 
بودن امام بر امتش بوجود می آید. چند اشکال را از جانب معتزله در این باب طرح 

گفته است. کرده و پاسخ 
کسی  که آنها  کلی سید مرتضی به این موضوع، بر مبنای سیرۀ عقلاء بود  پاسخ 
مردمان  بر  فضل  و  علم  در  که  می گمارند  امتی  امامت  یا  و  عده ای  یاست  ر به  را 

امتش، برتری داشته باشد. 

4 -7 -3 -1 -1 اشکال اول: 
که امام باید از  گفتید بر نمی آید،  که شما تا به اینجا  کسی بگوید: از آنچه  گر  ا
این  به دست می آید  که  نهایتاً چیزی  و  باشد،  برتری داشته  بر رعیتش  ثواب  نظر 
عبادی  جنبۀ  او  امامت  ]یعنی  است.  عبادات  در  مردم  امام  او  وقتی  که،  است 
نظر  از  که  معنا  این  به  هم  آن  است،  مردم  از  افضل  عبادات  در  دارد[،  شرعی  و 
ظاهری و احوال در عبادات بهتر و بر مردم دیگر افضل باشد و اینکه آن عبادات 
او  باعث مثیب شدن  کل  اینکه در  یا  و  باشد  ما  به  او نسبت  بیشتر  ثواب  باعث 
که  کجا شما می گویید  باشد، معلوم نیست و دلیلی هم بر آن وجود ندارد، پس از 

908 . همان، ص42.

امام باید بر رعیتش از نظر ثواب برتری داشته باشد؟.909
پاسخ:

عقیدۀ  به  بنا  گفت:  باید  اشکالی  چنین  برابر  در  است  معتقد  مرتضی  سید 
که در آنها بر مردم امامت دارد افضل  که امام در عباداتی  امامیه، واجب می شود 
از رعیتش باشد و ظاهرش بر ظاهر آنها افضل باشد، و به دنبال آن واجب می شود 
کثرت آن، بیشتر باشد، مگر  ثوابش هم به خاطر بهتری طاعات و عباداتش و  که 
که  می شود  این  از  مانع  عصمتش  که  باشد،  مخالف  ظاهرش  با  باطنش  اینکه 
که ظاهرش  کند، وقتی به دلیل عصمتش واجب شود  باطنش با ظاهرش تفاوت 
که  مثل باطنش باشد و در عبادات ظاهراً از رعیتش افضل باشد، واجب می شود 

از نظر ثواب هم بر رعیتش برتری داشته باشد.910

4 -7 -3 -1 -2 اشکال دوم:
به  رعیتش،  بر  ثواب  در  برتری  نظر  از  او  اینکه  به  برای علم  ]امامیه[  وقتی شما 
گر  ا و  می گردانید  بر  او  عصمت  به  را  مسئله  این  و  می کنید  رجوع  امام  عصمت 
نهایت  در  پس  می کند  لت  دلا نص  وجوب  بر  تنهایی  به  شود،  ثابت  او  عصمت 
مطرح  و  نیست  نص  کردن  مطرح  به  ی  نیاز پس  می رسید  امام  عصمت  به  شما 

کثرت ثوابش فائده ای ندارد.911 کردن راه افضل بودن و 
که مبتنی بر  گر چه  وش شناخت امام است، ا پاسخ:افضل بودن امام، راه و ر
که وقتی  او باشد، و ممکن هم هست به وجوب نص منتهی شود، چرا  عصمت 
در  باشد،  طاعات  و  عبادات  در  رعیتش  از  افضل  باید  امام  که  می شود  دانسته 

حقیقت باید به واسطۀ عصمتش، باطن سلیمی داشته باشد.912

909 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص43.
910 . همان.
911 . همان.

912 . همان، ص44 43.
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4 -7 -3 -1 -3 اشکال سوم:
که امراء، حکام،  بر اساس آنچه شما ]امامیه[ اصل قرار دادید، واجب می شود 
ی از امور دین  که وقتی در بسیار قضات و تمام خلفای امام، منصوص باشند، چرا 
که  یاست ندارند، اما واجب است  رئیس هستند، هر چند مثل امام در تمام آن ر
داشته  بیشتری  ثواب  دارند[  حکومت  آنها  بر  که  ]مردمانی  رعایاشان  به  نسبت 

باشند و به همین دلیل باید منصوص باشند.913
پاسخ:

بر  که  ی  امور که در  این است  امراء و حکام واجب است،  که در مورد  چیزی 
مردم رئیس هستند، از آنها افضل باشند، نه در تمام دین، و در ظاهر رفتارشان باید 
لت نمی کند،  کثرت ثواب به فضل ظاهری دلا که  از رعیتشان برتر باشند، در حالی 

که  گفتیم، عصمتشان واجب نیست، پس واجب هم نیست  و چون بنا به آنچه 
کثرت ثواب برای ائمه  یرا  نسبت به بقیۀ مردم ثواب بیشتری داشته باشند، ز
که دانسته شد، باطنشان مثل ظاهرشان است، ولی  واجب است، به این دلیل 

استناد به عصمت در مورد امراء واجب نیست.914

4 -7 -3 -1 -4 اشکال چهارم: 
یر  ز مردمان  از  آنها  بداند  که  دارد  حکام  و  امراء  انتخاب  برای  راهی  چه  امام 
دارند،  امارت  و  یاست  ر آن  در  که  آنچه  به  علم  در  و  عبادات  ظاهر  در  دستشان 
ینش  گز افضل هستند، وقتی راهی برای تشخیص این امور در امراء و حکام برای 

آنها توسط امام نباشد، پس آنها هم باید مثل ائمه، منصوص باشند.915
پاسخ: 

نیز،  معین  شخصی  بر  تعالی  خداوند  جانب  از  نص  بدون  که  نیست  شکی 
کسی  یرا  که ظاهراً در امور عبادی افضل است، ممکن می باشد، ز کسی  شناخت 

913 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص45.
914 . همان.
915 . همان.

ورعش  و  زهد  و  است  رفتار  و  سلوک  حسن  و  عبادت  در  بلاد  یک  مردم  افضل  که 
نمودار است؛ ما او را می شناسیم و به شخصش می توانیم اشاره کنیم، تنها چیزی که 
دانستنش برای ما محال است، اطلاع از باطن او و استحقاق او برای ثواب افعالش 
که از نظر معرفت  که این امر، برای کسی  است، اما آنچه ظاهر می گردد، شکی نیست 

در مرتبه ای پائین تر از امام است، قابل تشخیص است تا چه برسد به امام.
آزمایش  و  استنباط  بوسیلۀ  هم  قبیل  این  از  ی  امور و  علوم  در  او  بودن  افضل 
که افضل اهل بلاد ما، در علم فقه، نحو و زبان  کسی  یرا ما به حال  معلوم می شود ز
که افضل در یک  کسی  یق خبر هم به حال  یم و چه بسا از طر گاهی دار و... است، آ
که راه  ر هم باشد اطلاع می یابیم، پس حالا  گر در سرزمینی دو علم است، حتی ا
که معصوم است چه  وشن است، امام  شناخت صاحبان فضل به این صورت ر

ی به نص از جانب خداوند تعالی برای انتخاب امراء و حکام دارد؟916 نیاز

4 -7 -3 -1 -5 اشکال پنجم: 
که  یر دستانش افضل در چیزی است  که به ز کسی  وقتی شما امامت را برای 
کسی است  در آن امامت می کند، واجب دانستید، این نظر شما داخل در عقیدۀ 

کردید.917 که شما آن را رد  که، در امامت معتقد به استحقاق است 
پاسخ:

که ائمه به آن اقدام  ی باشد  گر منظور از امامت تکلیف و الزام به انجام امور ا
یرا از امور تکلیفی است و مثل امور مستحبی و  می کنند، استحقاق ثواب ندارد، ز
یرا نبوت هم غیر  ثواب نیست و سخن در امامت، از این وجه مثل نبوت است، ز

استحقاقی است.918
یاست و امامت می رسد و مکلف  که امام به ر اما وقتی در امامت از آن حالی 
که باعث تعظیم در برابر  ی  که به او سپرده می شود تا امور ی می شود  به انجام امور
گفتیم مستحق است و  که  او می شود سخن به میان آید، در این حال بنا به آنچه 

916 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص45-46.
917 . همان، ص46.

918 . همان.
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باید افضل از رعیتش باشد، و از این جهت امامت مثل نبوت است.
واجب  امام  بر  راهها  این  بیشتر  که  دارند  شده  شناخته  راههایی  نیز  امامیه 
که آن  که امراء و تمام خلفای امام افضل از رعیتشان باشند به آن حدی  می کند 

را در مورد امام واجب دانستیم.919
برتری  رعیتش  بر  ثواب  نظر  از  باید  امام  اینکه  بر  ل  استدلا در  است  ممکن  و 

کلام استناد شود: داشته باشد به این 
که  کسی  که امام حجت در شرع است و  گذشت، ثابت شد  که  بنا به ادله ای 
کلامش و اطاعت از او واجب است، باید از تمام  در چیزی حجت است، و قبول 
به احوالی باشد  و  کند  ی می کنند، اجتناب  ر انجام آن دو از  که مکلفین  ی  امور
که وقتی مکلفین  کنند.920 و می دانیم  که مکلفین با دیدن آن احوال به او اعتماد 
که هر یک از افراد امت می تواند ثواب بیشتری از امامشان نزد خداوند  جایز بدانند 
که باعث آرامش و اطمینان یا  او، به آنچه  از  تر  تعالی داشته و مرتبه و منزلتی بالا
نفرت  یا  آرامش  به  آخر  در  باشند،  داشته  می شود  امام  به  نسبت  ی  بیزار و  نفرت 

]نسبت به آنکه برای امامت انتخاب شده[ نمی رسند.921
که  باشند  داشته  قطع  و  ندانند  جایز  امت  افراد  مورد  در  را  امر  این  وقتی  ولی 
که  یم  دار کسی  به  اعتراض  حق  ما  دارد،  برتری  آنها  بر  و  دارد  بیشتری  ثواب  او، 
ی می کنند،  کمی هم داشته باشد، باز هم مردم از او پیرو گر امام ثواب  می گوید، ا
که سکون، اطمینان و قبول حرف امام توسط  که ما منظورمان این بود  در حالی 
که او چنین  که او ثواب بیشتری نسبت به آنها دارد. مثل وقتی نیست  مردم، وقتی 
نیست. یعنی در حالت اول، اطمینان و آرامش قلب نسبت به سخنان امام بیشتر 

از حالت دوم است.922

919 . سید مرتضی، پیشین، ج2، ص47.
920 همان.

921 . همان.
922 . همان، ص47-48.
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حید، 1373ش. ل، قم: انتشارات تو 6. سبحانی، جعفر، فرهنگ عقائد مذاهب اسلامی، چاپ او

ل، قم: دار الحدیث، 1382ش. ی، چاپ او رگان ر 7. صادقی، محسن ، بز

سف  ح: حسن بن یو ید الاعتقاد، شر ح تجر سی، نصیرالدین محمد، کشف المراد فی شر 8. طو

الحسن شعرانی، چاپ نهم، تهران: انتشارات اسلامیه، 1379ش. حلی، ترجمه: ابو

د مهدوی دامغانی، تهران:  الکبیر، ترجمه: دکتر محمو الطبقات  اقدی، محمد بن سعد،  9. کاتب و

فرهنگ و اندیشه، 1373ش.

زانگان، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه، 1377ش. ی، رضا، سیمای فر 10. مختار

یحانة الادب، چاپ چهارم، تهران: خیام، بی تا. ی، محمد علی، ر یز 11. مدرس تبر

تهران:  محدثی،  اد  جو ترجمه:  مرتضی،  سید  ادبی  شخصیت   ، زاق  عبدالر الدین،  محی   .12

امیرکبیر، بی تا.
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بی منابع عر

بی جا:  م،  دو چاپ  حلی،  علامه  ح:  شر الیاقوت،  ح  شر فی  الملکوت  ار  انو نوبخت،  بن  1.ابراهیم 

انتشارات بیدار، 1363ش.

وت: دار صادر، 1399هـ. یخ، بیر 2.ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التار

دار  وت:  بیر عبدالقادر،  مصطفی  تحقیق:  ی،  الکبر الشافعیة  طبقات  هاب،  عبدالو السبکی،  3.ابن 

الکتب العلمیة ، 1420هـ.

وت:  بیر م،  دو چاپ  ویلستر،  الد  دیو س  تحقیق:  المعتزله،  طبقات  احمد،  المرتضی،  4.ابن 

دارالمنتظر، 1409هـ.

5.ابن بابویه القمی )شیخ صدوق(، محمد بن علی، الاعتقادات، تحقیق: عصام عبد السید، چاپ 

وت: دارالمفید، 1414هـ. م، بیر دو

وت: درا الندوة، 1407هـ. 6.ابن شهبة، طبقات الشافعیة، تصحیح و تعلیق: حافظ عبدالعلیم خان،  بیر

یة، بی تا. 7.ابن شهر آشوب، معالم العلماء، نجف: مطبعة الحیدر

وت: دار صار، 1388هـ. 8.ابن منظور، لسان العرب، بیر

سسة المعارف. وق، بی  جا: مؤ 9.ابی عبدالله یاقوت بن عبدالله، معجم الادباء، تحقیق: دکتر عمر فار

وت: دار صادر، بی تا. 10.احمد بن حنبل، مسند احمد، بیر

المرعشلی،  عبدالرحمن  محمد  تحقیق:  المیزان،  لسان   ، حجرعسقلانی،  ابن  علی،  بن  11.احمد 

بی، 1422هـ. وت: داراحیاءالتراث العر بیر

وت: دارالکتب العلمیة، 1420ش. 12.احمد بن فارس، معجم مقائیس اللغة، بیر

د محمدقاسم، مصر:  العدل،تحقیق: محمو حید و اب التو 13.اسد آبادی، عبدالجبار، المغنی فی ابو

رات فرهنگ مصر، بی تا. وز

سمیر  تصحیح:  مانکدیم،  تعلیق:  ل،  او الخمسه،چاپ  ل  الاصو ح  شر عبدالجبار،  آبادی،  14.اسد 

بی، 1422هـ. وت: دار احیاء التراث العر مصطفی رباب، بیر

یعة الی تصانیف الشیعة، تنقیح: احمد المنزدی، مکتبة الاسلامیة. رگ طهرانی، الذر 15.آقا بز

وت: دار العلم للملایین، 1997م. ل، بیر 16.البدوی، عبدالرحمن، مذاهب الاسلامیین، چاپ او

اد سید، بی جا:  17.البلخی، محمد، جشمی و قاضی، طبقات المعتزله و فضل الاعتزال ، تحقیق: فؤ

نسیه، 1974م. الدار التو

دار  وت:  بیر عبداللطیف،  هاب  عبدالو تحقیق:  الترمذی،  سنن  عیسی،  بن  محمد  18.الترمذی، 

الفکر، 1403هـ.

دار  وت:  بیر المرعشلی،  سف  یو تحقیق:  المستدرک،  محمد،  بن  محمد  ی،  النیشابور 19.الحاکم 

المعرفة، 1406هـ

بن  احمد  تحقیق:  بیة،  العر صحاح  و  اللغة  تاج  الصحاح  حماد،  بن  اسماعیل  ی،  هر 20.الجو

وت: دار العلم للملایین، 1407هـ. عبدالغفور العطار، چاپ چهارم، بیر

م، لندن: دارالحکمه، 1420هـ. البغداد، چاپ سو 21.الخیون، رشید، معتزله البصرة و

22.الدارمی، عبدالله بن بهرام، سنن الدارمی، دمشق:  اعتدال، بی تا.

ل، بی جا: دفتر نشر کتاب، 1404هـ. 23.الراغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، چاپ او

وت: دار الفکر، 1414هـ. ی، بیر س، تحقیق: علی شیر اهر القامو س من جو و بیدی، تاج العر 24.الز

مرکز  قم:  الحسون،  فارس  تحقیق:  الغیبه،  في  العشر  المسائل  محمد،  مفید(،  شیخ  ی)  25.العکبر

هشهای اعتقادی، بی تا. و پژ

ی، بی تا. ائل المقالات، تحقیق: چرندابی، قم: مکتبة الداور ی، محمد )شیخ مفید(،او 26.العکبر

المفید،  دار  وت:  بیر م،  دو چاپ  الاعتقادیه،  النکت  مفید(،  )شیخ  محمد  بن  محمد  ی،  27.العکبر

1414هـ.

ی، محمد بن محمد )شیخ مفید(، تصحیح اعتقادات الامامیه، تحقیق: حسین درگاهی،  28.العکبر

وت: دار المفید، 1414هـ. م، بیر چاپ دو

احمد  سید  تحقیق:  الکلام،  علم  فی  الذخیرة  مرتضی(،  )سید  الحسین  علی بن  سوی،  29.المو

سسه نشر اسلامی، 1411هـ. الحسینی، قم: مؤ

عبدالزهراء  سید  تحقیق:  الامامة،  فی  الشافی  مرتضی(،  )سید  الحسین  علی بن  سوی،  30.المو

سسه الصادق، 1410 هـ. م، تهران، مؤ الحسینی الخطیب، چاپ دو

اء، 1409هـ. وت: دارالاضو م، بیر یه الانبیاء، چاپ دو سوی، علی بن الحسین، تنز 31.المو

اء، 1408هـ. وت: دار الاضو اد النائینی، بیر 32.النجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی، تحقیق: محمد جو

وت: عالم الکتاب، 1404 هـ.. م، بیر نس، چاپ سو ی، تحقیق دکتر مارسدن جو اقدی، المغاز 33.الو

رضا  تحقیق:  الدین،  ل  اصو فی  المسلک  حسن،  بن  جعفر  حلی(،  محقق   ( الحلی  34.الهذلی 

ل، مشهد: آستان قدس رضوی، 1414هـ. استادی، چاپ او
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وت: دارالتعارف للمطبوعات. 35.امین، سید محسن ، اعیان الشیعة، تحقیق و تعلیق، حسن الامین، بیر

ل، قم: مجمع فکر الاسلامی، 1417هـ. 36.بحرانی، میثم بن علی، النجاة فی القیامة، چاپ او

م،  اعد المرام فی علم الکلام، تحقیق: سید احمد الحسینی، چاپ دو 37.بحرانی، میثم بن علی، قو

قم: مکتبة آیت الله مرعشی نجفی، 1406هـ.

وت: دارالفکر، بی تا. ی، بیر ی، محمد بن اسماعیل، صحیح بخار 38.بخار

یة، 1392هـ. د، نجف: المطبعة الحیدر د، رجال ابن داو 39.حلی، تقی الدین ابن داو

مطبعة  نجف:  م،  دو چاپ  الرجال،  معرفة  فی  ال  الأقو خلاصة  سف،  یو بن  حسن  40.حلی، 

یة، 1381هـ.  الحیدر

سسه آل البیت، 1390هـ. م، قم: مؤ ن، چاپ دو ل العامةللفقه المقار 41.حکیم، سید محمد تقی، اصو

بی، بی تا. وت: دار الکتاب العر یخ بغداد، بیر 42.خطیب البغدادی، تار

تهران:  م،  دو ی،چاپ  حائر مهدی  ترجمه:  القرآن،  م  علو فی  تقان  الا الدین،  ل  جلا طی،  43.سیو

انتشارات امیر کبیر، 1376ش.

سسه  مؤ قم:  ی،  الانصار علی  محمد  تحقیق:  الاجتهاد،  حصر  یخ  تار تهرانی،  رگ  بز آقا  44.شیخ 

امام مهدی ؟ع؟، 1401هـ. 

وت، دار  بیر م،  النحل، تحقیق: محمد سید گیلانی، چاپ دو و  الملل  یم،  45.شهرستانی، عبدالکر

المعرفة، 1395هـ.

م، نجف: انتشارات  ی، سید علی خان الدرجات الرفیعه، مقدمه: سید محمد بحر العلو 46.شیراز

یه، 1381هـ. حیدر

سسه  مؤ وت:  بیر الاجلاء،  العلماء  من  نخبة  تحقیق:  ی،  طبر یخ  تار یر،  جر بن  محمد  ی،  47.طبر

الاعلمی للمطبوعات، 1879م.

یق الارشاد، تحقیق: شیخ حسن سعید،  الی طر الهادی  سی، محمد بن حسن، الاقتصاد  48.طو

قم: خیام، 1400هـ.

سسه  ل، بی جا: مؤ می، چاپ او اد قیو سی، محمد بن حسن، الفهرست، تحقیق: شیخ جو 49.طو

نشر الفقاهة، 1417هـ.

م، قم: محبین، 1382ش. سی، محمد بن حسن، تلخیص الشافی، تعلیق: حسین بحر العلو 50.طو

سی(، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: احمد حبیب قصیر  سی، محمد بن حسن )شیخ طو 51.طو

ل، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1409هـ. العاملی، چاپ او

یم، تهران: انتشارات اسماعیلیان،  لفاظ القرآن الکر اد، المعجم المفهرس لا 52.عبدالباقی، محمد فؤ

1397هـ.

ل،  مشهد: دار المرتضی، بی تا. 53.فیض کاشانی، محسن، الصافی فی تفسیر کلام الله، چاپ او

لقاب، تهران: مکتبة الصدر. 54.قمی، شیخ عباس، الکنی و الا

55.مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، بی جا: انتشارات جهان، بی تا.

بی، بی تا. یخ لدار الاحیاء التراث للعر سسه التار وت: مؤ ار، بیر 56.مجلسی، محمد باقر، بحارالانو

ضات الجنات، قم: نشر مکتب اسماعیلیان، بی تا. و ی، ر انسار 57.محمد باقر خو

یة، 1392هـ. د، نجف: المطبعة الحیدر د، رجال ابن داو 58. حلی، تقی الدین ابن داو

مطبعة  نجف:  م،  دو چاپ  الرجال،  معرفة  فی  ال  الأقو خلاصة  سف،  یو بن  حسن  59.حلی، 

یة، 1381هـ.  الحیدر

سسه آل البیت، 1390هـ. م، قم: مؤ ن، چاپ دو ل العامةللفقه المقار 60.حکیم، سید محمد تقی، اصو

بی، بی تا. وت: دار الکتاب العر یخ بغداد، بیر 61.خطیب البغدادی، تار

تهران:  م،  دو ی،چاپ  حائر مهدی  ترجمه:  القرآن،  م  علو فی  تقان  الا الدین،  ل  جلا طی،  62.سیو

انتشارات امیر کبیر، 1376ش.

سسه  مؤ قم:  ی،  الانصار علی  محمد  تحقیق:  الاجتهاد،  حصر  یخ  تار تهرانی،  رگ  بز آقا  63.شیخ 

امام مهدی ؟ع؟، 1401هـ. 

وت، دار  بیر م،  النحل، تحقیق: محمد سید گیلانی، چاپ دو و  الملل  یم،  64.شهرستانی، عبدالکر

المعرفة، 1395هـ.

م، نجف: انتشارات  ی، سید علی خان الدرجات الرفیعه، مقدمه: سید محمد بحر العلو 65.شیراز

یه، 1381هـ. حیدر

سسه  مؤ وت:  بیر الاجلاء،  العلماء  من  نخبة  تحقیق:  ی،  طبر یخ  تار یر،  جر بن  محمد  ی،  66.طبر

الاعلمی للمطبوعات، 1879م.

یق الارشاد، تحقیق: شیخ حسن سعید،  الی طر الهادی  سی، محمد بن حسن، الاقتصاد  67.طو

قم: خیام، 1400هـ.
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سسه  ل، بی جا: مؤ می، چاپ او اد قیو سی، محمد بن حسن، الفهرست، تحقیق: شیخ جو 68.طو

نشر الفقاهة، 1417هـ.

م، قم: محبین، 1382ش. سی، محمد بن حسن، تلخیص الشافی، تعلیق: حسین بحر العلو 69.طو

سی(، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: احمد حبیب قصیر  سی، محمد بن حسن )شیخ طو 70.طو

ل، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1409هـ. العاملی، چاپ او

یم، تهران: انتشارات اسماعیلیان،  لفاظ القرآن الکر اد، المعجم المفهرس لا 71.عبدالباقی، محمد فؤ

1397هـ.

ل،  مشهد: دار المرتضی، بی تا. 72.فیض کاشانی، محسن، الصافی فی تفسیر کلام الله، چاپ او

لقاب، تهران: مکتبة الصدر. 73.قمی، شیخ عباس، الکنی و الا

74.مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، بی جا: انتشارات جهان، بی تا.

بی، بی تا. یخ لدار الاحیاء التراث للعر سسه التار وت: مؤ ار، بیر 75.مجلسی، محمد باقر، بحارالانو

ضات الجنات، قم: نشر مکتب اسماعیلیان، بی تا. و ی، ر انسار 76.محمد باقر خو


